آقامیزا حمدتقی مامقانی 


ماب به حةالاسلام 


آقا میرزا محمدتقی حجة الاسلام مامقانی(متخلص به؛ نی ) ازشاعران پرآوازه و ازعالمان ژرف اندیش 
و از افتخارات مذهب تشیع (در نیمه دوم فرن سیزدهم هجری ) است . 

اشعار نفز و پر محتوای او در واقعذ عاشورا بسیار ژبانزد است . 

آثار گوناگونش حاکی از معرفت. عظمت و تبحر او در علوم مختلف می باشد . 


از آثار او کتاب کم نظیر «صحيفة الابرار" است که ذریابی از فضایل اهل بیت (علیهملسام) را در خود 
بر ی لیم السلام 


گنجانده و در ضمن واگوية طرفه هایی از احادیث امامان «ملیهم «بم).معارف بلند وراه گشایی را به 


خواننهارزانی میدارد که کلید شماری از شبهه ها و مسائلاعتقادی و پاسخ بسیاری از 

سطحی نگری ها و یاوه بافی هاست. 

آموزه های سودمند این کتاب انديشه و دل را صفا می بخشد و اصل بنيادین ولایت و امامت را در 
عمق جان می نشاند و نهاد انسان را سرشار از عشق و محبت به خاندان عصمت و طهارت (علیهم السلام) 


می سازد. 


ارات قدی الاحسان 
تهرانمیدان فیام بلوارقیام 


بش خیابان مشهدی رحم .پاک ۳؟ 
فرو شگاه آینترز نی : ۱۷۳۱۳۸۰۵۱0۱۵۱۸۰۲ 


طراح جلد : حسن مرادی 


تلفن: ۰۲۱۳۳۵۰۱۳۱ 


:" 


9 4 


(جزه دوم ازقسم‌دوم) 


31 
ترجمه فارسی 
سیل‌هادیحسینی 
"۳ 
جلد هشتم 


ناملا 


(جزء دوم از قسم دوم) 
" 
ازثار 
آقا میرزامحمدتقی‌مامقانی 
ملقب به حجة الاسلام نیرتبریزی 
«م ۱۳۱۲ق) 
مرو ۳۲۰۳ 1 
ترجمه فارسی 


ناشو: قدیم الاحسان / جلد: هشتم / نوبت چاپ: اول, ۱۳۹۹ 
شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه / چاپخانه: شمیم / صحافی: نوین 
دوره: ۱۷۰-۴۰-۳ ٩۷۸-۶۰۰۷‏ 
شایک ج۸: ۲-۲ ۸-۶۰۰-۷۱۷۰-۶ ٩۷‏ 


تهران: میدان قیام. بلوارقیام. نبش بلوارمشهدی رحیم. پلاك ۴۳ 


م: ۱-۳۳۴۴۲۲۵۴ ۰۲ 
تهران: میدان انقلاب. خیابان کارگرجنویی. خیابان شهدای ژاندارمری. پاساژ 
کوثر پلاك ۷ 
ی ۰۲۱-۶۶۹۷۱۶۹۷-٩‏ 


سامانه پیام کوتاه: ۷۷ ۳۰۰۰۰۷ / تذ.ا0عسصه ۱۷۱۷۷ 


فهرست عناوین 
باب (۸۷) 
معجزات بتول عذراء (دوشیزة پاک دامن ) انسان فرشته‌سان ؛ 
فاطمٌ زهرا (صلوات خدا بر آن بانو باد ) 


۵۸-۳ 


حدیث (۱): خبر ولادت حضرت فاطمه اه وسخن گفتن آن بانو در شکم مادر .. 
حدیث (۲): خبر علم فاطمه ۵ به گذشته و آینده و 


حدیث (۳): خبر نام‌گذاری فاطمه لا به زهرا و و 


حدیث (): آوردن لباسی از بهشت برای فاطمه نج و مت یه توت وفع ود 


حدیث (): چرخیدن سنگ آسیا در خان؛ فاطمه :2 و 


حدیث :)٩(‏ کنده شدن دیوار سحجد هنگامی که فاطمه له ی 


حدیث (۱۰): کرامتی برای شهره. نوة فضّه (کنیز زهرا نا ) ی 


1 صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


حد یث (۱): سيطرهة نور فاطمه 2 بر هلال ماه ی نان بو یرو ماه خاو مه وی و۱۱۱ 
حدیث (۱۲): حدیث مّهرفاطمه 9 و اينکه روزگاران نخست بر معرفت آن بانو... . ۳۷ 
حدیث (۱۳): مشاهدة امیرالمق منین ابا جهاز فاطمه 9 را زیر عرش ی ۱۳ 


حدیث (۱4): این سخن امیرالمزمنین ای که فرمود: با بیست و پنج هزار فاطمه...... ۶۰ 


بیان اشکال حدیث و ری هس تما یهت رای موه هی با مر 11 
حدیث (۱۵): بعضی از کرامات شب زفاف فاطمه 32 وا و ی او بو تم سینت ۲ 
حدیث (۱3): خبر تزویج فاطمه 4 در آسمان و جریان عقد آن بانو وین ۳ 

تطفیلی که در آن اشاره به نکات حدیث هست و هم مه هی و هو وین ۱ 
حدیث (۱۷): حدیث نزول دیگی از آسمان برای فاطمه 3 ری 

نکته 5 ام ان ما موم هه و وی رو هو وه 23 
حدیث (۱۸): کرامتی از جانب خدای متعال برای فاطمه 3 هه ی هت مش 36 
حدیث (۱۹): به دنیا آوردن حضرت فاطمه ای امام حسن و حسین را لا 
حدیث (۲۰): ظهور نوردندان‌های پیشین فاطمه برای اهل بهشت ور یت 3۳ 

یاد آوری کیک مگ 2 

باپ 


۱۵۰-۹ 


حدیث (۲۷): اجابت گلة آهوان به ندای امام حسن :3 و نزول ور از آسمان میتی ۷ 


فهرست عناوین ۷ 


حدیث (۲۲):نمایاندن دریاها و کشتی‌ها زیر زمین . و گرفتن ماهی از دریا و.. .... 1۲ 


حدیث (۲۳):خانة کعبه را به هوا بلند کردن و تداع و وم مرو دون ۱1۳ 
حدیث (۲۶): فرود آمدن سفرة غذا و قندیل‌هایی از آسمان سوی آن حضرت 2 
حدیث (۲۵): لبّیک نخل به درخواست امام حسن 1 مق سره یه ماهس 12:72 11۷0 
حدیث (۲۷): سایه انداختن پرندگان بر سر آن حضرت و گوش به فرمانی آنها ۷0.۰.۰۰ 
حدیث (۲۷): بالا رفتن امام حسن ث به آسمان ۱ 
حدیث (۲۸): شکافتن زمین ونمایاندن معاویه و عمرو بن عاص را دا ۱ 
حدیث :)۲٩(‏ بیرون آوردن عسل از صخره از 
حدیث (۳۰): فرود آوردن باران و تگرگ و مروارید از آسمان و 
حدیث (۳۱): بلند کردن خانهٌ کعبه و مسجد کوفه را به هوا و 
حدیث (۳۷۲): بیرون آوردن آب و عسل و شیر از گوشة مسجد یی ۶ 
حدیث (۳۳): باد را به دست گرفتن و آن را به هرجای دل‌خواه فرستادن ی یش ۱ 
حدیث (۳۶): خبر دادن از [اوصاف ]گوساله در شکم گاو 
حدیث (۳۵): بیرون آوردن آب و غذا از صخره هه و ویب فا 
حدیث (۳۷۱): زنده‌ساختن مرده لا وق وه ول اسرد مد سود سره عم مه هس ۱۷۳۰3 
حدیث (۳۷): نشان دادن امیرالمو‌منین را در پشت پرده یه بو ور وا ۰۱۷۱۷ 

یاد آوری ۱ 
حدیث (۳۸): خبر دادن به معاویه از عدد دانه‌های خرمای یک نخل ۱۷۹ 

حکایتی لطیف که میان پدرم و یکی از اهل علم روی داد کر و مد 1 


حدیث (۳۹): دگرگون کردن آن حضرت مرد را به زن و زن را به مرد و ی رل 2399 


۸ صحيفة الا بر ار (جلد هشتم) 


حدیث () زمین به امرامام حسن یذ شکافت و جابر رسول خدا و وب که 
حدیث (4۱): نشان دادن امیرالممنین لد را پس از مرگ ی ی ری ان 
یاد آوری ی یز ی مر و را 
حدیث (۶۲): زن شدن مرد به ام امام حسن ای در مجلس معاویه تس 1۳ 
حدیث (4۳): خبر دادن امام حسن ی در کودکی به احوال اعرابی ۱ 
یاد آوری و کی و و کی و ۱ 
حدیث (4۶): خبر دادن امام حسن اب به استقبال سیاه پوستی که با خود زین 2 3 
یاد آوری و یک وی و مگ ی مت 3 1۳9 


حدیث (4۵0): با درخواست زبیری . نخل خشکی به امر امام حسن اثذ سبز شد.... ۱۰۷ 
حدیث (۶0): ظهور برقی از آسمان و راه رفتن امام حسن لث در پرتو آن ی 
حدیث (4۷): شکافتن صخره‌ای در زمین که دو انسان [ ابوبکر و عمر ] در آن..۰۰. ۱۰۹ 
حدیث (4۸): سخن امام حسن ا در چهارده ماهگی با ابو سفیان هو مات بر( 


حدیث (44): خبر دادن امام یذ ازحال خانه‌اش و اجابت دعایش در حقّ زیاد ...۱۱۳ 


حدیث (۵۰): مرد را زن و زن را مردساختن و هن را هر و ی ی ره ۱۱۱۱2 
حدیث (۵۱): خبر دادن امام حسن ی ازحال جاریه‌ای که آن حضرت را زهر داد ۱ 
حدیث (۵۲): خبر دادن امام حسن ی از جنین درون شکم آهو ۱ 


حدیث (۵۳): امام حسن 1 مارها را صدا می‌زد و آنها امام رااجابت می‌کردند ۰۰۰ ۱۱۸ 


حدیث (۵8): خبر دادن امام حسن تثْ! از زمان ورود جوایز معاویه رو ۵ ۱۳۱۳۹ 
حدیث (۵۵): فرود آمدن گلابی از آسمان برای امام حسن ْ و رم 1۱۷۸ 


حدیث 0 خبر دادن امام حسن نی از راز دل یک شخص و جع هو هو اه ماو نی ۱۱۳ 


فهرست عناوین 


حدیث (۵۷): امام حسن اب شخصی را سوگند داد وآن شخص در دم هلاک شد. . ۱۲۳ 
حد یث (۵۸): سخن امام حسن 1 با عايشه و راو سم اه یی مس ۳ 1 


حدیث (۵۹): بیرون آوردن صد ناقه از وادی برای قضای دین رسول خدا ...۰ . ۱۳۱ 


یاد آوری 1 
حدیث (1۰): خبر دادن امام حسن نع از ماجرای بعد از وفاتش ۸ 
تطفیلی برای این حدیث که در آن تبیین بعضی از نکات هست دب 
اشکال موه هد ی ام ۳ 
پاسخ وه رو و ۱ 
تبصره: بیان حکم دخول شخص جنب و حایض در مشاهد ائمّه 25 مه دی ۱92 
پاپ 
معجزات امام هُمام ؛ سیّد دو عالم + امام شرق و غرب ؛ 
ابو عبداله حسین (سلام خدا بر او باد ) 
۳۲۲-۱ 
حدیث (۱): کرامات ولادت امام حسین تاذ و و ۱۵۲ 
نام سه تن از فرشتگانی که دست به دامان امام حسین اغا شدند و۳ 
حدیث (1۲): حدیث عبداله بن شذاد و سخن امام حسین با تب ۱۳ 
پاد آوری و و بو و ار تم و ۱۳۱ 
حدیث (۱۳): به حرف آمدن طفل شیرخوار و شهادت وی علیه دو نفر 


حدیث (04): ماجرای طی الأرض امام حسین با آصبغ و ی 


۳ صحفة الابرار (حلد هشتم) 


تحقیقی ارزنده پیرامون این حدیث راوجمه میا وم ای ای و۱۳۸ 
حدیث (10): ماجرای جوانی که مادرش مرد و امام حسین اذ او را و ۱۷ 
حدیث (11): واقعة کربلا به امر پیامپر ع بود و 9 
حدیث (0۷): اشعاری ازمناجات امام حسین نا و ندای غیبی ۸ 

نکته اجه بش ماج ی مک ی وه ود موی ۱ 
حدیث (1۸): خبر غیبی از رخداد فاجعةٌ کربلا ی و ی 10 
حدیث (): گفت وگوی امام حسین لب با فرشتگان و جنیانی که ی ی ۱۳ 

یاد آوری وق ما و او ی 
حدیث (۷۰):حکایت تربتی که پیامبر تا به أَمُ سلمه داد و ی 9 

پاد آوری کر ای وی کی ی و ی ۱۹ 

روایت مجلسی ب از ماجرای ام سلمه و تربت امام حسین اف و 
حدیث (۷۱): نمایان شدن امام علی 1 برای مردم با معجزة امام حسین اْا بای ۲۹ 
حدیث (۷۲): قرآن خواندن سرامام حسین 1 بر روی نیزه و مر ام فا یه و ۱۹2 
حدیث (۷۳): معجزه‌ای از سرامام حسین اف بو یه طساوا من بو بو و ۱۱3۹ 
حدیث (۷۶): راهبی که با اعجاز سر امام حسین 3 مسلمان شد و 
حدیث (۷۵): کوفیان خندان و گریان و سرامام حسین یذ روی نیزه وروی ۱۳۵۹ 
حدیث (۷۱): سخن گفتن سرامام حسین یذ روی نیزه 7 
حدیث (۷۷): قرآن خواندن سرامام حسین یذ در مکان‌های مختلف من ۱۳33 

شگفت زده شدن زید بن آرقم از قرآن خواندن سرامام حسین اثا 9 
حدیث (۷۸): قرآن خواندن سر امام حسین ‏ درخانة خولی و وین رز 1۷۳ 


حدیث (۷۹): حضور پیامبر و شماری از انیا نزد جسد امام حسین ‏ و ...۰.۰۰۰۰۰ ۲۰۹ 


راز سخن گفتن سر امام حسین اب بر سر نی و تلاوت سورة کهف هدعم ۲۱۳ 
حدیث (۸۰): ماجرای شگفتی که اسّدی کشاورز از شهیدان کربلادید و 1 
حدیث (۸۱): خبر دادن امام حسین اب فاجعة کربلا را و 

نکته‌ای پیرامون علم پیامبر ع و امامان لقز را 


حدیث (۸۲): آفرینش پنجاه هزار نوع آدم و بودن امام حسین 1 همراه آنها ...... 
حدیث (۸۳): انتخاب شهادت از سوی امام حسین ی و ی 


حدیث (۸1):حکایت نهر سفیدتر از شیر و شیرین تر از عسلی که رز 


حدیث (۸۵): پرده برداشتن امام حسین لا از چشم اصحاب با وفایش ی 
حدیث (۸3): داستان شیر درنده‌ای که فضّه روز عاشورا آورد و من 
داستان سفینه (غلام پیامبر ی )که از غرق نجات یافت و و 
حدیث (۸۷):حکایت هلاکت و آسیب بدنی قاتلان امام حسین ‏ اوه 
حدیث (۸۸): حدیث موسی بن عیسی (لعنه الّه ) و ماجرایی که به خاطر .... 


حدیث (۸۹): حکایت ابراهیم دِیرْج که به امر متوکل قبر امام حسین 1 را... 


ماجرای جسد معصوم اب در قبر 1 
حدیث :)٩۰(‏ داستان نگهبانان و تیرهای غیبی ی 


حدیث :)٩۱(‏ قبر امام حسین لب به دستور متوکّل هفده بار شخم زده شده ... 


۳۷ 


۳۹ 


وف 


۳۳۲ 


۱۲ صحيفة لا برار (جلد هشتم) 


حدیث (4۲):حدیثی عجیب دربارة مقام بلندی برای امام حسین 1 همع موی عبت وی ۷۵۷ 


حدیث :)٩۳(‏ هبوط موسی لب و فرشتگان از آسمان برای زیارت قبر امام حسین ۰.3 . ۲۹۷ 


حدیتث :)٩6(‏ هنگامی که امام حسین 1 به شهادت رسید . خورشید گرفت ۱۳۹۹۰-۰۰۰۰۰ 


حدیث (۹۵): داستان پرندگانی که خود را با خون امام حسین ‏ آغشتند و۲۷۰۰ 


حدیث :)٩0(‏ کرامات سرامام حسین ثذ در مسیر شام و ی تب ۳ 
یاد آوری اک ی اه رک ور ای ۲۹۵ 
نکته‌ای پیرامون مرگ عمّر بن سعد رجا وم م ری ۲39 
نکاتی پیرامون سر امام حسین لا سم ری را ۱33 
دفن سرامام حسین اث در نجف اه هه موه ام سا هو وروی ۱92 
دفن سرامام 1 در کنار بدنش و 
دفن سرامام 3 در مدینه یا دمشق تک 
قول مشهور در میان امامیه ره 16۲ 


حدیث :)٩۷(‏ حکایت پرنده‌ای که سرامام حسین نع را با صندوقش ربود... ۰.۰.۰.۰ ۲۹۹ 
نکته‌ای پیرامون این حدیث و توجیه و تأویل آن 1۱ 


حدیث (۹۸): حکایت شخصی (به نام «نجاد») که با دیدن ملائکه کور شد ... ..... ۳۰۳ 


حدیث (4۹): ماجرای فرشتگانی که ژولیده و خاک آلود تا قيامت ی ۱۳ 
حدیث (۱۰۰): حدیث جامع و کامل و پُرمحتوا و طولانی مایمن 1۳ 


یاد آوری لازم. و نیز کرامتی از امام حسین اد درناحية ایروان ۱۳۳ 


باب (۸۷) 
معجزات بتول عذراء (دوشیزةه پاک دامن ) 
انسان فرشته‌سان 
فاطمهٌ زهرا 


(صلوات خدا بر آن بانو باد ) 


حدیث (۱) 

خبر ولادت حضرت فاطمه !4 وسخن گفتن آن بانو در شکم مادر 

الامالی. اثر صدوق . 

صدوق « می‌گوید: برایم حدیث کرد ابو عبداّ احمد بن محمّد خلیلی. از 
محمّد بن ابی بکر فقیه , از احمد بن محمّد تَوْفْلی» از اسحاق بن یزید. از حمّاد 
بن عیسی. از ژَرْعَةَ بن محمّد. از مُفضل بن عمَر» که گفت: 

قلْ لابی عبداللهالصَادق :کف کان ولاد؛ُ فاطمة وه ؟ 

قال: نع خدیجة هه ما وخ با سول له مجرئه: تزا فک 
لا یخن لیا 0 ولا بسن لیا علیها. ولا یترکُن مر تدخل عَلیه. 

فاسْتَوْحَشت خديجهة لذلک. وکا جَرَْها وَغْمُها حذرا عَلیه 2 . 

ما حَمَلْ بقاطمَة کانث فاطمهةٌ ۵9 تَحَدنْها فی بطنها یره وگانث ث تک 
لک من سول له 


دح سول الله یم قمع خَديجة تحت فاطمة فقال: یا خديجَة مَنْ 
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تحدئین ؟ 


قالث: لین الذی فی بطنی ید یی وی 


۱. در مخذ. «علیها» ضبط است. 


۱1 صحيفة الأْبرار (جلد هشتم) 


۳ 


ال : با خدیت هذا جیرتیل بشرز نی ها ی اه سل الطاجر 9 
و هرق وتالی -سیجعل تشبی بنه. وسیجمل من تشه ی ونجملم 
خلفاءَء نی آزضه بعد اتقضاء وحیه. 

قلم تل خدیجَةٌ علی الک الآ حضرّث ولادته. وجَهت الی نساء قزیش 
هام ای ین یمق الا ین تام 

فرسن نها آنت مَصیتا وم تفلی لوحت مُحَمُداً تیم آبي طالب 
قیراً لا مال له .سنا لجیء ولا تلی م من أمُرك میا 

َاعَمَتْ خدیجَة للك ی ات نج بو 
ای مر بشاه تتی هام .فرع مهن لا رن فقالث لاهن : لا نی یا 


۵ هو ور 


خديجة. فان سل ربّك الیك . وحن آخوائكِ: آنا سار وهده آسيَة بش مرحم 


(وهی فك فی اجه ) وه یم رن جنوان. وَ لت شوتی سن 
مان بت له لك لتلی منك ما بی الا من لام 

0( ین یدبا والرَابعة 

َلغ مق ی یأر او تن سل وتات مق ی 
ّق الْرض وغربها مَوضع الا آشرق فیه لك الوز. 

ول عفر من الخور المین. کل َاحدة من مقها طفْت وابیق من اج 
وفی لأباریق ماء مق وت تا ال یی کانث ین یه لها بّاء 


این ضبط با متن «دلائل الامامه: ۷ و «العدد القویه: 4۲۲۳ مطابقت دارد. در «امالی صدوق» 
و «بحار الأنوار» (نسخةٌ نور ۳/۵) «یخبرنیا ضبط است . 


حدیث ۱) ۷ 


لکزتر وأخَرَجت خزفتین بیضاو: ین آشد تیاضما من لین ویب طیّب ریحا نَ المشك 
الب نها باذع وقلتا ید کم نله 

فطفت فاطمهٌ ۵8 بالشَهادتین وقالث: هد آن لاله الا ال ون آبی سول 
له سید انیا 5۳ ی سید الاوصیاب وَْلدٍی سا لبط . 

سَلمث هن وسَمّت کُلْ احدة مهن باشیها بل بَضحکُن الیها. 
تبرت لور المین. وَبَشر هل السمّاء هم بفضاً بولادة فاطمة 4 . 

َحَدَثْ فی السْمّاء و اهر لم ترهُ الملامکة قبل لک . 

فلت اوه : خذیها یا خدیجك طامرً هي َو بورك فیها وفی 
تسب 

لها فرح مُستبشرة. وألقمتها یا در علیها. 

فکانث فاطمهةً تثمي في الوم کم لمي الب فی اه وتلمی و فی اهر کم 
هن الصَبیٌ فی السّة؛ 0 

مَفضّل بن عمّرمی‌گوید: ازامام صادق لا پرسیدم: ولادت فاطمه ل؛ چگونه 
بود؟ 

امام ذ فرمود: آری. چون رسول خداعٍ حدیجه را گرفت. زنان مکّه 
ترکش کردند و پیش وی نمی‌آمدند و سلامش نمی‌دادند. و نمی‌گذاشتند زنی بر 
وی درآید. 

خدیجه از این رفتار هراسید و نگرانی و غمش بدین خاطر بود که مبادا بر 


۱ امالی صدوق: ۶۷۵ مجلس ۰۷۸ حدیث ۱؛ بحار الٌنوار 6۳: ۳-۲ حدیث ۱. 


۱۸ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


چون آن بانو به فاطمه باردار شد. فاطمه 1 در دوران جنینی با او سخن 
می‌گفت و صبرش می‌داد. خدیجه ماجرا را از رسول خدا عٌْ کتمان می‌داشت . 

روزی پیامبر بر خدیجه درآمد. شنید با فاطمه حرف می‌زند» پرسید: ای 
خدیجه, با که سخن می‌گویی ؟ 

خدیجه گفت: جنینی که در شکم دارم با من حرف می‌زند و همدم من است. 

پیامبر ع فرمود: ای خدیجه. این [شخص که اکنون در کنارم هست ] 
جبرئیل است» بشارتم می‌دهد که آن جنین؛ دختر می‌باشد و نسل او پاک و 
بابرکت است. خدای متعال نسل مرا از او قرار می‌دهد و از نسل وی امامانی 
پدید می‌آورد و آنها را -پس از انقضای وحی -خلفای خویش در زمین می‌سازد. 

خدیجه بر این منوال بود تا اينکه زمان ولادت فاطمه ت۷ فرا رسید . پیش زنان 
قریش و بنی‌هاشم پیک فرستاد تا بيایند و اين کار زنانه را نسبت به او عهده‌دار 
قبوفن. 

زنان قریش به خدیجه پیام دادند: تو مارا فرمان نبردی و حرف مارا 
نپذیرفتی و با يتیم فقیر و نادارابوطالب ازدواج کردی !ما نمی‌آییم و کاری برایت 
نجام نمی‌دهيم. 

خدیجه از این رفتار آنها غمگین شد. در همان حال که غصّه می‌خورد. 
ناگهان چهار زن گندم‌گون و بلند قد( که به نظرمیآمد از زنان بنی‌هاشم‌اند) داخل 
شدند. خدیجه چون آنها را دید. بیمناک شد؛ از این رو. یکی‌شان گفت: ای 
خدیجه» غم مخور. ما فرستادگان پروردگار پیش توایم. ما خواهرانت 


می‌باشیم؛ من ساره‌ام؛ این بانو آسیه - دختر مزاحم - رفیق تو در بهشت است؛ 


حدیث (۱) ۱۹ 


این خانم. مریم (دختر عمران) می‌باشد؛ این یکی کلئوم. خواهر موسی بن 
عمران است . خدا ما را سویت فرستاد تا مامای تو باشیم. 

یکی از آنها در سمت راست خدیجه دیگری در سمت چپ. سوّمی پیش 
رو. چهارمی پشت سرش نشست. خدیجه. فاطمه 9 را پاک و پاکیزه به دنیا 
آورد. 

چون فاطمه غا [از رحم مادر ] بر زمین افتاد. از وی چنان نور تابید که به 
حانه‌های مکه درآمد و جایی در شرق و غرب زمین که اپن ور در آن ندرخشد 
نماند. 

ده تن از حوریان بهشتی درآمدند. هر کدام طشت و آبریزی از بهشت با خود 
همراه داشتند و در آن آبریزها آب کوثر وجود داشت. زنی که پیش روی خدیجه 
بود. آنها را گرفت و فاطمه را با آب کوثر شست و دو پارچ؛ُ سفید را -که از شیر 
سفیدتر و از مشک و عنبر خوش‌بو تر بودند -بیرون آورد و با یکی از آنها فاطمه 
را پیچید و با دوّمی او را پوشاند. سپس از فاطمه خحواست حرف بزند. 

فاطمه 9 به شهادتین زبان گشود. فرمود: شهادت می‌دهم که حدایی جز اله 
نیست. و پدرم -رسول خدا -سیّد انبیاست» و شوهرم سرآمدٍ اوصیا می‌باشد. و 
فرزندانم» سالار آسباط‌اند. 

سپس فاطمه تیا بر آن زنان سلام داد و هر یک را به اسم نام برد. آنان خندان 
پیش فاطمه آمدند و حورالعین یکدیگر را بشارت دادند و اهل آسمان ولادت 


فاطمه تلع را به هم مزده می‌دادند . 


۲.۰ صحيفة الابرار (جلد هشتم) 


در آسمان» نور درخشانی آشکار شد که فرشتگان - پیش از آن -آن نور را 
ندیدند. 

آن زنان گفتند: ای خدیجه این نوزاد را برگیر که پاک و پاکیزه و پیراسته و 
خجسته است. در آن و در نسلي وی برکت قرار داده شد. 

خدیجه, شادمان و خوش حال فاطمه را گرفت و سینه‌اش را در دهان فاطمه 
نهاد. شیر سرازیر شد. 

فاطمه هر روز به اندازه‌ای که کودک در یک ماه رشد می‌کند» رشد می‌کرد و 
در هر ماه به اندازةٌ رشد یک سال کودک. بزرگ می‌شد. 

حدیث (۲) 
خبر علم فاطمه و4 به گذشته و آینده 

از عیون المعجزات. اثر حسین بن عبدالوهاب. ٩‏ 

از حارثة بن قدامه روایت است که گفت: برایم حدیث کرد سلمان, گفت: 
برایم حدیث کرد عمّار و گفت: خبر شگفتی را برایت بگویم؟ گفتم: ای عمّاره 
برایم حدیث کن. گفت : 

نمَم شهذث علِی ُنْآبي طالب فد و ولج علی فاطمه ه.فلم أَبْصرَت به 
ات : ان لاحَد نک پم ان وبما هم ان وبما لین الی یم مت حین وم 
السَاعة. 
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قد عال : فرأبْت ۱ میرالمَومنین اف یر هقی . فرَجَمُت برجُوعه اد دخل 


۱. این حدیث» در بحار الأنوار از کتاب مذکور روایت است(مو لف ). 


۳۱ )٩( حدیث‎ 


3 2 


فقال له ادن یا با الحسن. فدنا. قلمّا امن به المجلش قال ل: حدم 


ام 
َحدَئْ» 

قال:الحدٍیث منک أَحْسَنْ یا سول ال 

ققال: کی بك وقذ دخَلِتَ عَلی فاطمة وقالْ لك کیت کیت فرَجَفتَ. 

فقال ع :ولا تعلم ؟! 

ال عَمَا: فرح مرا لممنین اد وه بخژوجه. فوَلحٌ علی فاطمَة 4 
ووْلحَتُ معَه. فلت : کأَنك رَجمْتَ الی آبي 1 رنه بمافله لك ؟ 

قال : ان ذلك يا فاطمَة 

ال : الم با الحسن له تغالی خلق وری وکا یُسیح له تعالی. نم 
أودعَهُ جر من جر اجه فأضاءت. فلا دخل آبي لْجَنة ی اللهُ له لام 
آن اف الم من تلك الَجَرَة رها فی لَهوایك. 

قَعَل فودعنی له سبح لب آبی. تم أوَدعنِی خديجَة بنت خویلد. 


فوَضعتنی. 
وآنا من لک الّور أعْلم ماکان وم یَکُونْ وما لم ین 
یا با لخن امن یط ور له تالی +00 
عمّار می‌گوید: آری » علین ب بن آبی طالب 3 را دیدم که بر فاطمه لول درآمد. 


چون آن بانو» علی ی را دید صدا زد» نزدیک شو تا بود و نبود را تا قیامت 


۱. عیون المعجزات: ۵۵؛ بحار الأنوار 6۳: ۰۸ حدیث ۰۱۱ 


۲۲ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


- روزی که رستاخیز به پا می‌شود - برایت حدیث کنم. 

عمّار می‌گوید : امیرالممنین لا را دیدم که به عقب بازآمد من هم با رجوع 
آن حضرت برگشتم تا اينکه بر پیامبر عْ وارد شد. 

پیامبر مر فرمود: ای ابوالحسن. نزدیک بیا. چون آن حضرت نزدیک پیامبر 
رفت و مجلس آرام و قرار یافت. پیامبر ی پرسید: خودت می‌گویی یامن 
بگویم چه برایت رخ داد ؟! 

امام اث فرمود: ای رسول خدا. سخن از زبان شما نیکوتر است. 

پیامبر عٌَ فرمود: گویا تو را دیدم که بر فاطمه درآمدی و به تو چنین و چنان 
گفت و تو برگشتی ! 

علی نع پرسید: [ای پیامبر خدا» آیا ] نور فاطمه از نور ماست ؟ 

پیامبر عٍَْ فرمود: مگر نمی‌دانی [که چنین است ]؟! 

علی با خدای متعال را شکر گزارد. 

عمّار می‌گوید: امیرالمزمنین ثٍ بیرون آمد و من هم با او خارج شدم. وی بر 
فاطمه نی درآمد. من هم همراه او خدمت آن بانو رسیدم. فاطمه لا فرمود: 
گویا پیش پدرم بازگشتی و آنچه را به تو خبر دادم» برایش گفتی ؟ 

علی ‏ فرمود: ای فاطمه, ماجرا همین گونه است. 

فاطمه 4 فرمود: ای ابوالحسن. بدان که خدای متعال نور مرا آفرید و نورم 
خدای متعال را تسبیح می‌کرد. سپس خدا آن را به درختی در بهشت سپرد. آن 
درخت پرتو افشاند. چون پدرم وارد بهشت شد. خدا الهامی به وی کرد که از 


میوهُ این درخت بچین و آن را درکامت بریز. 


حدیث () ۳۳ 


پدرم این کار را | نجام داد [و با این عمل ] خدای سبحان مرا در صلب پدرم 
سپرد» سپس [در رحم ] خدیجه (دختر خوّیلد) نهاد. خدیجه مرا به دنیا آورد. 

من از آن نورم آنچه را بوده و هست و خواهد شد. می‌دانم . 

ای ابوالحسن. مومن به نور خدای متعال می‌نگرد. 

حدیث (۳) 
خبر نام‌گذاری فاطمه :9 به زهرا و اينکه آن بانو در روز 
سه بار برای امیرالمومنین ی می‌درخشید 

علل الشرایع. اثر صدوق 4 

صدوق تَ می‌گوید: پدرم برایم حدیث کرد از سَعْد بن عبدالّه. از جعفر بن 
سَهُل صَیِفّل از محمّد بن اسماعیل دارمی. از کسی که برای او حدیث کرد از 
محمّد بن جعفر هرمزانی از آبان بن تغْلب. گفت: 


,ما 


قل لابی عدال 1 یب سول له یم شمیت الرعرةْ ور 

فقال : لا تزهر لمیر المزمنین اف فی هار ثلاث مرّات الُور: 

ه کان یره نو وجْههّا صَلاةً لد لاش فی فراشهم فیذخل بیاض ذلك 
الثور الی جرا غ ی تیش ام یبن من یف یو لیا 
فیسألونه عَمَا رآزا. فیزسلهم الی مَنزل اطمة له فیأتون منزلها یروا قَائمَه فی 
مخرابها نصلی اور یَسْطعٌ من مخرابها من وجهها. یقلمون أنّ الذی وه کان 
رطة 

ه فاد اضف اهاز ور للصّلاة مر لور وجْهها بالَفرَة فتَدخْل الضْفره 


فی خُجرَات لاس فتَضفر يم ام یاون التبی ع لته ع مازا: 


1/1 صحقة الأبرار (حلد هشتم) 


فيرسلهم الن مَنزل فاطمّة لا فیرَونها قائمة فی محرابها. وَقد هر نوز وجهع 
بالضْفرة؛ فیْعلَمونٌ آن الذی رَأوا کان من ور وجههَا. 


ه فاذا ان آخز الهار وغربّت الشفش امه وجه فاطمة ضرق وَجهها 


پا لحَمُرة فرحا شرا لله تعالی . فکان تدخل خَمرَة وَجهها خجَرّات الوم وحم 
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رل فاطمة رها جَالسة سبح له وتْمَجَده. ونوز وجهها یره بالشفرت 
قیلمَون آنْ ی روا ان من ُور وه فاطم 3 . 

فلغ یل لك الئوز في زجهها حثی ولد انا نهر بقل في ووجنا 
لی یوم لام فی الم ال یت غامد ما 0 


وه 


آبان بن تَمْلب می‌گوید: از امام صادق 1 پرسیدم: ای فرزند رسول خدا. چرا 
فاطمه تلع زهرا نامیده شد؟ 

امام ی فرمود: زیرا آن بانو» سه بار در روز برای امیرالمژمنین لژ 
می‌درخشید : 

نور سیمای آن بانو در نماز صبح -که مردم در بسترهاشان بودند - آشکار 
می‌شد و سفیدی آن به خانه‌های مدینه درمی آمد و دیوار آنها روشن می‌گشت و 
آنان از آن درشگفت می‌ماندند. پیش پیامبر عّ می‌آمدند و او را از آنچه دیدند 
جویا می‌شدند. پیامبر عَلٌْ آنها را به منزل فاطمه 8 می‌فرستاد. می‌دیدند که آن 


بانو در محراب عبادت ایستاده است و آن نور از محراب او -از صورتش - 


۱. علل الشرایع ۱: ۱۸۱-۱۸۰ باب ۰۱۶۳ حدیث ۲؛ بحار الأنوار 6۳: ۰۱۱ حدیث ۲. 


حدیث () ۲۵ 


می‌درخشد. از این رو. درمی‌یافتند نوری را که دیدند از نور سیمای فاطمه 2 
است . 

ه هرگاه نیمه روز می‌شد و فاطمه ولا برای نماز» خود را می‌آراست و آماده 
می‌شد» نور رخسارش رنگ زردی را برمی‌تاباند و این رنگ در خانه‌های مردم 
درمیآمد و لباس مردم و رنگ‌های آنها و دقرم کشت تاد پیامبر علٍْ می آمدند و 
آنچه را دیدند از او می‌پرسیدند. پیامبر عٍ آنها را به منزل فاطمه 9 می‌فرستاد» 
می‌دیدند که در محراب عبادت ایستاده است و رخسارش نور زردی را می‌تاباند 
[با این نگاه ] آنها پی می‌بردند که آنچه را دیدند. نور سیمای آن بانوست. 

وقتی پایان روز فرا می‌رسید و خورشید غروب می‌کرد رخسار فاطمه لا 
سرخ‌فام می‌شد. صورتش - به خاطر شادی و شکر برای خدای متعال - رنگ 
سرخ را می‌تاباند و این سرخی سیمایش به حجره‌های آن قوم درمی‌آمد و 
دیوارهاشان قرمز می‌گشت. آنان از این واقعه تعجّب می‌کردند نزد پیامبر ۶ 
می‌آمدند و ماجرا را از آن حضرت جویا می‌شدند. پیامبر عل آنها را به منزل 
فاطمه 9 می‌فرستاد» می‌دیدند نشسته است. خدا را تسبیح و تمجید می‌کند و 
نور رخسارش. رنگ سرخ را می‌تاباند. [بدین سان ] آنان می‌دانستند که آنچه را 
دیدند از نور سیمای فاطمه لها است. 

این نورء پیوسته در رخسار آن بانو بود تا اینکه حسین 3 به دنیا آمد. 

و این نور. تا روز قیامت در سیمای امامان از ما خاندان (امامی پس از امام 


دیکر) در گردی است. 


۳۹ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


[یاد آوری ] 
می‌گویم : شیخ جلیل. ابن شهرآشوب. در «مناقب آل ابی طالب» از ابو هاشم 
عسکری روایت می‌کند که گفت: 
سالگ انح العنکر :یم سمیتفاطمكٌ الرْهاء؟ 
فقال: کان وجْهها یرم و مر لین من أرَِ هار کَالشمس 
الضاحية وعلد رال الق متیر عند لوب غروب ۳ 
الک کب اد :0 
ابو هاشم جعفری می‌گوید: از امام حسن عسکری نا پرسیدم: 
چرا فاطمه» زهرا نامیده شد؟ 
امام ی فرمود: رحسار آن بانوء از آغاز روز مانند خورشید نمایان 
و هنگام ظهر مانند ماه نور افشان. و زمان غروب خورشید. 
همچون ستاره‌ای درخشان (برای امیرالممنین لی) نور می‌تاباند. 
حدیث (۴) 
دیگی که در خانة فاطمه :۹ بدون آتش می‌جوشید 
از الشاقب فی المناقب. اثر ابن حمزه طوسی 4 . 
از زاذان» از سلمان روایت است که گفت: 
ی ات ط ِ قاطمة اه تا ورن 0 ِ كِ- ۳ ی 


۳ ۴ 2 3 


نید حل ۳ یا ابا با حْداللّ یک ما تن خال ای 


۱ مناقب آل آبی طالب ۳: ۳۳۰؛ بحار الأنوار ۶۳: ۱. 


حدیث (۵) ۳۷ 


لتْ: نمم یا سول الله. 

قالط تعَجَب من مر له ان الاك وتعالی -حَلم ضَفف ابنتی فاطمة 
یه بِمَن بُمیها علی دهرها من کزام مَلایکته :0 

سلمان می‌گوید: روزی به منزل فاطمه 4 آمدم آن بانو را خواب یافتم 
خود را با عبایش پوشانده بود. به دیگی که پیش رویش بود نگریستم, بدون 
آتش می‌جوشید. بی‌درنگ سوی رسول خدا باز آمدم» چون پیامبر عُ مرا دید 
خندید؛ سپس فرمود: ای ابو عبداله آنچه را از حال دخترم -فاطمه -دیدی, تو 
را شکامت وده ای ۴ 

گفتم: آری» ای رسول خدا. 

پیامبر علٍ فرمود: از امر خدا تعجّب می‌کنی ! خدای متعال. ضعف دخترم؛ 
فاطمه را دانست او را به فرشتگان ارجمندش که بر روزگار مددکارش باشند. 
پاری رساند. 

حدیث (۵) 
ظهور نوری از چادر فاطمه :8 نزد بهودی 
الخرائج والجرائح. اثر قطب الدین راوندی . 
[در این کتاب می‌خوانیم: ]. 


َاطمةً رها کات من السُوف. 


۱. اللاقب فی المناقب: ۰۳۰۱ حدیث ۲۵۶؛ عوالم العلوم ۱۱: ۱۹۷. 


۷۸ صحيفة الا بر ار (جلد هشتم) 


فادخلها الیُودی الی دار وَو ضعهّا فی بیّت. 
ما کات اللیلةٌ خلت وحن لب الْذي فیه الملاءة بشفل. ۳ 


ساطعاً فی ابیت أَضَاء به کل فانصرفث الی روجها فخره ها رأث في ذلك 
لت شوم یا 

مب هی زَوجَهَا - وقد اد تسی اد فیبیه ملاءة فاطمة مش 
1[ 


قریب. فََجْبَ من ذلك. فانعم الط فی مَوْضم الملاءة فعلم أنْ لك الور من 


فرح لبود یعدو الی آقربانه قاجْتمع نمَاون من الیهود. را ذلك 
وال0۰ 

روایت است که علی لب از یک یهودی مقداری جو قرض طلبید. یهودی؛ 
چیزی را رَهْن خواست. امام 1 چادر پشمی فاطمه را گرو سپرد. 

یهودی آن را به منزلش درآورد و در اتاقی نهاد. 

چون شب شد. زن آن یهودی برای کاری به اتاقی که چادر فاطمه فلا در آن 
بود. درآمد. دید نوری در آن خانه می‌درخشد که هم آن را روشن ساخته است. 
سوی شوهرش بازآمد و به او خبر داد که در آن خانه» روشنایی بزرگی است, 


بهودی -شوهر آن زن -تعجّب کرد و از یاد برده بود که در اتاقش چادر فاطمه 


ِ. در «بحار الأنواره؛ شا ) ضبط است. 
۲. الخرائج والجرائح ۲: ۵۳۸-۵۳۷ حدیث ۱۳؛ بحار الأُنوار 4۳: ۰۳۰ حدیث .۳٩‏ 


۳۹ ۳۹ 


هست. به سرعت برخاست و به خانه درآمد. ناگهان دید شعاع نور آن چادر 
چنان پخش می‌شود که گویا ماه شب چهارده از فاصلة نزدیک» فروزان است. 
ازاين امر در شگفت ماند. به جایی که چادر در آن بود چشم دوخت. دریافت که 
آن نور از چادر فاطمه لا است. 

یهودی پیش خویشاوندانش رفت [و آنها را به تماشای این صحنه فراخواند ] 
هشتاد نفر از یهود گرد آمدند و آن نورافشانی را دیدند و همه‌شان اسلام آوردند. 

حدیث (۶) 
آوردن لباسی از بهشت برای فاطمه :1 هنگامی که یهودیان او را به 
عروسی دعوت کردند 

الخرائج والجرائح. اثر قطب الدین راوندی ۲ 

در این کتاب آمده است : 

ژوق أن لبود ان هم غزش. فجَاژواالی الیل وال :لاح اْجوار 
فنسألك آن تیعت فاطمة لك الی دارنا حّ یردان مرش ها وا عَلیه. 

ال :ان وجة عَلَِ بُن آبی طالب وهی بخکمه. قسألوة أ یَشْفع الن 
علی اد فی ذلك . 

ود جمَع ود الط ارم من لح الخلل . وظنٌ ود نامه تخل 
فی بذلتها ورادُوا اسان با 


لت بها. فمَجَبٍ الناش من زیتها نها وطیبها. 


۳۰ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 

فلما دَعلث فاطمةٌ داز هو سَجّد لها نساژهم یفارص بَیِن یدیها. 
سم بسیّب ما رواخ کییز من الیهُود: 0 

روایت است که بهودیان جشن عروسی داشتند. پیش پیامبر عٌ آمدند و 
گفتند: برای ما حق همسایگی است. درخواست داریم که دخترت فاطمه را به 
خانه‌مان بفرستی تا عروسی ما به وی زینت یابد (و بر این کار پای فشردند). 

پیامبر ی فرمود: وی. همسر علی بن آبی طالب و به فرمان اوست. بهودیان 
از پیامیر خواستند در این زمینه پیش علی 1 شفیع شود. 

یهودیان. هرآنچه از زیورآلات در دسترس داشتند. نمایاندند و بر این گمان 
بودند که فاطمه با لباسی کهنه به مجلس آنها درمی‌آید و با این ترفند می خواستند 
او را تحقیر کنند. 

جبرئیل لباسی از بهشت و زیورآلاتی آورد که بهود مانند آن را ندیدند. فاطمه 
آن لباس را پوشید و با آن جواهرات خود را آراست. مردم از زینت فاطمه و رنگ 
و بوی لباسش درشگفت ماندند. 

چون فاطمه به سرای بهود درآمد. زنان آنان در مقابل فاطمه به سجده افتادند 
و زمین پیش پای او را می‌بوسیدند و بدین سبب. خلق بسیاری از بهود مسلمان 
شدند. 

حدیث (۷) 
چرخیدن سنگ آسیا در خانة فاطمه نا 


رای 


مناقب آل آپی طالب. اثر ابن شهرآشوب ۹ . 


۱ الخرائج والجرائح ۲: ۵۳۸ -۵۳۹, حدیث ۱۶؛ بحار الأُنوار 4۳: ۰۳۰ حدیث ۳۷. 


حدیث 4۵ ۳۱ 


روایت است از ابو علی صوفی در «اخبار فاطمه» و از ابو السعادات در 
«فضائل العشره» به اسناد از ابوذر غفاری که گفت : 

تیال آذمو لیف بت وادیثه فلع مُجبنی. 

فَخَْرَت ای ی فقال : عذ الیه اه فی ات . 

۱ ی اوی ایا 


2 


فقوت ی ما رت 

فقال: یا با در اجب + نله لا سیون في الا ض .و ُلون پمعونه 
آل مُحَمّد؛ ( 

ابوذر می‌گوید: پیامبر عَ مرا فرستاد تا علی 4 را فراخوانم. به خانة علی 
درآمدم و او را صدا زدم؛ پاسخم را نداد. 

ماجرا را به پیامبر عَرٌ خبر دادم فرمود: بازگرد او در خانه است. 

[بار دیگر ] به خانة علی ثْ وارد شدم. دیدم سنگ آسیا [دانه ] آرد می‌کند 
و کنار آن هیچ کس نیست. 

به علی 2 گفتم : پیامبر مع تو را فرا می‌خواند. آن حضرت. با رَژم جامه 
بیرون آمد تا اینکه نزد پیامبر رسید. 

آنچه را دیدم برای پیامبر بازگفتم . 

پیامبر عٌَْ فرمود: ای ابوذر تعجب مکن. خدا فرشتگانی دارد که در زمین در 


گردش‌اند [و ]به باری آل محمّد گماشته شده‌اند. 


۱ مناقب آل آبی طالب ۳: ۳۳۷؛ بحار الأنوار 6۳: 16. 


۳۲۳ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


[یاد آوری ] 
می‌گویم:ابن شهر آشوب. بعد از این حدیث, از حسن بصری و ابن اسحاق. 
از عمّار و میمونه روایت می‌کند که هر دو گفتند: 
جذث فاطمةً انم والحی تون فاخبَرّتْ سول ال بذلک. 
فقال: ذ له علم ضفف آمَته. قح الی الرّحی آْ تدوز. 
دار 0 
فاطمه را خواب یافتم در حالی که سنگ آسیا می‌چرخید. رسول 
خدا عٍ را از این ماجرا باخبر ساختم. فرمود: خدا ضعف کنیزش 
را دانست. به سنگ آسیا وحی کرد که بگردد. چرخید. 
این حدیث را ابوالقاسم بُسْتی در «مناقب امیرالممنین» و ابو صالح 
مود دردالاربعین1 از شعبی به استادش» از موه : وانن فیاشی در 
«شرح الاأخبار» روایت کرده است. 9 
حدیث (۸) 
فرود آمدن آب از بهشت برای أم یمن (خدمتکار فاطمه 4 ) در راه مکّه 
مناقب آل آبی طالب. اثرابن شهرآشوب ب. 
در این کتاب. از علی بن مَعْمَر روایت است که گفت : 
خرجث آم من الی مک ما وی اطعهٌ له فا : لا ری لدب بَقدها. 
فأصابها عطش دید فی اجه ختی خافث عَلی تفس 
۱ همان. 
۲ همان. 


حدیت 4۸ ۳۳ 


ِ‌ 


قال: فَکسَرّث عَیَیها نو السْمَاء تم قالتْ: :یا رب أنفطشنی وآقا خاومةً بأت 
نیّك؟ 
قال: فّل لها لو من ماء ال فشریث وَلم تج ولم تم ستی +( 
علی بن مَعْمر می‌گوید: چون فاطمه 9 از دنیا رفت. ام آیْمّن سوی مکٌّه 
رهسپار شد. گفت: نمی توانم بعد از فاطمه 9 مدینه را ببینم. در جحفّه» تشنگی 
شدیدی یافت تاآنجا که بر جانش ترسید. 
می‌گوید: أم ایمن چشمانش را به آسمان دوخت و گفت: پروردگارا. آیا 
تشنه‌ام می‌سازی» در حالی که من خادم دختر پيامبرت بودم ؟! 
می‌گوید: دلوی از آب بهشت. سوی م ایمن فرود آمد. وی از آن آشامید و 
سال‌ها گرسنه نشد و خوراک نخورد. 
[یاد آوری ] 
می‌گویم : در روایت راوندی در «الخرائج» آمده است: 
فلم تج الی لا الاب سین وان لاش نها فی 
لیم دید لح ما یُمیها طش +9 
هفت سال به غذا و آب. نیاز نیافت. مردم در روزهای گرم و 
سوزان. او را [به این سو و آن سو] می‌فرستادند» وی تشنه 


۱ مناقب آل آبی طالب ۳: ۳۳۸؛ بحار الأنوار 47:4۳ حدیث 40. 
۲. الخرائج والجرائح ۲: ۵۳۰. حدیث ۵؛ بحار لأنوار 6۳: ۰۲۸ حدیث ۳۲. 


۳۶ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


حدیث )٩(‏ 
کنده شدن دیوار مسجد هنگامی که فاطمه ۷۲ (یدان خاطر که 
امیرالممنین :1 را برای بیعت بیرون آوردند) سوی قبر 
پیامیر ءبٍ به راه افتاد 
مناقب آل آبی طالب. اثر ابن شهرآشوب و . 
در این کتاب. از ابو جعفر طوسی نو در «اختیار الرجال» از امام صادق ث و 
از سلمان فارسی» روایت است که: 
یوت میرالمومنین مق من منزلی خَرجت فاطمة 999 ح حّی هت الی 
اب فقالث: لوا عن ان عم قلذی بت محمُداً ال ینغ نون 
ان قتی «تافت تیش تقرلالی هی وی ز لاعتم ای اللّه .فا 
قهٌ ضالح بکرم لی له من ولدی. 
ال لاد :قرَنث وله اش جیطانالتنجد تلم بن فلا علی آَز 
آزاه ول أنْ یذ من تشتها نم ندئوت منها ول :یا میتی ومولاتي ان ال 
مت آباك رَحمَة فلا تکونی تمه 
فرجَمّت الحبطانْ ی سطعّت ابر من فلا فَخَلت فی خیاشیمتا :0 
سلمان می‌گوید: چون امیرالمومنین لب را از منزلش بیرون آوردند 
فاطمه 9 به راه افتاد تا اینکه به قبر پیامبر رسید. فرمود: از پسر عمویم دست 


۱ مناقب آل ابی طالب ۳: ۳۶۰-۳۳۹ بحار الأنوار 1۳: 1۷. 


حدیث (۱۰) ۳۵ 


موی پریشان می‌کنم و پیراهن رسول خدا را بر سر می‌گیرم و در درگاه خدا فریاد 
می‌کشم! ناقةٌ صالح پیش خدا گرامی‌تر از فرزندان من نبود. 

سلمان می‌گوید : واله. دیدم پایه‌های دیوارهای مسجد از بُن کنده شد تا آنجا 
که شخص می‌توانست از زیر آنها [به مسجد ] درآید. به آن بانو نزدیک شدم 
و گفتم: سرورم و مولایم خدا پدرت را رحمت [برای عالمیان ] فرستاد. نقمت 
و بلامباش. 

[در پی این درحواست سلمان از آن بانو ] دیوارها سر جایشان بازگشت تا 
آنجا که از زير آنها گرد و خاک برخاست و در بینی‌هایمان درآمد. 

حدیث (۱۰) 

کرامتی برای شهره. نوف فضّه (کنیز زهراء؟ )و بُردن سوار او را به مکّه 

مناقب آل آبی طالب. اثر ابن شهرآشوب ب. 

در این کتاب. از مالک بن دینار روایت است که گفت: 

ریت فی مود الحَج اراة مه علی داب تحیفة. والشاش ی ْصَخولها 
شک . "لها ط بای لت باه فده فی این 

رقم زَا ای اسَمَاءوقالث: لا فی ی ترکتبی ولا الی بییک حَملتّنی 
وعرّتک وجلالك. لو فعل بی هذا غیرک نما شکوه الا رلیك. 

فلا شخ نها من الْقیاء وفی بّده ما اف فقال لها: ازکبیا فرکبّ 


وَسَازت الق الق الحاطف . 


۳ در مآخذ. «َنْکَص» ضبط است . 


۳ صحيفة الا برار (جلد هشتم) 
فلمّا یلع المطاف ریا تطوف. فحَلفتها: من آنت؟ 
فقالث: آنا شهْرةٌبث مُسکة بت فضَّ. خادمة الرراء وج +0 


مالک بن دینار می‌گوید: در موسم حج. زن ضعیفی را بر مرکبی لاغر دیدم 
مردم او را نصیحت می‌کردند که بازگردد . چون به وسط بیابان رسیدیم. حیوانش 
از نفس افتاد و از بردن وی درماند. 

وی را نکوهیدم که چرا آمدی؟! 

آل زل :سم وج آسیهباق برافراشت و گفت: [خدایا ] نه در خانه‌ام گذاشتی و 
نه به خانه‌ات مرا بردی! به عرّت و جلالت سوگند. اگر جز تو این کار را با من 
می‌کرد به درگاهت شکایت می‌کردم. 

ناگهان شخصی که در دستش افسار ناقه‌ای بود. از صحرا آمد و به وی گفت : 
سوار شو! وی سوار شد و ناقه مانند برق جهنده حرکت کرد. 

هنگام طواف او را در حال طواف دیدم. سوگندش دادم که تو که‌ای؟ 

گفت: من «شهره» دختر مُشکه (دختر فضّه خادم زهراخ) می‌باشم. 

حدیث (۱۱) 
سیطره نور فاطمه لا بر هلال ماه 

فضائل الشهر الثلاله. اثر صدوق 4 . 

از محمّد بن ابراهیم بن اسحاق, از احمد بن محمّد کوفی. از مُنذر بن محمّد. 
از حسن بن علی خزاز از امام رضا نع روایت است که در حدیثی طولانی: 


فرمود: 


۱ مناقب آل آبی طالب ۳: ۳۳۸؛ بحار لأٌنوار 1۳: 67 حدیث 11. 


حدیث (۱۳) ۳۷ 


کانث فاطمةٌ اطع ملال شهر رمَضَانٌ یب نوژها الهلال ویخفی . قاذا عبت 
عَنهٌ ظهر (0 

هنگامی که هلال ماه رمضان طلوع می‌کرد. نور فاطمه بر هلال غلبه می‌بافت 
و هلال پنهان می‌شد. و آن گاه که فاطمه روی پو هي کوداشنه هلال نمایان 
می‌گردید . 

حدیث (۱۲) 
حدیث مهر فاطمه 1 و اینکه روزکاران نخست 
بر معرفتِ آن بانو دور می‌زد 

الامالی. اثر شیخ طوسی نت. 

اد له ارگ وتعالی - أَمََر قاطمة 99 زانیا ربا لها ) هر ان 
الا تخل أَعداءها ار وَندخَلْ أولیاءَها اجه 

وهی الصَدقَة الکبری. وعلی َْرفتهَا دَاّت القرَونْ الاولی +0 

خدای متعال» ژبع دنیا را مهر فاطمه 3 ساخت ( 7 دنیا از فاطمه است») 
و بهشت و دوزخ را مهر او قرار داد [بهشت و دوزخ مال فاطمه است ] دشمنانش 


را به دوزخ و دوستانش را به بهشت درمی‌اورد. 


۱. بحار الأنوار 61:۶۳ حدیث :1٩‏ 
۲. امالی طوسی: ۰17۸ حدیث ۱۳۹۹؛ بحار الانوار 2۳: ۱۰۵» حدیث ۰۱۹ 


۳۸ صحيفة الا برار (جلد هشتم) 


فاطمه» ص1َيقة کبراست و قرون آولی (روزگاران پیشین) بر معرفت آن بانو 

چرخید. 
حدیث (۱۳) 
مشاهده امیرالمژمنین ای جهاز فاطمه 1 را زیر عرش 

زوضة الشهدای اثرشلا حسین کاضفی. 

از کتاب فالستیت الجامع للطائف البساتین» روایت است که: 

رجا من تفن یر آمیرالمومنین تزویج فاطمة وقال: یا لب ان 
فضل العرب وأشجنها. وقذ ترَرّحْتَ بعائلة لا تملك فوت یَومها. ولو تخت 
بلتی لمعلا مان داری ودارك من توق موف هه تفيسة. 

فال علی :نا وم ترضی بما رال ولا ثرید الا رضا له وفخرا 
بالاغمال ّ بالتوّال. 

قال: فحمد ال لك منك وَذابهاتف بنادی: یا علی ارقغ رسک لتتظر الی 
جهاز بنت سول للع 

رف رامین لق رس ادا و بخجب من ور الی عرش الْعظیم. وی 
تخت العزش فضاء سیعاً و من ُوق ال مها مان لد نامر 
والمشك والعیر وعَلی کل َقة جَاريهکَالشْمُس السَاحيّة. ورام کل تاقة بیّد 
غلام کالِیذر فی الکمال یادونْ : هذّا جهاژ فاطمَة بت مُحمٌد ع. 

:فرح عم 18 من لك فرحاشدیدا. قر فلت امایق ول علی 
فاطمة الرَهراء لها بما رأی. 

قلما رنه اطمة قالث: یا علی ‏ تخبزنیأَم بر 


حدیث (۱۳) ۳۹ 


عبر فاطمة 99 بل ما جری بَيهُ وین ذلكک الْمتافِ وا را 

یکی از منافقان امیرالممنین اف را به خاطر ازدواج با فاطمه 2 نکوهید و 
گفت: ای علی» تو برترین و دلاورترین فرد عربی, از خانواده‌ای زن گرفتی که 
خوراک روزانه‌اش را ندارد؛ اگر دختر مرا می‌گرفتی» میان خانه‌ام و سرای تو را 
پر از ناقه‌هایی می‌کردم که جهازهای نفیس بار داشتند. 

علی اثا فرمود: ما مردم به تقدیر الهی خرسندیم و جز رضای خدا را 
نمی خواهیم» فخر ما به اعمال است, نه به اموال . 

می‌گوید: خدا این سخن علی را ارج نهاد» ناگهان هاتفی ندا داد: ای علی» 
سرت را بالا بیاور تا جهاز دختر رسول خداعٍ را بنگری! 

امیرالممنین اب سرش را بالا آورد. حجاب‌هایی از نور تا عرش عظیم 
برایش نمایان شد. زیر عرش فضای وسیعی را دید که آکنده از ناقه‌های بهشتی 
بود. بر آنها بارهای مروارید و جواهر و مشک و عنبر وجود داشت. بر هر ناقه‌ای 
کنیزی چون خورشید تابان سوار بود و افسار هر ناقه را غلامی در دست داشت 
که همچون ماه شب چهارده - در کمال -می‌درخشید. ندا می‌دادند: اینها جهاز 
فاطمه دختر محمّد علٍْ است! 

می گوید: علی لا از این صحنه» به شدّت شادمان شد. آن منافق را وانهاد 


و بر فاطمة زهرا درآمد تا او را به آنچه دید خبر دهد. 


۱. عوالم العلوم ۱۱: ۰4۷۵ حدیث ۳۵. 


۶۰ صحيفة الابرار (جلد هشتم) 


چون فاطمه او را دید. فرمود: ای علی » تو به من خبر می‌دهی یا من به تو خبر 
دهم ؟ 

علی ی فرمود: ای فاطمه تو مرا خبر ده. 

فاطمه 9 آنچه را میان علی و و آن منافق جریان یافت و جهازش را که 
امیرالمزمنین 4 نزد پروردگار جهانیان دید. برایش باز گفت. 

حدیث (۱۴) 
این سخن امیرالمومنین 4 که فرمود: با بیست و پنج هزار 
فاطمه (دختر محمّد) ازدواج کردم 

در یکی از مجامیع. این حدیث را یافتم که: 

رامین لد خطب ما علی المتی وفی المجلس انا عشر فا من 
لاس وم راد لول دخَل من باب السَنجد رجْل وال ی صعد المییر 

فقالوا: با آمیرالمزمنین. من کانٌ هذا اج ؟ وَمَافا سالك ؟ 

فقال 3 : کانْ رل الخضر لد وقذ سألنی: کم ترَرّخُتَ؟ ففلث: خهتة 

روزی امیرالممنین ی بر منبر خطبه می‌خواند و در مجلس دوازده هزار نفر 
حضور داشتند. چون خواست از منبر پایین آید. شخصی از در مسجد وارد شد 
و پیش آمد تا اينکه بر منبر بالا رفت و با آن حضرت به کلماتی سخن گفت: 


سپس پایین آمد و خارج شد. 


۱ در منابم در دسترس یافت نشد. 


حدیث (۱2) 3 


مردم پرسیدند: ای امیرالمومنین. این مرد که بود؟ و چه چیزی را پرسید ؟ 

امام لا فرمود: وی خضر لب بود. پرسید: چند بار ازدواج کردی؟ گفتم: 
بیست و پنج هزار بار با فاطمه (دختر محمّد بن عبداله مٌَ) ازدواج کردم. 

بیان اشکال حدیث 

می‌گویم: گرچه این حدیث را در کتاب معتبری نیافتم (سوای آنچه یکی از 
عالمان بزرگ برایم حدیث کرد و از کتاب وی از یکی از مشایخ ثقة دوران ما 
برایم نقل شد که وی گفت: این حدیث را در یک کتاب معتبر قدیمی» در گنجينة 
کتاب آستان قدس رضوی -صلوات الله علیه -یافتم) جز اينکه این حدیث به اخبار 
فراوانی تقویت می‌شود که بعضی از آنها در باب معجزات امیرالم ژمنین اب 
گذشت. و نیز احباری که بیان می‌دارد انوار آنان 232 روزگاران درازی پیش از 
دیگر خلق. آفرینش یافت. 

بسیاری از این اخبار. در قسم اوّل کتاب آمد. 

این اخبار صراحت دارند که برای آنان 82 عوالم فراوانی وجود داشت که 
ذاتا پیش از این عالّم بودند و در آن عوالم -هنگامی که حس و محسوسی نبود - 
حدای متعال را تسبیح و تقدیس می‌کردند. 

سپس خدا از اشعَّة انوار آنان 22 یک میلیون عالم و هزار هزار آدم آفرید و 
آنها را بر همه این عالم‌ها ( که آکوار وجود پس از یکدیگرند) حجت قرار داد؛ 
زیرا تمامی عالم وجود (عالّم غیب و عالّم شهادت و حضور) ملک آنهاست و 
آنان حلفای خدای وق در همه این مٌلک‌اند؛ چراکه نسخة دوّمی برای آنها در 


عالم وجود. با عقل ساز نمی‌افتد [و تصوّر ناشدنی است ]. 


3 صحيفة الابرار (حلد هشتم) 


دلیل ظاهری. همین است. 

دلیل جکُمی حقیقی این است: کسی که در این عالم حجّت است. باید در 
2[ 
(اين نکته را نیک بفهم). 

و روشن است که برای امیرالمومنین لا در همه عوالم جز فاطمة زهرا 
اسلام خها براو یاف علقیقتا همسریر وجوه نداشت؛ زیرا همتای آن حضرت 
فقط - فاطمه تا بود کسی که از سنخ طینت اصلی امیرالمزمنین آفریده شد (مانند 
خلت حواء از آدم) هرجایی که علی ال وجود داشت. فاطمه هم همراهش بود. 

از این رو. این حدیث دور از ذهن نیست؛ زیرا با اصول و اخبار فراوان 
سازگار می‌باشد. (اندکی از بسیار را برگیر). 

حدیث (۱۵) 
بعضی از کرامات شب زفاف فاطمه 9 

الامالی. اثر شیخ طوسی ۶ . 

روایت است از ابو عَمُرو. از ابن عقَدّه. از محمّد بن احمد بن حسن. از 
موسی بن ابراهیم مَرْوْزی» از موسی بن جعفر لثْا از پدرش از جدذش» از جابر 
بن عبداللّه» که گفت: 

لا روج سول له فاطمة من علی. اه اش ۳ من فرش فالوا: نک 
رَّحْتَ عی بعر خسیس . 

فقال ما آنا رح ما ون له روج لیلة آشری بی عند سذزة المتّهی 


۱ در ماخذ «ناش» ضبط است. 


حدیث (۱۵) و3 


خی اللهٌ الی السَدرَة آن انثری ما عَلیّك. رت الدر وَالجَوْهر وَالمَرجَان. 
اد رت الخور العین قطن ؛ فَهنّ تایه تخود وین : هذّا من نثار اطمة 


لاطمَة : ازکبی . وَأمر مان قودها .وال یوق 

فقال ال : ما أَْطکم الی الاأرض؟ 

فوَقع انکیرُ ی العرایس من تک الیل 0 

جابر می‌گوید: چون رسول خداء فاطمه را به ازدواج علی لٍْ درآورد. 
مردمانی از قریش آمدند و گفتند: فاطمه را با مَهُر ناچیزی به علی دادی! 

پیامبر عَ فرمود: من او را به همسری علی درنیاوردم» خدا این کار را کرد. 
شبی که به آسمان بالا برده شدم در «سدرة المنتهی» خدا به سدره وحی کرد که 
آنچه را در بر داری بپراکن . سدره. دُرها و گوهرها و مرجان‌ها را [ از خود ] 
پراکند. حوریان شتافتند و آنها را چیدند. آنان آنها را به هم هدیه می‌دادند و به 


۱. امالی طوسی: ۰۲۵۸-۲۵۷ حدیث 4۹۶؛ من لا بحضره الفقیه ۳: ۰۶۰۱ حدیث 40۲؛ بحار 
الأْنوار 6۳: ۶۲ حدیث ۱۵ 


33 صحيفة الابرار (جلد هشتم 


چون شب زفاف فرا رسید. پیامبر ٌَْ استرش «شهباء» را آورد. قطیفه‌ای بر 
آن انداخت و به فاطمه ۷ فرمود: «سوار شو» و به سلمان امر کرد افسار آن را 
بکشد و خوذ آن را می‌راند. 

در همان هنگام که آنها در راه بودند. پیامبر عُ صدای فرود آرامی را شنید, 
ناگهان دید جبرئیل و میکائیل هر کدام با هفتاد هزار فرشته حضور یافتند. 

پيامبر عَْ پرسید: چه چیز شما را به زمین فرود آورد؟ 

گفتند: آمدیم تا فاطمه را تا خانة علی بن آبی طالب لا بدرقه کنیم. سپس 
جبرئیل و میکائیل. تکبیر سر دادند و ملانکه تکبیر گفتند و محمّد عل تکبیر 

تکبیر در عروسی‌ها از آن شب رواج یافت. 

حدیث (۱۶) 
خبر تزویج فاطمه :1 در آسمان و جریان عقد آن بانو 
از زبان خدای متعال 

مناقب آل آبی طالب. اثر ابن شهرآشوب . 

اين شهرآشوب 4 در حدیث ترویج فاطمه 4 می‌گوید: 

فد جاء فیبفّْض الب له خطب واجیلْ فی ات مور فی جَنع من 
هل السَمَاوّات اسب ال : ۱ 

الحََد له الاو یز رل لین الباقی ید فناء العالمین. نحمَده اد جع 


َلانکة زوحازئین وبرُوییهمُذعنین. وله علی ما عم یا شاکرینّ. 


حدیث 0 3 


حَجبنا من لوب وَسترنا من الیو آسکتنا فی السَمَاوّات. وَقرَبنا الی 
السَرَادقات. 

باسط رم اهب نم جَل عَنْ الخاد فل الاأْض من المشرکین 
وال بعظمته عَْ فك الْملحدینّ. 

تم قال کلام : اخْتَار الملك الجیَار صَفُوَة کزمه وعبْد عظمته لته سید 
ای بت خر لین رت ۳ وَامام الق فوصَل یله ی با 
من أهله. ضاحبه الْْضَدّق عون لاد رالی کلمته. َلی الَْضولٍ بطم ایبول 
این عم الرسُول. 0 ۱ 

قال: 7 ورین بل زوی غن له باقع وج - 

اند ردانی.والعظَة کرننی .وال کلم یی قاماني تقاط 
متی من علی صفوَتی. اشهذوا ملالکتی . 

وکان بین تزویج أمیرالمَومننَ وَفاطمَة نی السَماء الی تژویجهما نی الاأْض 
یمین یوم +9 

در یکی از کتاب‌ها آمده است که «راحیل» در «بیت المعمور» در جمع کسانی 
از اهل آسمان‌های هفت‌گانه خطبه خواند و گفت: 

ستایش خدای را که قبل از أَلیّت اوّلین» ال بود. و بعد از فنای عالمیان باقی 
1 در ماعل,»«ابتة التسول؛ ضیط امبت, 


۹ این واژه در ماحذ نیست» سخن مولف ط می‌باشد . 
۳ مناقب آل آبی طالب ۳: ۳۶۸-۳۶۷؛ بحار الأنوار ۶۳: ۱۱۰. 


3 صحيفة الا برار (جلد هشتم) 


است. او را سپاس می‌گوييم که ما را فرشتگانی روحانی قرار داد که به ربوبیّت او 
اعتراف داریم و بر نعمت‌هایی که ارزانی‌مان داشت شکر گزاریم. 

خدا ما را از گناهان بازداشت و از عیب‌ها پوشاند. در آسمان‌ها سکنا داد و به 
سراپرده‌ها نزدیک ساخت. 

خدا شیفتگی به شهوت‌ها را از ما برداشت و اشتیاق و شهوت ما را در 
تقدیس و تسبیح خویش قرار داد. 

خدای متعال گسترندة رحمت و بخشنده نعمت است. الحاد مشرکان اهمل 
زمین بردامن او گردی ننشاند و عظمتش فراتر از آن است که دروغ پردازی‌های 
مُلحدان آسیپی به وی رساند. 

سپس بعد از کلامی. گفت : خداوند فرمانروای جبّار. برگزيدة کرم و بندة 
عظمتش را برای کنیزش (بانوی زنان. دختر مهتر پیامبران و سالار رسولان و امام 
پرهیزکاران) انتخاب کرد. ریسمان پیامبر را به ریسمان مردی از خاندانش (یار و 
همراهش که دعوت او را تصدیق کرد و سوی کلمه‌اش مبادرت ورزید) وصل 
کرد علی وصول -عموزادة رسول را با فاطمةٌ بتول پیوند داد. ٩0‏ 

ابن شهرآشوب. سپس می‌گوید: 

روایت است که جبرئیل - در پی این سخن از خدای قلن روایت کرد که 
فرمود: 

حمد. ردایم و عظمت. کبریای من است. همه خلق. بندگان و کنیزان من‌اند؛ 
فاطمه ( کنیزم) را به علی (برگزیده‌ام) تزویج کردم. ای فرشتگانم. شاهد باشید ... 


۱ براساس متن مأخذ, ترجمه چنین است: علی وصول را با فاطمة بتول -دختر رسول -پیوند داد. 


حدیث ۱۷) 1۷ 


میان تزویج امیرالممنین و فاطمه در آسمان تا ازدواج آن دو در زمین» چهل 

روز فاصله افتاد. 
تطفیلی که در آن اشاره به نکات حدیث هست 

میرزا محمّد تقی (مصتّف این کتاب) می‌گوید: روایت تزویج فاطمه به 
امیرالمژمنین به دست خدای متعال در آسمان. میان شیعه و سنّی. استفاضه ٩‏ 
دارد. 

هرگاه ناظری نیک بنگرد و عبرت آموزی پند گیرد. درمی‌یابد که این اعتنای 
بزرگ از سوی خدای متعال به این امر( تا آنجا که خود خدا عقد ازدواج آن دو را 
جاری ساخت) جز برای دستیابی به امر بزرگی - که باعظمت‌تر از آن امری 
نباشد -نیست؛ چراکه ورای عبّادان قریه‌ای وجود ندارد. ۳ 

سپس درمی‌یابد که در عالّم» بعد از امر نبت خاصَة محمَدیّه, امری بالاتر از 
خلافت الهی نمی‌باشد ؛ خلافتی که نظام عالم و اصلاح حال بنی آدم به آن وابسته 


۱ خبر مستفیض يا مشهور» روایتی است که راویان آن» در هر مرتبه از مراتب سند (از ابتدا تا 
انتهای آن) بیش از سه نفر یا بیش از دو نفر باشد؛ گاه میان این دو. مغایرت وجود دارد چنان که 
حدیث «انّما الأعمال بالتیّات» (آعمال به نیت‌هاست) روایت مشهور غیر مستفیض است. 
(بنگرید به» الکافی ۱: ۹۷ پی‌نوشت ۰۱ چاپ دار الحدیث). 
شیخ محمد تقی مجلسی ۶ در «لوامع صاحبقرانی ۱ ۰۰ می‌نگارد: «و اگر سه کس يا بیشتر 
خبری را نقل کنند و از آن خبر, ظنی متآخم علم (و قریب به آن) حاصل گردد. این خبر را 

۲ ضرب المثل «لیس وراء عبّادان قرية» (آن سوی عبّادان دهی نیست) در جایی به کار می‌رود که 
چیزی به نهایت خوبی و برازندگی‌اش برسد. 


1۸ صحيفة الأْبرار (جلد هشتم) 
نشانه‌های توحید حق است؛ توحیدی که علّت نهایی عالّم حلقت می‌باشد و اهل 
استعداد را به سرای رستگاری و سعادتمندی می‌رساند. 
هرگاه شخص به دقت درا این امر بنگرد. درمی‌یابد که اين ماجرا جز برای 
تولید این درخت پاک و پیراسته از زمین مقس نورانی پاکیزه, با فرستادن آب 
الهی به آن نبود, 0 
حدیثی که در «امالی صدوق» (و دیگر مآخذ) از امیرالمومنین لا در 
خصوص ازدواج آن حضرت. روایت است. به این امر اشارت دارد. 
امام ث حدیث را ادامه می‌دهد تا اينکه از رسول خدا. از جبرئیل حکایت 
می‌کند که گفت: 
تم تادی مناد لا یا ملانکتی وَسْکُانَ ی بارکُوا علی علی بسن 
آبی طالب -حبیب مُحَمَّد وفاطمةً (بنت مُحَمّد حمّ مُحمّد)فقد بارکت 
فقال زاحیل الم با رب .وم کتک فیهما بر من الما فی 
جنانك وَذارك؟ 
فقال َروَجَل: با واحیل. ان ین برکتی همان یتنا علی 
تيمها باعل خلقي 
عزتی وجَلالی. لقن متهما خلفاء ونان ملهما ره تلهم 


5 فست حط هو آقف: در این قسمت سیاه شده است . در نسخه شاگرد» این عبارت ضبط است: 
«وعقدهما عقدا مبرماً لا بحتمل الفساد»؛ و پیوندی میان آن دو برقرار سااحت که فساه بوندارد. 


1٩ )۱0 حدیث‎ 


ما 


رای فی آزضی. معا لعلمي وا الم ديني بهم تج ی 
خلقی بَد ان والعزسلین ؛ 0 
سپس منادی صدا می‌زند: ای فرشتگان و ساکنان بهشتم. به علی 
بن ابی‌طالب ( حبیب محمّد) و فاطمه (دختر محمّد) تبریک گویید» 
من به آن دو تبریک گفتم ... 
راحیل (یکی از فرشتگان) پرسید: ای پروردگارم؛ برکت تو بر آن دو» 
افزون بر آنچه برای آن دو در بهشت‌ها و سرایت می‌بینیم. چیست ؟ 
خدای طّن فرمود: ای راحیل از برکاتم بر آن دو این است که آن دو 
را بر محبّتم گرد می‌آورم و بر خلقم حجت قرار می‌دهم . 
به عرّت و جلالم سوگند. از آن دو خلقی را می‌آفرینم و ذریه‌ای را 
پدید می‌آورم ؛ آنان را خزانه‌داران خویش - در زمینم - و معادن 
علمم و داعیان به دینم قرار می‌دهم. پس از انبیا و رسولان, به آنها 
فر ماقم حفمجاج ام گام: 

عقد خلافت الهی ( که خت نبوت و عصمت مروت است) سزامند است 

بدین گونه باشد: 

ه خواستگار آن» سیّد اوصیا. 

ه کسی که از او خواستگاری شد. سرور زنان جهانیان. 

ولی عقد. خاتم پیامبران . 


و عاقد. پروردگار بزرگ . 


۱. امالی صدوق: ۵۰ بحار الأنوار 4۳: ۰۱۰۳-۱۰۲ . 


0۰ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


ه ترجمان عقد» جبرئیل . 

ه خطیب عقد. راحیل . 

ه شاهدان عقد. ملاً اعلا. 

ه نحله [هدية ویژه ] جة المأوی. 

ه شاباش آن. پاقوت و مرجان. 

ه عهده‌دار شاباش , کلیددار بهشت 

مجلس عقد. بیت المعمور. 

ه خادمان آن, ملائکه و حوریان. 

ای ظریف, بنگر که این عقد باشکوه چه مولودی را سزامند است ؟ 

آیا این مولود بدان گونه نیست که خحدای مان در سورة الرحمان فرمود: 

مرج رین نان »بتهما بززغ ل ان » بای آلاء ریکما کیان 
رح منهما لو رجا * فباآی آلاء ء ریما کیان 6 :( دو دربا -در 
جریان - به هم برمی‌خورند. میانشان [فاصله و ] برزخی است که از آن 
نمی‌گذرند ( کدام یک از نعمت های پروردگارتان را برنمی‌تابید) از آن دو 
مروارید و مرجان بیرون می‌آید (پس کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان را 
تکذیب می‌کنید). 

ولیک آبابي تجبی بینلهم له منت با جریژ ایغ ۷ 
آبا و آجداد من اینهایند! ای جریر» هنگامی که گرد هم آمدیم [اگر می‌توانی ] مثل آنان 


را برایم بیاور . 


۱ سورء الرحمان(۵۵) آیات ۱۹ -۲۳. 
۲ دیوان فرزدق 1۱۸:۱. 


حدیث (۱۷) 0۱ 


حدیث ۱۷) 
حدیث نزول دیگی از آسمان برای فاطمه 2 

سعد السعود. اثر ابن طاووس نّ. 

از تفسیر محمّد بن عبّاس بن مروان روایت است که گفت: برای ما حدیث 
کرد محمّد بن قاسم بن عبید بخاری از جعفر بن عبداله عَلُوی از یحبی بن 
هاشم» از جعفر ین سلیمان. از ابو هارون عَبّدی» از ابو سعید شدری که گفت: 

میت الی سول ال طیقة موجه بالَمب. آهداها له مك الیش 
ال ول ال : لاعطیتها تخل بح ال ورسوله وه الله وَرَشول» مد 


۶ ماه وه 


أَضحات ول الله ْ تم لها .فقال سول له :ین لت ؟ 
قدفع سول الله و لقَطة الیّه فقال: نت لها 

نخرج با لی وق الیل فَضها سلکاسلکا نها فيالنهجرین اضر 
نم رح الی منزله وما مه مها دیناژ. 

ماکان من غد استلهُ رسول الّه ال : با آا الَحسن. أَحَذتَ نس تلات 
آلاف مقال من ذهّب. نا والمَهاجرون والاْصار دی عند عَدا. 

ال علی :نم با سول له 

ماکان لد بل سول لت فی الْمهاجرین والاْضارحتی توا ییات 
نخرج ایهم وقذ عرق من الا له لیس في منلهقللْ ولا کی 

دخل سول الق ول الْهاجژون والأنضاژ ختی جشوا. ودخل 


۲ صحيفة الابرار (جلد هشتم) 


عَ 3 غلن فطع وشوو تیدا نارق وخ 0 نها ریم 
المشك ادف 

فضرب علیْ پده عافلم یدز علی لها ات ۳ اطمٌ علی نله 
حتی آغرجها فوضعها ین ید ول له 

فدخل علی فاطمةٌ فقال : ی یی آنی لك هذا؟ 

الث: با بت هو من ند له« الق من یِشاء بر جساب ۳.6 

فقال ول ال :لح ليم بخرختي من لیا نی ری في 
ابتتی ما رأی ریا فی مَريم بنت عمَران. 

فقالت فاطمةٌ: با بت آنا خیرم میم ؟ 

ال سول ال آلت في مك وم نی ویها: 

ابو سعید خدری می‌گوید: قطیفة طلابافی به رسول خدا ی هدیه شد (آن را 
پادشاه حبشه به آ ن حضرت تحفه داد) رسول خدا عُ فرمود: این قطیفه را به 
مردی دهم که خدا و رسول را دوست می‌دارد و خدا و رسول او را دوست 
دارند. اصحاب رسول خدا ءلُ گردن‌هاشان را برافراشتند [(که پیامبر آنان را 
بنگرد و برگزیند ] رسول خدا عیٍ پرسید: علی کجاست؟ 


: در «سعد السعود» و «بحار الأنوار» و «عوالم العلوم ۱ دیَفُور؛ ضبط است. 
. در «بحار الأنوارا؛ «فْعاوّه» ضبط است که اشتباه چاپی یا خطای نوشتاری است. 
. سورة آل عمران(۳) اي ۳۷. 

. سعد السعود: ۹۱-۹۰؛ بحار الأنوار ۶۳: ۰-۷ ۷۷. 


مس ات چم 


حدیث (۱0) ۳ 


رساندم و او را خبر دادم علی فا آمد و رسول خدا عٍ آن قطیفه را به او داد 
و فرمود: تو سزامند این قطیفه‌ای. 

علی فلا آن قطیفه را به «سوق اللیل» بُرد. یکایک رشته‌هایش را شکافت و 
میان مهاجران و انصار تقسیم کرد. سپس در حالی به منزل بازگشت که دیناری از 
آن به همراه نداشت. 

فردای آن روز. رسول خدا ءلٌْ با وی رو به رو شد. فرمود: ای ابوالحسن. 
دیروز سه هزار مثقال طلا گرفتی» من و مهاجران و انصار. فردا مهمان توایم. 

علی تا فرمود: باشد ای رسول خدا. 

چون فردا شد. رسول خدا علٍْ با مهاجران و انصار به راه افتادند تا اینکه در 
خانه را کوبیدند. علی ای در حالی که عرق شرم بر پیشانی داشت. به پیشوازشان 
آمد؛ چراکه هیچ کم و زیادی در منزلش نبود. 

رسول خدا ءیٍ با مهاجران و انصار وارد خانه شدند و نشستند. علی لْ بر 
فاطمه درآمد. ناگهان یک دیگ آبگوشت پر از گوشت و استخوان دید که از آن 
بوی خوش مشک به مشام می‌رسید. 

علی لا آن دیگ را با دست گرفت. نتوانست بردارد . فاطمه نو وی را بر این 
کار یاری رساند تا اینکه آن را بیرون آوردند و پیش رسول خدا ع نهادند. 

رسول خدا عُ بر فاطمه 4 درآمد و پرسید: دخترم این غذا از کجا برایت 
فراهم آمد ؟ 

فاطمه 9 فرمود: پدرم. این روزی از نزد خداست «خدا به هرکه خواهد. 


بی حساب روزی می‌دهد) . 


13 صحيفة الأبرار (حلد هشتم) 


رسول خدا عٍ فرمود: سپاس خدای را که از دنیا نرفتم تا اینکه در دخترم 
آنچه را که زکریٌا در مریم (دختر عمران) دید. نگریستم. 

فاطمه 9 پرسید: پدرم من بهترم یا مریم ؟ 

رسول خداع فرمود: تو در میان قوم خود بهترینی و مریم در میان قوم 
خودش برترین بود. 

[نکته ] 

می‌گویم: این سخن پیامبر ءٌْ با اخباری ناساز نمی‌باشد که بیان می‌دارند 
مریم بانوی زنان عالّم خویش بود و فاطمة زهرا 9 سرور زنان همه جهانیان 
است. بلکه این دو عبارت به یک معنایند. 

زیرا قوم مریم قوم خاصی بود. اما قوم فاطمه 4 همه الین و آخرین را در 
برمی‌گیرد (چنان که اخبار صحیح و معتبر بر آن دلالت دارد). 

سخن امام صادق لْ را مه دک پیفی تماست: -به یادآور که فرمود : «وهی 
الصدُّيقة الکبری . وعلی معرفتها دارت القرون وی 0 فاطمه دیق کبراست 
و قرون آولی بر معرفت آن» بانو چرخید. 

نیز این سخن خدای متعال را که فرمود: «ِنْهَا لاخدی الکْبَر نذير 
لب ۳+4 آن یکی از پدیده های بزرگ هشدار برای آدمی است. 

مقصود از این آیه. فاطمه 98 است. حدیث آن. در قسم ال کتاب گذشت. 

سره لفظ عامّی است. آدم و کسان بعد او را -تا روز قيامت -شامل می‌شود 


(پس نیک بیندیش و استوار باش). 


۱ امالی طوسی: 17۸؛ بحار الأنوار 6۳: ۱۰۵. 
۲ سوره مدتُر(۷۶) آیات ۳۵و۳۱. 


حدیت 6۱۸ ۵ 


پیامبر ع در این حدیث به خاطر مصالح و آسرار بی‌شماری. به این عبارت 
_که در ظاهر متشابه است - تعبیر آورد. 
آنان 12 در عبارات, ملاحظاتی را در نظر دارند که به اسباب آنها پی نمی‌برد 
مگر کسی که دارای حسّی لطیف و ذهنی روشن باشد و بتواند متشابهات را به 
محکمات بازگرداند. 
حدیث (۱۸) 
کرامتی از جانب خدای متعال برای فاطمه 2 هنگامی که پیامبر ع 
به قطع دستِ دزد فرمان داد 
مناقب آل آبی طالب. اثر ابن شهرآشوب . 
از صحیح دارقطنی روایت است که: 
اد للع مر بطم لض . 
قالش : یا ول الق فی الاشلام مره بالقطع ؟ 
خن رش ول الّه تفن : لزان فیهماآلهة له لد 0.4 


فَعَجَب الب ع من ذلك. فترل جَبرنیل وقال: کانث فاطمة حرتث من 


لك . فهذه الایَات لموافقتها لترضی + 
رسول خدا ءَْ امر کرد دست دزدی را قطع کنند. 
۱ سورة زمر(۳۹) ای 1۵. 


۲ سوره انبیاء (۲۱) یه ۲۲. 
۳. مناقب آل آبی طالب ۳؛ ۳۷۲6 بحار الانوار ۶۳:۶۳ -۶1» حدیث 9۳, 


۹ صحيفة ال برار جلد_هشتم) 


آن دزد گفت: ای رسول خدا دستم را در راه اسلام پیشکش کردم تو امر 
می‌کنی آن را ببرند! 

پیامبر ع فرمود: حتّی اگر دخترم فاطمه هم بود [و دزدی می‌کرد. دستش را 
می‌بریدم ]. 

از این سخن. فاطمه دل‌گیر شد . جبرئیل این آیه را آورد: «اگر شرک بورزی. 
عملت هیچ و پوچ می‌شود». 

رسول خدا عٍَ در اندوه فرو رفت. این آیه نازل شد: «اگر در آسمان و زمین 
دو خدا وجود می‌داشت. آسمان و زمین تباه می‌گشت». 

پیامبر ی از این کار در شگفت ماند. جبرئیل فرود آمد و گفت: فاطمه از 
سخن تو غمگین شد. این آیات - در همدردی با وی - فرود آمد تا دل وی به 
دست آیك و حرسند شود. 

حدیث (۱۹) 
به دنیا آوردن حضرت فاطمه :4 امام حسن و حسین را از ران راست 
و دو دخترش را از رانِ چپ 

الهداية الکبری. اثر حسین بن حَمُدان حضیٌنی . 

حسین بن حمدان. از رجالش روایت می‌کند که: 

فاطمة ۹ ولدّت الْحسَنّ والخسین ۸ من فخذها امن 3 


کلثوم من فخذها الایْسر :۲ 


۱ الهداية الکبری: ۰۱۸۰ 


حدیث (۲۰) ۷ 


فاطمه 9 حسن و حسین 2 را از ران راست ستش. و زینب وم کلثوم را از ران 

چپش به دنیا آورد. 
حدیث (۲۰) 
ظهور تور دندان‌های پیشین فاطمه برای اهل بهشت 

بحار الأنوار: اثر علامة مجلسی : 

روایت است از سعید شفاظ دقلمی» به اسفادش از آنس که گفت: 

ال سول ال : یا أَل اجه فی اجه موه وال الّار فی الثار 
ناذا هل اجه ور سَاطغ. 
ول بَضَهم لیعض : ما هذّاالور؟ لعَل رب اه الم قنظر لیا 

ول هم رضوان: لا. ولکن علی مارح فاطمة مت فأضَاء لك اور من 
ننایاها ٩:‏ ۱ 

آنس می‌گوید: در همان هنگام که اهل بهشت در بهشت از نعمت‌ها بهره 
می‌برند و اهل دوزخ در جهنم عذاب می‌کشند. ناگهان برای اهل بهشت نوری 
می درخسد . 

بعضی از آنها از بعض دایگر مي پرستل : این نور چه بود؟ شاید پروردگار 
عرّت سرک کشید و بر ما نگریست! 

ی یت 


۱ بحار الأنوار 6۳: ۷۵. 


5۸ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


زیاد آوری ] 

میرزا محمّد تقی (مصنف این کتاب) می‌گوید: بعضی از اخبار این باب به 
ظاهر در معجزات داخل نبود لیکن از آنجا که از طرائف اخبار به شمار 
می‌رفت» حیفم آمد که در مثل این کتاب ‏ که ذز فر فاوندة بسیاری از اتحیار 
طریف است از دستم بیرون رود. 

از این رو. از شرطی که در اوّل کتاب ذ کر شد. بیرون آمدم. افزون بر این آن 
شرط ما از باب لتزام به امر غیر الزامی بود. از این رو باکی نداریم که گهگاه از 
آن خارج شویم. 

و صلوات خدا بر بانوی زنان انسان فرشته سان. دوشيزة پاک دامن . فاطمة 


زهرا؛ و صلوات و سلام فراوان خدا بر پدرش و شوهرش و فرزندانش باد. 


باب 
معجزات امام پرهیزکار ؛ 
پاک 6 سیک 6 پیراسته ؛ 
امام حسن مجتیی 


(صلوات خدا بر او باد ) 


٩()۲۱( حدیث‎ 

اجابت له آهوان به ندای امام حسن لب و نزول نور از آسمان 

از دلائل الامامه اثر طبری شیعی ط 

ابو جعفر. محمّد بن جریر طبّری شیعی روایت می‌کند از شفیان. از پدرش » 
از سلیمان بن مهران آعمّش. از ابو رید از محمّد بن حجاره که گفت: 
لها ی حتّی ذُهبَت بین پدیه. 

فقلتا: بان رسول الب ها فخش. فارتا ای مق السفاء. 

ما نو السَماء قَنحت الاب ونر ور ختّی أحاط بذور میت 


ِِ الدو حتّی کَادّت آدْ تَحْرْب. 


فقلنا : یاب ول نله : دا 
ال تشه اولون فقهم نوتم اد نارواین . و9 بنور 


۳ 


ال ه ور موجه فیتا مک نافیل لاجر من الا ان من 


کالاخر :9 


۱. عدد آحادت. به همان ترتیب سایق است(مو ف 3). 
4 3 یو ویب بی کت ۳ 

۳1 در ماخذ. «تَْرُا ضبط است. 

۳. دلائل الامامة: ۱3۹-۱7۸ حدیث ۸۲؛ مدينة المعاجز ۳: ۰۲۳۷-۲۳ حدیث ۸۵۷. 


1۲ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


محمد بن حجازه می‌گوید: حسن بن علی تا را دیدم که گله‌ای از آهوان از 
کنارش گذشت. امام ی آنها را صدا زد. هم آهوان لبّیک گویان او را اجابت 
کردند و به حضورش آمدند. 

گفتیم: ای فرزند رسول خدا. این آیت. وحوش‌اند. آیتی از آسمان به ما 
بنمایان . 

امام ی سوی آسمان اشاره کرد. درهای آسمان گشوده شد و چنان نوری 
فرود آمد که خانه‌های مدینه را در بر گرفت و خانه‌ها لرزیدند و نزدیک بود 
ویران شوند. 

گفتیم : ای فرزند رسول خدا, آن را بازگردان. 

امام لا فرمود: ماییم اّلین و ماییم آخرین و ماییم نور میان روحانیان؛ نور 
خدا در ما می‌درخشد و روح خدا در ما می‌دمد؛ مسکن نور خدا در دل ماو 
معدن نورش نزد ماست. نفر آخر ما به نفر اوّل ما شباهت دارد. و نفر اوّل‌مان به 
نفر آحرمان می‌ماند. 

حدیث (۲۳) 
نمایاندن دریاها و کشتی‌ها زیر زمین. و گرفتن ماهی از دریا 
و دادن آن به یکی از اصحاب 
از دلائل الامامه. اثر طبری شیعی 4 . 
طبری 4 می‌گوید: برای ما حدیث کرد ابو محمّد شفیان, از پدرش از 


َعْمّش» از مروان از جابر که گفت: 


حدیث (۲۳) ۳ 


منجد سول الله ءْ. 


جابر می‌گوید : در مسجد رسول خدا علٌْ بودیم به حسن بن علی لث گفتم : 
دوست دارم معجزه‌ای را نشانم دهی که آن را از تو حدیث کنم . 

امام لج با پایش به زمین زد. دریاها و کشتی‌ها را که در آن حرکت می‌کرد - 
به من نمایاند. سپس یک ماهی را گرفت و به من داد. 

به پسرم محمّد گفتم : این ماهی را به منزل ببر. آن را به منزل بردیم و سه روز 
از آن می‌خوردیم . 

حدیث (۲۳) 
خان؛ کعبه را به هوا بلند کردن 

از دلائل الامامه. اثر طبری شیعی ط. 

از شغیان» از پدرش, از عمش از قاسم بن ابراهیم کلابی» از زد بن آرقم 
۳ 


بمَکة والحتن ین علی با فا لاهن ریت مُفْجرَة تحَدّتُ بها عندنا 


العوّة. 
رای وَقَدُ تکلم ورف البیت حَتّی علافی الهَّاء. 


۱ دلائل الامامة: ۰۱7۹ حدیث ۸۳؛ نوادر المعجزات: ۰۲۳۲ حدیث 1۷. 


"1 صحيفة الابرار (حلد هشتم) 


وال مَکة یوس غافلون یرون ؛ "فمن قائل یقول: ساحرّ. وَمنْ قائل یقولْ: 


اعجوبة منه! 
قال: فجَاء خلق کثیز تخت لت ابیت فی الهواء ثم ره ؛ 0 


زید بن آرقم می‌گوید: در مکّه بودم و حسن بن علی در اين شهر به سر 
می‌برد. از او خواستیم معجزه‌ای را به ما بنمایاند که در کوفه -نزد خود - آن را 

دیدم آن حضرت کلامی گفت و کعبه به هوا رفت. 

در آن زمان اهل مکّه غافل بودند و گزاف می‌بافتند؛ یکی می‌گفت: وی 
جادوگر است. دیگری این کار را آعجوبه‌ای از آن حضرت می‌دانست. 

می‌گوید: در حالی که خانة کعبه در هوا بود» خلق فراوانی زیر کعبه آمدند. 
سپس امام 1 آن را به جایش بازگرداند. 

حدیث (۲۳) 

فرود آمدن سفره غذا و قندیل‌هایی از آسمان سوی آن حضرت 

از دلائل الامامه اثر طبری شیعی ل. 

از ابو محمّد سفیان روایت است که گفت: برای ما حدیث کرد و کیع. گفت: 
برای ما حدیث کرد آعمّش. گفت: برای ما حدیث کرد ابو موسی. گفت: برایم 
حدیث کرد قبيصَة بن ایاس. گفت: 


کت مُعالحسن بن ما َو صائع وحن تسیر مَعَهُالی الشام. وش مَعه 


۱ اين واژه در مأخذ. به صورت «منکرون», «مُکبُرون» ضبط است. 
۲. دلائل الامامة: ۰۱7٩‏ حدیث ۸۶؛ نوادر المعجزات: ۲۳۳۰-۲۳۲ حدیث 1۸. 


حدیث (۲۵) 16 


4 ولا ما۶ ولا کی 2 لا ما و له کت فلا ار« الق ضلی الیشات 
یت أبوابِ السَماء وق فيها لقنادیل وَنرلت لاه هم مان الاک 
وطْوت وَأبایق ود تلضب. وحن سول رَجْلا قّل " من کل از زبارد 

قبيصة بن ایاس می‌گوید: در حالی که حسن بن علی ل روزه داشت؛ 
همراهش بودم. با او به شام می‌رفتيم و هیچ چیزی (زاد و توشه و آب و...) با 
خود نداشت جز مرکبی که بر آن سوار بود. چون شفق (سرخی غروب) فرو 
رفت و نماز عشا را گزارد. درهای آسمان گشوده شد و قندیل‌هایی در آن آویزان 
گشت و فرشتگان فرود آمدند. سفره‌های غذاء میوه‌ها. طشت‌هاء آبریزها را به 
همراه داشتند . شفره‌ها چیده می‌شد. و ما که هفتاد نفر بودیم از هر سرد و گرمی 
می‌خوردیم تا اینکه ما سیر شدیم و آن حضرت هم سیر شد سپس آنها -بی آنکه 
کم و کاست شوند -بالا رفتند. 

حدیث (۲۵) 
لبّیک نخل به درخواست امام حسن 1 

از دلائل الامامه اثر طبری شیعی ب. 

زوایت است از ابو محمد, عبداله بین محفد بْلوی (سیس انصاری) گفت: 
عمارة بن زید گفت: شنیدم ابراهیم بن سعد می‌گفت: شنیدم محمّد بن اسحاق 
می‌گفت: 
۱ در مآخذ. «غاب» ضبط است. 


۲ درنسخه چاپی «دلائل الامامة» واه با کلنا» ضبط است. 
۳ دلائل الامامة: ۰۱۳۷ حدیث ۷۹؛ مدينة المعاجز ۳: ۰۲۳۵ حدیث ۸۵۶ 


۳ صحيفة الابرا ار (جلد هشتم) 


۵ بر 


الحَسَنْولحسینْ طفلیّن یلعبان. فرأیث ود صَاح بنخْلّة فأجَابهُبالية 
سم له کم ینمی او ای وّالده؛ 0 
محمد بن اسحاق می‌گوید: حسن و حسین. کودک بودند و بازی می‌کردند. 
دیدم حسن درخت نخلی را صدا زد, آن درخت لبّیک گویان آن حضرت را 
اجابت کرد و چنان که فرزند به طرف پدرش می‌شتابد. سویش شتافت. 
حدیث (۲۶) 
سایه انداختن پرندگان بر سر آن حضرت و گوش به فرمانی آنها 
از دلائل الامامی اثر طبری شیعی ب. 
روایت است از ابو محمّد. عبداله بپن محمّد. گفت: برای ما حدیث کرد سَلْمَة 
بن محمّد. گفت: به ما خبر داد محمّد بن علی جاشی . گفت: برای ما حدیث کرد 
ابراهیم بن سعد. از ابو عروبه» از ابو سعید خدری. گفت: 
ری الحسن بن علی وَهُو طفل الط نظله وب هو لیر لیر 
تَحیبه؛ 0 ۱ 
بو سعید خحدری می‌گوید: حسن بن علی را در کودکی دیدم که پرنده بر 
سرش سایه می‌انداخت. وی پرنده را فرا می‌خواند و پرنده او را اجابت می‌کرد. 
حددث (۲۷) 
بالا رفتن امام حسن 1 به آسمان 


از دلائل الامامهی اثر طبری شیعی لب . 


۱ دلائل الامامة: ۰۱1۵-۱1۶ حدیث ۷۳؛ مدينة المعاجز ۳: ۰۲۳۱ حدیث ۸1۸. 
۲ دلائل الامامة: ۰۱1۳ حدیث ۷۵؛ مدينة المعاجز ۳: ۰۲۳۲ حدیث ۸۵۰. 


حدیث (۲۸) ۷ 


طبری ب می‌گوید : برای ما حدیث کرد ابو محمّد, گفت: برای ما حدیث کرد 
وکیع از آغمّش. از مروان» از جابر که گفت : 

ریت الَسَن بن ی 4 وق علا فی لام وغاب فی السمّای فأقام با 
تلا ثم ترّل بعد تلاث. وعَلیّه سین والوقاز. فقال : بزوح آبّائی لت مان ؛ 0 

جابر می‌گوید: حسن بن علی نف را دیدم که در هوا الا رفت و در آسمان 
ناپدید شد. سه روز در آسمان ماند» سپس با سکینه و وقار پایین آمد. فرمود: به 
روح پدرانم سوگند. به آنچه می‌خواستم دست یافتم. ٩‏ 

حدیث (۲۸) 
شکافتن زمین و نمایاندن معاویه و عمرو بن عاص را برای 
بعضی از اصحاب 

از دلائل الامامه اثر طبری شیعی ۶ . 

روایت است از ابو محمّد. گفت: برای ما حدیث کرد عمارة بن زید گفت: 
برای ما حدیث کرد ابراهیم بن سعد . گفت: برای ما حدیث کرد محمّد بن جریر» 
گفت: ثقیف بکاء خبر داد گفت: 
عَدیّ فالْ: اسلا یک يا مُل مین 

فقال: مف. ما کنث مُذلهم آن مر الممنین وا رَد القاء هم 


تم ضرَب برخله فی فشطاطه فلا فی هر الکوفة. وقذ خرق الی مشق 


۱. دلائل الامامة: ۰۱۳۲ حدیث ۷۲ مدينة المعاجز ۳: ۲۳۳-۲۳۲ حدیث ۸۵۱. 
۲. یعنی به چیزهایی (امور عظیمی) دست یافتم (اقبال نیا۲. 


۸" صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 
مضی خی ریا رو ین العاص بمضر وَْعَاويةبدمشق. 
ما3 علی متهاج. ول اما لا کون لك ی :00 

کش لد هرید + سود بیع ی ترا تعاس که میم 
دیدم. خجر بن عدی بر او درآمد و گفت: سلام بر تو ای خوار کننده مزمنان! 

امام یذ فرمود: آرام باش. آنان را ذلیل نساختم. من عرّت بخش مژمنانم 
خواستم باقی بمانند. 

سپس آن حضرت با پا به خیمه‌اش زد ناگهان خود را در بیرون کوفه یافتیم؛ 
تا دمشق زمین باز شد تا آنجا که عَمُرو بن عاص را در «مصر» و معاویه را در 
«دمشق» دیدیم. 

فرمود: اگر بخواهم آن دو را برکنار می‌سازم لیکن هان! بدان که محمّد عٌ و 
علی ل# راه و روشی را در پیش گرفتند و من با آن دو مخالفت نمی‌ورزم» اين کار 
از من برنمی‌آید. 

حدیث (۲۹) 
بیرون آوردن عسل از صخره 

از دلائل الامامی اثر طبری شیعی 4 . 

روایت است از ابو محمّد سفیان. از پدرش گفت: به ما خبر داد آعمش. از 
کثیر؛ از سم ""گفت؛ 


1 دلائل الامامة: ۲ حدیث ۷۷؛ مدينهة المعاجز ۳: ۰۲۳۶-۲۳۳ حدیث ۸۵۲. 
5 در ماخذ, «کثیر بن سَلْمّه» ضبط است. 


حدیث (۳۰) 1۹ 


رای ِ رسول اللّه مأَخرَ من صعْرة عسلاًمازیا یت 
سول الله از و 1 

قال ی سب وَسَیْط من تین نیع أَلْ السَمَاء فی 
سماثه وال الأرض فی أَزضه: 0 

کثیر بن سَلَمّه می‌گوید: در زمان حیات رسول خدا عٌ حسن لب را دیدم که 
از یک صخره. عسلی سفید بیرون آورد. نزد رسول خداعلٌْ آمدم و ماجرا را به 
آن حضرت خبر دادم. 

فرمود: آیا این کار را از فرزندم برنمی‌تابید؟! او آقاست. میان دو گروه صلح 
برقرار خواهد ساخت و اهل آسمان در آسمان -و اهل زمین (در زمین) او را 
فرمان می‌برند. 

حدیث (۳۰) 
فرود آوردن باران و تکرگ و مروارید از آسمان و چیدن ستاره‌ها از 
آسمان سپس رها کردن آنها به مکانشان 

از دلائل الامامه اثر طبری شیعی ت . 

روایت است از ابو محمّد سفیان. از پدرش. از اعمش از ابراهیم از منصور» 
گفت : 

ریت لسن بن لین آبي طالب 38 وفذ خزج نع وم یتقو تون قال 
لاس یا أَحَب الک : الط مایم ال 

الوا : ان سول ال ما خی 


۱. دلائل الامامة: ۱3۵, حدیث ۷۶؛ مدينة المعاجز ۳: ۰۲۳۱ حدیث .۸4٩‏ 


۷ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


علیأن لد لد منکن یاه یی 
فأَتاهُمْ بللات. وَرآینا یاعد الکواکب من السمّاء نم بها. فنطیر کالعصَافیر 
الی مَوْضعهَا (0:0) 
منصور می‌گوید: حسن بن علی بن آبی طالب 0 را در حالی که با قومی 
بیرون آمد که باران می‌خواستند - دیدم. آن حضرت به مردم گفت: باران را 
بیشتر دوست دارید یا تگرگ يا مروارید را؟ 
آنان گفتند: ای فرژند رسول خداء آنچه را تو دوست داری. 
امام لا فرمود: بدین شرط که هیچ یک از شما برای دنیای خویش چیزی را 
آن حضرت. هر سه (باران؛ نگرگ. مروارید) را برای آنها آورد . دیدیم که از 
آسمان ستاره‌ها را می‌گرفت» سپس آنها را می‌پراکند . ستاره‌ها مانند گنجشک‌ها 
سوی مکان خویش پرواز می‌کردند. 
حدیث (۳۱) 
بلند کردن خانهةٌ کعبه و مسجد کوفه را به هوا 
از دلائل الامامه. اثر طبری شیعی ۶ . 
روایت است از سفیان از پدرش» از آغمّش. از شوّید أَرّق» از سعد بن منقذ 


که گفت : 


۱ در ماخذ «مواضعها» ضبط است. 
۲. دلائل الامامة: ۱3۷ حدیث 4۷۸ مدينة المعاجز ۳: ۲۳۶6 حدیث ۸۵۳. 


حدیث (۳۱) ۷ 


تاش له | بن علیع 2 مک و تلم بکلاموقذ رفع لت او قیال 


وا تسه یناث و1 مق ختن هي فننچد الم 
بالکُوفة. فلا لا له وحَدنْنه: یب سول اللّ آلشت فْعَلّت کذا وَکَدَا؟ 
فقال : لو شنث حول مْجدکُم الی فم بقمه؛۱ ور ی هرن : واه 


الاعلی 0 


فکا صَدق بعد لك بالْکوفة , مه بمَعجزاته ٩+‏ 
آورد خان کعبه را [از زمین کند و به هوا] بالا برد (یا گفت: خانه کعبه را جابه‌جا 
کرد) از این کار او در شگفت ماندیم. آن را حدیث می‌کرديم و تصدیق 
نمی‌شدیم تا اینکه آن حضرت را در مسجد اعظم کوفه دیدیم. ماجرا را حدیث 
کردیم و پرسیدیم: ای فرزند رسول خداء آیا چنین و چنان نکردی؟ 

امام ث فرمود: اگر بخواهم. همین مسجدتان را به دهانة «قه» [شهری کنار 
فرات ] که محل تلاقی دو نهر (نهر فرات و نهر اعلا) است؛ انتقال می‌دهم. 
۱ درنسخه» همین‌گونه ضبط است (مولف ۶ْ). 

واژه «بقمه» در متن «مدينة المعاجز آمده است» در «دلائل الامامه». مه (نام شهری در کنار 

فرات) ضبط است. در «اثبات الهداه ۶: ۰۲۹ حدیث ۳۱) عبارت «الی خم بغة» آمده است . 
۲ در مآخذ: «تهر الفرات والثهر ااعلی» ضیط است یه نظر می رس (در مج مولف) «َهُر الفُرات» 


از قلم افتاده است. 
۳ دلائل الامامة: ۰۱۷۰-۱7۹ حدیث ۸۵؛ مدينة المعاجز ۳: ۲۳۹-۲۳۸ حدیث ۸۱۰. 


۷۲ صحيفة الا برار (جلد هشتم) 


گفتيم: این کار را بکن. 

آن حضرت این کار را انجام داد. سپس مسجد را سر جایش بازگرداند. 

از آن پس. معجزاتی را که از آن حضرت بیان می‌داشتیم. مردم کوفه باور 
می‌گردنگ.. 

حدیث ۳۷) 
بیرون آوردن آب و عسل و شیر از گوشة مسجد 

از دلائل الامامه اثر طبری شیعی ‏ . 

روایت است از ابو محمّد. عبدالله بن محمّد و لیث بن محمّد بن موسی 
شیبانی . گفتند: به ما خبر داد ابراهیم بن کثیر بن [ابراهیم بن کثیر از(ظ) ] محمّد 
بن جبرئیل» ۲ گفت: 

ری الخس ینعی 4 وقد انتشقی ماء. بط له وال۳۰ تانتضرج 
من سَاریةالمَنجد مَاء فشرب وَسقی أَضحابه نم قال: لز شنث سکم نبا 
وَعسّلا. 

ال : فسقاا وال لب ولا من ساریة اند مقابلالرَوضه اي نها بر 


فاطمة لو :9 


‌ 


. درمأخذ آمده است: ابراهیم بن کثیر از محمد بن جبرئیل . 

۲ در «دلائل الامامة» (نسخة چاپی) واژهُ «الرسول» ضبط است. محقق در پی‌نوشت خاطرنشان 
می‌سازد که در نسخه بدل وازهُ «السژال» هست که به معنای «ما سألته» می‌باشد . 

۳ دلائل الامامة: ۰۱۷۰ حدیث ۸۱؛ مدينة المعاجز ۳: ۰۲۶۰-۲۳۹ حدیث ۰۸1۱۱ 


حدیث (۲۲) 


سس 


محمد بن جبرئیل می‌گوید: حسن بن علی :32 را دیدم که آب خواست» 
شخصی که دنبال آب رفت دیر کرد . امام قٍّ از ستون مسجد آب بیرون آورد و 
آن حضرت و اصحابش آشامیدند. سپس فرمود: اگر بخواهم [از همین جا] به 
شما شیر و عسل می‌آشامانم. 

گفتیم: بیاشامانمان. 

می‌گوید : به خدا سوگند. آن حضرت از پایةٌ مسجد پیامبر(مقابل روضه‌ای که 
قبر فاطمه و9 در آن هست) ما را شیر و عسل نوشاند. 

حدیث (۳۳) 
باد را به دست گرفتن و آن را به هر جای دل‌خواه فرستادن 
از دلائل الامامه اثر طبری شیعی 9 . 


روایت است از ابو محمّد سفیان. از وکیم از عمش از سَهّل. از ابو اسحاق؛ 


از کدیر بن آبی کدیر که گفت: 


هر 


رون آَن لها ؟نخ و" بّت فلان وفلان؟ فیزسلها تم یذعوها نتزجغ: 

ابن آبی کدیر می‌گوید: حسن بن علی نف را دیدم که باد را می‌گرفت و در کف 
دست نگه می‌داشت» سپس می‌فرمود: می‌خواهید آن را کجا بفرستم؟ 
[می‌گفتند: ] به خانهٌ فلانی و فلان کس ! امام لثٍ آن را می‌فرستاد. سپس فرایش 


می‌ خواند و باد» بازمي‌گشت:, 


ار هو ماخ آمقه امه قیقر لوته تکو یب 
۲. دلائل الامامة: ۰۱۷۱ حدیث ۸۸؛ مدينة المعاجز ۳: ۰۲۶۱-۲۶۰ حدیث ۸۱۳. 


۷ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


حدیث (۳۴) 
خبر دادن از [اوصاف ] گوساله در شکم کاو 

از دلائل الامامه. اثر طبری شیعی بل . 

روایت است از ابو محمّد. عبدالّه بن محمّد بَلُوی. گفت: برای ما حدیث کرد 
عمٌار ین زید مدنی گفت: برایم حدیث کرد ابراهیم بن سعد و محمّد بن مشغر 
(هر دو ) از محمّد بن اسحاق(صاحب «المغازی») گفت : عمویش عطاء بن پسار 
روایت کرد از عبداله بن عبّاس که گفت: 

رت پالکسن بن علی بر فقال هه ختلی بمجْلة آننی. لها مر بي 
جَبهتها وَرأش ها آیض. 

فاطا مع القَصاب ختی دبْحها دنا المجلة کما وف عَلی ضُورتهّا. 

فقن: لیس ال - عَر وج -یُول: « ریم ما فی ارام ۰4" فکَیّف 

فقال: تلم اون َالمَُْون ای لم یط یه مك مُقَرّبَ ولا نبن 
مرس عرمُحمَد ور 04 

ابن عبّاس می‌گوید: گاوی از پیش حسن بن علی ا عبور کرد, فرمود: اين 
گاو به گوساله‌ای پیشانی سفید آبستن است که سر دم آن سفید است! 

به همراه قصَاب رفتیم تا اینکه قصَاب آن را کشت. گوساله را به همان 
صورتی که امام 1 وصف کرد يافتيم. 


۱ سور لقمان(۳۱) یه ۰۳۶ 
۲. دلائل الامامة: ۰۱۷۱ حدیث ٩۸؛‏ مدينة المعاجز ۳: ۰۲۶۱ حدیث ۸1۶. 


حدیث (۳۵) ۷۵ 


به اماملثذ گفتیم: مگر نه این است که خدای تن می‌فرماید: «خدا می‌داند در 
آرحام چیست». چگونه بدان پی بُردی ؟ 

فرمود: ما مکنون و مخزونی را که فرشتة مقرّب و پیامبر مُرسل بدان آگاهی 
ندارد (مگر محمّد و ذریّه‌اش ط3) می‌دانیم . 

حدیث (۳۵) 
بیرون آوردن آب و غذا از صخره 

از دلائل الامامه اثر طبری شیعی ن. 

روایت است از شفیان, از کیم» از آغعش. از فُدامة بن رافع» از ابوالْخْوص 
(عُلام أَمُسَلَمَّه) که گفت : 

نی مع لسن اف بعرقات ومع قضیبٌ وأجَراء یرون . فکلمَا هَمُوا الما 
آرحین علم)تضرب بقضی ای اشفزه یلع معا ونشتفرخ هم 
طعا ما (0:0) 

ابو الأحوص می‌گوید: در عرفات با حسن لا بودم. آن حضرت چوبی به 
همراه داشت و کارگران کشت می‌کردند. هرگاه آنها آب می‌خواستند (یا 
هنگامی که آن حضرت به خواست آنان پی می‌برد) با چوبش به صخره می‌زد» 


برای آنها [ از صخره ] آب جاری می‌ساخت و خوراک بیرون می‌آورد . 


۱ ابن ضبط تا حدودی با متن «مدينة المعاجز» مطابق است . در «دلائل الامامة» عبارت بدین‌گونه 
است: ... فکُلما همُوا بالمای بل له فضَرّب ... فبع .. تج ... 
عین ضبط «مدینة المعاجز» بدین‌گونه است : ... آو حین علم هَمَهم یضرب وَاسْتَخوَج و 

۲ دلائل الامامة: ۰۱۷۲-۱۷۱ حدیث ۹۱؛مدینه المعاجز ۳: ۰۲۶۲ حدیث ۸۲۱. 


۷۳۹ صحیقة الابرار (حلد هشتم) 


می‌گویم: این ماجرا. نظیر این سخن خدای متعال است که به موسی بن 

عمران فرمود: ( آن اضرب بعَصّال الحَجَر 4 ۳ با عصایت به سنگ بزن.... 
حدیث (۳۶) 
زنده ساختن مرده 

از دلائل الامامه اثر طبری شیعی لِ. 

طبری ۶ می‌گوید: علی بن آبی حمزه روایت می‌کند از علی بن مَعْمَر» از 
پدرش. از جابر» از امام باقر ی که فرمود: 

جَاء لش الی الحَسَن م1 الوا ل: را ما عثدلّ من عجانب آبيك التی کان 
پریناها . 

قال: وَومتُون بذلك؟ 

ال ُلَهم: تفع تین به وال 

فقالو بأجْمَیهم: نهد آنک ان آمیرالمومنین وه کان برنا مثل هذا یر +۳ 

مردم پیش حسن 3 آمدند. گفتند: از شگفتی‌هایی که پدرت به ما 
می‌نمایاند» نشانمان ده. 

امام اث فرمود: به آن ایمان می‌آورید ؟ 

همه گفتند: به خدا سوگند. آری به آن ایمان می‌آوریم . 


می‌فرماید: آن حضرت -به اذن خدای متعال -مرده‌ای را زنده ساخت. 


ح_ 


. سور بقره(۲) آية 7۰؛ سور اعراف (۷) آیة ۰۱7۰ 
. دلائل الامامة: ۰۱۷-۱۷۳ حدیث ۹۶؛ مدينة المعاجز ۳: ۰۲۶۶ حدیث ۸۸. 
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حدیث (۳۵) ۷۷ 


همه گفتند: شهادت می‌دهیم که تو فرزند امیرالممنینی آن حضرت مانند 

این کار را فراوان به ما نشان می‌داد. 
حدیث (۳۷) 
نشان دادن امیرالمومنین را در پشت پرده 

از کتاب النجوم. اثر سید جلیل» علی بن طاووس بّ. 

روایت است از کتاب «مولد النب ومولد الأوصیاء» تألیف شیخ مفید بل به 
اسنادش به جایر از امام باقرلث که فرمود: 

جَاء اش ای لسن بن علی اقلا فقالوا: آرنا من عجانب آبيك التی کان 
ریا ۱ 

فقال وتو بذلك ؟ 

قالوا: عم تم له بذْلك. 

فْع لُم جانب اسر فاد میالم تین له اعد فقال: َعرفُولهُ؟ 

الوا بأجْممهم: ها میرالممنین وتنهد نک آنت ت وی الق الم ین : 
غبی ولقذ تا رامین بعد مویه کما آری ابو آبا بر سول اللّه في 
مسجد ياعد مَوْته 

ال اس اند ویْحَکم ! آما سَمعتّم ۰ ۳ تعالی :ولا تقولوا لمَنْ بل 
ی سل الا اکن لا تشنزون ی ۷ 


۱ سور بقره(۲) آیة ۱۵۶. 


۷۸ صحيفة البرار (حلد هد هشتم) 


۳ ما وَصَدفا یابن شون ٌ ل ت 

از امام باقر ی روایت است که فرمود: مردمانی نزد حسن بن علی 21 آمدند 
گفتند: از عجایبی که پدرت به ما نشان می‌داد. ما را بنمایان. 

امام لث فرمود: به آن ایمان می‌آورید ؟ 

گفتند: آری, وال به آن ایمان می‌آوریم. 

همه گفتند: آری» او را می‌شناسیم . 

امام قْ کنار پرده را بالا زد. ناگهان دیدند امیرالممنین 3 آنجا نشسته است! 
ی تون 

همه‌شان گفتند: این شخص امیرالممنین ل است. شهادت می‌دهیم که تو - به 
راستی -ولی خدا و امام بعد از اویی . امیرالمومنین را ٍ پس از مرگ به نمایاندی» 
چنان که پدرت. رسول خدا را -پس از مرگ در مسجد قبا به ابوبکر نشان داد. 

ام رای یه تعسو 
فرمود: «به کسانی که در راه خدا کشته شدند. مرده نگویید! آنان زنده‌اند» لیکن 
شما درک نمی‌کنید» ؟! 

اگر این سخن دربارءٌ کسی که در راه خدا کشته شد نازل گشت. دربارهُ ما چه 
می‌گویید ؟! 


گفتند: ای فرزند رسول خداء ایمان آوردیم و باور کردیم 


۱. در «فرج المهموم» آمده است: قالوا: أْ آفضل یابن رسول ال 
۲ بحار الأنوار 4۳: ۳۲۹-۳۲۸ حدیث ۸؛ فرج المهموم: ۲۲۶. 


حدیث (۳۸) ۷۹ 


[یاد آوری ] 

می‌گویم : راوندی ت؛ در «الخرائج» از سعد بن عبدالّه» از احمد بن محمّد بن 
عیسی. از علی بن محمّد. از علی بن مَعْمَر» از پدرش. از جابر از امام باقرلط 
روایتی را نقل می‌کند که از نظر معنا با این روایت هماهنگ است ") جز اينکه در 
این روایت. زیادت‌هایی است که در آنجا وجود ندارد. 

حدیث (۳۸) 
خبر دادن به معاویه از عدد دانه‌های خرمای یک نخل 

از کتاب النجوم. اثر علی بن طاووس بْ. 

ابن طاووس ۶ می‌گوید: در یک جزء کتاب؛ به خط محمّد بن علی بن 
حسین بن مهزیار( که آن را در سال 14۸ نوشته است) یافتم. 

بر پشت برگه‌ای که از آن این حدیث نقل شده است, این عبارت هست: آنچه 
از لفظ این حدیث مراد است. حدیث ابوالحسن علی بن محمّد بن 
عبدالوهّاب. می‌باشد که در سال ۳۶۰ پیش ما آمد. 

و امّا متن حدیث این است: برای ما حدیث کرد ابو محمّد عبدالّه بن محمّد 
احمری (معروف به ابن داهر رازی) "گفت: برایم حدیث کرد ابو جعفر. محمّد 
بن علی صَیرفی فرش ابو شمیت گفت: برایم حدیث کرد داود بن کثیر رّقی. از 
امام صادق نی که فرمود: 


لا صالح لسن عَلی َُاوةجلَا الیل فقال وحم 


۷ 


۱. الخرائج والجرائح ۲: ۰۸۱۰ حدیث ۱۸ 
۲ در «فرج المهموم!۰ «ابن داهر مُرادی» ضبط است. 


۸۰ صحیفة الأبرار (جلد هشتم) 


۳ انا تشول للع ان َخرض النخُل فهل عندل من ذلك علم؟ فان 
شیعتَك یعون "۳ رب نکم عم شم فيالازض ولا فی السَمَاء. 
ال الحسَنْ :ان سول الله م کات پاش یلا را تدش هدیا 
عاویة:کن فی هذء ال 
فقال لسن اف رب آلاف بُسرة وَأرْْ بُشرّات. 
قال اس : وَوَجَدتُ قد فطع من الْمخْتصَر المذ کُور لمات 
فوجَدُها فی روَاية ان عیاش الجوهریٌ: 
مر مَاوة بها فضرمث وَعْدّت. " فجاءث أرَْمَةٌ آلاف وَثْلاتُ 
ال : وله مایت ولا کذبث. فاظر فاذا فی ید عَبللّه ین عامر بسن ریز 


پسرة. 


۶ 


ی ماو آما والله ولا نک تَکفر لاشبه نك بما تَعمله؛ وذلک أن 


رل اه از 


معاو د 
کان ة فی زمان لا یْکَذْب. وَنت ندب وَتقولْ: نمتی سمعٌ من جَده 


وله تن ید ون خجرا.ونحملن ایک اروش بن یل 
ادْعی زیادا ول جرا وخمل له رأش مرو بُن الخمق لزع :0 
از امام صادق ی روایت است که فرمود: چون حسن بن علی با معاویه صلح 


۳ در «فرج المهموم». واژه لو نت۷ لیستا. 
۲. بحار ال نوار 6۳: ۳۳۰-۳۷۹ حدیث ۹؛ فرج المهموم فی تاریخ علماء النجوم: ۲۲۵ -۲۲۹. 


حدیث ۳۸) ۸۱ 


کرد؛ در «ْحْیلّه» با هم نشستند معاویه گفت: ای ابو محمّد. به من خبر رسیده 
است که رسول خدا عٌ مقدار خرماهای نخل را تخمین می‌زد. آیا از آن. علمی 
نزد تو همست ؟ شیعیانت می‌پندارند علم چیزی در زمین و آسمان» از شما برکنار 
ای انا 
حسن لا فرمود: رسول خدا با کیل تخمین می زد و من با عدد این کار را 
۳ 
معاویه پرسید: در این درخت نخل چند دانه خرما هست؟ 
حسن ‏ فرمود: چهار هزار و چهار عدد خرما. 
سیّد می‌گوید: دریافتم که از این حدیث مختصر مذکور. کلماتی 
افتاده است» آنها را در روایت ابن عیاش جوهری یافتم [آن 
کلمات. بدین گونه‌اند ]: 
معاویه دستور داد خرماها را ببرند و بشمارند. چهار هزار و سه 
خرما درآمد. 
سپس سیّد حدیث را تصحیح می‌کند و لفظ آن را می‌آورد. 
حسن با فرمود: واللّه. دروغ نمی‌گویم و دروغ خبر داده نشدم. پس از 
وارسی. دریافتند یک دانٌ خرماء در دست عبدالّه بن عامر بن کُریز است. 
آن گاه امام ثٍ فرمود: والّه. بدان ای معاویه. اگر کفر نمی‌ورزیدی, به آنچه 
می‌کنی خبرت می‌دادم؛ چراکه رسول خدا ءر در زمانی به سر می‌برد که تکذیب 
نمی‌شد و تو تکذیب می‌کنی و می‌گویی: با وجود خردسالی‌اش چگونه از 


۸۲ صحيفة الابرا ار (جلد هشتم) 


[ای معاویه ] وال ادعا می‌کنی که زیاد فرزند ابوسفیان است؛ و جر را 
می‌کشی. و سرهایی از شهری به شهری سوی تو حمل می‌شود. 

[دیری نپایید که ] معاویه اذعا کرد زیاد فرزند پدر اوست. و خجر را به قتل 
رساند. و سر عَمُرو بن خمق خزاعی له پیش وی آورده شد. 

حکایتی لطیف که میان پدرم و یکی از اهل علم روی داد 

میرزا محمّد تقی (مصنّف این کتاب) می‌گوید: چون این حدیث را نوشتم, 
گفت و گوی جالبی را به یاد آوردم که میان پدرمت و یکی از اهل علم روی داد. 

پدرمج برای ما حدیث کرد که چون وارد تبریز شدم و در آن بعضی از مراتب 
امه طاهرین را ( که تا آن زمان مردم از آنان غافل بودند) نشر دادم» بعضی از 
کوته فکران بسیاری از آنها را انکار کردند تا آنجا که اختلاف میان من و آنها 
شیوع یافت و بدین جا که هست کشیده شد. 

روزی یک از بزرگان مُدعی علم آنها بر من درآمد. فصل تابستان بود» زیر 
درختی را که در خانه‌مان بود فرش کردم. در آنجا نشستیم, در همان هنگام که 
سرگرم سخن بودیم» وی به من رو کرد و گفت: فلانی در اینجا آخدی جزمن و 
تونیست. می‌خواهم چیزی را از تو پرسم. 

گفتم: آن چیست؟ 

گفت: آیا این حرف راست است که تو می‌گویی امام ال همه چیز را می‌داند و 
علم چیزی از او برکنار نمی‌ماند؟ 

گفتم: آری. 


پرسیاد! آپا لین حرف اعتقاد داری ؟ 


حدیث (۳۹) ۸۳ 


گفتم: آری. 


وی به شذت تعجّب کرد سپس (با اشاره به درختی که زیر آن نشسته بودیم) 


پرسید: آیا معتقدی که -مثلا-امام می‌داند در این درخت چند دانه میوه هست ؟ 

پدرم عٌّ می‌گفت : چون این سخن را از او شنیدم. خندیدم و گفتم: ای 
فلانی. چقدر این سژالت شبیه ماجرایی است که میان حسن 3 و معاویه رخ 
داد . 

وی پرسید: آن ماجرا چه بود؟ 

این حدیث را برایش بیان کردم. سپس گفتم: جواب تو در این حدیث به 
رساترین وجه. هست. 

پدرم گفت : چون وی این حدیث را از من شنید» شرمنده و ساکت شد و چیزی را 
رد نکرد. سپس به آنچه در آن بودیم پرداختيم تا اينکه برحاست و رفت. 

حدیث (۳۹) 
دگرگون کردن آن حضرت مرد را به زن و زن را به مرد و خبر دادن از 
زاد و ولد آن دو 


1 1 


مناقب آل آبی طالب. اثر ابن شهرآشوب ب. 

از کتاب «مونس الحزین» (اثر محمّد فتال نیشابوری ت) به اسناد از عیسی بن 
حسن. از امام صادق مت روایت است که فرمود: 

قال هم للحسن بُن علی فلا فی اختماله اند عَنْ مُعاوية فا کلام 
معا لو دََوَت الله عَر وج لجع العراق اما والسَام عراقا وَحَعَل امه 
رجا ورَجل اف 


۱ 


۸ صحيفة الأبرار (جلد عشتمز 

فقال الشامی: وَمَنْ در عَلی دك ؟ 

فقال اف انهضی . آلا تستحین آَنْ تقغدی ین الرحَال ؟! 

فوجد اج تفه مرا 

نم قال : صَارّت عیالك رَجْلا وقاربك وَتخمل عنها ولد ولداً خن . 

َکان کُما قال اف 

مهم ابا وجاءالیه. قدغا ال تعالی . قغادا نی نحل ال :0 

یک نفر به حسن بن علی ث دربارة سختی‌هایی که از معاویه به جان می حرد 
طعنه زد. امام ی سخنی بدین معنا را بر زبان آورد: اگر خدای ط را بخوانم؛ 
عراق را شام و شام را عراق قرار می‌دهد و زن را مرد و مرد را زن می‌سازد. 

شامی گفت: چه کسی این قدرت را دارد؟ 

امام ثذ فرمود: برخحیز. آیا حیا نمی‌کنی که میان مردان می‌نشینی ؟! 

آن مرد» خود را زن یافت! 

سپس امام لا فرمود: زنت. مرد شد و با تو می‌آمیزد و فرزند خنثایی به دنیا 
می‌آوری. 

همان گونه شد که امام لب فرمود. 

آن زن و مرد. توبه کردند و پیش امام ‏ آمدند [که دعا کند آن دو به حالت 
ال برگردند ] آن حضرت در درگاه خدا دعا کرد وان دو به حالت نخست 
باز گشتند. 


۱. مناقب آل آبی طالب ۶: 0-۸ بحار الأْنوار 4۳: ۳۲۷. 


حدیث (۰) ۸۵ 


حدیث (۴۰) 
زمین به امر امام حسن :1 شکافت و جابر رسول خدا و امیرالممنین 
و جعفر و حمزه را دید و آنان با جابر سخن گفتند 

مدينة المعاجز. اثر سیّد توبلی ل. 

از «ثاقب المناقب» از جابر بن عبدالله روایت است که گفت: 

ال سول للع : حَدبُوا بنی |سرّائیل ولا حَرج؛ فنهُ قذ کانث فیهم 
الأعاجیب. 

نم نا یْحَدتُ. ققال: نطاب من بنی رال توا مقر له فقالوا: لو 
صلین قدعونا له تغلی فأَخْرَج لا رجْلاً من مات تسه غن الْمَوْت. 

فقعلو. فبیا هم کذیک ذ طلع رأش من قبر ین تیه اسجُوم. ققال: با 


هوّلای ما رتم منی. لد مت من سم عام ما سکن مَرَارَة الموت عَنی خی 


و۱ 


کَاٌ الا فَاُْوا لآ پُمیدنی کما کُنثْ. 
قال جابز: در -وَحَق له وحن وله من ان بن علیفضل 
وَأعْجَب ملها. ومن این بُن علی أفضل وَأعْجَب مها 
وم الذی ره من لسن فا هه لا رقم من آضخابه مَا موجه لک 
الی مُصَالحَة مَُاوِيِ. فصالحَه وَاشتَدٌ ذلك علی خوَاض آأضحابه. وک أحَدهم 


فقال: یا ابر لا تعذلنی وَصَدّق رَسول الله ‏ فی قوّله: ان ای هذا یلح 
ال به بیَْ فتّن عَظیمتیْن من المْسْلمینَ 


رم عقاو 2 


کات لم ینف ذلک صذری. فقلث: لعَلَ هدّا شیء کون بَعد ویس هذا هو 


۸0 صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


الم مَعَاوِيَة؛ فان هذا الاك المَومنین ولالُْم. 
فوَضع یه علی صَدری وَقال: شُکَکْتَ ؟ 


نف 


4 


تبث یسخ فوله رش من شخب بشید ات نشفت. واذا 
سول له ما وعلیٌ وَجَفْفر وحَمُرة 954 وق خرجُوا منها. فوَلبِتُ فرع مَذْعورا 
فقال الحَسَنْ ل: یا سول اللّه. .هذا جَابز قذ عذلنی بما َملث. 

فقال لب :ی ای نک لا تون مت حتی کون لائمنک مسلما 1 فلا کون 
هك مفتضاء سم ای لخن نا فعل قلح نم اه رقع 0 ن 
جیار "المسلوین لاضطلامٌبمافقل .ماکان فعل لا عفر له وی 

ماع في اهوم و ونر وجفقر و قا زفث نله ی نع 
باب فی السّماء ودخلوها. ژ باب اي لی سب سماوات مهم محمَد ی 89 

جابر بن عبدالّه می‌گوید: رسول خدا عٍ فرمود: از بنی اسرائیل حدیث کنید 
باکی نیست. در میان آنان رخدادهای شگفتی است. 


سپس آن حضرت به سخن پرداخت, فرمود: طایفه‌ای از بنی اسرائیل به یکی 


ِ در مخذ ««فعٌ» ضبط است. 

. در «الناقب»(نسخه چاپی). «حیاة» ضبط است . در نسخه بدل وازهٌ «خیار» آمده است. 

. در «الثاقب». «فعله» ضبط است. 

. الثاقب فی المناقب: ۰۳۰۷-۳۰۹ حدیث ۲۵۷؛ مدينة المعاجز ۳: ۷۳-۷۱ حدیث ۷۳۷ 
(و ص ۰۲۵۷-۲۵۵ حدیث ۸۷۲). 


مس مم 


حدیث (۰) ۷ 


از مقبره‌هاشان رفتند. گفتند: بجاست در اینجا نماز گزاريم و خدای متعال را 
بخوانیم تا خدا شخصی از درگذشتگان را -برای ما -بیرون آورد و دربارة مرگ از 
او پپرسیم . 

آنان به این کار دست يازیدند. در همان حال, ناگهان سری -که در پیشانی اش 
اثر سجده بود -از قبر برآمد و گفت: ای افراد. از من چه می خواهید ؟ هفت صد 
سال است که مرده‌ام و تاکنون تلخی جان کندنم آرام نیافته است . از خدا بخواهید 
مرا به حالتی که بودم بازگرداند. 

جابر می‌گوید: سوگند به حق خدا و رسول. بالاتر و عجیب‌تر از این را از 
حسن 3 و از حسین ل دیدم. 

و اما امر شگفتی را که از حسن تفا دیدم این است که: چون از اصحاب آن 
حضرت آنچه که نمی‌بایست رخ داد و عملکرد آنها آن حضرت را به صلح با 
معاویه مجبور ساخت. آن حضرت صلح کرد و بر خواصّ اصحاب این امر گران 
آمد و من هم یکی از آنان بودم» پیش آن حضرت رفتم و او را نکوهیدم. 

امام اثٍ فرمود: ای جابر سرزنشم مکن و سخن رسول خداع را تصدیق 
کن که فرمود: به این فرزندم» خدای میان دو گروه بزرگ از مسلمانان صلح 
برقرار می‌سازد. 

به این سخن. دلم آرام نگرفت. گفتم : شاید این وعد؛ پیامبر بعدها روی دهد 
و [مقصود از آن ] اين ضَلح با معاویه نباشد؛ چراکه در این کار هلاک ساختن 
مومنان و به خواری افکندن آنهاست. 


اما دست به سینه‌ام نهاد و پرسید: شک کردی ؟ 


۸۷ صحيقة الابرار (حلد هشتم) 


گفتم: [آری ] چنین است. 

امام ی فرمود: آیا دوست داری رسول خدا را شاهد آورم تا از او [اين سخن 
را]بشنوی؟ 

[جابر می‌گوید: ] از سخن آن حضرت تعجّب کردم ناگهان زمین زیر پایمان 
شکافت و رسول خدا و علی و جعفر و حمزه 22 از آن بیرون آمد . وحشت زده 
از جا پریدم. حسن ت49 فرمود: ای رسول خداء اين جابر به کاری که کردم 
سرزنشم می‌کند ! 

پیامبر ع فرمود: ای جابر تا در برابرامامانت تسلیم نباشی مومن نیستی. 
به ری خود بر آنان اعتراض مکن. در برابر کاری که فرزندم حسن انجام داد. 
تسلیم باش حق در آن است. وی با کاری که انجام داد. از نابودی و ريشه کن 
شدن مسلمانان برگزیده پیش‌گیری کرد. کاری را که انجام داد به امر حدا ومن بود. 

[جابر می‌گوید ] گفتم : ای رسول خداء پذیرفتم و بر آن گردن می‌نهم . 

سپس پیامبر و حمزه و جعفر و علی. به هوا بالا رفتند. همچنان به آنان 
می‌نگریستم تا اینکه دری از آسمان گشوده شد و به آن درآمدند. سپس در 
آسمان دوّم باز شد و این کار تا هفت آسمان ادامه یافت. پیشاپیش آنها 

حدیث (۴۱) 
نشان دادن امیرالممنین 1 را پس از مرگ لو این حدیث غیر از روایتی 
است که گذشت) 


الخرانج والجرائح. اثر قطب الدین راوندی ۶ . 


حدیث (۱) ۸۹ 


راوندی تل؛ به سندش از سعد بن عبدالله اشعری. از فرات بن احمد: از یحیی 
بن مٌ طویل. از رید هجری روایت می‌کند که گفت: 

خلت علی آبی مُحمّد الحسن بن علی 30ید آَن مضی وه آمیرالمَمنین 3 
فتذاگزنا شوقن اه 

تقال الخس یط : نون آن و1 

فْضَرَب بینده ال سثر ان ملق علی اب فی صَدُّر ملس فرفعهٌ وقال: 
نظروا الی ها الْبّت. 

آمرَالمومنین اد جالسا خسن ما ره فی حیانه. 

فقال: هو .تلف الستر عَن ده 

ال بَعضنا: هذا الذی یاه مق الحسن39 کالذی کُ نامه من دلانل 
رامین وَمْمجواته :0 

ژشید هجَری می‌گوید: پس از آنکه امیرالممنین ی از دنیا رفت. بر ابو 
محمّد. حسن بن علی لثا درآمدم. از شوق خود به او سخن به میان آوردیم. 

حسن لا فرمود: دوست دارید او را ببینید ؟ 

گفتیم: آری» ولی این کار از کجا ممکن است؟ وی درگذشت! 

حسن فا به پرده‌ای -که به دری در بالای مجلس آویزان بود -دست زد و آن 


را بالا برد و فرمود: به این خانه بنگرید! 


۱. الخرانج والجرائح ۲: ۸۱۱-۸۱۰ حدیث ۱۹؛ مدينة المعاجز ۳: ۰۷۱-۷۰ حدیث ۷۳۹. 


.۹ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


ناگهان امیرالممنین ثلا را [در آنجا ] دیدیم که در نیکوترین صورت ( که در 
زمان حیات از او به خاطر داشتیم) نشسته است . 
حسن ال فرمود: وی خود امیرالمومنین است» سپس پرده را از دست انداخت. 
یکی از ما گفت: این آیتی را که از حسن نف دیدیم. همانند دلایل و معجزاتی 
است که از امیرالممنین لا مشاهده می‌کردیم . 
[یاد آوری ] 
می‌گویم: این واقعه» غیر از رخدادی است که پیش از این گذشت. از این رو؛ 
آن را معجزه‌ای دیگر شمردیم. 
حدیث (۴۲) 
زن شدن مرد به امر امام حسن :4 در مجلس معاویه 
الخرائج والجرائح. اثر قطب الدین راوندی ۶ . 
در این کتاب روایت است که: 
رو ین العاص قل اي لسن ی رجل یی وَاهاذا صمد 
متیر موه ببضارمم خجل وانقطع. لو دنت له 
فقال معَاویَهْ :یا أََامحَمّد. لو صَیذّت ابر ووَعَط. 
ام ومد الله نی لیم قال: من عرقنی فقذ عرقنی وَمَن لم یغرفنی فان 
لسن بن یوبن سیدة الْساء فاطمَة كت سول ال نا ان رسول‌اله ان 
ی له .آن ۳ اسرَاج المتیر آنا ان البشیر الُذیر. نا ان مَنْ بعت رَحْمة 
لین نان من یت یاج واللس. نان خر خلق لد ول ال 


نا ام صاحب الفضَائل. نا ان صاحب اْمُمْجوّات والدلائل. آنا ان أمیرالْمومنین 


٩۱ )۲( حدیث‎ 


نا دوع من حقی. آا واحذ سید شباب هل اجه آن اب رن والمقام نا 
ین مک ومنی. آنا اب المَشْعر وَعَرَفات. 

فاتاط "مُعَاوَة قالخ فی نغت الّطب وَدع ذا. 

فقال یتح والحر یج ورد الیل یی 

عاد فقال لب لشنیع المطاع. هن ان من قاتل مقه الحلک الا این شخ 
خَضعت له فرنش. آنا اب امام ال وان مُحَمّد ول له 

فخشی مُعَاويةٌ یفن به لاش فقال: یاب مد انزل فد کفی ما جری. 

یرل فقال [ له موی : ظنت آنْ ستَکُون خَليمَة .ما أنت و٩‏ 

فقال الحسَنْ :نم لیف من ساز بکتاب الله وس سول الّه. لیس 


72 ره ری 


ما مَلل تلکا مت به " ثم 


لیف من سار بالجور وَعَطل السْ انخد لد ]ً ۳ 
تلقط هقی نع 

حضرّالمَخفل رجلْ من بنی أة وان شاب فجن اق کلام جاور 
لد ني اسب ونم له ولایه. 

فَال الحسَن الا :ال یر ما به من الم هشن ل عبر به 

فنظر الاو ی تسه وقذ صار ارأقذ بل له له زج اشتاء وس 


فقال اس فا: اغزبی . مّا لك وَمَحْفلْ الجال ؟ا فان ار 


1 در «بحار الأنواره» «فاغتَاظٌ» ضبط است . 
۲ در «بحار الأْنوار» آمده است : .نع به قلیلاً... 


۲ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


ه یر ا اضر 


من الحَسَن اقلا کت سَاعة تم تقض وه وَنَض لیَخرْحَ. 
فقال اب العاص:اجلش ای أسأل مسائل. 
ال عمرو: آخبزنی َن کر زاتعده زینو 
ما الم قارع بالمَعوف. والاطاء قبل اسولٍ. 
وم ده لدب عن المخارم. وَالسبر نی الموّاطن ند المکاره. 
وم المع فحفظ رخ دیتة. وَاخرَازة نفته؛ من لس وقامهُ بدا 
الَقوق. وَفْشَاء السَلام. 


وَخَرَجٌ فعدل معَاوية 2 عمراً فقال: آفسدذت هل لام 


۹ 
سب 


ال عَمرو: لك عنی ال الشام یحو 2 : حّه یمان ودین. اما ود 
دیا یتالونها منك سیف والمال 3 فا یی عُن لسن کلانة. 

تم شاع شاب موی وا ان 
وضع قرق لها ودعا. فجمه له ما کان: 

عَمُرو بن عاص به معاویه گفت: حسن بن علی (4 شخصی باحیا است. اگر 
بر منبر بالا رود و مردم به وی چشم دوزند. شرمنده می‌شود و زبانش بند می‌آید 
بجاست این کار را به وی پيشنهاد کنی . 


معاویه گفت: ای ابو محمّد» خوب است بر منبر بالا روی و ما را موعظه کنی. 


۱ الخرائج والجرائح ۱: ۰۲۳۸-۲۳۱ خدیث ۲؛ بحار الأنوار 64: ۰٩۰-۸۸‏ حدیث ۲. 


حدیث (۲) ۹۳ 


امام 1 برحاست [و بر منبر بالا رفت ] خدا را ستود و ثنا گفت. سپس فرمود: 
هرکه مرا می‌شناسد می‌داند من کیستم و هرکه نمی‌شناسدم, بداند که: منم حسن 
بن علی فرزند بانوی زنان. فاطمه (دختر رسول خدا) منم فرزند رسول خداء 
منم فرزند نبی خدا. منم فرزند چراغ فروزان» منم فرزند کسی که بشارت و بیم 
داد. منم فرزند کسی که برای رحمت بر جهانیان فرستاده شد. منم فرزند کسی 
که سوی جنّ و انس مبعوث گشت. منم فرزند بهترین خلق خدا بعد از پیامبر 
منم فرزند صاحب فضائل. منم فرزند صاحب معجزات و نشانه‌ها. منم فرزند 
امیرالممنین. منم که از حقّم رانده شدم منم یکی از دو آقای جوانان امل 
بهشت. منم فرزند رکن و مقام. منم فرزند مکّه و مناء منم فرزند مشعر 
و عرفات. 

معاویه به خشم آمد و گفت: اینها را واگذار در وصف ژطّب سخن بگوی. 

امام ان فرمود: باد خرما را وّرمی‌آورد. گرما آن را می‌رساند» منکای شب آن 
را خوش‌بو و گوارا می‌سازد. 

سپس امام ث به ادامٌ سخنش پرداخت و فرمود: منم فرزند کسی که 
شفاعتش پذیرفته است. منم فرزند کسی که ملائکه همراه او جنگیدند» منم 
فرزنك کسی که قریش در برابرش تن دادند. منم فرزند امام خلق و فرزند محمّد 
رسول خدا ع. 

معاویه ترسید مردم به این سخنان فریفته شوند» گفت: ای ابو محمّد. از منبر 


۹۶ صحيفةالأبرار (جلد هشتم) 

امام ثٍ از منبر پایین آمد معاویه به آن حضرت گفت: گمان داری خلیفه 
خواهی شد! تو را چه به این حرف‌ها! 

امام حسن لا فرمود: خلیفه کسی است که به کتاب خدا و سنّت رسول خدا 
رفتار کند. کسی که ستم ورزد و سنّت را وانهد. خلیفه نیست. دنیا را پدر و مادر 
خود می‌سازد و فرمان‌رواییای را در اختیار می‌گیرد و چند صباحی از آن بهره 
می‌برد. سپس لد تش پایان می‌یابد و وزر و وبالش باقی می‌ماند. 

در آن محفل جوانی از بنی مه حضور داشت, با حسن تفا با درشتی سخن 
گفت و ناسزا و دشنام به او و پدرش را از حذ گذراند. 

امام حسن 1 فرمود: پروردگارا؛ نعمتی را که ارزانی اوست. تغییر بده و او را 
زن ساز تا مایهُ عبرت شود. 

ال ری به شود نگریست. دید یک زن است. خدا دستگاه تناسلی‌اش را 
زنانه ساخت و ریشش ریخت. 

امام حسن 1 فرمود: دور شو [از اینجا ] تو را چه به محفل مردان؟! تو یک 
زنی. 

سپس حسن ال لحظه‌ای خاموش ماند. آن گاه لباسش را تکاند و برخاست تا 
بیرود رود. 

ابن عاص گفت: بنشین. مسائلی را از تو بپرسم. 

امام ‏ فرمود: هرچه به ذهنت می‌آید بپرس. 


عمُرو گفت: «گرّم» و «نجده» و «مروّت» را به من بياگاهان. 


حدیث (۳) ۹0 


امام 3 فرمود: 

ه گرم انجام داوطلبانه کار نیک و عطا (بخشیدن مال) پیش از سوال است. 

ه تجده. دفاع از ناموس و بُردباری در ناخوشایندی‌هاست. 

ه مرّت. حفظ دین و خود را از آلودگی و ناپاکی بازداشتن و دست‌یازی به 
ادای حقوق و افشای سلام است. 

آن گاه امام لا بیرون رفت. معاویه, مرو را کنار کشید و گفت: اهل شام را 
فاسد ساختی. 

عَمُرو گفت: از من به تو نصیحت که اهل شام از روی ایمان و دیین تو را 
دوست نمی‌دارند. برای دنیا که از طریق تو بدان می‌رسند -به تو علاقه دارند 
شمشیر و مال به دست توست. سخن حسن. کارساز نمی‌افتد. 

باری, ماجرای آن جوان شامی شیوع یافت. زنش با گریه و زاری پیش امام 
حسن قٍ آمد. حضرت دلش به حال آن شامی سوخت. دعا کرد و خدا او را 
بدان‌گونه که بودء بازگرداند. 

حدیث (۴۳) 

خبر دادن امام حسن 3 در کودکی به احوال اعرابی در محضر پیامبر ۶ 

بحار الأنوار. اثر علامة مجلسی 4 . 

در جلد دهم «بحار الأنوار» از «العُدد القویّه» (اثر علی بن یوسف بن مطهّر» 
برادر علامه) روایت است که گفت: ابو یعقوب بن جراح از رجالش, از 


حذَیِفة بن یمان حدیث کرد که گفت: 


۹۹ صحيفة الابرار (جلد هشتم) 

2 سول اللهمّ فی جَبٍ طنهٌ حراء از ور بو بر ور عم 
ی لا وجَمَاعَة من المهاجرین والأنضار ون حاضر لهذا الحدیث. 
حَيَة َْدتْ بقل الحسن ین علی يم علی دوم وا فنظر لب 


سول الله عم وقال 71 حَبئیل هد یه . ۳ هت وه وّلدٍی واه 0 


من تفسي. وَضلعٌ من أضلاعی . هذا ستطی ور نی بآبي هو 
فقام ول الله عل وقمَا معَهُ وم ول له: نت حتی. وت خبیبی وَهْجة 


ود پنده فمشی مه تن تغشی حتی جلسش وجضنا وله نظرالی 
سول الله ور لا یرقع بصرة عنم : قال ما سیون بَعٍی هادیامَهدی 
هذا هدیة من رب العالمین لی. یبن عنی وَیْعَرّف الا آثاری. وَیْخیی سّی. 
یت أموري يف رال ال نف زج له نرق له لک ورن 
فیه وَأ ری فیه. 

ما قطع سول له کلامه حتی بل انا غاب یر هروه له 

فلا نظر سول اللّه لٌ ال : قد جَاء مرج کم بکلام غلیظ تمرم 
لو مالک نو رال لد لکلامه حَفوَة 

فجاء الاغرابی سم ال کم ستمد؟ 


فلا : وما تریذ؟ 


ال سول اللّه ع: مه 


۲ص 


۳۹ در مخذ. این واژه» «والطاهر» ضبط است. 
۲ اين ضبط با متن «الدر اللّظیم: »٩۳‏ هماهنگ است. در «العدد القویه» و «بحار لأأنوار» آمده 
است: فلمّا تظر رسول ال الیه ... 


حدیث (۳) ۷ 


ی ی ی 

قال سم زسول ال بل وغضیّا لذلك. وَأردنا لأغزابی رادة فا ما الی 
سول ال آن اسکتوا. 

ال لاب :مد نك تزمم نک تین وانک قذ کیت علی لام وم 
معك من رانك شیء. 

قال له یا اب ما یرک ؟ 

قال: فحْْنی بیرْانِك. 

قال: ان بت أخردَ عضو من أَعضانی فیکونْ الک وک لبزهانی. 

قال: أَریتکَلَم عضو ؟! 

قال عم خسن قم. 

فازد ری لافس وال :موم ی وق با یک 

ال :نک ستجه الما بعا ی 

فد ره الحَسَنْ لا وَقال: مَهلاً یا رای 

ماغباً سألت وانسن ضبن بل فنفیهالن نت الجَهول 

فبن تك قذ جهلت فد عنیی هفاء اجه ما سل سول 

وب خر لا تنم الدوابی ‏ نان اک ان أرت لول 

لد بسطت لسانك. وعَدَّت طوَرَ. وخادعت تفسک. غبر نك لا تبرخ تن 
من ان شاء ال 

لسن تقد تم ی تابی تیک وتذاد )ما جری بینکَم 


۹۸ صحيفة الا برار (جلد هشتم) 


علی جَهْل وخرق منک فرعم محَمُداً لصو" ورب قاطباً تِفضه 
ولاطالب له با ری رت نك له وکا قَومک موتك. فحملت تفسك علی 
لک وقذ لت فانک پدك تمه تردق فعشر علیك مَسلکك وعمی علِك 
َصرّک. وَییت لا الک . فأتینا خوفاً من آذْ بشتهر. 

نك ما جفت بخیر یراد بك. 

یک عن تقرق: رت في ی ضخیء ۳ مفث ریخفویدةٌطت با 
ظلمَاوّما. وأظلت سَماوهَا. اضر سخابها. یقت مُخرنجماً کال فقر ان نقدم 
جر وان تخر مْقر. لا لا تمغ لواطي حما لا افخ ار جزسان یت مان 
عیومُها. وَتََارَتْ عَنك جومهُا. فلا تهقدی بنجم طاع ولا بعلملایع. فطع محَجٌة مُحَجة 
هط لجة لجْةه فی َیمومَة قفربعیدة اقفر محْحفة بلس ذا وت مْعَداً ارت 
بدا الرَیخ تخطف. وَالشُوّد تخبطك نی ریح عاصف َبرّق خاطف : 
1 آکامها. قطن سلامه. َبصرتَ اد آنت عندناه فقرّث یک 
هر ریک وَدَمَب آنینك. 

قال: من ین لت با لام هذا؟ کاك کشفت من سویداءقلبي, ولقذ نت 
نك قاتني وت عم علیْک یه من ری کالم لقیب. 


. در مخذ» این واژه به صورت «ضیُو؛ ضبط است. 

در ماخذ, ضبط به همین‌گونه است» لیکن با توجه به سیاق عبارت و ادامغ آن به نظر می‌رسد این 
واژه تصحیف است. در این مورد «ليلة طخْیاء» (شب تاریک) مناسب می‌باشد. نه «ليلة َشیاء» 
(شب مهتابی). 

ناور «بحار الأْنوار»» «فقال له» ضبط است . 


حدیث (۳) ۹۹ 


ی ای 


ال لس اف له که فل هد آن لا له لا له وَحده لا شریک له وان 
مُحَمٌداطعَبدهُورسوله 
سم وحن اسلامه وَلمَهُ سول له شیب من القزآن. 
:یا سول ال جع الی قومی رهم لك؟ 
فأذنَ له قانصَرّف وَرَجم ومع جَمَاعَةّ من قومه فلا فی الاشلام. 
فان اش لا نظروا ی اکن ود لفط عم بط لد من 
الناس ؛ ٩(‏ ۱ 

حَذیفه می‌گوید: رسول خدا عُ در کوهی -که به گمانم «حراء» یا یر آن 
بود -به سر می‌برد و ابوبکر و عَمَر و عثمان و علی ی و گروهی از مهاجران 
و انصار همراهش بودند (و آتس در آن مجلس که خذیفه این حدیث را نقل 
می‌کرد؛ حضور داشت) در همین هنگام حسن بن علی. به آرامی و با وقار پیش 
آمد. رسول خدا عم به او نگریست و فرمود: جبرئیل راهنمایی‌اش می‌کند» 
و میکائیل او را به صواب می‌دارد. وی فرزند من است از نفس من آشکار گردید 
و دنده‌ای از دنده‌های من است. نوه‌ام و مایةً چشم روشنی‌ام می‌باشد پدرم 
فدایش باد. 

رسول خدا عٌ برخاست و ما هم همراه او بلند شدیم. در حالی که به حسن 4 
می‌فرمود: تو میوة دلم و حبیب من و پارة قلب منی. 

پیامبر عٌَْ دست حسن را گرفت و با او به راه افتاد. ما هم رفتیم تا اینکه آن 


۱. العدد القویّه: ۶۲ -41؛ بحار الأنوار 4۳: ۳۳۱-۳۳۳ حدیث ۵. 


۱۰۰ صحیفة الاأبرار (جلد هشتم) 


برنمی‌داشت. او را تماشا می‌کردیم فرمود: بدانید که بعد از من حسن, هادی 
هدایت یافته است. او هدیه‌ای از سوی پروردگار جهانیان برای من است. از من 
[به شما ] خبر می‌دهد. آثار مرا به مردم می‌شناساند: سنت مرا زنده می‌سازد 
و در کارش امور مرا عهده‌دار می‌شود. خدا بانظر رحمت به وی می‌نگرد. خدا 
رحمت کند کسی که اين مقام را برای او بشناسد و با رفتار نیک با او به من نیکی 
کند و مرا با احترام به وی گرامی بدارد. 

رسول خدا ع سخنش را به پایان نرساند که یک اعرابی - در حالی که 
چوب دستش را با خود می‌کشید -به ما روی آورد. 

چون نگاه رسول خداعقٌْ به وی افتاد. فرمود: شخصی پیش شما می‌آید و 
سخن درشتی را بر زبان می‌آورد که از آن پوست بدنتان می‌لرزد اموری را 
ی رسد « الا سفن تلدز تیر امستت: 

اعرابی آمد و بی آنکه سلام کند. پرسید: کدام یک از شما محمّد است؟ 

گفتیم : چه می‌خواهی ؟ 

رسول خداعاٍ فرمود: آرام باشید. 

آعرابی گفت: ای محمّد نادیده با تو دشمن بودم اکنون که دیدمت» دشمنی 
و کینه‌ام فزونی یافت. 

رسول خدا ءٍْ حندید و ما از این سخن آن اعرابی به خشم آمدیم و قصد 
داشتیم بلایی بر سرش بیاوریم. رسول خدا نع با اشاره به ما فهماند که خاموش 
بمانید [و واکنشی نشان ندهید ]. 


حدیث (۶۳) ۱۰ 


اعرابی گفت: ای محمّد» می‌پنداری که پیامبری و بر انبیا دروغ می‌بندی» در 
حالی که هیچ برهانی نداری! 

پیامبر مق پرسید: ای اعرابی» از کجا می‌دانی که برهانی ندارم ؟ 

اعرابی گفت: برهانت را برایم بازگوی. 

پیامبر عُ فرمود: اگر دوست داری. یکی از اعضایم [آن را ]به تو خبر دهد 
این کار برهانم را بهتر ثابت می‌کند. 

اعرابی پرسید: مگر عضو انسان حرف می‌زند؟ 

پیامبر مر فرمود: ای حسن. برخیز. 

اعرابی احساس بی‌احترامی کرد و گفت: خودش به میدان نمی‌آید. کودکی را 
عَلم می‌کند تا باامن حرف بزند. 

پیامبر ٌ فرمود: او را به آنچه در سر داری عالم خواهی یافت. 

حسن اف به سخن مبادرت ورزید و فرمود: ای اعرابی مهلت بده [و این 
اشعار را سرود ]: 

از شخصی کودن و آبلّه زاده, سوّال نمی‌کنی ! در جهل غوطه‌وری و از فقیه می‌پرسی . 

اگر جاهلی. شفای جهل ‏ در صورت سوّال -نزد من است. 

- [علم من ] دریایی است که با دلوها نمی‌توانند آن را تقسیم کنند» میرائی است که از 
رسول خدا به من رسید. 

[ای اعرابی ] زبان درازی کردی, از حذٌ خویش فراتر رفتی و خود را فریفتی» 
لیکن اگر خدا بخواهد این حالت دیری نمی‌پاید و ایمان می‌آوری. 


اعرابی لبخندی زد و گفت: هی [مواظب حرف زدنت باش ]. 


۱۰۲ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


حسن فا فرمود: آری؛ در انجمن قوم خویش گرد آمدید وجاهلانه وبا پرده‌دری 
حرف‌هایی زدید. پنداشتید محمّد بی‌کس و کار است و همه عرب او را دشمن 
می‌دارد و خون‌خواهی ندارد» گمان بردی که می‌توانی او را بکشی و قومت را از 
زحمت او آسوده سازی در پی این کار برآمدی نیزه‌ات را به دست گرفتی» 
قصد کشتنش را کردی راه برایت دشوار شد و دیده‌ات کور گشت [گیج و 
حیران ماندی ] از ترس بدنامی و رسوایی جز این کار را برنتافتی و پیش 
ما آمدی. 

[با وجود این ] آمدنت به سبب خیری بود که برایت خواسته شد. 

از سفرت به تو خبر دهم : در شبی مهتابی بیرون آمدی. ("ناگهان بادی شدید 
وزید و ظلمت آن فزونی یافت و همه جا را فرا گرفت و باران فرو ریخت» 
همچون اسب آشقر (طلایی رنگ) در تنگنا ماندی که نه راه پیش دارد و نه راه 
پس (اگر جلو رود, نحرمی شود و اگر پس آید پی می‌گردد) صدای پایی را 
نمی‌شنیدی و بانگ جرسی به گوشت نمی‌رسید. ابرها متراکم شدند و ستاره‌ها 
در پس ابرها پنهان ماندند. نه با ستاره‌ای به راه رهنمون می‌شدی و نه به 
مناره‌ای؛ راهی را پیمودی و در گودال بیابانی بی سر و ته. فرو رفتی و به سفر 
ادامه دادی هرگاه بر تپه‌ای بالا می‌آمدی: بیشتر دور می‌شدی باد تو را می‌ربود 
و خار و خس تو را -در میان توفان و رعد و برق -به تلو تلو می‌انداخت 


۱ اگر متن (با توجه به عبارات بعد) در واقع «لیلة طخیاء» باشد» ترجمه چنین است: در شبی 
ظلمانی و تاریک بیرون آمدی. 


حدیت ۳ ۳ 


بیشه‌هایش تو را به وحشت انداخت و امید رهایی و به سلامت رستن را از دست 
دادی. چشم باز کردی. ناگهان خود را نزد ما یافتی. چشمت روشن گشت و به 
شور و هیجان آمدی و آه و ناله‌ات از بين رفت. 

اعرابی گفت: ای غلام. از کجا اینها را می‌گویی؟ گویا از سویدای دلم پرده 
برمی‌داری و چنان حرف می‌زنی که گویا مرا [در این گیر و دارها] دیده‌ای 
و چیزی از امرم بر تو پوشیده نیست. این اخبار به علم غیب می‌ماند . 

سپس اعرابی پرسید : اسلام چیست ؟ 

حسن نف فرمود: ال اکبر, بگو: شهادت می‌دهم که خدایی جز «الله» نیست» 
یگانه است و شریک ندارد و گواهی می‌دهم که محمّد بنده و فرستادة اوست. 

آعرابی اسلام آورد و اسلامش نیک شد. رسول خدا مقداری از قرآن را به وی 
یاد داد. 

اعرابی گفت: ای رسول خداء اجازه می‌دهی سوی قومم بازگردم و آنها را با 
اسلام آشنا سازم ؟ 

پیامبر عْ به وی اجازه داد. وی رفت و [پس از مذتی ] به همراه گروهی از 
قومش بازآمد. همة آنها به آیین اسلام درآمدند. 

[از آن روز به بعد ] هرگاه مردم به حسن ثا نگاه می‌کردند» می‌گفتند: به وی 
چیزی ارزانی شد که به هیچ یک از مردم داده نشد. 

[یاد آوری ] 


می‌گویم : از «ثاقب المناقب» اثر عماد الدین ابوجعف محمّد بن علی بن 


11 صحيفة الا برار (جلد هشتم) 


محمّد طوسی مشهدین از امام باقر 3 از پدرانش 82 و از حذیفه مانند این 
روایت» با اندکی اختلاف در لفظ (نه معنا) نقل شده است. 0 
حددث (۴۳۴) 
خبر دادن امام حسن 3 به استقبال سیاه پوستی که با خود روغنی 
داشت و اينکه آن حضرت خبر داد که زن آن سیاه پوست. 
چه جور فرزندی می‌زاید 

الکافی. اثر کلینی 4۶ . 

از سین پن ماه از ققلی بن مطا »از امین مسمگفه از میدب علم 
بن ُعمان از ند از ابو آسامه. از امام صادق لا روایت است که فرمود: 

خرج الحَسَنْ بنْ علی لا الی مکدة ناشیا فورمث قدماث فقال له بَعْض 
موالیه: لو کت لسکن عَنْک هذا ار 

قال: 0 کلا. اذا تیا هذا المثرل فان بستقبلک آسود وَمعهٌ دم فاشتر مله 
وّلائماکشه. 

ققال له مولاه: ی أت رأمی. مادام منزل *"فیه لخد یم هذا لام 

فقال: بلی اه امک دون الْمثز. 
۱. الثاقب فی المناقب: ۰۳۱۹-۳۱۲ حدیث ۰۲۹۶ 
۲ در مخذ «فقال» ضبط است. 


۳ در شماری از ماخذ آمده است: « لیس امامت شفرل فیه مه 4و دز بنعقی دیگر ( از جمله در 
الکافی») ضبط بدین گونه است: ما قِشٌا منلً.... 


حدیث (44) ۱۵ 


فسارا میلاً ادا هو بالاشود. فقال " لمَوْلاء: ذوئك الرجْلْ فَحْذٌ مه ادن 
وأعْطه امن 

ال الاو الا من أردْتَ دا الدْنَ ؟ 

ققال: اطلق بی له 

فْدحلهالیّه " فقال بابی نت َامی ما نک تحتَامٌ الی هذا أوَتری 
ذلک؟ ولسث اَخْذ له مت نما نا مولاک ولکن اذغ له ری ذکساً وی 
ُحبْکم آفل لبَّت. قای فاد (خ) ]َفْث ألی ادا هن تنخش .9 

فقال: انطلق الی منزلك. فقَذ وب ال لک ذکرً وا هو من شیعینا +۵ 

یک سال حسن ث پای پیاده رهسپار حج شد. پاهای امام ی ورم کرد. یکی 
از غلامان آن حضرت گفت: اگر بر مرکب سوار شوی این ورم فرو نشیند. 

امام ند فرمود: هرگو این کار را نکنم. هرگاه به این منزل درآمديی 
سیاه‌پوستی به پیشبازت می‌آید که روغنی به همراه دارد. روغن را از او بخر و 
چانه مزن. 

غلام آن حضرت گفت: پدر و مادرم به فدایت! پیشاپیش ما منزلی نیست که 


در آن شخصی باشد که این دوا را بفروشد. 


۱ در شماری از ماخذ آمده است: فقال الحسن عثْ .... 

51 در «الکافی» ضبط چنین است: فاْطلَق. فأَدحَله الیه ی 

۳ در «الکافی» آمده است: فانی عااگ أهلی تَمُخض .... 

۶ الکافی ۱: ۰۶۱۳ حدیث ؟؟؛ العدد القَویّة: ۳۱-۳۰ دلائل الامامة: ۰۱۷۳-۱۷۲ حدیث ۹۳ 
الخرانج والجرائح ۱ -۲۶۰. 


۱۹ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


امام لا فرمود: چراء پیش رو - آن منزل هست. 

پس از یک میل رام ناگهان آن سیاه پوست نمایان شد. امام ی به غلامش 
فرمود: این شخص را بپای! روغن را از او بگیر و بهایش را بپرداز. 

آن سیاه پوست پرسید: این روغن را برای که می‌خواهی ؟ 

غلام پاسخ داد: برای حسن بن علی. 

گفت: مرا پیش او ببر(وی را بر امام درآورد). 

وی به امام 1 گفت : پدر و مادرم به فدایت! نمی‌دانستم به این دوا نیاز داری 
آیا از این دوا خبر داشتی ؟ بهایی برای آن نمی‌گیرم» من غلام توآم, لیکن از خدا 
بخواه فرزند سالمی روزی‌ام کند که شما خاندان را دوست بدارد؛ زیرا همسرم را 
در حالی برجای نهادم که درد زایمان داشت. 

امام ان فرمود: به منزلت برو» خدا پسر تندرستی به تو بخشید و او از شیعیان 
ماست . 

[یاد آوری ] 

می‌گویم : این حدیث را سیّد توبلی در «مدينة المعاجزه ( از (عیون 
المعجزات» با مغایرت در بعضی الفاظ -فی الجمله -روایت می‌کند . 

و از وی [یعنی از صاحب عیون المعجزات ] خاطرنشان می‌سازد که گفت: 
روایت است: که آیسرن سولود» سیه اسساعیل ین مد ری (شاصر 
اهل بیت 92 ) بود . 0 


۱. مدينة المعاجز ۳: ۲۵-۲4۶ حدیث ٩۸1(و‏ ص۲۶ - ۰۲۶۷ حدیث ۸۷۰). 
۲ مدینه المعاجز ۳: ۲6۸؛ عیون المعجزات: 1۲. 


حدیث (0) ۱۷ 


حدیث (۴۵) 
با درخواست ژبیری. نخل خشکی به امر امام حسن اب 
سبیز ند و وبا واه 

بصائر الدرجات. اثر صفار بل . 

صفار ب می‌گوید: برای ما حدیث کرد ینم هندی. از اسماعیل بن مهران» از 
عبداله کناسی از امام صادق نا که فرمود : 

خرج لسن بنْ علی بن آبی طالب اقلا فی بعْض عُمره وه رجُل من ولد 
لیر ان ول بامامته. ال : تلو فی مه من لک الَْناملٍ تخت تخل یّابس 
قَذ یس من العطش. 

ال :فرش الحسنْ 1 تخت نله لیر بحذانه تخت تخل آخری. 

ال فقال لیر وفع رَأسَ: وان فی هد ال رب لاکلنا مه 

قال. فقال له لسن اف : وانک لَتّهی ارب ؟ 

لت 
نحل نم صَارّث الی حَالهّا وت وحم بط 

قال. قعال له الْجَمَالْ الذی اکروا منه: سثه والله. 

قال. فقال له لسن لفه: یلك ا لیس بسخر وَلکن دوه ان ال ماب 

قال: فصَعدُوا الی الَخَلة حتّی یَضرموا معا کان فیها 0 فکفاه :0 
۱ در «الکافی» آمده است: فصَرَمُوا ما کال فیه ..... 


۲ بضاثر الدرسات ۲۵۹۶۱ حتیت ۱۰ الکاقی ۰1۷۶۷ حدیت ۶: بساو الاتوار 1۳؛ ۳۲۳ 


۱۸ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 

حسن بن علی 4 در یکی از سفرهای عمره‌اش با شخصی از فرزندان ژییر 
که به امامت آن حضرت قائل بود -همسفر شد. در یکی از منزل‌گاه‌ها زیر نخل 
خشکی که از بی‌آبی خشک شده بود -فرود آمدند. 

حسن لْ زیر یک نخل و ژییری در مقابل آن حضرت, زیر نخل دیگر فرش 
انداخت. ژییری سرش را بالا آورد و گفت: اگر این نخل رطب داشت. از آن 
می‌خوردیم | 

امام 2 پرسید: اشتهای رطب داری؟ 

زتیری گفت: آری. 

امام حسن 3 دست سوی آسمان بلند کرد و به سخنانی لب گشود که ژییری 
آن را نفهمید. در پی دعای امام مق آن نخل سبز شد. برگ درآورد و رطب داد 
سپس به حال نخست بازگشت. 

شتربانی که از وی شتر کرایه کرده بودند. گفت: واه این کار سحر وجادوست! 

حسن م فرمود: وای بر توا این پدیده. سحر نیست. لیکن دعای مستجاب 
نبی‌زاده است . 

می‌گوید: افراد بر آن نخل بالا رفتند و خرماهایش را چیدند [همة] آنها را 
بسنده کرد. 

حددث (۴۶) 
ظهور برقی از آسمان و راه رفتن امام حسن 3 در پرتو آن 
مدينة المعاجز. اثر سیّد توبلی لذ. 
از سَمعانی. در کتاب «فضائل الصحابه» به اسنادش از آعمّش» از ابو صالح؛ 


از ابو هُرّیره روایت می‌کند که گفت: 


حدیث (4۷) ۱۰۹ 


۳ 
مك 


ان لسن اد ند الیل وان ی بُحیه خی شدیدا فقّال : اذْهَب الی 
فقل: آزشی و۳ 
قال : لا. 
فجَاءث بر من سای قمشی فی ضزنها حتی ول الی أه :0 
ابومرّیره می‌گوید: امام حسن 1 نزد پیامبر عٌَ بود. پیامبر آن حضرت را به 
شدت فوست می‌داشت : فرمود: پیش مادرت برق. 
ابوهریره می‌گوید . گفتم : او را همراهی کنم ؟ 
پیامبر عٍَ فرمود: نه. 
برقی از آسمان آمد. حسن ٍْ در پرتو آن گام نهاد تا اينکه به مادرش رسید. 
حددث (۴۷) 
شکافتن صخره‌ای در زمین که دو انسان [ ابوبکر و عمر ] در آن بودند 
به امر امام حسن 1 
مدينة المعاجز. اثر سیّد توبلی ب. 
در این کتاب. از «ثاقب المناقب» از علیع بن رئاب روایت است که گفت: 
لیلد فقال: ما جر عَنهُ مُوسی من ال الخضر؟ 
فقال : من غرم لاعتم 9 


۱. مدينة المعاجز ۳: ۰۲۷۱ حدیث ۸۹۲ بحار الأْنوار ۳۷: ۷۵. 
۲. در «الثاقب» و «مدينة المعاجز؛ آمده است: من الکنز الاعظم ... فقال: «ایه»... 
محقق کتاب «مدينة المعاجزه در پی‌نوشت خاطرنشان می‌سازد که دراصل. من الأکرم ... آية 


است . 


۱۱۰ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 

رب بیده علی منکب الرجُل. فقال: ریک ینم زکض [وکز (ظ)] 
ما ندیه الق َن |نساتین علی صخرة رم ملهما بْحَارآشد تا من ال 
وفي غي کل واحب ملهما سمل یط ردب وضتا یفولان: ا شُحَ 
یا محَمُّ. والسیْطانان یردان علیهمّا: کذتمَ. 

قال: انطبقی علیّهما الی لت الوم الذی ایدم ولا خر و روج 
القائم مر 

ال التجل: سکره نو وان وق ترید اه بشیزالضه بلبكه, تخر زش الا 
ول یط 0 

علی بن رئاب می‌گوید: شنیدم امام صادق 3 از امام حسن 2 حدیث 
می‌کرد که یک نفر پیش حسن بن علی 3 آمد. پرسید: مسائل خضر که موسی از 
آنها درماند. از چه [قسم ]مسائل بود؟ 

امام 1 فرمود: از اکرم اعظم. 

سپس امام اف با دست به شانة آن مرد زد و فرمود: آیتی را نشانت می‌دهم؟! 
سپس به زمین پیش پایش لگدی زد. زمین باز شد و صخره‌ای که در دل آن بود 
شکافت و دو انسان در آن بودند که از آنها بخاری برمی‌خاست که از ترشحات 
چرکین مهبل زنان بدکاره - در دوزخ -گندبوتر بود. و در گردن هر کدام او آنها 
زنجیری وجود داشت و شیطانی به آن بسته شده بود. و آن دو می‌گفتند: ای 


محمّد ای محمّد. و آن دو شیطان به آن دو پاسخ می‌دادند: دروغ گفتید! 


۱. همان. 
۲ مدينة المعاجز ۳: ۰۲۱۰-۲۵۹ حدیث ۸۷۹؛ الثاقب فی المناقب: ۳۱۰ حدیث ۲۵۹. 


بخفینق: 240 ۱ 


سپس امام اف به آن صخره فرمود: بر آن دو تا وقت معلومی که پیش و پس 
نیفتد (و آن زمان خروج قائم منتظر است) به هم آی. 
آن مرد گفت: این کار سحر بود» سپس روی‌گرداند تا برود و دشمن را بدان 
خبر دهد اما زبانش گنگ شد و نتوانست حرف بزند. 
حدیث (۴۸) 
سخن امام حسن اب در چهارده ماهگی با ابو سفیان 
مناقب آل آبی طالب. اثر ابن شهرآشوب 3 . 
از محمّد بن اسحاق به اسناد. روایت است که گفت: 
جَاء بسن الی علی ان فقال: یا آا الحسَن. جنک فی خاجَة. 


قال: وفیم جنتنی ؟ 


۰ 


فقال :يا آبا سین لد دك سول اللّهع دا لا برجغ عَنه بدا 


وکا فاطمة لا من وَراء اسر َالحسَنْ لایر ین یدیا وهْوّ طفل مِنْ 


بل الحسَنْ 9 ۷ وَضرّب اخدی یدیه علی ۳ ه والاشری لین لخیته یه .مم 


۱. درمخذ آمده است: ففل الحسن اف الی آبي شفیان ... 


۱۱۲ صحیفة الأبرار (جلد هشتم) 


"سس 
أَنْسقة ال تعالی بان قال+ با با سین قل لا له الا ال مُحَمَد ضول له ع 
حََی کون فیعا. 

ال اش : لح له الْذی جَعَل فی آل مُحَمّدٍ من در مُحَمّد المضطفی نظیر 
خی بن زر واه لحم یا 4 9:0 

محمد بن اسحاق می‌گوید: ابو سفیان سوی علی ثلا آمد و گفت: ای 
اپوالحسن. برای حاجتی نزدت آمدم. 

علی لا پرسید: برای چه حاجتی آمدی؟ 

ابوسفیان گفت: با من پیش پسر عمویت محمٌّد بیا؛ از او بخواه برای ما پیمانی 
ببندد و نوشته‌ای بنگارد. 

امام علی 3 فرمود: ای ابو سفیان» رسول خدا عٌْ پیمانی با تو بست و هرگز 
از آن دست نکش 

فاطمه ۸9 پشت برده بود و حسن فِ که طفل چهارده ماهه بود پیش روی 
آن بانو کم کم راه می‌رفت . 

ابو سفیان گفت: ای دختر محمّد» به این طفل بگو با جذش برایم حرف بزند 
و با کلامش بر عرب و عجم سروری کند. 

حسن ق پیش آمد یک دستش را به بینی و دیگری را بر چانة ابوسفیان 
نهاد. سپس خدای متعال او را به سخن آورد. فرمود: ای ابوسفیان, بگو خدایی 


جزالّه نیست» محمّد رسول خداست تا [برایت ] شفیع شوم. 


آج تیوه مریم (۱۹) یه 1۲ 
۲ مناقب آل آیی طالب ۱:۶؛ بحار الأنوار ۶۳: ۰۳۲۹ حدیث 1. 


حدیث (44) ۱۱۳ 


علی 2 فرمود: سپاس خدای را که در آل محمّد. از ذریةُ محمّد مصطفی. 

نظیر یحیی بن زکریا را قرار داد: «و در کودکی کم را به او دادیم». 
حدیث (۴۹) 

خبر دادن امام اب از حال خانه‌ اش و اجابت دعایش در حقّ زیاد 

مناقب آل آبی طالب. اثر اب شهرآشوب . 

در این کتاب. از ابو حَمّةٌ ثمالی» از امام زین العابدین 3 روایت است که 
2 

ان اسب علی اقلا جالساً فتاه آت فقال: بان سول ال قد اترقَث 
دار . ۱ 

اه آت فقال: ان ول ال قذ وَعّت انار فی دار الی جنب دار حنّی 
ما شککنا ها ستخرق دارك. تمد ال صرفها نها 

قال واشتقات اش بن زیاد ای خسن پي هل 1 قرف ده وال الم 
خذ لنا ولشیعتنا من زیاد بُنآبیه . ورنافیه تکالاً عاجلا نك عَلی کل شیء دب 

قال : فرح رام فی فی هام یمینه یال لها السلعة -وَوَرم الی عنقه فمّات +0 

حسن بن علی 1 نشسته بود که شخصی آمد و گفت: ای فرزند رسول خداء 
خانه‌ات آتش گرفت! 

امام ثٍ فرمود: نه. آتش نگرفت. 


۱. لفظ «قال» در مأخحذ نیست. 
۲ مناقب آل آبی طالب ۶:-۷؛ بحار الأٌنوار 4۳: ۰۳۲۷-۳۲٩‏ 


111 صحيفة الابرار (جلد هشتم) 

دراين هنگام. شخص دیگری آمد و گفت: ای فرزند رسول خدا. در خانه‌ای 
پهلوی خانه‌ات آتش افتاد تا آنجا که شک نداشتیم خانه‌ات را می‌سوزاند. سپس 
خدا آتش را از خانه‌ات برگرداند. 

[امام سجاد لا ] فرمود: مردم از دست زیاد به حسن بن علی ‏ پناه آوردند 
و از آن حضرت مدد خواستند . امام اب دستش را بالا برد و فرمود: پروردگارا 
برای ما و شیعیانمان از زیاد بن آبیه انتقام بگیر و کیفر دنیوی‌اش را به ما بنمایان 
که تو بر هر چیزی توانایی. 

فرمود: دمّلی در انگشت ابهام زیاد بیرون آمد و تا گردنش ورم کرد و مُرد. 

حدیث (۵۰) 

مرد را زن و زن را مرد ساختن, سپس برگرداندن آن دو به حال نخست 

مدينة المعاجز اثر سیّد توبلی ۶ . 

از «ثاقب المناقب» اثر ابو جعفر» محمّد بن علی مشهدی روایت است که 
کاکا: 

وَجَدتٌ فی بَْض کب آضخابنا ات لك : 

ذْ رجا ین هل الشّام نی ان 1 وه رل فقال: یاب آبی زاب - 
دک رید لك کلاما رت عَن ذکره ان کم فی دعوَاکم صادقین فحوّلنی افرء 
حول اي بل کالمشتهزی في کلامه. 

فقضب ونظر له فحر شفتیه ودعا بما لم تلهم تم نظر الیهما ود ار 

فرجَع لام الی تفسه وَأطرّق وضع ید علی وه نم ولی مُشرعاه 
فلت رنه وقالث: نی صرّث رجا 


حدیث (۵۰) ۱۹۵ 


دبا حیناً من الرمان نم ادا الیه وقَذ وید لهْمّا مَولود. وَنْرْعا الی 
لخن ل این مُعَدرین مها قرط فیه وطبا مه الما الی خالهما لو 

ایهم یی ذلك ورفع ده وال الم انا صادقین فی تَیتهما. تب 
َلهما وَحولهُماالی ما کاناعلیّه. 

فرجعا الی ذلك ؛ 0 

محمد بن علی مشهدی می‌گوید: در یکی از کتاب‌های اصحاب نقة ماخ 
زاين حدیث را]یافتم که 

مردی از اهل شام به همراه زنش پیش امام حسن ما آمد و با ریشخند گفت: 
ای فرزند ابوتراب(و پس از این لقب. سخنی را بیان کرد که از ذ کر آن شرم دارم) 
اگر - در اذعایتان - راست می‌گویید. مرا تبدیل به زن و زنم را تبدیل به مرد کن ! 

امام ثٍ به خشم آمد. به وی نگریست و لبانش را جنباند و دعایی خواند که 
نفهمیدیم. سپس به آن دو تیز چشم دوخت. 

شامی به خود آمد و سر فرو افکند و دست بر پیشانی نهاد. سپس به سرعت 
پس رفت. زن آن شامی پیش آمد و گفت: من مرد شدم! 

آن دو رفتند و پس از مدتی در حالی که کودکی برایشان زاده شد, نزد 
حضرت بازگشتند و از کارشان توبه کردند و معذرت خواستند و با گریه و زاری 
از امام 3 برگشت به حال اوّلشان را خواستار شدند. 


امام مج درخواست آن دو را اجابت فرمود. دستانش را برافراشت و فرمود: 


۱. مدينة المعاجز ۳: ۲۱-۲7۰ حدیث ۸۸۰؛ الثاقب فی المناقب: ۰۳۱۱ حدیث ۰۲۹۰ 


۱۱۹ صحيفة الا برار (جلد هشتم) 


بارالها؛ اگر این دو در توبه‌شان صادق‌اند» توبه‌شان را بپذیر و آن دو را به حالی که 
بودند بازگردان. 

[در پی این دعا ] آن دو به حال اوّلشان بازگشتند. 

حدیث (۵۱) 

خبر دادن امام حسن دب از حال جاریه‌ای که آن حضرت را زهر داد 

مدينة المعاجز. اثر سیّد توبلی :4 . 

از «ثاقب المناقب» از داود ری از امام صادق 1 از پدرانش +22 روایت 
است که فرمود: 

اسب علی لا قال لوّده عَبدالّه: اذاکان فی عامنا هذا ید ال ها 

قال له عبذالله: قلم لا لها بل لک ؟ 

قال: یاب جَف ابرم مرب . قلا حَلْ لد ال 

ماکان في لام اقب آندی له جارية اشمها آیش. لها دَخّث عَلنه 
رب بنده َلی ملکیها نم قال: یا نیش . خلت الار بما تخت فص خاتّمك + 

حسن بن علی 4 به فرزندش عبدالّه فرمود: در همین سال که در پیش است 
این ستمگر کنیزی به نام «آنیس» را به من می‌دهد که وی با زهری که این طاغوت 
زیر نگین انگشترش نهاده مرا مسموم می‌سازد. 


عبدالّه به آن حضرت گفت: چرا او را پیش از این کار نمی‌کشی ؟ 


۱. مدينة المعاجز ۳: ۲۷۰-۲۳۹ حدیث ٩۸۸؛‏ الثاقب فی المناقب: ۰۳۱۶ حدیث ۰۲۲۳ 


حدیث ۵9) ۱۷ 


امام ان فرمود: فرزندم قلم خشک شد و امر به عهدی استوار گردید. پیمان 
فلا گشودتی نیستا, 

چون سال آینده فرا رسید, کنیزی به نام «آنیس» به امام هدیه شد . چون وی بر 
امام درآمد. آن حضرت با دست به شانه آن کنیز زد و فرمود: ای انیس با آنچه 
زیر نگین انگشتر توست. به دوزخ درآمدی. 

حدیث (۵۲) 
خبر دادن امام حسن اج از جنین درون شکم آهو 

مدينة المعاجز. اثر سیّد توبلی ۶ . 

در این کتاب از «دلائل الامامه» (اثر طبری ) از سلیمان بن ابراهیم طبی ٩۷‏ 
روایت است که گفت: زید بن کامل» از ابو توفّل محمّد بن توفل عبدی نقل کرد 
که گفت : 
اخدَاما فی نها اور 9 ۱ ۱ 

لیا نوعذتاضها لک +ه 

محمّد بن توْفل می‌گوید: در حضور حسن بن علی 3 بودم که آهویی را 
آوردند. آن حضرت فرمود: این آهو دو بره ماده در شکم دارد. چشم یکی از 
آنها عیب‌ناک می‌باشد. ۱ 


۱ در «دلائل الامامة». «ابراهیم تصیبینی» و در «مدينة المعاجز», «ابراهیم ضبّی» ضبط است. 
۲ در «دلائل الامامته «وقد آوتی» ضبط است. 

۳ در ماخذ آمده است : «فی نها غَیّب». 

6 مدينة المعاجز ۳: ۰۲۶۲ حدیث ۸۱۵؛ دلائل الامامه: ۰۱۷۱ حدیث ۹۰. 


۱۸ صحيفة الابرار (جلد هشتم) 


امام اج آن آهو را سر برید و دو بره‌اش را همان گونه یافتیم که آن حضرت 

توصیف کرد. 
حدیث (۵۳) 

امام حسن ات1 مارها را صدا می‌زد و آنها امام را اجایت می‌کردند 

مدينة المعاجز. اثر سید توبلی . 

در این کتاب. از «دلائل الامامه» (اثر طبری ع4) از اسماعیل بن جعفر بن کثیر 
روایت است که گفت: برای ما حدیث کرد محمّد بن مخز بن یعلی. از ابو ایوب 
واقدی. از محمّد بن هامان که گفت: 


رت لح ین عَلی یدیا لیات فمجیبة فیفا علی بده وعلقه 


قال: فقال رَجْلْ من ولد َمر؛ آنا َفْملْ ذلک. فاخذ خی فلا علی بده 
فتهشته ‏ حتی مات 04 

محمد بن هامان می‌گوید: حسن بن علی ‏ را دیدم که مارها را صدا می‌زد و 
مارها او را اجابت می‌کردند. امام آنها را بر دست و گردنش می‌پیچاند» سپس 
رهایشان می‌ساخت. 

می‌گوید: مردی از نسل عَمّرگفت: من هم این کار را می‌کنم. ماری را گرفت 
و آن را بر دست پیچاند. مار وی را گزید [وی آه و ناله کشید ] تا اينکه مُرد. 


۱ در «دلائل الامامة». هرمن و در «مدينة المعاجز» «فهزمته» و در «نوادر المعجزات: ۰0۲۳۵ 
«فلسَعتة» ضبط است. ملف با در حاشیه. واره «فهرمته» را به عنوان نسخه بدل می‌آورد. 
۲ مدينة المعاجز ۳: ۲۶۰ حدیث ۸۱۳ دلائل الامامه: ۰۱۷۰ حدیث ۸۷. 


حدیث (۵4) ۱۱۹ 


حددث (۵۳) 
خبر دادن امام حسن 1 از زمان ورود جوایز معاویه 
الخرانج والجرائح ‏ اثر قطب الدین راوندی بِ. 


راوندی ۶ می‌گوید : 
وی عن الصّادق لا عنْ آبانه اجه جج آن ال سم ال قال یوم لاخیه الحسین از 


تال ی جنقر: ماو بقث لیم یبرع وم تصل کم یزم نا 
لمستهل اْهلال . وق آضاقا. فوصت فی السَاَة ای ذکرها لا گان رش اْهلال. 
ما وَافَاهم المال ان علی لسن 3 ین کثیز فقضاه ما باه قفضلت 
لا ريخ و زتایه 
قَضی الحسَیْنْ 1 ده سم تلث ما بقی ذ فی أَْلٍ یه ومَوالیه وَحَمل لباق 
9 
ما له فقضی یت وما فضل ده الی الرَسول یعرف سَعَاويةٌ من 
الاتول قا تعلیا: 
مت الی عْدالله نالا حَسَتة یه 00 
از امام صادق 1 از پدرانش 828 روایت است که: روزی امام حسن نب به 
برادرش حسین ی و عبداله بن جعفر فرمود: معاویه. جوایز شما را برایتان 
فرستاد در اوّل ماه, در فلان روز به دست شما می‌رسد . آن دو [از نظر مالی ] در 
تنگنا بودند. چون آغاز ماه شد. در همان ساعتی که امام اف بیان داشت. جوایز 


رسید. 


۱. الخرانج والجرائح ۱: ۰۲۳۹-۲۳۸ حدیث ۳؛ بحار الأنوار 6۳: ۳۲۵-۳۲۳ حدیث ۲. 


۱۲۰ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


چون آن مال به دست آنها رسید. امام حسن 3 دین فراوانی داشت. از مالی 
که معاویه برای آن حضرت فرستاد» دینش را پرداخت. مالی اضافه آمد. آن را 
میان خاندان و موالیانش تقسیم کرد. 

امام حسین و ذینش را آدا کرد و باقی ماندة آن را میان اهل بیت و موالیانش 
تقسیم کرد و باقی آن را سوی عیالش بُرد. 

امّا عبدالّه دینش را پرداخت و آنچه را اضافه آمد به فرستادة معاویه داد تا 
معاویه از [زبان ] آن فرستاده» دریابد که آنها با آن اموال چه کردند. 

از این رو» معاویه برای عبدالّه اموال نیکویی فرستاد. 

حدیث (۵۵) 

فرود آمدن گلابی از آسمان برای امام حسن اج و برادرش امام حسین لا 

از مائة منقبة. اثر ابن شاذان 4 . 

از المناقب المائة (اثر محمّد بن احمد بن شاذان) که ایضاح دفائن النواصب» 
نامیده می‌شود. از زاذان» از سلمان روایت است که گفت: 

یت تلع مت یه ثم دخَلث علی فاطمة له ال ۱۰ يا با عدالله. 
هدّان الحسَنْ وین جَائمان یبکیان. فحذ بأیندیهما فاخر بهمّا الی جدهمَا. 

فاخذث بآّدیهما وحمهُما ختی یت بهما الی ای 

ار 

قالا: نشْتَهی طعاما سول الله. 

ال اه :۱ هم نها تلا -. 


5 در ماخ «فقالت» ضبط است. ضبط مولف با خطای نوشتاری است. 


حدیث (6۵) ۱۳۱ 


نتب ی زشول لیب بل ی لا جرد 
یاضا من اج وَأخلی ین ال ون مارد : 

فقرکها عَز بابهامه فصیرها نضفیّن. تم دقع الی لسن نها والی الخَیْن 

فجعلت آنظر الی انیس فی یدیما وان نا آشتهیها. 

ال : یا لمات لك تَشتهیها؟ 

قال: یا لمات ها ام من لجة لا یهد حتّی نج بن الحساب 9:0 

سلمان می‌گوید: پیش پیامبر عَلٌِ آمدم و بر او سلام کردم سپس بر فاطمه تلا 
درآمدم. آن بانو فرمود: ای ابو عبداله, این حسن و حسین گرسته‌اند» گریه 
می‌کنند. دستشان را برگیر و آنها را نزد جذشان ببر. 

دست آن دو را گرفتم و بردم تا اینکه با آنها بر پیامبر عَلٌْْ وارد شدم. 

پیامبر عٌَ پرسید: ای عزیزانم چه‌تان شده است؟ 

گفتند: ای رسول خداء اشتهای غذا داریم. 

پیامبر ُ سه بار فرمود: بارالها» آن دو را طعام ده! 

نگاه کردم دیدم یک گلابی شبیه یک سبوی هجری " در دست پیامبر 


می‌باشد که از برف سفیدتر و از عسل یو یز تر و از گره نرم‌تر است . 


۱. در «مائة منقبة» آمده است: حتّی یج من النّار والحساب وانك لعلّی خیر. و در الخرائج 
۲ ۷ آمده است: حتّی یَنجُو من الحساب غَیرنا ... 

۲. مائة منقبة من مناقب امیرالممنین والائمّه: ۰۱3۳-۱7۱ منقبت ۸۷؛ بحار الأنوار 4۳: ۳۰۸. 

و جر نام آبادی‌ای نزدیک مدینه بود که در آن. آن ظروف ساخته می‌شد . 


۱۳۲ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


پیابر قل آن راب انگشت ابهام مالید و به دو تیم کرد تسف آن راید حسن و 
نصف دیگرش را به حسین داد. 

من به دو نیمه آن گلابی که در دستان آن دو بود می‌نگریستم و اشتهای 
خوردنش را داشتم. 

پیامبر َ فرمود: ای سلمان شاید [تو هم ] آن را اشتها داری! 

گفتم: آری. 

پیامر عَْ فرمود: ای سلمان این وراک از بهشت است. اسصدی تا از 
حساب رهایی نیابد. نمی‌تواند آن را بخورد. 

حدیث (۵۶) 
خبر دادن امام حسن ی از راز دل یک شخص و این سخن آن حضرت که 
فرمود: ما به آنچه در شب و روز رخ می‌دهد. آکاهیم 

بصائر الدرجات. اثر صفار بل , () 

از محمّد بن حسین. از نَضر بن شعیب. از عبدالغقار حارثی» از امام 
صادق 9 روایت است که فرمود: 

لسن علی ان عنده زجلان. ال لحدهما: نك حَدفت البارخة 
فلانا بخدیت دا وکذا. 

ال لح الاخر: اه للم ماکان وَعجب منْ ذلک. 

فقال :ما ری بالّیّل لها 


۱ این حدیث (با این متن) در «بصائر الدرجات» یافت نشد. تنها بخش پایانی حدیث با اندکی 
تغییر» در «بصائر الدرجات ۱: ۲۹۲-۹۰ آمده است. 


حدیث (۵۷) ۱۳۳ 


تم قال: البرك وتعالی -عَلم سول له الحَلال والحرام وتیل 
الیل یل ول سول له لیلد علمَة له 0 

دو مرد نزد حسن بن علی 4 بودند. امام 3 به یکی از آن دو فرمود: دیشب 
به فلانی» فلان سخن را گفتی. 

آن مرد دیگر گفت : وی آنچه را [میان ما ] روی داد. می‌داند (و از ای ین آگاهی 
امام تعجب کرد). 

امام ث فرمود: ما آنچه را در شب و روز جریان می‌یابد. می‌دانيم. 

سپس فرمود: خدای متعال. حلال و حرام و تنزیل و تأویل [قرآن] را به 
پيامبر ع آموزاند. و رسول خدا عِ همة علمش را به علی 3 یاد داد. 

حدیث (۵۷) 

امام حسن 3 شخصی را سوگند داد و آن شخص در دم هلاک شد 

مناقب آل آبی طالب. اثر ابن شهرآشوب ن. 

دی رجٌل علی الحسن بُن عَلِ ل لف دینارکنباً َلمْ یک له له 

هیا الی شَرَیْ. ۱ 

ال لسن ان : تلف ؟ 

قال: ان حَلّف خضمی آْطیه. 


فقال ریخ رح :مق : له لد لاله هو عالم ایب والسهادِ4 0 


۱. الخرائج والجرائح ۲: ۵۷4-۵۷۳ حدیث ۳؛ بحار الأنوار 4۳: ۳۳۰ حدیث ۱۰. 


۲ سورهٌ حشر(۵۹) آیة ۲۲. 


۱۲ صحيفة لأبرار (جلد هشتم) 


ال الحَسَنْ ف: لا آرید مثل هذا لکن قل: بالله ان لك عَیع دا وَخُذ الالّف. 
فقال رل ذلک ود ای فلا قام خر الی الازض وَمَاتَ. 


0 


یرکة الوحید وَیْحجَبْ عنه َو ین 

مردی -به دروغ -ادعا کرد که هزار دینار از حسن بن علی ثٍ طلب دارد (در 
حالی که پولی بر ذمَةُ آن حضرت نداشت). 

هر دو پیش شُرَیح رفتند. 

شُریح به حسن اب گفت: آیا سوگند می‌خوری [که از تو طلب ندارد ]؟ 

اما 1 فرمود: اگر خصم من سوگند بخورد» اين مبلغ را به او می‌دهم. 

شریح به آن مرد گفت : بگو سوگند به خدایی که جزاو خدایی نیست. پنهان و 
آشکار را می‌داند [من از حسن هزار دینار طلب دارم ]. 

امام لا فرمود: مثل این قسم را نمی‌خواهم بگو: سوگند به خدا که این مبلغ 
را از من طلب داری. و هزار دینار را بگیر. 

آن شخص, به همین گونه سوگند خورد و هزار دینار را گرفت. چون 
برخاست [که برود ] به رو بر زمین افتاد و مُرد. 

از حسن 1 در اين باره سژال شد. فرمود: ترسیدم اگر به کلمةٌ توحید قسم 
بخورد به برکت توحید سوگندش آمرزیده شود و کیفر قسم [دروغ ] را از او 


بازدارند ۰ 


۱. مناقب آل آبی طالب ؛: ۷؛ بحار الأنوار 4۳: ۳۲۷. 


حدیث (۵۸) ۱۳۵ 


حدیث (۵۸) 

سخن امام حسن .3 با عايشه و خبر دادن آن حضرت از حال عايشه 

الهداية الکبری. اثر حسین بن حَمدان ی . 

حسین بن حمدان 4 می‌گوید: برایم حدیث کرد علی بن حسن مُفرْ - در 
کوفه -از محمّد بن حکیم تمّار, از مخَوّلِ بن ابراهیم. از زید بن کثیر جُمحی. از 
یوسف بن ظبیان, از مفضّل بن عُمّر جْفی از امام صادق ع که فرمود: 

ما قدم أبومُحَم لسن بن علن 48 من الکوقة. تال المدينة مین 
میرالومنین وَمهشین الوم. 

خن 0 یه آزواخ سول الله ول فقالث عَانشَهٌ: با آبامحَمّد. ما فد 
لا من حیث فد بو ول لت یوم ام نا اعیه 9 قول صدفث فیه مَاکَبْث. 

ققال له الحسَن 4 : عسی 

رها قاستفجلث عَن خمارها ‏ وَقذ تتخف امنجلین ابشانز 

واخباژها " الرکَانْ آذْ لیس بینها وین فری نجَران والشام کافز 

لقَثْ عصاها وت" بها او کُما قرْمَینا الاب نانز 

ثم مت الشْغر بقوّلك: ما(3) قتل علی. فقل للعَرّب تَعمَل ما تََاء. 

کقانت 41 این فاطف قذوت او عد3 وأبیک فی علم القیب. من الْذی 


بر 2 
4۹ 


تعتلك بقل لد نو 


أخبَرَكُ بهذا عنی ؟ 


۱. در «مدينة المعاجز», «دَحَلَتُ» ضبط است. 

۲ در «مدينة المعاجز». «ناعیة» ضبط است. 

۳. وآخبرها(خ) [مولف ن ] اين کلمه «وألها» نیز ضبط است. 
۶ در شماری از ماخذ «وَاستَقّت» ضبط است. 


۱۳۹ صحيفة البرار (جلد هشتم) 


فقال لها : ما هذا عم لیب لا لته به " وَسَمع منك ویب تشك عَنْ 
جزاب ۴ اضر نی وسَط بیتك لیا لا قبس وَضوبك بالحَديدة كمك خی صار 
جرحاً ولا قاکشفی وَأریه من حولك من الساء. ثم اغراجخك الجراب ۳ وفیه ما 
29 دیتارا عددا ولا تغلمین ما وزنها. وتفريقك 


(3 اّ 


فقالت له سید ام .قلله ان من لد شقّا وأشقانی. 

فلت هام سلمَةَ رو سول له : وی یا عانشة! ما هذّا مك بعجب 
اي هد لك و زسول له ال بي رآئت خاضرة وم من ولا با 
أم سم کیف تجدینی فی تفسك؟ فقلث: یا وسول الله. تج قریبا ولا بل 
وطفا. فقال : فکیف تجد ی ین "لا فی تفسك ؟ فلت لا یعدم ولا یأر عنك. 
نما فی تفسی بالسّواء. 

قال: کر له فعلک ۳ یام سم فلوم یک علی فی تفسك مغلی فیها 
تبرفث في الاخره منک ۸ ولم فك قزبی مثك في لیا 


‌ 


د این حیاویت» بدینگوته نیز فیط است: ما هدا قیب .» هه ه 
. در «مدينة المعاجز» «الجرد» ضبط است . 
. در «مدينة المعاجز» «الجرد» ضبط است. 
این کلمه «معصیته» نیز ضبط است. 


ما ها حم 


‌ 


. در «مدينة لمعاجز» آمده است : يا حسن. وال ... 

. در «مدينة المعاجزا «تجدی» ضبط است. 

. در «مدينة المعاجز» آمده است : شکر له لك ذلك . 

. در «مدينة لمعاجز» آمده است : لبرئت منك فی الاخرة ... 


گس 2 


حدیث (۵۸) ۱۳۷ 


قّت لت لرشول له وکا کل من اج یا سول ال 
ال : لا 
قلّت: وال ما أَجد لعِ في تفسی موضماً تفه أَ بت 0 

ال :یا سم یَنضی مُحَمَد وَنضي عَِوَیمضی الحسَنْ نموم 
یی سین مقئولاً کم خر "جَدهَا سول له 

قاحسا فعا خر جدی سول له بای مه تقو تیب ؟ :۸.۷ 0 
تصیرین ؟ 

ال لح لفد: وله لقد آخبرنی جدّی سول الّه لك نَموتین بذاء 
لبلة ومی میت ل الا رانك تصیرین آنت وَحزیك ای الا 

:یا خسن ومتی ؟ 

قال: فقال لها لسن افو: حَیِث أخبرَك بعداوتك لیا أمرَالمَُمین وانشائك 
خزباًنخرجین فیقا علی تبیّك. مر غلی جَمل مر مَنسوخ من مد الْجنْ 


۳ 
و 


الذین رْعمون آنك آمهم . 


‌ 


. در «مدينة المعاجز»» «کل آزواجك» ضبط است. 
. در «مدینهة المعاجزا» «آبعدتنا» ضبط است . 
. در «مدینة المعاجزا «کما خبرك» ضبط است. 
. در «مدينة المعاجزا «بکیر» ضبط است. 


بت مم 


۱۳۸ صحيفة ال برار (حلد هشتم) 


رهم ۶ 9 


قالث لهج خر بذلک مغ هذا من علم غیيك ؟ 

ال لها: بل من علم غیب الله وَرسوله وعلم آمیر امین 

ال فاغرضت عنه بوجهها وقانث فی تفبها: وله لَانصدن 0 بارمیندیثار 
وَنهَضتَ. 

فقال لها الحسَنْ : والله لو تصَدّفت بارمین قنطاراً ما کانْ وابكِ له 9 
الا از ۳ ۵ 

چون ابو محمّد. حسن بن علی لا از کوفه آمد. اهل مدینه به دیدارش رفتند 
و به خاطر شهادت امیرالممنین + او را تسلیت دادند و برای آمدن وی [به 
مدینه ] تهنیت گفتند. 

همسران رسول خدا عٍْ بر وی درآمدند. عايشه گفت: ای ابو محمّد» جذت 
از دست نرفت مگر وقتی که پدرت درگذشت. روزی که قاصد مرگ وی پیش ما 
آمد این سخن را از ته دل بر زبان آوردم و لاف نزدم. 

امام حسن ثل به عايشه فرمود: به نظر می‌رسد به قول آبید بن وه تمتل 
جستی که می‌سراید: 

مژده‌اش دادم با عجله روسری‌اش را انداخت » بشارت‌ها عجولان را دست‌پاچه می‌کند . 


- سر قافله خبرش داد که میان وی و آبادی‌های نجران و شام» فاصله‌ای نماند . 


۱ این واژه «لاصلّقنْ» نیز ضبط است. 

۳ این واژه «منها» نیز ضبط است. 

۳ متن این روایت با «مدينة المعاجز» (به نقل از «الهدایة») در موارد بسیاری مطابقت دارد. نسخه 
هدایهٌ مژلف ۶ از نسخه هدایه‌ای که در نور ۳/۵ هست. متفاوت است. 

ء الهداية الکبری: ۱۹۸-۱۹ مدينة المعاجز ۳: 4۱۶-۶۱۰ حدیت ۹۶7. 


حدیث (۵۸) ۱۳۹ 


- روی سری‌اش را انداخت و ماندگار شد [و آرمش یافت ]» چنان که مسافر با بازگشت» 
دیده را روشن می‌سازد. ٩۲‏ 

سپس در پی این شعر گفتی: هرگاه علی کشته شد. به عرب بگو [آسوده 
شدید ] هرآنچه را که می خواهید [و باب میل دلتان است ] انجام دهید . 

عايشه گفت: ای پسر فاطمه. در علم غیب. پا جای پای جد و پدرت 
گذاشته‌ای» چه کسی این را -از من -به تو خبر داد؟ 

امام حسن ی فرمود: اینکه علم غیب نیست؛ چراکه آن را آشکارا بر زبان 
آوردی و از تو شنیدند. 

علم غیب این است که از کیسه‌ای سبز رنگ در وسط خانه‌ات - شبانه بدون 
اخگری ‏ سر برداشتی و با چاقو به کف دست زدی که زخمی شد (اگر دروغ 
است» دستت را باز کن و به زنان پیرامونت بنمایان) کیسه را که در آن -به 
خیانت ‏ سکه‌هایی را انباشتی درآوردی و از آن چهل دینار گرفتی -که وزن آن 
را نمی‌دانستی -و میان دشمنان امیرالمومنین تقسیم کردی. 

عايشه گفت: ای حسن. وال همین گونه بود که گفتی . باید به پسر هند 
دست مریزاد گفت که دل مردم و مرا خنک ساخت. 


سَلمه (همسر رسول خداعَل) گفت: ای عایشه» وای بر تو! این رفتار از تو 


۱ در«کتاب العین ۲: 1۹۸ آمده است: این بیت ضرب المثل است برای شخصی که چیزی با وی 
ساز افتد و بر آن استوار بماند. اين زن. هرگاه ازدواج می‌کرد. جدا می‌شد؛ سپس با شوهرش 
ماندگار شد. نشانة ناسازی‌اش این بود که مقنعه از سر برنمی‌گرفت . چون به شوهر آخیر تن داد. 
روسری‌اش را انلداخختد. 
در «المحیط ۲: ۱۰۷-۱۰۹ آمده است که این بیت برای اقامت مسافر» ضرب المثل است. 


۱۳۰ صحيفة الا برار (جلد هشتم) 


عجیب نیست. شهادت می‌دهم که رسول خدا عٌ در حالی که تو و أم آیمن و 
میمونه حضور داشتید - پرسید: ای أم سَْمّه» من را در دلت چگونه می‌یابی؟ 
گفتم: ای رسول خدا. تو را به حود نزدیک می‌يابم و نمی‌توانم [چگونگی‌اش 
را آوصف کنم. پرسید: علی را در دل خود چگونه می‌یابی ؟ گفتم: نه جلوتر و نه 
عقب‌تر از توء هر دوتان به یک اندازه در دلم جای دارید. 

پیامبر ی فرمود: ای سَلّمه خدا کار تو را ارج نهاد. اگر [منزلت ] علی در 
جانت مانند [منزلت ]من در آن نبود. از تو برائنت می‌جستم و نزدیک بودنت به 
من در دنیا -تو را سودمند نمی‌افتاد. 

[ای عايشه ] تو از پیامبر عٍ پرسیدی: ای رسول خداء همه همسرانت بدین 
گونه‌اند ؟ 

پیامبر عٍَ فرمود: نه. 

تو گفتی: سوگند به خداء برای علی در دلم جایی نمی‌يابم. چه ما را [به خود ] 
نزدیک سازی يا دور. 

پیامبر عٍ فرمود: ای عایشه همین تو را بس است. 

عايشه گفت: ای أَم سَلمّه» محمّد و علی درگذشتند, حسن مسموم از دنیا 
می‌رود و حسین به قتل می‌رسد (چنان که جذشان رسول خدا به تو خبر داد). 

امام حسن لْ به عايشه فرمود: جدّم رسول خداءْ مرگ خودت را خبر 
نداد که چگونه است و با چه مرگی می‌میری؟ فرجامت به کجا می‌رسد ؟ 

عايشه گفت: جز به عاقبت نیک خبرم نداد. 


امام حسن 1 فرمود: وال جدم رسول خدا ءٌِْ به من خبر داد که تو به دمّلی 


۱۳۱ )۵٩( حدیث‎ 


که در درون شکمت بیرون می‌آید می‌میری (به دردی که مرگ اهل دوزخ است) 
و توو حزبت به آتش درمیآیی . 

عايشه پرسید: ای حسن. کی این خبر را داد؟ 

امام حسن ۶ فرمود: آن گاه که به دشمنیات با علی - امیرالممنین -و 
جنگ‌افروزیات خبر داد [اینکه ] بر پیامبرت خروج می‌کنی. فرماندهی جنگ را 
با سوار بر شتر سرخ مویی ( که مسخ شدة یکی از جنیان سرکش است و «عسکر» 
گفته می‌شود) به دست می‌گیری و خون ۲۵ هزار نفر از مزمنان را -که می‌پندارند 
تو مادر آنهایی -می‌ریزی. 

عایشه پرسید: جذّت این را به تو خبر داد یا این سخن از علم غیب توست؟ 

امام حسن ث فرمود: این سخن از علم غیب خدا و پیامبرش و علم 
امیرالمومنین است. 

می‌گوید: عايشه از حسن فا روی گرداند و با خود گفت: واله. چهل دینار 
صدقه می‌دهم و برخاست [برود ]. 

امام حسن تلا فرمود: والّه. اگر چهل بار پوست گاو آکنده از طلا صدقه دهی. 
پاداشت جز دوزخ نیست. 

حدیث )۵٩(‏ 
بیرون آوردن صد ناقه از وادی برای قضای دّین رسول خدا عل 
به آمر امیرالمقمنین لا 
از الثاقب فی المناقب. اثر ابن حمزه طوسی جْ. 


ابو محمّد ادریسی روایت می‌کند از حمُرَة بن داود دَیْلّمی» از یعقوب بن یزید 


۱۳۲ صحیفة الأیر ار (جلد هشتم) 


آنباری» از احمد پن محمّد بن ابی نّصرء از حبیب آخوّل. از ابو حمزه تمالی» از 
شهربن حَّشب. از ابن عبّاس که گفت: 
لا قبض لبیل وجَلس أَبوبکر." تادی فی الّاس: آلا من کان له لی سول 
له ده آز ین ۳ فلیأت باکر ولیأت مه باهدین. 
وَنادی عَلی لد بذلك علی الاطلاق من غْر طلب شاهدین. 
فجاء ربیخ منم ملس منکب کنات وفرسه. لا ری مه الا حافزة. 
وساق الحدیث وَلم یذ کر الاسم الیل 9 
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وان ما وعَده مان َاقة حَمراء * باأزشها وأْقالها موقرةٌ عبا وَفضَة 


ما دعب سَلْمانْ الا غرابی الی أمرالمَومنین .ال له حین بر به: مرب 
بطالب عِدة والده من سول له 

فقال: وم وعَد آبی یا با الحسن؟ 

قال: دب دم علی رشول الله لژ فقال: آنا رجل شطع فی شومی. ان 
هم ابو 0 ای شْمیف الحال. فما نجل لی ان دعَوَهم آلی الاشلام 
أسْلمُوا؟ ۱ 

فقال: من مر انیم من آثر الاخزة؟ 


‌ 


. در «الثاقب» آمده است: وَجَلَس ابوبکر مکاله .... 
. در «الثاقب» «دین او غدة4 فسط الست. 
. در «الثاقب». «ولا القبیلة» ضبط است. 
. در «الثاقب» «حمّر» ضبط است . 


هب مم 


۰ 


. در «الثاقب» آمده است: ان دَعوتهم الی الاسلام. آجابوني. 


۱۳۳ )۵٩( حدیث‎ 


ال : ما میک تجمََهما بی یا سول الق جَمعَهُما ال لاس کيرة. 
اه ال : اجمل لک یر الدنیا والاخرة؛ فأمّا فی الاخرة فنت 
تفیقی فی ال واطافی اللشا. نا ثریل ؟ 0) 

قال :ما اف حَمراء ۳ با مها وعبیدها: رفره نصا وَقشة: 

نم قال: وا دعونهم فأجابونی وَقضی عَلی مرت ولم لك تفع لك ال 
ولدی 

قال: عم لا نی لا رات * ولا ترانی فی ذار ادن ید یی هذا. وَسَیْجیك 
مك . فاذا َضرنك اوق فلْصر ولد الی وصیّی من بَغْدی وی ۵ 


ود مضی بو ودعا قومة فجَابو. امک بالعصیر الی سول الله عآ » 


ها نا وَصیه وَمنجزٌ وعده. 


ال الاغرابغ : صَدَفت با با الحسن. 
کب له علی خرقه بیضاء وال الحَس, وقال: یا آیا مد سزبهّا رل 


۰ 


لری وادی العقیق وله علی آهله وانذف اوق ار سا حتی تری ما بفعل 
ٍلی وادی العقیق له واقذف الخرقة. و انتظر ساعة حتی تری ما 


فان دَفع الک شیء فادفغه الی الرَجُل. 


۱. درمخذ «أَممع» ضبط است. ضبط ملف ب* (و نیز شاگرد) تصحیف به نظر می‌آید. 

. در «الثاقب» امده است : فقل ما ترید ؟ 

. در «الثاقب». «حمر» ضبط است. 

. در «الثاقب» آمده است: نم . فقال آبوك: فان أتيتك وقد رَفْعك الثه ولم آدرکك [لم ألمک(خ) ] 
یکون من بعدك من یقوم عنك فیدفع ذلك ال و الی وَلّدي؟ قال: نم علی آن لا راك ... 

۵ در «الثاقب» ضبط بدین‌گونه است: الی ولیّي من بعدي ووصیي. 

5 در «الثاقب» «أو الی» ضبط است. ۱ ۱ 


مه هس حم 


۱۳ صحيفة ال برار (جلد هشتم) 


میا بالکتاب . 

قال اب عبّاس: فسرّث من حَیْتْ لم نی أحَذ. فلمّا آشرّق الحَسَنْ علی 
الوادی ونادی بأغلی صوته: السَامْ عکم ها اسان ابر الانقیاه. نا ان 
وَصی رسُول ال انب ی سبط سول الله وَاْنْ وَصبّه ورَسولهٌ کم 
َقَد قدّف الخرقة فی الوّادی. 

قسمعث من الوادی صَوتا: لک لك یا سبط زسول الله وان ایبول وان سید 
الاوصیاء سَمعنا وضع .ار لتفع لك . 

قبیناآنا کذلك اد ظهر لام بَعْد غلام ۱ فی ید کل غُلام قطار حتی عَددت مان 
ناقة حمراء بأزمّها مها 

فقال الحَسَنْ ل: خذ بزمام ثوقك وَعَبیدلٌ ومَالك وَامض بها. یَرَحَمُكَ 
ررل ۳9 

ابن عبّاس می‌گوید: چون پیامبر ء درگذشت و ابوبکر بر کرسی خلافت 
نشست. در میان مردم ندا داد: هان! هرکه بر رسول خدا وعده یا دینی دارد. با دو 
شاهد پیش ابویکر بیاید. 

علی لثْ بی آنکه دو شاهد بخواهد -به طور مطلق -همین ندا را داد. 

یک نفر اعرابی (با سر و روی پوشیده. شمشیر به کمر بسته و تیردان بر دوش 


انداخته که جز شم اسبش دیده نمی‌شد) آمد. 


‌ 


در «الثاقب» آمده است : اذ ظهر غلام -ولم آدر من آین ظهر -وبیده زمام ناقة حمرای تبعها بیس 
۲ در «الثاقب». «رحمك الْه» ضبط است. 
۳ الثاقب فی المناقب: ۰۱۳۶-۱۳۳ حدیث ۱۲۸؛ مدينة المعاجز ۱: ۵۳۵-۵۳۲ حدیث ۰.۳۶۰ 


۱۳۵ )۵٩( حدیث‎ 


راوی حدیث را ادامه می‌دهد. و اسم آن اعرابی و قبیله‌اش را ذکر 
نمی‌کند. 
وعده‌ای که رسول خدا عٌَِبه او داد. صد ناقة سرخ موی سنگین‌بار 
از طلا و نقره همراه با غلامان افسار به دست بود. 
چون سلمان. اعرابی را پیش امیرالمزمنین فا برد آن حضرت تا چشمش به 
او افتاد. فرمود: مرحبا به طالب وعدة پدر از رسول خدا. 
وی پرسید: ای ابوالحسن [رسول خدا به ] پدرم چه وعده داد؟ 
امام لا فرمود: پدرت بر رسول خدا عل درآمد. گفت: من شخصی‌ام که 
قومم از من فرمان‌بری دارند. اگر آنها را فراخوانم اجابتت می‌کنند. و البته 
ضعیف الحال و نادارم؛ اگر آنها را به اسلام دعوت کنم و مسلمان شوند چه 
زین به عون قی دی ؟ 
پیامبر ءَ پرسید: از امر دنیا می‌خواهی یا آخحرت؟ 
وی گفت: اگر هر دو را برایم جمع کنی چه باکی بر توست! خدا برای افراد 
بسیاری دنیا و آخرت را گرد آورد. 
پیامبر ع لبخند زد. سپس فرمود: خیر دنیا و آخرت را ارزانی‌ات می‌دارم 
در آخرت رفیقم در بهشتی و اما از دنیا چه می‌خواهی ؟ 
وی گفت: صد ناقةٌ سرخ موی سنگین‌بار از طلاو نقره همراه با غلامان افسار 


به دست . 


سپس گفت: اگر آنها را فراخواندم و اجابتم کردند و مرگم فرا رسید و تو را 


ندیدم آن را به فرزندم بسپار. 


۱۳ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


پیامبر عٌْ فرمود: آری بدان که بعد از این روز. نه من تو را - در دار دنیا - 
می‌بینم و نه تو مرا؛ قومت تو را اجابت می‌کنند. مرگت که فرا رسید باید 
فرزندت پیش وصی و ولی‌ام -بعد از من -بیاید. 

پدرت رفت و قومش را به اسلام فراخواند و آنها اجابتش کردند و از تو 
خواست که پیش رسول خدا یا وصی او رهسپار شوی. 

هان! منم وصی آن حضرت و وعده‌اش را به انجام می‌رسانم. 

اعرابی گفت: ای ابوالحسن» راست گفتی [ماجرا همین بود ]. 

امام لث بر پارچة سفیدی چیزی برای او نوشت و به حسن نا داد و فرمود: 
ای ابو محمّد. با اين مرد به وادی عقیق برو و بر اهلش سلام فرست و این پارچه 
را بینداز» لحظه‌ای منتظر بمان تا بیینی چه می‌شود. اگر چیزی را به تو دادند. به 
این مرد بپرداز. 

امام حسن نثْ با آن شخصء به همراه آن نامه رفتند. 

ابن عبّاس می‌گوید: به گونه‌ای که کسی مرا نبیند [در پی آن دو ] رفتم. چون 
حسن بر آن وادی برآمد» با صدای بلند ندا داد: سلام بر شما ای ساکنان نیک 
پرهیزکار من فرزند وصی رسول خدا. حسن بن علی (نوة پیامبر و فرزند وصی 
او) و فرستاد؛ وصی پیامبر سوی شمایم. و آن پارچه را در آن وادی افکند. 

از آن وادی» این صدا را شنیدم: لبیک, لبیک ای نوهُ رسول خدا و فرزند 
[زهرای ] بتول و فرزند سیّد آوصیا, می‌شنویم و فرمان می‌بریم منتظر بمان تا 
[آن را ]به تو پرداخت کنیم . 


در همین حال بودم که غلامی پس از غلام دیگر -که در دست هر کدام قطار 


حدیث (6۰) ۱۳۷ 


شتری بود -نمایان شد تا اینکه صد ناقة سرخ موی را همراه با افسار و بارشان 
شمردم. 
حسن لا [به آن مرد ] گفت: خدایت رحمت کند. زمام ناقه‌ها و غلامان و 
مالت را برگیر و با آنها حرکت کن و برو. 
[یاد آوری ] 
می‌گویم : این واقعه. همان گونه که از معجزات امیرالم ومنین لا به شمار 
می‌آید. از اعجازهای امام حسن نف نیز به شمار می‌رود. 
از آنجا که خبری از اخبار ناقه‌ها را در معجزات امیرالممنین لا آوردیم» این 
خبر را در معجزه‌های امام حسن لا آوردیم. 
حدیث (۶۰) 
خبر دادن امام حسن ی از ماجرای بعد از وفاتش 
الکافی. اثر کلینی ب. 
روایت است از محمّد بن حسن و علی بن محمّد. از سَهُل بن زیاد از محمّد 
۶ اب وس زو یگ ت۱3 
سَمعث با قرف ول ماخ لسن نع ال لسن 1 : یا 


یی ۰ نی آوصیك بوَصیّة فاحفْظها .فاذا تامت د فهیننی فهینی ثم وجَهنی الی 
سول له ای عَهّدا. تم اضرفنی الی ۳ فاطمّت ۳ ) ردنی فاذفتی 


وَاعلم آنه مَیْصبّنی من الْمَیْراء ما یلم الّاش من تیمها وَعَاوّنها له 
ولرشوله عاونا نا أَل البیّت. 


۱۳/۸ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


ما قبض الحسَنْ لل وضع علی سریره والطلق " به الی مُصَلی سول ال 
الْذی کَاٌ بْصلی فیه ی اجان فص عَلی الحَسَن 3 قلعا آن خی شاه 
حمل ال المَنجد. فا آوقف علی قبر سول للع بل غانشة بر ول 
له هم قذ لوا بالحتن بن علی یفنم سول له 

فِحْرجَت ماه علی بغل بتز: تاث نو زب ي ام زج 
نج توا بتکم عن بیبی له لا یذفن یه شینء ولا هنك عَلی 


موه 


فقال له شین بُْ علی 48 : قدیما هکت آنت وأَبُوكٍ حجاب رَسول الله 
خلت يمن لایْحبٍ سول الله قرب وان ال یلك ۳ عَنْ ذلك . 


مش ده 
ع ۵ عخ2 


یا عانشة 1۳ خی ری آن أقرَبهُ من یه ه رسّول له از لیْخدث به عَهّدا 
اعلمی آن آ خي ألم لاس ال » وَرسُوله وغل بت ول کتابه من أنْ یه عَلی 
سول الله مشرة؛ نله تقلی ول اه لین ما نو یوت الب 
لا آن دن 4 ۳ وق خلت آنت بت سول ال الرجال بر دنه 

ود ال ال تعالی: « یا أبُها لین مُوا لا تزفئوا أَضوَانکُم فوق صوّت 
4 * ولمثری قد ضرَبت آلت لك وَفاروقه ند أذن سول للع 
لول .وق له تعالی: اد الذین یعون أَضواتهم عند سول الله أولیك 
۱. در «بحار»؛ همین‌گونه ضبط است. لیکن در «الکانی» آمده است: فانطلفو به ... 


. در مخذ «سائلكِ» نیز ضبط است. 
. سور احزاب(۳۳) آیةُ ۵۳. 


تس حم 


. سوره حجرات(4۹) أیةُ ۲. 


حدیث (60) ۱۳۹ 


لین اسحَنّ له هم لو .00 

ری لقذْ َدِخل بو اوه علی سول له بقبهمَا منهذ ومَا یا 
من حقّه ما مهم ال به علی لسان رَسُول ال 

له رم قاتا ما رم خی 

وال ريت یی تيب رز 
ببس و رای 
ل: ثم کلم مُحمد بلح وال : یا اه ۳۳| 
جَمَل ما تطلکین تفس ولا تطلکین الأزض عَذاوة نی قاشم. 

ال : فأَفبلتْ عَلیه فالث: یبن الحَتفیّة. لام الاطم تون ما کلانك؟ 

ال لها لین اد : وی تنمدین محَمداً من الواطم ؟! فو له لقذ ولدنه 
لا قاط ۱ 

فاطة بت جفران این عفرو نمزم 

ه وَفاطمةً بت سب هاشم. 

ه وَفاطمهٌ بت اد ن الاصم بن روَاحة بن حجربن مفیص 9 بن عامر. 

قال : فقالث عَائشة للحسین 3 تخوتکغ او یوقم وم غینون. 


جک 


قال : قَمَضی الحسَینْ ثا الی رم نم َخرجَة قدفنه پابقیع ۵۰ 


ب 


. سور حجرات(4۹) یه ۳. 

۲ این واژه. «کرهتیه» نیز ضبط است. 

۳ ذر نسخه‌های «الکافی» «عبد مَعیّص» نیز ضبط است که نام قبیله‌ای از قریش بود. وارهُ «عبد» در 
متن مولف 4 از قلم افتاده انتت. 

۶ الکافی ۱: ۳۰۳-۳۰۲ حدیث ۳؛ بحار الأنوار 64: ۱۶۲ -۱88» حدیث .٩‏ 


۱5:۰ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


محمد بن مسلم می‌گوید: از امام باقر یل شنیدم که فرمود: چون زمان 
درگذشت حسن بن علی لب فرا رسید. به حسین لثلا فرمود: برادرم تو را وصیتی 
می‌کنم آن را به خاطر بسپار. هرگاه از دنیا رفتم. آماده‌ام ساز [غسل بده و کفن 
کن ] سپس سوی [قبر] رسول خدا عٍْ مرا ببر تا عهدی را با او تجدید کنم. آن 
گاه مرا پیش مادرم فاطمه بازگردان؛ پس از آن, مرا برگردان و در بقیع دفن کن. 

بدان که از «حَمَیْراء» [عايشه ] آنچه را مردم از کارهای ناشایست و دشمنی او 
با خدا و رسولش و عداوت وی با ما خاندان سراغ دارند. بلایی به [جنازهُ ]من 
می‌زسا, 

چون حسن تا درگذشت. او را بر تابوت نهادند و سوی مٌصاای رسول خدا 
(جایی که پیامبر در آن بر جنازه‌ها نماز می‌گزارد) بردند. حسین تلف بر حسن لا 
نماز گزارد» پس از نمازء جنازه را بر دوش گرفتند و به مسجد پیامبر درآوردند 
چون جنازه را در مقابل قبر رسول خدا عٍَِ نگه داشتند به عايشه خبر رسید و به 
او گفتند که آنها حسن بن علی را آوردند تا کنار قبر رسول خدا دفن شود. 

عايشه سوار بر استری زین شده بیرون آمد (وی اوّلین زنی بود که در اسلام 
بر زين سوار شد) [به مسجد پیامبر عٌَْ درآمد ] ایستاد و گفت: فرزندتان را از 
خانه‌ام دور سازید در خانه پیامبر نباید چیزی را دفن کرد و حجاب او را نباید 
درید. 

حسین 1 به او فرمود: پیش از اين؛ تو و پدرت حجاب رسول خدا را هتک 
کردید و کسی را به خانه‌اش درآوردید که پیامبر همجواری با او را دوست 


تمی‌داشت و دا تو را از این کار یاز می‌پرسد. 


حدیث 6۰ ۱۶۱ 


ای عايشه. برادرم امر کرد که او را کنار پدرش رسول خداعٌْ ببرم تا عهدی 
را با او تجدید کند. 

[ای عايشه ] بدان که برادرم داناترین مردمان به خدا و رسولش بود و تأویل 
کتاب خدا را -که نباید پردُ رسول خدا را درید -بیش از دیگران می‌دانست؛ زیرا 
خدای متعال می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آوردید. تا اذنتان نداده‌اند. به 
خانه‌های پیامبر در نیایید» و تو [ای عايشه ] بی‌اجازه پیامبر» مردانی را در خانة 
رسول خدا درآوردی. 

و خدای متعال می‌فرماید: «ای ایمان آورندگان» صدایتان را از صدای پیامبر 
بالاتر مبرید» و به جانم سوگند. تو برای پدرت ابوبکر و فاروق او نزدیک گوش 
پیامبر کلنگ‌ها زدید. و خدای متعال می‌فرماید: «کسانی که صداهاشان را نزد 
رسول خدا پایین می‌آورند. کسانی‌اند که خدا تقوای دل‌هاشان را آزمود». 

و به جانم سوگند. پدرت و فاروق او. با نزدیک شدن به پیامبر. آن حضرت 
را آزردند و حمّش را -که خدا پر زبان پیامبر به آن دو امر کرد -پاس نداشتند. 

خدا نسبت به ممنان آنچه را در زمان حیات حرام ساخت» پس از مرگ هم 
حرام کرد. 

ای عايشه به خدا سوگند اگردفن حسن تلا نزد پدرش -در عهد خدایی که 
میان ما و اوست - جایز می‌بود. می‌دیدی که وی -علی رغم آنکه تو خوش 
نداشتی در اینجا به خاک سپرده می‌شد. هرچند بینیات به خاک افتد. 

می‌گوید: سپس محمّد بن حنفیّه به سخن آمد و گفت: ای عايشه [اين جه 


وضعی است ] روزی بر استر و روزی بر شتر سوار می‌شوی. نمی‌توانی به خاطر 


عداوت با بنی‌هاشم خویشتن‌دار باشی و در جایی آرام و قرار یابی ! 

می‌گوید: عايشه به وی رو کرد و گفت: ای ابن حنفیّه» این فاطمی‌ها سخن 
می‌گویند. حرف و کلام تو چیست ؟ 

حسین اثلا فرمود: [ای عايشه ] چگونه محمّد را از فاطمی‌ها می‌رانی و دور 
می‌سازی؟! والّه که او از نسل سه فاطمه است: 

و فاطمه, دختر عمران بن عائذ بن عمرو بن مخزوم. 

ه فاطمه دختر اسد بن هاشم. 

ه فاطمه, دختر زائدة بن آصَم بن رَواحة بن حجْر بن مَغیص بن عامر. 

عايشه به حسین 1 گفت: فرزندتان را دور سازید و او را [از اینجا ] ببرید. 
شما مردم اهل مرافعه‌اید. 

می‌گوید: حسین 1 سوی قبر مادرش رهسپار گردید» سپس او را بیرون برد 
و در بقیع به خاک سپرد. 

تطفیلی ( برای این حدیث که در آن تبیین بعضی ازنکات هست 

می‌گویم: این کار أمالمومنین و کار پدرش عجیب است. پدرش فدک را از 
فاطمه (صلوات خدا براو باد) با این ادعا ستاند که پیامبر تا فرمود: ما گروه انبیا ارث 
برجای نمی‌گذاريم. آنچه برجای نهیم صدقه است. 

سپس دخترش -بعد از او -می‌آید و می‌گوید: فرزندتان را از خانه‌ام دور 
سازیدا! 


نمی‌دانم کدام یک از این دو حدیث دروغ‌تر است. 


. تطفیل به معنای مهمان ناخوانده شدن» کودک‌نمایی و نیز سنجیده سخن گفتن است. 


تطفیلی بر این حدیث ۱:۳ 


اشکال 

اگر کسی بگوید: شاید عايشه این سخن را با نظر به حت خویش (ازاين راه که 
از جملةٌ مسلمانان است) بر زبان آورد. نه ازجهت توارث (ارث‌بری) ازپیامبر عَْ. 
پاسخ 

می‌گویيم: افزون بر اينکه ظاهر واقعه این را برنمی‌تابد. این سخن» حجت 
قوی‌تر از پیش به دستِ خصم می‌دهد . 

و آن حجّت این است که: هرگاه آن مکان, ملک همه مسلمانان باشد» پدر 
عايشه و قاروق او قطعاً در آنجا ناحق دفن شدند؛ زیرا اذن از همه سلمائان در 
این زمینه. تحقّق نیافت. 

چگونه این اذن تحقّق یافت در حالی که بسیاری از مسلمانان در شهرها و 
صحراها و بیابان‌ها پراکنده بودند به گونه‌ای که تحصیل اذن از تک تک آنها امکان 
نداشت» هرچند سال‌ها برای این کار وقت سپری می‌شد . چه رسد به مجال دفن 
که برای آن جز شامگاه با ظهر آن» فرصت نبود. 

اجازه از مسلمانان حاضرء گرچه فی الجمله (مقصودم اعراض از بعضی از 
دقت‌های فلسفی بلکه شرعی است) امکان داشت. جز اينکه این کار را کسی به 
خاطر ندارد و آحّدی آن را نقل نکرده است. با اینکه از وقایعی بود که عادت؛ 
اقتضای نقل آن را داشت؛ چراکه چیزهایی به مراتب کم اهمیّت‌تر از آن را نقل 
کرده‌اند چه رسد به آن. 

[افزون بر این ]میان مسلمانان کسانی بودند که به راه رفتن ابوبکر و عَمّر روی 
زمین راضی نبودند. چگونه به دفن آن دو در درون آن رضایت می‌دادند ؛ به ویژه 


زمانی که در آن [قطعه زمین ] حمّی داشته باشند. 


111 صحفة الٌبرار (جلد هشتم) 

اجازه گرفتن [از همه مسلمانان ] به هر نحوی که تصوّر کنیم -به راستی - 
ناممکن است. 

و این احتمال که پیامبر عٍ در زمان حیات, خانه‌اش را به تملیک ابوبکر و 
عمّر درآورد. از احتمالات سفسطی و پوچی است که بر آمثال آن. عقل‌های 
سلیم اعتماد نمی‌ورزند. 

زیرا انگیزه‌ها بر شیوع و نقل آن پابرجا بود و از آنجا که نقل نشد. ظن و گمان 
چیزی را از حق بسنده نمی‌کند . چه رسد به وَهُم خارق العاده و نامعمول. 

آری. اعتماد بر آمثال این احتمال. زمانی جایز است که از خلاف آن آمری که 
بطلان آن قطعی است, لازم نیابد و این مقام از آن موارد نیست. 

معا مصادره شده است ؛ زیرا در اینجا جز حمْل قول مسلم بر صحت و جود 
ندارد و این اصل در اقامة حجت بر شیعه. نا کاراست. 

شیعیان ادّعا دارند که ابوبکر و عَمّرء خلافت پیامبر را که تالی نبوّت و 
ربویّت است -غصب کردند و نیز فدک را از زهرا 9 ناحق ستاندند. نغصب 
گودال کوچکی از زمین که چیزی نیست. 

خلاصه. امر روشن‌تر از آن است که لباس عذرآوری آن را بپوشاند» لیکن 
این قوم جز تکیه بر آنچه را پدرانشان می‌پرستیدند. برنمی‌تابند. 

کم د تمه بالشفیین والعلم روضح من تا علی عم 


۳ 


تم كت ۳ 3 ‌ ‌ 7 
۰ ه ق ‏ اش )هه ‌ حم ۵ هه ۲ ٩‏ ۰ 8 با )0 
اراك تسال عن نجد وانت بها وعن تهامة مدا فعل متهم 


۳ 


4 این دو بیت از قصاید محمّد بن صلاح بن یوسف شافعی است ؛ بنگرید به. شذرات الذهب 
۷: ۷۶ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ۷: ۲۷۳. 


تطفیلی بر این حدیث ۱:۵ 


تس اتف سس 1 

چقدر تو با نام بردن از ثیفبّین و عم می‌خواهی لاپوشانی کنی در حالی که امر روشن‌تر 
از آتش بر مناره است. 

- می‌بینم که از نجد و تههامه می‌پرسی در حالی که خود در آنجایی » اين کارت فعل شخص 
مُتّهم است. 

از فرزندان این مادر جای شگفتی است که بر سخنان شیعه در حق وی شحرده 
می‌گیرند و به اين مطلب تمشک می‌جویند که وی همبستر رسول خدا و یار و 
همدم او بود و نمی‌دانند که همین امر. حجت شیعه علیه آنهاست. 

زیرا هرگاه قرابت سَبّی موجب تکریم و احترام اشخاص باشد. قرابت تبی 
قطعاً بدین کار آولی است. 

و اين مادر» حرمتی را برای اهل بیت این پیامبر (که به سبب وی شرافت 
یافت) واننهاد تا به مثل آن در حقّ خودش پاداش دریافت دارد. 

وی چگونه از شیعه مراعات حرمت این انتساب عارضی را ( که در حتّ زن 
نوح و لوط به خاطر عدم حصول شرایطش در آن دو» سودمند نیفتاد) در حیْ 
خودش امید دارد؟! 

در شریعت نبوی ثابت است که هرکس در حرّم به کار ناشایستی دست یازد. 
در همان جا حَذّ براو جاری شود و حرمت حَرم در حق وی مراعات نمی‌شود؛ 
زیرا خودش این حجاب را درید و اين در را بر خود گشود. 

و حدیث توبة عایشه [از غوغای جنگ جَمل ] اذعای محض است. نقل 
مستند ندارد. بلکه در نقل ثابت است که به جای شتر بر استر نشست و همین 


۱1 صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


کاش می‌دانستم اين توبه چه زمانی رخ داد؟! این جز سخن ساختگی نیست. ٩(‏ 
از این رو ابن حجاج بغدادی ّ را در این ابیات نباید نکوهید که می‌سراید: 
یا بنت آبی خر ولاکاذ ولاکنت 
اشنغ من امن وباکُلْ ملک" 
ای دختر ابوبکر» کاش ابوبکر نبود و تو نبودی. 
بر شتر نشستی بر استر سوار شدی, و اگر زنده می‌ماندی» بر فیل هم سوار می‌شدی. 
بل خانه از تو بود. همه‌اش را به تصزف خویش درآوردی. 
مضمون بیت دوّم از قول محمّد بن حنفیّه ( که در این حدیث ذ کر شد) گرفته 
شده است و در بعضی روایات آمده است که ابن عبّاس این سخن را گفت. ‏ 
و مضمون بیت سوّم برگرفته از قول فضّال بن حسن بن فضال در احتجاج با 
ابو حنیفه می‌باشد. 
این محاجّه. مشهور است. بسیاری از اهمل نقل. آن را بیان کرده‌اند. از 
آنهاست طبرسی در «الاحتجاج» ۵ و دیگران در دیگر کتاب‌ها. ۵) 


در «مناقب ابن شهرآشوب» مانند این آبیات را دیدم که به صقر بَضری 


ص 


. برگرفته از آية ۷ سورة ص: (ِْ هل تلا 4 ؛ این ادعا جز لاف زدن و دروغ بافی نیست. 
۲. الخرائج والجرائح ۱: ۲۶۳؛ بحار الأنوار 64: ۱۵۵-۱۵۶ 

. مناقب آل آبی طالب 6: 11؛ الخرائج والجرائح ۱: ۰۲۶۳ ضمن حدیث ۸؛ بحار الأنوار 66: ۱۵۶: 
ضمن حدیث ۲. 

ع. احتجاج طبرسی ۲ ۳۸۲ 

. کنر الفوائد ۱: ۲۹۶- ۲۹۵؛ الخرائج والجرائح ۱: ۲۶۳ - ۲۶6؛ بحار الأنوار 6: ۱۵۵؛ مستدرک 
الوسائل ۱۷: ۰۲۰۳-۲۰۲ حدیث ۲۱۱۶۲. 
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تِ 


نسبت داده شده بود و آن آییات؛ چنین‌اند: 
َو الحَسَن الهادی ‏ علی بَْلك أشسرَفت 
این وَسَائفت وضاضَنت زقاتلت 
وی بت وشول له ام تحَکُنت 
هل اج لین با تواریث من البْت؟! 
لت تفت ولو عشت تفت 
و روز درگذشت حسن (آن امام هدایتگر) سوار بر استر باشتاب راه افتادی . 
به خشم آمدی و فتنه انداختی» بازداشتی و دشمنی ورزیدی و جنگیدی. 
در خانة پیامبر علٍ به ستم حکم کردی. 
-آیا زن شخص, از دخترش به ارث آولی است ؟! 
خانة پیامبر به تو می‌رسید, همه آن را در اختیار گرفتی . 
بر شتر نشستی» بر استر سوار شدی. و اگر زنده می‌ماندی فیل سواری هم می‌کردی . 
تبصره 
بیان حکم دخول شخص جنب و حایض درمشاهد ائمّه لا 
برگرفته از آنچه درحدیث آمده است 
این سخن امام حسین من که پس از بیان آیات مذکور فرمود : «ِن له حَرَم من 
المزمنین آمواتاً ما حَرم منهم أحیاءا» (خدا حرمت مژمنان را در زمان حیات 


۱ مناقب آل آبی طالب 4: 46 -10. 
۲ الکافی ۱ ضمن حدیت ۳. 


۱:۸ صحيفة الا برار (جلد هشتم) 


و ممات مرگ و زندگی - محترم شمرد و پاس داشت) با ملاحظه روایتی که 

صفار در «بصائر الدرجات» به سندش از بَکْر بن محمّد روایت می‌کند که گفت: 
خرجنا من العديئة رید مزل آبی عبدالله ال فلحنا بو بصیر خارجا 
من زا وَُو جنب وحن لا للم ی دخلنا علی آبی حبداللّه اد 
قال : قرف ره امن آبی بصیر وَقال: یا با سُحمّد. آما تغلم آنه 
یی لجشّب یل یوت لیء رَالأصیء؟ 
قال: فرح یو بصیر وَدخَلت + 
کر بن محمّد می‌گوید: از مدینه به قصد رفتن به منزل امام 
صادق ف خارج شدیم. ابو بصیر در حالی که از کوچه‌ای بیرون 
آمد (وی جنب بود و ما این را نمی‌دانستیم) به ما پیوست [با هم به 
راه افتادیم ] تا اینکه بر امام صادق فا درآمدیم . 
امام ی سرش را بالا آورد و فرمود: ای ابو محمّد. آیا نمی‌دانی که 
سزاوار نیست شخص جنب به خانه‌های انبیا و اوصیا درآید. 
می‌گوید: ابو بصیر بازگشت و ما داخل شدیم. 

و نیز با توجه به سخنی که راوندی در «الخرائج» از جابر مجغفی, از اسام 

زین العابدین ی روایت می‌کند که فرمود: 
بل أَْرابتالی الَْدیة لیشتبر سین لما ذکر له من دلانلی. 
فلا صاز بقزب المَدیة خَضخّض فَدخل عَلی الحسین فد 


۱ بصائر الدرجات ۱: ۰۲۶۱ حدیث ٩۲۳‏ بحار الأنوار ۷۸: 1۲ حدیث ۳۸. 


بیان حکم ذخول شخص جنْب و حائض درمشاهد ائمه لب ۱:۹ 


ال له و َبدالّه امین لق: آما تستخبی یا راب آن 
علی امامک وَأنتَ جُنْب ؟! 
مَعَاشر العَرّب 3 للم خضحَضم! 
سل 0 وَرجَع له فَألهُ ماکان فی قلبه ؛ ۷9 
یک نفر اعرابی که دلایل امامت امام حسین فا برایش بیان شد به 
مدینه آمد تا حسین تا را بیازماید. چون نزدیک مدینه رسید» 
استمنا کرد و بر آن حضرت وارد شد. 
حسین لثل به او فرمود: ای آعرابی آیا شرم و حیا نمی‌کنی که در 
حال جنابت بر امامت درمی‌آیی ؟! 
شما گروه عرب. هرگاه [خلوت می‌کنید یا هرگاه بر امام ] 
درمی‌آبید» استمنا می‌کنید | 
اعرابی گفت: به حاجتی که برای آن آمدم دست یافتم. از نزد امام 
خارج شد و سل کرد و سوی آن حضرت بازگشت و از آنچه در 
دلش بود پرسید. 

[سخنی را که امام حسین تلف فرمود با ملاحظة این دو روایت ] آشکارا دلالت 


دارند که داخل شدن جْنّب در مشاهد الم طاهرین 22 جایز نمی‌باشد. 


۱ در «وسائل الشیعه ۲: ۳٩۱»(و‏ نیز در شماری از مأخذ دیگر) «ٍذا خَلوتُم» ضبط است. 
ل در «الخرائج» (و بیشتر مآخذ) «فاعْتَسَل» ضبط است. 
۳. الخرانج والجرائح ۱: ۰۲۶۳ حدیث ۲؛ بحار الانوار 44: ۰۱۸۱ حدیث 41. 


۱9۰ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


افزون بر این اين کار از سوی عقل‌های سلیم نیز تقویت می‌شود زیرا آن را 
قبیح می‌شمارند (همان گونه که عقل‌های سلیم. ظلم را قبیح می‌دانند و احسان را 
می‌پسندند). 

و دراین قباحت و زشت بودن. ورود حانض به حرم امامان 92 نیز مشارکت 
دارد. 

و اگر اندیشمندی نیک بیندیشد و متأمّلی به دقت بنگرد. این مسئله را از 
ضروریّات می‌یابد به گونه‌ای که هرکس شبهه‌ای در ذهنش نباشد. هرگاه از این 
مسئله از او بپرسند بی‌درنگ به حرمت حکم می‌کند. 

از این رو این مسئله. نیاز به دلیل دیگر(دلیل سمعی و روایی) ندارد. 

آنچه از بعضی از فقهای این دوران به گوش می‌رسد که وارد شدن جُنْب و 
حایض را به حرم امامان 2 جایز می‌شمارند (با استناد به اينکه این مشاهد در 
عنوان مسجد درنمی‌آید و دلیل خاص دیگری بر حرمت دخول جنْب و حائض 
در آنها وجود ندارد) از کمال جهل و حماقت و ضعف تحصیل برمی‌خیزد و 
بالاتر از آن. جسارت بر خدا و پیامبر و اولیاء خداست ( خداما را از حطا و خَطل 
در قول و عمل مصون دارد). 

کاش می‌دانستم چه چیزی آمثال اینان را سوی عهده‌دار شدن منصب فتوا 
واداشت تا اينکه آنها را در مانند این لغزش‌های ناگفتنی و مسخره ( که حبّی 
دوشیزگان در سراپرده‌ها آنها را ریشخند می‌کنند) اندازد. 

و سپاس خدای را که پروردگار جهانیان است و صلوات و سلام بر محمّد و 
آل پاکش باد و لعنت خدا بر همه دشمنان آنها باد. 


شاب 
معجزات امام همام 
سند دو عالم 2 
امام شرق و غرب ؛ 
ابو عیدالته حسین 


(سلام خدا بر او باد ) 


حدیث (۱ع۶)() 
کرامات ولادت امام حسین ی و درخواست شفاعت دردائیل 
به آن حضرت 
کمال الدین. اثر صدوق بل 
صدوق #9 می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمّد بن علی ماجیَِّیه, گفت 
برایم حدیث کرد عمویم ابوالقاسم از احمد بن ابی عبداله برقی» گفت: برایم 
حدیث کرد محمّد بن علی فرّشی» گفت: برایم حدیث کرد ابو الّبیع زهرانی» 
کت رایع یت کرد یی از لت ینآ شلیع: از تجاعلی فک 
قال این عّاس + سمت سول الله فلا ول ان له -کنارک وفعالی -سکا تقال 
له دزدائیل ان له ة عشر نف جناح. ما الجتاح ای الجناح واه ولا 
ها و انشعام وا تشن 
فجَمَل ما ول فی تسه أَقوّقَ ربا جَل جَلالهٌ شین ۱2 
فعلم له ار وال - ما قال اجه متلها فصار له نان اون 
آلف جناح. نم خی له عَر وج هط 


فطار مقداز خَمسمائة عام فلم یل رأسَهُقَائمة من ام الَرش. 


۱ شماوق اساذیش بر میتای سایق است (مو ف 9 : 


۱۶ صحيفة الا برار (جلد هشت) 


لا علم ال - عروجل ماه آزحی اه هملك عذ الی مکانک نا 
عظیم ی کل عظیم وی فزقي ی ولا آوصف بمکان. 

ليلحت وَمامه من ضُمُوف الَْْکة. 

فلا داینب علی د وکان مَولده عشیة َشيّةالمیس یل الْجمْعَة ای 
له «جَل جَلالهالی مالك خازن ارنآ آخمد الیرَان علی أَلها امه مود 
ولد لمُحَمَّد 1 . 

َأُحی الی رضوانٌ خازن الجنان آن رخف الْجنا وطیها کرامةً لمولد ود 
لمخم مق فی ذار ایا 

وی له عر ول -الی خور العین آَنْ ری روز لکرامة مَولود ول 
لِمُحَمّد فی دار انیا 

وآزخی الّ عَر بل ی اللةآن وثا صفوف بیج واشدیس 
واتحمید (غ)] انجید ای رن لو لمح ۱ 

وآکی ال اک وتعالی -الی جنر آنافبطالی نی مُحَمٍّ في آّف قبل 
وال آلف نب -ینالعلاکة ی خبول ليمُنروجه مه اب ال 
والیَاقوت. ومعهم لاه یال هم الرُوحَانیون. بأیّدیهم طَاقَ [ حراب " (خ)] 


من تور" آن خقوا نحدا بتزلوده 19 


۱ در بعضی از مغذ (در همین معنا) به جای عبارتِ «بأیدیهم جرا من توره در نسخة بدل» 
«جرابٌ من نور» آمده است (تفسیر فرات کوفی : .)48٩‏ 

1 در مًخذ «من نور» ضبط است. 

۴ در دست خط مولف 4۶ این واژه «لمولوده» به نظر می‌آید. لیکن در مأخذ «بمولوده» ضبط 


است . 


حدیث (6۱) ۱5۵ 


۳ 


فَخبرة 0 - یا جَبرئیل نی قذ سم الحسین وله وعزه وفل ل: یامد 
له شرا تک علی شرار الاب وب ال یل بلّاني ول لاد 

قایل این نا مه بری2 وه می بری*+ لاه لا یأتي حدم اقامة الا 
وال لین ل ظم جزما مه 

فا سین یل ار یو القامة مع لین مومع له لا خر 
ار وق لیا ال (من الجة لی من آطاعه (ظ)) نمی 


لح 0 


۳ 


قال فبینما جَبرئیل یبط من السَمَاء الی الاْض اد مر بدزدائیل فقال له 
دَردائیل : با جبرئیل . ما هذه الیل فی السمَاء؟ هل قامّت القيامة عَلی هل الدنی؟ 

قال: لا ولکن ولد ِمُحَمّد عی مود فی دار انیا وقذ یله له لام 
بمولوده. 

فقال له الملك: با جبرنیل.باّذی فک وَغلقبی اذا هبطت الی مُحَمّد فأفره 
منّی السلام وَقل له بحَق ها امَولود عْك لا ما سابع وجَل -أن 

یبیل عَلی ال تاه که انم ال مقر وخل وعوا: 

ال لا : ما هلا امین مهم بریء ار ول ینم ببری2. 


قال جَبرئیل : وآنا منم بریء يا محَمَد. 


۱. در ماخذ «وَأَخبرة» ضبط است ضبط دقیق این واژه. در دست خط مولف ۶ چندان روشن 
۳ 


. در «کمال الدین» و «بحار» آمده است: مِمُن آطاع له الی الجة . 
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۱9۹ صحیفة الأیر ار (جلد هشتم) 


مر 


فدخل الثّیْ ع علی فاطمةً وهناها وَعراها. فبَکث فاطمةٌ وال :چا یی 
مه قاتل لین فی لا 

ال اي ع: نا آَشهذ بذلك يا فاطمك لک لا بفتل ی کون من اما 
تون بته الانکد الادی تشن 

نم قال: الم ند 

الهادی عَِتْ. 

ای لس 

الَاصلّْ الْحْسَینْ. 


 وو‎ 


شاغی محنع فلم. ‏ 


7 
هو ده و و 


و النفاع. جعفر بن محمد . 


الزضا. مین وی . 
ه العال. محَمَد بُنْ علی . 
الا ۱ 

من بضَلّي له عینی بْ میم 
یل مب بصفة ( [بَضیّة بمَضيِّة (خ)]المَلك وم ما آصیب به. 


۳ 


2 
م اخیر 


حِ 


۳ در ماخذ این واژه به صورت «هَصّة» و «فضیّة ضبط است. 


حدیث 6۱ ۱۷ 


ال ان عّاس: فد الیل لین 48 َو موف فی فطع ِخرّق (خ)] 
من وف فأشار به نو السَمَاء نم ال 

له بح هذا مود علیِك. لا بل بحفک علیه وعَلن جذه مُحَمّد وابراهیم 
واسمَاعیل وَاسحاق وَیعقوبَ ِنْ کان للحسیّن بُن عَلی ان فاطمةً عئدلّ قذل 
قازض عَن ردیل ور لته واه ین موف الماک 

ساب ال دعَاءه و عفر للْمَلكٍِ. 

لك لا یرف فی اجه لاب یال : هذا مولی این بن علی وان َاطمة 
ینت سول له :۷0 ۱ 

ابن عبّاس می‌گوید: از رسول خدا عِ شنیدم که خحدای متعال فرشته‌ای دارد 
که به او «دردائیل» گویند. اين فرشته ۱7 هزار بال دارد. میان هر بال با بال 
دیگرش هواست (و هوا مسافتی همچون فاصلهٌ میان زمین و آسمان است). 

روزی دردائیل با خود گفت: آیا بالاتر از پروردگار ما (جلْ جلاله) چیزی 
هست ؟ 

خدای متعال سخن وی را دریافت. بال‌هایش را دو برابر ساخت و ۳۲ هزار 
بال گردید. سپس خدای فّق به وی وحی کرد که پرواز کن . 

دردائیل مقدار ۵۰۰ سال پرید و سرش به یکی از ستون‌های عرش نرسید. 

چون خدای قّن خستگی‌اش را دانست به وی وحی فرمود که: ای فرشته» به 
جای خویش بازگرد. منم خدای بزرگ. فراتر از هر چیز باعظمت. بالاتر از من 


چیزی یست و به مکانی وصف نشوم. 


۱. کمال الدین ۱: ۰۲۸۶-۲۸۲ حدیث ۳۷؛ بحار الأُنوار 4۳: ۲۶۹-۲۶۸ حدیث ۲۶. 


۱۸ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


خدا بال‌های دردائیل را گرفت و او را از صفوف ملائکه بیرون راند. 

چون حسین بن علی لب در شامگاه پنجشنبه ( شب جمعه) به دنیا آمد. خدای 
بزرگ به مالک -کلیددار دوزخ -وحی کرد که آتش را بر اهل آن (به خاطر 
مولودی که برای محمّد به دنیا آمد) حاموش گردان. 

و به رضوان -کلیددار بهشت -وحی فرمود که (برای گرامی‌داشت فرزندی که 
برای محمّد در دنیا زاده شد) بهشت را بیارای و خوش‌بو ساز. 

و خدای قطن به حور العین وحی کرد که (برای کرامت مولودی که برای محمّد 
در دنیا پا نهاد) خود را بیارایید و به دیدار هم روید. 

و خدای طّن به فرشتگان وحی کرد که (به خاطر کرامتِ مولودی که برای 
محمّد به دنیا آمد) صف‌هایی را به تسبیح و تقدیس و تمجید و تکبیر به پا دارید. 

و خدای متعال به جبرئیل وحی کرد که: در میان هزار قبیل از ملائکه (هر قبیل 
عبارت از یک میلیون می‌باشد) که فرشتگان روحانی همراهشان باشند با 
طبق‌های نورانی در دست. سوار بر اسب‌های آبلق (با زین و لگام که با دانه‌های 
درو یاقوت آذین باشند) سوی پیامبرم محمّد فرود آیید تا مولود محمّد را به او 
تبریک گویید. 

و ای جبرئیل به محمّد خبر ده که او را حسین نامیدم و به او تبریک و تسلیت 
گوی و برایش بیان دار که: ای محمّد. او را بدترین افراد امّّت سوار بر بدترین 
مرکب‌ها به قتل می‌رسانند . پس وای بر قاتل حسین ! وای بر کسی که او را [سوی 
قتلگاه ] براند! وای بر کسی که او را [به میدان جنگ ] بکشاند. 


حدیث 61۱ ۱6۹ 


جنایت‌کاری روز قيامت [پیشم ] حضور نمی‌یابد مگر اينکه قاتل حسین 1 
جرمش از او سنگین‌تر است. 

قاتل حسین در روز قیامت -با کسانی که می‌پندارند با خدا خدای دیگری 
هست. به دوزخ درمی‌آید. اشتیاق دوزخ به قاتل حسین نم از اشتیاق بهشت 
نسبت به اهل طاعت» بیشتر است. 

می‌گوید: هنگامی که جبرئیل از آسمان به زمین فرود آمد. به «دردائیل» 

ذشت. دردائیل از وی پرسید: ای جبرئیل» امشب در آسمان چه روی داد؟ آیا 
بر اهل دنیا قيامت برپا شد؟ 

جبرئیل گفت: نه, برای محمّد عفر در دار دنیا مولودی زاده شد. خدا مرا 
فرستاد تا او را به این مولود تبریک گویم. 

دردائیل گفت: ای جبرئیل» سوگند به کسی که تو و مرا آفرید. هرگاه به زمین 
فرود آمدی, محمّد را -از طرف من -سلام برسان و او را به حق این مولود قسم 
بده که از پروردگار جّْ بخواهد که از من راضی شود و بال‌ها و مقام مرا در صفوف 
ملائکه به من بازگرداند . 

جبرئیل بر پیامبر عٌْ فرود آمد و او را بدان گونه که خدای قّن امر فرمود 
تهنیت و تعزیت گفت. 

پیامبر عُ فرمود: اینان أَمّت من نیستند. من از ایشان بیزارم و خدای طخ از 
آنها نفرت دارد. 

جبرئیل گفت: ای محمّد» من هم از ایشان برائت می‌جویم. 

پیامبر عٌَ بر فاطمه درآمد و آن بانو را تهنیت و تسلیت گفت. فاطمه نا 


۱3۰ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


گریست و فرمود: کاش او را به دنیا نمی‌آوردم! قاتل حسین در دوزخ است. 

پیامبر مر فرمود: ای فاطمه. من هم بدین [دوزخی بودن قاتل حسین ] 
شهادت می‌دهم لیکن امامان هدایتگر از نسل حسین‌اند تا از او امامی پدید 
نپاید» کشثه نمی‌شود. 

سپس پیامبر ء فرمود: امامان هدایتگر بعد از من اینهایند: 

* الهادی (هدایتگر) علی . 

ه المهتدی (هدایت یافته) حسن . 

ه الناصر (یاری دهنده) حسین . 

و المنصور(یاری شده) علی بن حسین. 

ه الشافع (شفاعت کننده) محمّد بن علی. 

ه النفاع (بسیار نفع رسان) جعفر بن محمّد. 

ه الأمین (امانت‌دار) موسی بن جعفر. 

الرّضا (رضایت‌مند) علین بن موسی. 

ه الفعال (پر جنب و جوش) محمّد بن علی . 

الموتمن (مورد اعتماد) علی بن محمّد. 

ه العلام (بسیار دانا) حسن بن علی. 

هو کسی که عیسی بن مریم پشت سر او نماز می‌خواند. 

فاطمه ساکت شد و از گریه دست کشید. 

سپس جبرئیل ماجرای دردائیل (و بلایی را که بدان گرفتار آمد) به پیامبر ع 


خبر داد. 


نام سه تن از فرشتگانی که دست به دامان امام حسین با شدند ۱ 


ابن عباس می‌گوید: پیامبر 2 حسین ل را که پارچه‌ای پشمی در بر داشت 
به دست گرفت و با آن به آسمان اشاره کرد. سپس فرمود: 

پروردگارا؛ به حق این مولود بر توء بلکه به حق تو بر او و بر جذش محمّد 
و ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب. اگر برای حسین (فرزند علی و فاطمه) 
نزدت ارزش و احترامی هست. از دردائیل راضی شو و بال‌ها و مقامش را در 
صفوف ملائکه به او بازگردان. 

خدا دعای پیامبر را اجابت فرمود و دردائیل را آمرزید. 

این فرشته -در بهشت -به غلام آزاد شدهٌ حسین (فرزند علی و فاطمه دختر 
رسول خدا) معروف است و او را به همین نام صدا می‌زنند و می‌شناسند. 

[نام سه تن از فرشتگانی که دست به دامان امام حسین نما شدند ] 

می‌گویم: فرشتگانی که به حسین له پناهنده شدند. بسیارند؛ از آنهاست: 

ه دزدائیل. 

وی» در این حدیث ذ کر شد. 

قصه وی به خواست خدای متعال ‏ در اواعر کتاب. در ضمن حدیث 
مقصل بین عفر » شواهد آید ۲0 

ه فطزس . 

داستان وی در «بصاثر الدرجات» (اثر صفار) "و در «مستطرفات السراثر» (اثر 


۱. نیز بنگرید به» الهداية الکبری: 4۶۱؛ بحار الأْنوار 1۳: ۰۲۵۹ حدیث 1۷. 
۲ بصاثر الدرجات ۱: ۰1۸ حدیث ۰۷ 


۱1۲ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 
ابن ادریس) "و در «الخرائج» (اثر راوندی) "و در دیگر کتاب‌ها " آمده است. 

ما به داستان دردائیل -که در اینجا آوردیم -بسنده کردیم 

حدیث (۶۲) 
حدیث عبداثه بن شاد و سخن امام حسین اب با تب 

معرفة الرجال. اثر کشی ب . 

کشی 4۶ در رجالش می‌گوید: در کتاب شاذان بن تیم -به خط وی -دیدم که 
از حمُران بن ین روایت می‌کند که گفت : 

سمفث آبا له یت عَْ آبیه َنْآبائه 22 أد رجا ان من شيعة 
آمیرالممنین مریضاً شدید الخمی . فَعَادهالحسَِْ بنْ علی فل .فلا دخل من 
اب الدار طازت الم عَن ار 

فقال له: َضیث بما آوتشم حفاحفاء والخمی تهر هرب عَنکُم. 

ال لالحْسینْ :وله ما لاله يا لا وق مر بالطعَة لا 
خن نشمع لت ولا تری اشخض. :نك 

قال: یس آمیرالممنین أ مرك آن لا تفربی لا عَذواً آز منیا لک تكوني کار 
دنو ؟ فما ال هدّا؟ 


السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی (والمستطرفات) ۳ 0۸۰ 

۳ الخرائج والجرائح ۱ ۰۲۵۳-۲۵۲ حدیث 1. 

۳ کامل الزیارات : 1 حدیث ۱؛ امالی صدوق: ۰۱۳۸-۱۳۷ حدیث ۸؛ اثبات الوصیّه: ۳ 
۶ عیون المعجزات: 18-1۸ 


حدیث 69 ۱۳ 


مق 


وکَانْ المریض هب شداد بن ادلی :0 

خمران بن آغیّن می‌گوید: شنیدم امام صادق 9 از پدرش از پدرانش ل2 
حدیث می‌کرد که: شخصی از شیعیان امیرالمزمنین اف مریض شد و به شذت 
تب کرد. امام حسین 3 به عیادتش رفت و چون از در وارد شد. تب آن شخص 
پویلم 

آن شخص گفت : خرسندم به آنچه شما -به حق و راستی -داده شدید. تب از 
شما می‌گریزد. 

امام حسین لا فرمود: به خدا سوگند. خدا چیزی را نیافرید مگر اينکه او را 
به فرمان‌بری از ما فراخواند. 

سپس امام 3 صدا زد: ای کباسّه! 

می‌گوید: صدا را می‌شنيدیم و شخص گوینده را نمی‌دیدیم می‌گفت: لبیک 
(گوش بفرمانم). 

امام لا فرمود: مگر امیرالممنین امرت نکرد که جز به دشمن يا گنه کار ( که 
کفارة گناهانش شوی) نزدیک مشو! این چه کاری بود؟ 

آن بیمار» عبداله بن شذاد بن هاد یی بود. 

[یاد آوری ] 

می‌گویم : در «مناقب ابن شهرآشوب» از زرارة بن آَغیّن» از امام صادق لا از 

پدرانش 192 روایتی مانند این حدیث (با اندک اختلافی در لفظ, نه در معنا) 


هت ۷) 


۱. رجال کشّی: ۸۸-۸۷ حدیث ۰۱۶۱ 
۲. مناقب آل آبی‌طالب 6: ۵۱؛ بحار الأْنوار 4۶: ۰۱۸۳ حدیث ۸. 


۱۹۶ صحيفة الابرار (جلد هشتم» 


حدیث (۶۳) 
به حرف آمدن طفل شیرخوار و شهادت وی علیه دو نفر 

مناقب آل آبی طالب. اثر ابن شهرآشوب 3. 

از صَفُوانْ بن مهران روایت است که گفت: شنیدم امام صادق نا می‌فرمود: 

اختصَم رجْلان فی رَمن الحسین 9 فی افرة وله + فقال هدّا: لی. وال 
هذّا: لی . 

مر بهما الحسَین لا فقال لَهمَا: فیما تمرجَان؟ قال لحدُهَْا: اد لام لی. 
وال الاخر: ان ولد لی. 

ال لدع الأْرّل : اف مد 

ان للم زضیما فا لین :یا هزم اضدقی من یلآ هنک ال 

فقالث: هذا رَحی وال له ولا رف هذا. 

ال 3 یا غلام ما تقول هذه؟اطِق : ادن ال تال . 

ال له ما نا لها ولالهذ. وم آبي لا اع لال فلا 

مر برجمهّا. 

ال حَعمه اثا فلم مغ اد لطق لك الفْلام ده :0 

صفوان بن مهران می‌گوید: در زمان حسین فلا دو نفر دربارةٌ زنی و فرزندش 
به جان هم افتادند. یکی می‌گفت: این زن. ما من است و دیگری می‌گفت: 


این فرزند. از آن من می‌باشد. 


۱. مناقب آل آبی طالب 4: ۵۲-۵۱؛ بحار الأنوار 46: ۱۸۶. 


حدیث (61۶ ۱۳۹۵ 


حسین لٍْ بر آن دو گذشت. پرسید: چرا با هم درآوبختید؟ یکی گفت: این 
زن مال من است و دیگری گفت: این فرزند. از من می‌باشد. 
امام اف به مذعی اوّل گفت: «بنشین» وی نشست. 
کودک شیرخوار بود. حسین لثْذ به آن زن فرمود: ای زن. پیش از آنکه خدا 
رسوایت سازد. راستش را بگو. 
آن زن گفت: این شخص شوهر من است و کودک از آن اوست. و این 
دیگری را نمی‌شناسم. 
امام لا فرمود: ای کودک. تو چه می‌گویی ؟ به اذن خدای متعال سخن 
بگوی. 
آن طفل به زبان آمد و گفت: من نه از اين مرد و نه از آن مَردم. پدرم چوپانی 
از آل فلانی است. 
امام لا امر فرمود آن زن را سنگسار کنند. 
امام صادق 2 فرمود: پس از این ماجرا. هیچ‌کس نشنید که آن غلام حرف بزند. 
حدیث (۶۳۴) 
[ ماجرای طیّ الأرض امام حسین ی با آصبغ و نمایاندن 
پیامبر عْْ و علی اب به او در مسجد قبا ] 
مناقب آل آبی طالب. اثر ابن شهرآشوب . 
در این کتاب از َبَغْ بن نباته روآفت امسست که کایت : 


نت المشرور له ذلك السر 


۱3۹۹ صحيفة البرار (جلد هشتم) 


ن تری محَاطتة سول للع لابي دون. یوم مسجد 


3 
9 
۱ 

۳ 
1 
مس 

۹ 
8 


اوه بالکوفة. فقنظزث فاذا سنج من قیل آن یت ال بَضری. 
با :ایغ .مانب ژد أغطی الزیح « در 
شهر وراه شهر4 0 وآنا قد خی أَْتر ما غطی یمان 

لت : صَدَفت -والله یبن سول الله. 

فقّال : خن لین ند عم الکتاب وان ما فیی ویس عند آحَد من لقه ما 
نذا + لانا هل سر اللّه 

تسم في وجهي تم قال: تن آل له ور وشوله. 

فلت : الحَمدٌ له علی ذلک. 

قال بی: ادخ خلت . فاذا نا برسُول ال تب في المخراب پردانه 
رت فاذا نا بأمرالمَومنین 4 قابض علی تلابیب الا 

ری سول له یعض علی الاثامل وم ول : فش الخلف خلفتبی نت 
أضحَابک کم له ال ی +9 

أَصبْغْ بن ثباته می‌گوید: از حسین نف پرسیدم: مولایم. از چیزی تو را 


۱ سوره سباً(۳۶) ای ۱۲. 
۲. مناقب آل آبی طالب 6: ۵۲؛ بحار الأنوار 46: ۱۸۶. 


حدیث (61 ۱۳۷ 


می‌پرسم که بدان یقین دارم و آن این است که: تو «سر اله» راز خدایی و آن راز به 
تور سپره شل: 

امام ال فرمود: ای أَضْبَغْ. می‌خواهی مخاطبة رسول خدا عٍ را با «آبی ذون» 
(آیونیگر) در تسیل قبا6 پیت ۶ 

َضبَغْ گفت: همین را می‌خواهم . 

اما فرمود: برخیز! 

من و آن حضرت در کوفه بودیم پیش از آنکه چشم بر هم زنم دیدم جلو 

امام ِ به رویم لبخند زد سپس فرمود: ای أضْبْغْ؛ با( که در هر صبح و شام 
مسافت دو ماه راه را می‌پیمود) به فرمان سلیمان بن داود درآمد بیشتر از آنچه به 
او داده شد ارزانی‌ام گشت. 

گفتم: واه ای فرزند رسول خدا. راست می‌گویی. 

امام ی فرمود: مايیم کسانی که علم کتاب (و بیان آنچه در اوست) نزد ما 
هست. آنچه نزد ماست؛ نزد هیچ یک از خلق خدا نیست؛ زیرا ما «سرّ اله» راز 
خداییم. 

آن گاه امام به رویم تبسّم کرد و فرمود: ما آل اه و وارثان رسول خداییم . 

گفتم: سپاس خدای را بر این منقبت. 

سپس امام لث به من فرمود: «داخل شو وارد مسجد قبا شدم. ناگهان دیدم 
رسول خدا در محراب. عبا بر دوش دارد, نیک نگریستم, دیدم امیرالمومنین لا 
ی ابوبکر (عمّر) را گرفته است. ۲ 


۱. این عبارت» ترجمة «فاذا آنا بامیرالمزمنین» قابض علی تلابیب الاعسرا است. 


۱3۸ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


رسول خدا نم را دیدم که انگشت به دندان می‌گزید و می‌فرمود: تو واصحابت 
بدبازماندگانی برایم بودید. لعنت خدا و من بر شما باد! 

تحقیقی ارزنده پیرامون این حدیث 

میرزا محمّد تقی (مصّف این کتاب) می‌گوید: حکایت مسجد قباء در 

بساکسی که دستی در معرفت ندارد و بر علم به ضرّس قاطع گاز نزده است؛ 
توهْم کند که حسین اب صورتی شبیه آنچه را در گذشته رخ داد. به َضبَغ 
نمایاند. این توهّم جهل به حقایقت حکمت است. امام لْ عين آنچه را روی 
اف سقر همان مکان و زمان -به آصبغ نشان داد. 

بیان این مطلب این است که: اموری که در این عالم در وقت و زمان مخصوص 
واقع می‌شود. نگهبانانی که از جانب خدایند. آنها را در لوح همان وقت و مکان, 
مت می‌کنند. هنگامی که شمعس, در دریای زمان به پس از آن رقت اففال بای: 
آن رویداد» نسبت به اوء به عالّم غیب منتقل می‌شود, به همین خاطر آن را با 
چشم جسمانی اش نمی‌بیند (زیرا این چشم به حدود زمانی منحصر است). 

و از آنجا که نفس انسان به اين حدود منحصر نمی‌باشد» هرگاه وی با ین 
خیالش ( که همان چشم غیبی‌اش می‌باشد) به مکان و زمان آن امرء التفات کند» 
به همان صورت که شخص با چشمش آن را هنگام وقوع دیده است آن را می‌یابد. 

و این یک امر وجدانی است. هر بیننده‌ای آن را در نفس خویش می‌یابد. به 
عنوان نمونه. اگر انسان زید را بنگرد که روز پنجشنبه در مکانی نماز می خواند» 


سپس روز جمعه و مابعد آن فرا رسد وی هرگاه در حیالش به آن مکان و آن روز 


توجه کند. زید را در عین همان مکان و زمان می‌بیند که آن نماز را می‌گزارد. 

این زیدی که پس از آن روز دیده می‌شود. مثال عملی اوست؛ مثالی که در 
حین اشتغال به آن نماز. آن را پوشید و اين مثال (مانند سایة شاخص) همواره به 
زید تعلّق دارد. 

این زیدی که دیده می شود. امری نیست که در آیینٌ خیال ناظر» هنگام 
ریت زید (با وجود فنای آنچه در خارج رخ داد) نقش بست وگرنه؛ در 
یادآوری آن. به التفات به خارج ذهن, نیاز نبود (اين را نیک بفهم). 

و همین. آن کتابی است که خدای متعال از زبان موسی (هنگامی که فرعون از 
قرون آولی از وی پرسید) بدان اشاره فرمود: 

«فمّا ال ون اون قال علمهّا عند یی فی کتاب لا بل ری ولا 
ینمی 4+( فرعون پرسید: قرون آولی چه شد؟ موسی گفت: علم آن - نزد 
پروردگارم - در کتابی است که پروردگارم گم نمی‌کند و از یاد نمی‌برد. 

و در پاسخ منکران بعث (رستاخیز) آمده است: 

«قَذ علشّا ما تقّض الأزض مهم وعندنا کناب حفیظ 4 :۳ به آنچه زمین از 
آنها می‌کاهد آگاهیم, نزد ما کتاب حفیظی هست (که هر چیزی را آن گونه که 
هست ضبط می‌کند ]. 

و در این سخن که: 

«ن تن خی الْموتی وَنکب ما دموا تام ول شیء میاه في انم 


۱ سورة طه (۲۰) آیات ۵۲-۵۱. 


۲ سور ق(۵۰) آیة 1. 


۱۷۰ صحیفة البرار (جلد هشتم) 


مین 4 ؛ ما مردگان را زنده می‌سازیم و آنچه را پیش فرستادند و آذارشان را 
می‌نویسیم» و هر چیزی را در «امام مبین» می‌شماريم [و گرد می‌آوریم ]. 

و در آیهٌ ذیل (بر اساس یکی از معانی آن): 

« ول ,نموه فی الربْر4 + و هر آنچه انجام دادند» در کتاب‌ها [ثبت ] 
است. ۱ ۱ 

و دیگر آیات که بدان اشاره دارند ]. 

و این کتاب همان کتابی است که در روز قیامت» به دست راست یا چپ 
انسان دهند و انسان می‌گوید: 

« مالهذا الکتاب لا یماد صفیرة ولا کبیرة الا آخضاها4 :۳ این چه کتابی 
است؟! هیچ رد و کلانی را واننهاد! و هم چیز ها را [با همه جزئیاتش] 
شمرده است. 

و از این مطلب. معنای حشر عاملان (آنان که به اعمالی که در دنیا کردند» 
متلبّس‌اند) و معنای حشر روزها و شب‌ها و مکان‌ها و شهادت آنها برای عاملان 
(و نیز شهادت اعضا و جوارح) به دست می‌آید (اين را نیک دریاب). 

همه امور گذشته (بر اساس همان ترتیب که در مکان و وقت مخصوصثشان 
پدید آمدند) در عالم مثال آشقّل که جزو سای عالم اجسام است - باقی‌اند 
و انتقال اجسام و سیر آنها در آجزای زمانی [سخن سست و ضعیف است و ] 
چنان است که می‌بینی . 


۱ سوره؛ یس (۳۳) یه ۱۲. 
۲ سور قمر(۵4) آيةٌ ۵۲. 
۳ سورة کهف (۱۸) آیة 1٩‏ 


تحقیقی ارزنده پیرامون این حدیث ۱۷۱ 


و همین پدیده, راز جاوید بودن اهل بهشت در نعمت‌ها و خلود اهل دوزخ 
در عذاب دردناک است؛ زیرا اعمالشان دائمی و همیشگی می‌ماند مگر اینکه 
شخص از کارهای زشت خویش توبه کند و نسبت میان او و عملش قطع شود و 
عمل به اصل خودش بپیوندد یا شخص از ایمان بیرون رود و نسبت میان او و 
اعمال حسنه‌اش (به همین گونه) پایان یابد. 

این حکم را که باید نسبت به آن بخل ورزید و آن را از دید بیگانگان دور 
نگه داشت نیک دریاب. 

این گونه از رژیت (مقصودم دیدن با چشم نفسانی است) آمری بذل شده 
است. به تصرّف اعجازی (از سوی صاحب معجزه) نیاز ندارد. 

ززژاشت مچسبعداین است که به تصرّف اعجازی نیازمند است. هرگاه شخص 
صاحب معجزه. بخواهد چیزی از این امور را -به شخصی که می‌خواهد آنها راب 
چشم جسمانی‌اش ببیند -نشان دهد به وسیلة فاصلی لطیف. پرده‌ای را که از 
کدورت‌های دنیوی بر آن عارض شده است. از چشمش برمی‌دارد و در نتیجه. 
دیده‌اش‌تیز می‌شود و با چشم جسمانی‌اش آنچه را در عم غیب هست؛ می‌بیند؛ 
چنان که با چشم نفسانی‌اش آنچه را در عالم شهادت است. مشاهده می‌کند. 

زیرا غرایب از میان می‌رود و ظاهرش در حکم باطن و باطنش در حکم ظاهر 
می‌شود. از این رو با این چشم. آن رویداد را همان گونه که هست؛ در وقت 
و مکانش می‌بیند» نه به صورت آجنبی شبیه آن. 

از این قبیل است آنچه را َضْبْمْ در واقعهٌ «مسجد قبا» دید. 


مانند این معاینه. نسبت به اموری که بعداً پدید می‌آید. ممکن است رخ دهد 


۱۷۲ صحيفة الا برار (جلد هشتم) 


و عدم وقوع این امور. نسبت به حال حاضر به آن آسیب نمی‌زند؛ چراکه در 
عالّم ملکوت از قسم امور تحمّق یافته است و در آن عالم. انتظار نسبت به 
حوادث زمانی وجود ندارد؛ زیرا رتبه‌اش از این درجات فراترند. 

از این رو وی با اوّل» در اوّل و با آخرء در آخر است» به همة آنها با یک نظر 
احاطه می یابد. 

هرگاه برای چشم جسمانی لطافت روحانی ملکوتی پدید آید. چشم 
جسمانی حکم مشاعر غیبی را می‌یابد مت زمانی از آن کنار می‌رود. اوّل 
زمان و آخر زمان را با یک نظر -بی‌انتظار [وقوع آن در آینده ] -می‌بیند. 

چنان که پیامبر عَُ در شب معراج -با اینکه معراج آن حضرت جسمانی بود - 
آن زمان را دید و در آن زمان. نماز ظهر گزارد (با اینکه سیر آن حضرت در شب 
رخ داد) و اهل بهشت را در نعمت‌ها و اهل دوزخ را در عذاب‌ها دید (با اینکه در 
ظاهر هنوز در آن داخل نشدند). 

اصل در این زمینه همه این رویدادها -مطلبی است که بدان اشاره کردیم؛ 
اینکه جسد هرگاه لطیف شود و کدورت‌هایی که از جهت یت بر وی عارض 
شده است؛ از بین رود (با اینکه بر جسد بودن باقی است) در حکم روح ملکوتی 
می‌شود و بی‌واسطه. فعل روح ملکوتی را انجام می‌دهد. 

چنان که روح ملکوتی هرگاه لطافت یابد و کدورت‌ها از آن رخت بربندد (با 
وجود بقای آن بر روح بودن) در حکم جسد می‌گردد و بی‌واسطه. فعل جسد را 
انجام می‌دهد . 


و در نتیجه. میان روح و جسد. در حکم و افعال و آثار. فرقی باقی نمی‌ماند. 


تحقیقی ارزنده پیرامون این حدیث ۱۷۳۳ 


نیک بیندیش و دریاب به خرافه‌های متکلفان گوش مسپار که آنها چشمه‌های 
آب کدر و گل آلودی‌اند که درهم می‌ریزند. 

گاه صاحب معجزه در آنچه دیده می‌شود. تصرف می‌کند . از این رو اموری 
را که روی داده است یا در آینده رخ می‌دهد, به عالم شهود حسّی می‌کشاند و در 
نتیجه» بیننده آن را نزد خويش مُجسٌم می‌بیند. بی‌آنکه در چشم وی تصرّف 
شود بلکه در این صورت. به آن امر -مانند دیگر امور حاضر و مشهود -لباس 
شهادی می‌دهد. 

از اين باب است. بازگرداندن امیرالممنین وقت عصر را که گذشته بود -به 
عالم غیب مثالی و اقامة نماز در آن به صورت آدا. و نه قضا (چنان که بعضی 
کوته فهمان پنداشته‌اند). 

این امر مانند بازگرداندن آن وقت. در روز قیامت است؛ چنان که شریعت 
حق حکم کرده است که عین روزها در رستاخیز معاد. محشور می شود. 

بفهم و پایدار بمان واله با هنر آلحان نغمة فاختة جانم را بر شاخه‌ها به 
گوشت رساندم. 

خدا به کسی که با انوار بیانات شافی و تعلیمات وافی‌اش مارا بدین 
[حقایق ] آگاه ساخت» بهترین پاداش‌ها را دهد. 


جقدر سخن صاحب «شذور الذهب» دربارةٌ علم مکتوم. در این مقام مناسب 


۱۷ صحيفة ال بر ار (جلد_هشتم) 


ولکتیی ما و جَدئک آخلها سَمخث بها لفظاً وتا خطا 0 
ابو جعفر این در بی‌نظیر را برگیر لوقا, از اينکه آن را به فرزندش «فسط» ارث دهد 
پرهیخت (لوقا ترسید که راز کیمیا را برای فرزندش آشکار سازد). 
- لیکن چون تو را اهل آن یافتم. به لفظ آن را گفتم و به خط ثبت کردم. 
حدیث (۶۵) 
[ماجرای جوانی که مادرش مُرد و امام حسین 12 او را زنده ساخت 
تا وصیت کند ] 
الخرائج والجرائح . اثر قطب الدین راوندی بل 
از او اد کبلی »از یحی بن مطویل روایت است که گفت: 
نا عند امین اد دخل عَلیّه شاب ب یکی . فقال له الحسَیِنْ لثلا: ما یکی ؟ 
قال: لد والدتی توف فی هذه السَاعَة ول ُوص لها مال. وکا قذ أمرئْی 
لا أخدت فی مرها شا خی أَعَلمك بر 
فقال این اف: وموا نی تصیرّ الی هذه الحَرة فَْتا مه حَّی هیا ال 
اب یتاذ تفت قیه العآ شکال 
فأفرّف عَلی ات وَدَعَا هخا ی وصی بما حب من وَصیّا. 
فأَخیاه له و مره جَلسَت ومی نهد نم نظرَت الی الحسین ا فقالت: 
انخْل ابیت یا مولای ومزنی بأفرك. 
قدخل وجَلش علی مِحَدة نم ال لها: وی بَحَمٌك ال 
فقالت :این ژشول ال ی الا کذا وا نی مکان کذا وکذا ند جَعلْث 


ص 


. الوافی بالوفیات ۲۲: ۲۳۳؛ تاریخ الأدب العربی (فروخ) ۵: ۵۱۸. 


حدیث (61۵ ۱۷۵ 


ان 


موی مق ی ما وس اه هی مس ره اف مه ورس 5 
له الیك لتضعه حَیْتٌ شنت من آولیانك. والثلقان لاینی هذا ان عَلمّتَ آنه من 


مواليك وأوْلَانک. وان کَانْ مالفا فحْذه الیک فلا حَّ فی المُخالفینَ فی أَموّال 


المومنین . 


یحبی بن أَمٌ طویل می‌گوید: نزد امام حسین فْ بودیم که جوانی گریان -بر او 
-وارد شد. حسین لا پرسید: چرا گریه می‌کنی ؟ 

آن جوان گفت: هم اکنون مادرم (در حالی که مال دارد و وصیّت نکرد) 
درگذشت. و به من امر کرده بود تا شما را از خبر مرگش باخبر نسازم» در امر وی 
به کاری دست نیازم. 

حسین اف فرمود: با من بيایید تا پیش این زن برویم. با آن حضرت به راه 
افتادیم تا اینکه به در خانه‌ای رسیدیم که آن زن در آن» پوشانده وجود داشت. 

امام لا به خانه نزدیک شد و از خدا خواست آن زن را زنده سازد تا وصیتی 
را که دوست دارد بنماید. 

خدا آن زن را زنده ساخت. وی در حالی که شهادت می‌داد. نشست» سپس 
به حسین ی نگریست و گفت: ای مولایم به خانه درآی و امرت را بفرما. 

امام ی به خانه درآمد و بر تشکی نشست. سپس به آن زن فرمود: خدایت 
رحمت کناد. وصیّت کن. 

آن زن گفت: ای فرزند رسول خدا. فلان و فلان مقدارمال در فلان جا و فلان 


مکان دارم. ثلث آن را برای تو قرار دادم تابه هر مصرفی که خواستی (رسیدگی 


۱. الخرائج والجرائح ۱: ۰۲۶۱-۲۶۵ حدیث ۱؛ بحار الأنوار 64: ۰۱۸۱-۱۸۰ حدیث ۳. 


۱۳ صحيفة الابرار (جلد هشتم) 


به اولیا و دوستدارانت و...) برسانی و دو ثلث آن برای پسرم باشد در صورتی که 
بدانی فرزندم از موالیان و اولیای توست. و اگر مخالف تو باشد. همه مال را 
برگیر چراکه مخالفان [شما ] در اموال مومنان حقّی ندارند. 

سپس آن زن از امام 3 خواست بر وی نماز گزارد و مُتوّی امرش شود. پس 
از آن. وی(چنان که مرده بود) مُرده گشت. 

حدیث (۶۶)() 
[واقعة کربلا به امر پیامبر 3 بود و آن حضرت صحنه‌های 
ناپیدایی از آسمان و زمین را برای جابر نمایاند ] 

از الثاقب فی المناقب. اثر ابن حمزه طوسی . 

از جابر بن عبداله روایت است که گفت: 

ی رم ال اد ی الخزی الی المراق یه فقلث نه: آنت ولد 
رسُول‌الله وَأحَدُ سبطیه. لا آری الا نك تصالحٌ کما صالخ أخو ؛ فا ان موف 
ِ0# 

فقال: یا جابل قَد فقل لک خی بر ال ورشوله و أْضا فعل بأر ال 
وراه میدن استشهد سول الله ولا وخ الحسَن اجه 2 بذک الانْ؟ 

نم نظرَت فاد السَمَاء قد تحت ابا . واذا سول ال وعَلیْ وحن وَحَرَ 
جر َو نازلین مها خی اشتقروا ی الازض. فلت فرع نغور 

ال لی سول له :یا اب لآ لك فی أمر الْحنن یل این نک 
۱ رت ۰ همین جزء است که در معجزات امام حسن لفذ گذشت 

(مولف #: 


حدیث 60 ۱۷ 


لا تون موم ی تون لانمتک مُسلماً ولا تکون معترضا. آترید آنْ ری مد 
موی ود خی نی ومد ید قاتلٌ؟ 
ل: بلی یا سول الله. 


ْضَرّب برخله الازض والشَقث وظهر بح فانقلق نم ظهرث آرض فَالتمث 


3 


وهکذا انَمث سب رین الق سب بخ ورأییث من تخت ذلك کله ار 

فد فرن فی سلسلة ولد یره ابو جَهل وَْعاويةٌویزید وفرن بهم مَردة 
این .هم أشد آهل الا ناب 

نم قالٌ: ازفغ رأس. فرفنت. فاذا اب السماء مق اد ال آغلاها. 

۱ وَمنْ مه ای تقت اشنا ایض 
خسن 3 : یا با آلحفنی .فلج این لا وصعَدُوا خی راهم َحلوا 
ان افااق 

تم نظر ای سول الله ح هت ۱ و قبض علی ید الحسیّن اف وقال: یا 

یی تبی مر ول فك کون نی 

قال جَابز: قمیث عیتای ان من ری ما فلث من ول اللّه از 0 

جابر می‌گوید: چون حسین ی تصمیم گرفت سوی عراق رهسپار شود. نزد 
آن حضرت آمدم و گفتم: تو فرزند رسول خدا و یکی از دو نو اویی. جز ضْلح 
را برایت مصلحت نمی‌بینم (چنان که برادرت صلح کرد و از این کار» سربلند 


5 در مأخذ. آمده است: ثم نظر ال من هناك رسول الّه ... 
۲ الثاقب فی المناقب: ۰۳۲۳-۳۲۲ حدیث ۲؛ مدينة المعاجز ۳: 0۷۵-۷۶ حدیث ۰۷۲۸ 


۱۷۸ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


حسین نی فرمود: ای جابر. برادرم به امر خدا و رسول آن کار را کرد و من نیز 
به امر خدا و پيامبر این کار را انجام می‌دهم. آیا می‌خواهی هم اکنون رسول خدا 
و علی و برادرم حسن را بر این کار شاهد بیاورم؟ 

سپس به آسمان نگریستم: ناگهان در آسمان گشوده شد و رسول خدا و علی 
و حسن و حمزه و جعفر و زید. از آن فرود آمدند تا اينکه بر زمین مستقر شدند 
[در پی این صحنه ] وحشت زده از جا پریدم. 

رسول خدا ءٌ به من فرمود: ای جابر, آیا در امر حسن (پیش از حسین) به 
تو نگفتم که تا در برابرائمه‌ات تسلیم نشوی و معترض نباشی مومن نیستی ؟! 

آیا می‌خواهی» جایگاه معاویه و جایگاه حسین (فرزندم) و جایگاه یزید 
(قاتل حسین) را نشانت دهم ؟ 

گفتم: آری. ای رسول خدا. 

آن حضرت با پا به زمین زد زمین شکافت و دریایی نمایان شد. آن دریا 
شکافت. زمینی آشکار گردید و این کار تا هفت زمین و هفت دریا ادامه یافت و 
در پایین همه اینها دوزخ را دیدم. 

ولید بن مغیره. ابو جهل معاویه و یزید در زنجیری به هم بسته شده بودند. 
سرکشان شیاطین هم در همین زنجیر قرار داشتند. آنان در میان اهبل دوزخ 
سخت‌نرین عذاب‌ها را داشتند. 

سپس پیامبر ع فرمود: سرت را بالا بیاور. سربرافراشتم. ناگهان دیدم 
درهای آسمان باز شد و بهشت در بالاترین جا بود. 


آن گاه رسول خدا علٌ و همراهانش به آسمان بالا رفتند. چون در هوا 


حدیث 60 ۱۷۹ 


درآمدند پیامبر ءْ حسین لث را صدا زد [و فرمود ]: فرزندم» به من ملحق شو. 
حسین ث به آن حضرت پیوست و بالا رفتند تا اينکه دیدم از بالاترین [نقطة ] 
آسمان به بهشت داخل شدند. 

آن گاه رسول خدا عم در حالی که دست حسین تم را گرفته بود. از آنجا به 
من نگریست و فرمود: ای جابر اين فرزندم با من در اینجاست» تسلیم امر او 
باش و شک مکن تامومن باشی. 

جابر گفت: دو چشمم کور باد اگر آنچه را از رسول خدا علٌ نقل کردم ندیده 


باشم. 
حدیث (۶۷) 

[اشعاری از مناجات امام حسین اب و ندای غیبی ] 
مناقب آل آبی طالب. اثر ابن شهرآشوب ب. 
از عیون المحاسن ( روایت است که: 
لالحنا سای آنش ین مالك فأتی قبر خَديجَة فیکی. نم قال: اب 
۳ 
ال نش : فاستَْمیْ عنه ما طال وفوفهُ فی الصّلاة سَمتهُ قائلا: 
ارب یارب آنت مولا؛ ارم بیدا ایک مَلجاه 
با ذا المعالی لك مُمتمدی طوبی من کُنت آنت مَولاء 
طوبی لمَن ان خاماً آرقا یشک والی ذی الجلال بو 
سا وسته فا وا سقه .اک رپس خی توا 


۱. در مأخذ (نسخهة نور ۳/۵) «عیون المجالس» ضبط است . 


۱۸۰ 


9 از هب و 
اذا اسستتکی تسله وه 


اذا ابستلی ب‌الظلام مبتهلا 


دعَال عندی یَجُولْ فی خجُب 
لو هبّت الریخ من جوانبه 
مسلینی با رَفية ولا مب 


صحفة الا بر ار (حلد هشتم) 


مه اللسه سم سب 
5 


ره للم نسم آتا 


وکسلها فلت فد تفا 
جع بل الم ۳9 2 ماه 
ها رک تفه 


ِ‌ 
‌ 


0 - یعا ! ما 
ولا حشاب ای نا ال 9 


امام حسین 3 با انس بن مالک همراه شد [و به ره افتاد تا اينکه ] بر قبر 
[مزار ] خدیجه درآمد. گریست. سپس به آنس فرمود: تنهایم بگذار! 

آنس می‌گوید: خود را از آن حضرت پنهان کردم [و او را می‌پاییدم تا ببینم چه 
می‌کند ] چون قیام و نماز آن حضرت طولانی شد. شنیدم می‌فرمود: 

- ای پروردگارم. ای خدای من» مولایم تویی» به بندة کوچکی که پناهش تویی رحم کن . 

- ای پرورگار باشکوه و عظمت. اعتمادم به توست. خوشا به حال کسی که مولایش تو 
باشی . 

خوشا به حال خادمی که شب بیدار بماند و از گرفتاری‌اش به تو شکوه کند. 

درد و رنج آو بیش از هر چیز درد محیّت و ارادت به مولاست. جز این درد و بیماری 


ندارد. 


۱ در «مناقب» آمده است: لك یک نت ... ؛ در «بحار»» «گيك غیدی ات .۰ ) ضبط است . 
۲. مناقب آل آبی طالب ۶: 14؛ بحار الأُنوار 44: ۰۱۹۳-۱٩۲‏ حدیث ۵. 


حدیث 6۷ ۱۸۱ 


- هرگاه از غم و غضه‌اش شکایت بردء خدا او را اجابت کند» سپس به خواست او لبّیک 
گوید. 
آن گاه که در دل تاریکی‌ها در درگاه خدا زاری کند» خدا گرامی‌اش دارد و به خود نزدیک 
سازد . 
در این هنگام. ندا آمد: 
لبّیک ای بنده‌ام» تو در حمایتِ منی» آنجه را گفتی دانستیم. 
فرشتگانم مشتاق صدای توآند. آواز بس کن که ما صدایت را شنیدیم. 
دعایت نزد من در حجاب‌ها جولان دارد. دیگر بس است پرده‌ها را کنار زدیم. 
اگر نسیم از گوشه‌هایش بوزد. به خاطر آنچه آن را در برمی‌گیرد. به رو درمی‌افتد. 
[آنجه را در دل داری ] بی‌رغبت و بیم و حساب و کتاب. از من بخواه که من «اللّه» ام. 
[نکته ] 
می‌گویم : مجلسی نت بیان می‌دارد : 
در این بیت که «لو هبّت الرّیح من جوانبه»: ضمیر یا به دعا 
برمی‌گردد و کنایه از گردش دعا در مقامی است که اگر به جای آن 
شخصی می‌بود. از عظمت انوار جلال الهی که او را در 
برمی‌گرفت. از هوش می‌رفت . 
و احتمال دارد ضمیر -از باب التفات -به امام 3 برگردد تا نهایت 
حضوع و شیدایی آن حضرت را در عبادت بیان دارد به گونه‌ای که 


اگر باد بوزد. او را می‌اندازد. ٩(‏ 


. بر الا توار 46 13۳ 


۱۸۲ صحیفة الابرا ار (جلد هشتم) 


هر دو وجه مرحوم مجلسی. از بُعد و تکلّف تهی نیست. آنچه در خحاطرم 
می‌گذرد این است که این بیت» از ابیات مناجات حسین تا می‌باشد و به حاطر 
خلط ناقلان» به جواب آمیخت. 

اگر آن را از آبیات جواب بدانیم (و این فرض درست باشد) بهتر است بگوییم 
ضمیر به «عبد» در بیت ای عبّدی» باز می‌گردد و توصیف حال عبد در ضعف 
و رنجوری از کثرت عبادت و ترس از خداست. 

گویا می‌فرماید: لّیك بنده‌ام که حال و اوصافت چنین است (و دانای واقعی 
خداست). 

حدیث (۶۸) 
[خبر غیبی از رخدادٍ فاجعة کربلا] 

اللهوف. اثر ابن طاووس بل . 

سیّد جلیل علی بن طاووس نٌّ از ابو جعفر» محمّد بن جریر طبر امامی در 
کتاب «دلائل الامامة» روایت می‌کند که گفت: برای ما حدیث کرد ابو محمّد» 
سفیان بن وکیع از پدرش وکیع. از آغمّش که گفت: 
قال بوسحم دی وَررَارَةبْ خلج:" لفیا لین بن علی اجه بل آن 

وا بیده تخو الشمای فیح آَبْوَابٍ السماء وت الْمَکةٌ ده 


ال بخْصيهم الا له ول فقّال: لولا قارب الایاء هط لاجَل لام 


۱ در نسخه «بحار» واژ؛ «صالح» ضبط است (مژلف 4). اين واژه به صورت «حلح» نیز ضبط 


است . 


حدیث (19) ۱۸۳۳ 


2 ۵ 


بهژلای وَلکن عم علما أ من ناک مضعدی " وَتاك مضارع آضخابی لا یجُو 
هم الا ولدی عَلی :9 

ابو محمّد واقدی و زرارة بن حُلج (صالح) گفتند: پیش از آنکه حسین ببن 
علی 1 سوی عراق به راه افتد» آن حضرت را دیدار کردیم. از ضعفب کوفیان او 
را خبر دادیم و اینکه دل‌هاشان با اما اب است و شمشیرهاشان علیه اوست. 

حشرت با دست سوی آسمان اشاره کرد: درهای آسمان کشوده شند و 
فرشتگانی بی‌شمار فرود آمدند. فرمود: اگر اشیا دست به دست هم نمی‌دادند و 
آجل فرود نمی‌آمد با اینان با آنها می‌جنگیدم. لیکن علم ویژه دارم که آنجا 
قتلگاه من و آوردگاه اصحاب من است و جز فرزندم علی فا نجات نمی‌یابد. 

حدیث (۶۹) 

[گفت وگوی امام حسین اب با فرشتگان و جنیانی که به یاری‌اش آمدند ] 

اللهوف. اثر سیّد بن طاووس ۶ . 

در این کتاب. از کتاب «مولد النبی والأوصیاء» (اثر شیخ سدید. محمّد بن 
محمّد بن مان مفید) به اسنادش, از امام صادق نف روایت است که فرمود: 

ما از و عَبداله امین ببنْ علی ‏ من لد له اج من الَْلانْکة 
امین والمزدفین. فی أَديهم الحراب. علی نجْب من نب ان فلا 
له وقالوا: یا حجَد له علی خَلقه ند جده وأپیه وأخیه. ن ال عَر ول -أمَ 
جَد با فی مَواطن کثیرة وان له نا 


۱ در شماری از مخذ «مَصَرّعی» ضبط است. 
۲ اللهوف: 1۲؛ دلائل الامامة: ۰۱۸۲ حدیث ۹۸؛ مدينة المعاجز ۳: 4۵۰-11٩‏ حدیث ۰.۹۸ 


۱۸ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


فقال لهْمْ: الموْعد حفرتی وَیْعتی التی استشهّد فیها وهی کرْبلا. فاذا وَرَدتهَا 


ٍِ 2 


ققالوا: بح له ان ال مرآ تمغ لك ولطیعٌ. فهل تخشی من حَدْو 

فقال: لا سَبیل هم علَ ولا یقن ی بِريهة آ أصل الی بقع 

أنثه فواج مُمبیالجنْ فقالوا له با ملائا. خن شیعک رانا مرا با 
تا فلو متا بقثل کل َو لك نت بمکانك كمك ذلک. 

رم غیر وال لهم: ما رام کتاب له المتژل علی جَدي رسول له في 
قوله: لو کم في بوتکم لبرزالذین کیب هم ال الی مَاجمهم 00.4 

قاذ مت بمکانی فبماذاً یسح هذا لح المتمُوش ؟ وبمَاد حون ؟ ون 
یَکُونْ سَاکنْ سفرتی ؟! ود اخمازها ال تغالی لی وم دحا لا وَحْعَلها 
معْقلاً لشیعینا ومْحبّیا بل أَمالهم رصان وَیْجاب دافم نکن الیها 
شیعتنا.فتَُون هم مان فی لد ی الآخرة. 

لک تحْضرو یواست هو وم غاشوراء لذی فی آخره َفنل ولا یی 
دی مَطلَوب من آلی وسبی وَاخوّتی وال بتیی. سار برأسی الی یزید بن 
وب مه له 

فقالت الجنْ: نحنْ - والله - یا حَبیب ال این خبیه لولا آنْ مرك طاعَة وه 


۱ سور آل عمران(۳) یه ۱۵۶. 


۱۸۵ 604٩ حدیت‎ 


ویخیی من حیّ عنْ ین 4 0:0 

چون حسین 4 از مدینه حرکت کرد دسته‌هایی نشال‌دار و پشت سر هم از 
ملائکه - شمشیر به دست و سوار بر شتران بهشتی -با آن حضرت دیدار کردند. 
پس از سلام گفتند: ای حجّت خدا بر خلق - پس از جدّ و پدر و برادرت - 
خدای ون در جاهای بسیاری جدّت رسول خدا را به وسیلهٌ ما پاری رساند و 
دا تو را به ما مدد می‌رساند. 

امام ی فرمود: قبرم و بقعه‌ای که در آن به شهادت می‌رسم - که همان 
کربلاست -وعده گاه من و شماست. هرگاه به آنجا درآمدم نزدم پیایید . 

فرشتگان گفتند: ای حجّت خداء خدا امرمان کرد که گوش بفرمان و مطیع تو 
باشیم. آیا از دشمنی که به تو برخورَد بیم نداری تا همراهی‌ات کنیم؟ 

امام لق فرمود: آنان به من دست نمی‌یابند و برایم دردسرّ ساز نمی‌شوند تا 
اینکه به بقعه‌ام برسم. 

دسته‌هایی از ممنان جن آمدند و گفتند: ای مولای ماء ما از شیعیان و یاوران 
توییم به هرچه می‌خواهی امرمان کن اگر دستور دهی که همة دشمنانت را 
بکشیم و تو در همین مکان باشی» بسنده‌ات می‌کنيم . امام ثٍ برای آنان [از خدا ] 
پاداش نیک خواست و فرمود: آیا کتابی را که بر جذم رسول خدا نع نازل شد» 


نخواندید آنجا که می‌فرماید: «اگر در خانه‌هاتان هم باشید, آنان که مرگ 


۱ سورة انفال(۸) آیةٌ ۶۲. 
۲ اللهوف: 1٩-11‏ نیز بنگرید به» پحار الاتزار 248 ۳۳۰ ۳۳۱. 


۱۸۹ صحيفة الا بر ار (جلد هشتم) 


بر ایشان رقم خورده است. در بسترهاشان به قتل می‌رسند»! 

اگر من در اینجا بمانم» این خلق نگون‌بخت به چه امتحان و آزموده شوند؟ 
در قبرم که بخوابد؟! خدای متعال روزی که زمین را گستراند. آنجا را برایم 
برگزید و آن را پایگاهی برای شیعیان و مُحبّان ما قرار داد اعمال و نمازهاشان 
[در آنجا ] قبول می‌شود. دعایشان به اجابت می‌رسد و شیعیان سا به آن آرام 
می‌گیرند و برایشان مايهُ امان در دنیا و آخرت است. 

لیکن در روز شنبه ( که همان روز عاشورا است و در آخر آن به قتل می‌رسم) 
[در آنجا ] حضور یابید. پس از من از آهل و سب و برادران و خاندانم کسی 
باقی نمی‌ماند که از پی او باشند. سرم را سوی یزید بن معاویه (لعنت خدا بر او باد) 
حرکت می‌دهند . 

آن جْیان گفتند: ای حبیب خدا و فرزند حبیب او اگر اطاعت از امرت بر ما 
واجب نبود و اجازة مخالفت داشتیم مخالفت می‌ورزيديم و همه دشمنانت را - 
پیش از آنکه به تو برسند -می‌کشتيم. 

امام ث فرمود: واه ما بر قتل آنها از شما توانمندتریم. لیکن «باید هرکه هلاک 
می‌گردد يا زنده می‌شود با بیّنه (دلیل روشن) در هلاکت افتد یا حیات یابد». 

[یاد آوری ] 

می‌گويم : در کتاب «الهداية الکبری» اثر حسین بن حَمُدان حضیّنی مانند این 
روایت تا اين جمله که «وَنْ واه َفدر عیهم ینکم» (به خدا سوگند» ما بر 
ایشان بیشتر از شما سیطره داریم) از امام صادق :3 نقل است. 0) 


۱ الهداية الکبری: ۲۰۷-۲۰۲ 


حدیث (04۰ ۱۸۷ 


حددث (۷۰) 
(حکایت ثربتی که پیامبر ی به َُ سلمه داد و خاطرنشان 
ساخت که خونین شدن آن نشانهٌ قتل حسین + است ] 
لهداية الکبری. اثر حسین بن حَفدان 4 
[در این کتاب ] با حذف اسناد. از امام باقر 1 روایت کرد که فرمود: 
ما رد لیب لیا روج الی العزاق بَعتث ایهم َمَ: وی 
نی گانث ریته. وکا َحَبْ الّاس اللها. وکانث أَرق الّاس علیّه. وکانث شوه 
امین با عندها فی قازورهة مَخنومة دفمها ها سول له وال لهّا: اد 
خَرَج انی سین( الی العزاق. فاجعلی هذء المَارورَة نب عَیتیك. فاذا 
استحَالث الب فی القَارورة دما . فاغلمی ان نی الحسین فد فتل. 
فقالث له دک له آن تخر الی العراق. 
ال نها : ولم با سل ؟ 
قالث: سمفث سول له ول : یقتل انی این بالیزاق. وعندی یاب 
یلک فی قَاژوزه مضتومَة دفتها ی سول له 
فقال لها: با .نی مقول لا مُحالهة قیفر من القل. وه امد لصا 
المَحومٌ ولاز اجب من الب عر وج 
مات : واعجباا ی تهب وان مَقثول » 
.ان لدب مدب دا ون لم مب دا یت بَعد ده 
َمّا من لمَوّت یاه - وله .وی ارف یم الیل فیهوَاسَاعَه ۳ 


آفتل فیها. وَالَفرَةً التی أدْفنْ فیها. وأعرف قاتلی وَمُحاربی وَالمُجْلبَ علی 


ی 
و 
ی 
6 


۱۸۸ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


اسان ولا والَحرّض وم موی قثلی ومن یره وم بفتل ممی من هل 
نی وييعني زج رجف ولخصیهز عتداء ورف عنم وأسْمائهم الم 
َََاثرمم کم أعرفْكِ فان خّت آنآٌريك مضجمی ومکانی. 

فا :قذ بنث. 

ما راد علی ال یشم له رخ الرحیم 4. فحفضَت حْفْضَت له الارض حتن 

آزاها مَضجَمَة مَکنهُ مان آشخابه َخطاها من تک الب نی کانث عنذها. 
قال: ثم خَرج لین وقال لها :یام نی لول یم عاشوراء. 

ات لتق لام وتتان عن بزم عاشوزا. ماکان لك له ای 
فی صبیخیها یل لین تاه سول له نی مامها شا بای 9 
فقال:قذ دقنث لین 48 وأضحابه نع 

هتم سلمَة فصرخث باعلا صونها. قاجتَمع لها هل المَدیئة. فقالوا: ما 
؟ وم ددع ؟ 

(قالث: قتل الحسَینْ بنْ علخ از. 

الوا لها : ما علْمّك؟ 

ال نی سول اه شا مرا باکیً فأخبزنی َهُقَذ دفن این 


وَضْعَابَة | 


۰: 


۱. در «الهدایة» و «مدينة المعاجزه «أشعت» ضبط است. 

۲ در «مدينة المعاجز» آمده است: با کا منیا 

۳ مطلب داخل کروشه در «الهدایة» (نسخه نور ۳/۵) نیست. لیکن در «الشاقب» و در «مدينة 
المعاجز»(به نقل از «الناقب» ) آمده است با این تفاوت که در آن» «... باکیاًآشعث آغبر ... وأصحابه 
الساعة» ضبط است. 


حدیث (۷۰) ۱۸۹ 


ققالوا: نات آخلام. 

فقالث : مکانکم فان دی تبة این اد فأخرجت هم لاور فاد هی 
بیط فحسبوا لباق لسن قذ فتل فی لک یوم :0» 

چون حسین لا خواست سوی عراق رهسپار شود ام سَلَمّه [پیکی را] 
تن بو [که نزد آمُ سلمه بیاید. امام لا پیث پیش آن بانو آمد ] م 

سْلمه. در کودکی مُربّی حسین 1 بود و بیث بیش از همه آن حضرت را دوست 

می‌داشت و بر وی دل می‌سوزاند. تربت حسین لب در شیشه‌ای سر به هر 
پیش أَم سَلمّه بود. آن را پیامبر َل به او داد و فرمود: هرگاه فرزندم حسین لق به 
عراق رفت ‏ این شيشه را جلو چشمت بگذار زمانی که این خاک -در شيشه -به 
خون تبدیل شد. بدان که فرزندم حسین به قتل رسید. 

سَلمّه به حسین م1 گفت: از رفتن به عراق بپرهیز. 

حسین ‏ پرسید: ای مٌ سلمه, چرا [به عراق نروم ]؟ 

أم سَلَمَّه گفت : شنیدم رسول خدا می‌فرمود: «فرزندم حسین. در عراق به قتل 
می‌رسد». ای فرزندم» تربتت در شیشه‌ای سر به مُهراست که رسول خدا عٍ به 
ان 

حسین ان فرمود: مادرم. من نا گزیر کشته می‌شوم از آن گریزی نیست؛ 


امری مقذّر و قضای حتمی و کاری واجب از جانب خدای وق است. 


۱ الهداية الکبری: ۲۰۲ - ۲۰۶؛ نیز بنگرید به» مدينة المعاجز ۳: ۰4۹۲-1۸۹ حدیث ۱۰۰۳؛ 
الثاقب فی المناقب: ۰۳۳۲-۳۳۰ حدیث ۲۷۲. 


۱۹۰ صحيفة الا برار (جلد هشتم) 


سَلَمّه گفت: شگفتاء تو که می‌دانی نا گزیر به قتل می‌رسی. پس چرا 
می‌روی؟ 

حسین 4 فرمود: مادرم اگر امروز نروم فرا می‌روم و اگر فردا نروم» پس 
فردا می‌روم. چاره‌ای از مرگ نیست . روز و ساعتی را که در آن به قتل می‌رسم و 
قبری را که در آن دفن می‌شوم می‌دانم» قاتل و کسی را که با من می‌ستیزد و آن که 
برمن لشکر می‌کشد و سائق و قائد و کسی که [به قتلم ] تشویق و ترغیب می‌کند 
و آن که هوای قتل مرا در سر دارد و کسی که در معرکه حضور می یابد و یکایکا 
شمار افرادی از خاندانم و شیعيانم را که با من به قتل می‌رسند به شخص و نام و 
قبیله و عشیره‌شان می‌شناسم ( چنان که تو را می‌شناسم) اگر بخواهی مضجع و 

سَلّمه گفت: می خواهم نشانم دهی. 

امام لا بیش از یسمل را بر زبان نیاورد که زمین به هم آمد و امام ث آرامگاه 
و جای خود و اصحابش را به أَمُ سلمه نمایاند و از تربتی که نزد أَم سَلمّه بود» به 
وی داد. 

می‌گوید: سپس حسین لب بیرون آمد و به آمْ سلمه فرمود: مادرم. من روز 
عاشورا کننهه می شومء 

م سَلمَه روزها را می‌شمرد واز روز عاشورا می‌پرسید . چون شبی که در صبح 
آن حسین لا کشته شد. فرا رسید» رسول خدا ع پریشان. خاک آلود و گریان 


به خوابش آمد و فرمود: هم اکنون حسین اف و اصحابش را دفن کردم. 


روایت مجلسی و ازماجرای أَم سل ۱۹۱ 


سَلَمّه از خواب برخاست و با صدای بلند فریاد کشید, اهل مدینه نزدش 


گرد آمدند و پرسیدند: تو را چه شد؟ چه بلاو مصیبتی پیش آمد؟ 

أم سم گفت: حسین بن علی لا به قتل رسید. 

پرسیدند: از کجا می‌دانی ٩‏ 

سَلمه گفت: رسول خدا ع ژولیده مو. خاک آلود و گریان به خوابم آمد 
خبرم داد که حسین و اصحابش را به خاک سپرد. 

آنان گفتند: از خراب‌های آشفته است! 

سَلمه گفت: در جای خویش بمانید. تربت حسین لا نزد من است. 
شیشه‌ای را که در آن تربت حسین نف بود برای آنها بیرون آورد. ناگهان دیدند, 
خون تازه است. روزها را حساب کردند [وقتی خبر آمد ] دریافتند که حسین لا 
کر آ و3 که شد, 

[یاد آوری ] 

مصلّف این کتاب . می‌گوید : در «مدينة المعاجز» به نقل از «ثاقب المناقب» این 
روایت -فی الجمله با کم و زیادهایی نقل است که در معنا با هم توافق دارند. ٩‏ 

نیز راوندی در «الخرائج والجرائح» آن را به اختصار می‌آورد. 0) 

[روایت مجلسی ب# از ماجرای له و تربت امام حسین 3 ] 
مجلسی تن در مجلّد دهم بحار الأنوار» می‌نگارد: 


وَوَحَدتٌ فی بَعْض الکنّب هلا عم علی الروج من میت 


۱. مدينة المعاجز ۳: 1۹۲-1۸۹ حدیث ٩۱۰۰۳‏ الثاقب فی المناقب: ۳۳۲-۳۳۰ حدیث ۲۷۲. 
۲. الخرانج والجرائح ۱: ۲۵۳-۲۵۲ حدیث ۷. 


۱۹۲ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


هم سَلة فلت : اب لا تخزني بزوجت ای العزاق فّي 
سمعت جدٌ یقول :بل ولدی سین اف برض العراق فی أَْض 
یال لها کربلا. 

ال لها :یا ما وا وله عنم الک وائی ول لا مَحَالة ویس 
لي ین هب اي واه رف ال لبیل نی وآغرف 
نیقی رأغرف ای التيأدفنْفیها ۰ وانی أعرف من یُفل 


من هل ی َرايتي يت 


وَْرَدت -یا ما أُريك فرب وعضجمي. 

از الی جهّة کزبلاء فانخلضت الازض خی آزاضا مَضجته 
ومَفه وموْضع عشکره وف وَمَشهَده. 
فعئد لك بت ام سَلمَة بَاء شدیداوسلمتْ هیال 

ال لها: با ناف فد شاء ال - َر وجَلْ ان یرای َقبولا مذبوحا 
ظلماً وعَذوانا. وقذ شاء آ ری حرمی وَرهطی ونسّائی مُشْرّینَ. 
رای مَدْبوحینْ مظلومین ورین ُقیّدین. و تون 
وفی روا ری 

لت سل : وعندی ي لة فا لس جَدك في قاژوزة. 


فقال : ولله ی مقول کذلک وان لع خر الی العراقی وی آبْضا. 


۲ ۱ از «وائي واله» تا «وا ني آغرف» در نسخه شاگرد از قلم افتاده است . ضبط الأعرف» به جای 
«أعرف» قرینه و شاهد بر حطای چشمی وی می‌باشد. 


روایت مجلسی بو ازماجرای 1 سلمَه ۱۹۳ 
نم أَخَد رب فجَعلها فی قاروزة وَأعْطاها ایا وقال: اجعلیها سم 
قازوره جَدّی فا فاضتا دما فاغلمی نی قَذ لك :0 
مجلسی بل می‌گوید: در یکی از کتاب‌ها یافتم که چون حسین 1 
تصمیم گرفت از مدینه خارج شود ام سَلَمَّه آمد و گفت: فرزندم» 
با رفتن سوی عراق مرا محزون مساز؛ چراکه شنیدم جذت 
می‌فرمود: فرزندم حسین ‏ در سر زمین عراق در جایی که به آن 
کربلا گویند. به قتل می‌رسد. 
حسین لب فرمود: مادرم. وال اين را می‌دانم. من خواه ناخواه 
کشته می‌شوم چاره‌ای جز این برایم نماند. به دا سوگند. روزی 
را که در آن به قتل می‌رسم و قاتلم و بقعه‌ای را که در آن دفن 
می‌شوم و کسانی که از خاندان و خویشان و شیعيانم را که کشته 
ی وله عم سيم 
مادرم اگر می‌خواهی: قبرم و آرامگاهم را نشانت می‌دهم . 
سپس آن حضرت سوی کربلا اشاره کرد زمین فرو رفت تا اینکه 
امام ثذ آرامگاه و محل دفن و جایگاه لشکر و موقف و مشهدش را 
به م سلمه نشان داد. 
در این هنگام أَمُ سَلمَه به شذت گریست و حسین تلا را به خدا 
سپرد . 


امام 3 به وی فرمود: مادرم ارادهٌ خدای طن این است که مرا 


۱. بحار الأْنوار 66: ۳۳۲-۳۳۱. 


۱۹۶ صحيفة الأبرار (جلد هشتم: 


مقتول و مذبوح -به ظلم و عدوان -ببیند و ارادهٌ خدا بر این قرار 


گرفت که حَرم و دار و دسته‌ام و زنانم آواره شوند و کودکانم ذبح 
گردند و بر آنهااستم رود و به اسارت درآیند و دربند شوند و فریاد 
کمک بخواهند و مین و یاوری نیابند. 
در روایت دیگر هست که: 
مه گفت: نزدم تربتی است که جلّت در شیشه‌ای به من سپرد. 
امام اج فرمود: والّه. اين گونه به قتل می‌رسم. و اگر هم سوی 
عراق بیرون نیایم بازهم مرا می‌کشند . 
سپس امام ْ تربتی را گرفت و آن را در شيشه نهاد و به أَمٌ سَلَمَّه 
داد و فرمود: آن را کنار شیشة جلّم قرار ده. اگر این دو شيشه پر از 
خون شد. بدان که من کشته شدم. 
حدیث (۷۱) 
[نمایان شدن امام علی ا برای مردم با معجزف امام حسین 1 ] 
الخرانج والجرائح. اثر راوندی ۶ 
از بصاثر سعد بن عبداله آشعری» از مولایمان امام باقرعْ از پدارش روایت 
است که فرمود: 
صَار جَمَاعَة من اسب لسن 1 الی لسن 1 فلا : این رشن آللد: 
ما نک من عجانب آبیك التی ان یناه ؟ 
ی 


وش 2 


فلا لا تفر 


حدیث (۷) ۱۹۵ 


رف سرا ان علی باب بیته .نم قال: الظرُوا فی ات . 

نطو فاد آمیزالمومنین لق فلن :نهذ نک لیف له حقا وک وله" 

گروهی از مردم پس از حسن لا پیش حسین لب آمدند و گفتند: ای فرزند 
رسول خداء از عجایبی که پدرت به ما نشان می‌داد. نزدت هست ؟ 

حسین لب پرسید: پدرم را [اگر ببینید ] می‌شناسید ؟ 

امام لا پرده‌ای را که بر در بود بالا زد. سپس فرمود: به این خانه بنگرید! 

نگاه کردیم» امیرالممنین ث آنجا بود. گفتیم: شهادت می‌دهیم که -به 
راستی -تو لیف خدایی و فرزند امرالممنین 38 

حدیث (۷۲) 
[قرآن خواندنِ سر امام حسین ۶ بر روی نیزه ] 

کتاب المسلسلات. اثر جعفر بن احمد قمّی له . 

ابو محمّد. جعفر بن احمد بن علی قمّی -ساکن «ری» -می‌گوید: برای ما 
حدیث کرد ابو المفضّل (در اجازه‌ای که به من داد) گفت: برایم حدیث کرد علی 
بن محمّد تمیمی - در دمشق -گفت: برایم حدیث کرد ابوالحسن» محمّد بن 


احمد عشقلانی در طبریّه -گفت: برایم حدیث کرد علی بن هارون انصاری؛ 


۱. الخرائج والجرائح ۲: ۰۸۱۱ حدیث ۳۰ ۱ 
۳۲ در «نفس الرحمان». «مفضل بن جعفر» و در «تاریخ مدينة دمشق» «فضل بن جعفرا ضبط 


انیتگاه 


۱۹3 صحيفة الْبرار (جلد هشتم) 
از محمّد بن احمد مصری, از صالح. از معاذ بن اسد خراسانی از مُمْضل بن 
موسی شیبانی, از آغمّش. از سَلمَةَ بن گیل گفت: 

ریت رس الخسین 90 علی انا وه بفرء فتیکفیکهم له و الشمیغ 
لیمک .0 

قال عَلیْ ین أَحَمد بُن سَعید: فلث للضل بن جمفر: له اک سمفت دا من 


ال بی: ال لقذ سَمعه من وَفلث له له ان سَمعته من علین بن هَارون؟ 
این ۶ 
ال لی: له لد سمعه منك وفث :اه لد سملته من معاخ پن أسَد؟ 


فزن 


فقال لی: لله لقذ مهم فلت ل4: له لد سمعته من لفضَل بٌن مُوسی ؟ 
فقال بی: له لد سَمعته مه وف له: له لد سم من سَلمَة بن کهیل ؟ 
فقال لی: له لد سمل مه ول ل4: له لد سَمعتهُ من رأس الْحسین بُن 


فقال بی: الله لقذ سَمعهُ من الرّأس باب الفرادیس بدمشق وَهُو یف 


«فسیکفیکهم ال رو السَمیم العَليم 4 0 


۱ سور بقره(۲) آية ۱۳۷. 
۲ سوره بقره(۲) آية ۱۳۷. 


حدیث 4۷۲ ۱۹۷ 


قال بو المَقَضُل : فقل لعَلی بُن . َحمّد: ال شاه ی لد سَمته من الفَضل 
بن جَْفر؟ 

فقال لی له لد سَمعته مه سا بمفل ما نی فال بي : لد سَمعلّهُ من 
محَمَّد ب أحمد فاخبرنی به علی ما کیت 7 

سَلْمَة بن کهیل می‌گوید: سر حسین 4 را بر نیزه دیدم در حالی که می خواند: 
لایشان را دا کفایت مي ند و ای فته ای داناسکه, 

علی بن احمد بن سعید می‌گوید: از فضل بن جعفر پرسیدم: تو را به خداء 
این سخن را از محمّد بن احمد عسشقلانی شنیدی؟ 

وی گفت: به خداء آن را از او شنیدم و از وی پرسیدم: تو را به خدا. اين 
سخن را از علی بن هارون شنیدی؟ 

وی گفت: به خداء آن را از او شنیدم و از وی پرسیدم: تو را به خداء این 
سخن را از محمّد بن احمد مصری شنیدی؟ 

وی گفت: به خداء آن را از او شنیدم و از وی پرسیدم: تو را به خداء این 
سخن را از صالح شنیدی؟ 

وی گفت: به خداء آن را از او شنیدم. و از وی پرسیدم: تو را به خدا این 
من از تشل بن موسی شنبدی؟ 

۱311۳ پرسیدم: تو را به خدا این 


ساین وا از مه ین گیل شنیلی ؟ 


۱. کتاب المسلسلات: ٩۱۰۹؛‏ نفس الرَحمن في فضائل سلمان: ۳۹۳-۳۹۲؛ تاریخ مدينة دمشق 
۱۱۸-۲ اثر این عساکر از علمای اهل سنت. 


۱۹۸ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


وی گفت: به خدا آن را از او شنیدم و از وی پرسیدم: تو را به خدا. این 
سخن را از سر حسین بن علی 8 شنیدی ؟ 

وی گفت: به خدا آن را از سر حسین در «باب الفرادیس» در دمشق شنیدم که 
می‌خواند: «آنان را خدا کفایت خواهد کرد و او شنوا و داناست» 

ابو المفضل می‌گوید: از علی بن احمد پرسیدم: خدا را شاهد می‌گیری که این 
سخن را از فضل بن جعفر شنیدی ؟ 

وی گفت: به خدا آن را از او شنیدم و مانند همین سژال تو را از او پرسیدم 


گفت: آن را از محمّد بن احمد شنیدم و به آنچه حکایت کردم مرا خبر داد. 


حدیث (۷۳) 
[معجزه‌ای از سر امام حسین 23 ] 


دلائل الامامف اثر طبری امامی ب. 

طبری [محمّد بن جریربن رستم ] می‌گوید: به من خبر داد ابوالحسن» محمّد 
بن هارون از پدرش: از ابو علی محمّد بن هام گفت: به ما خبر داد ابو جعفر 
محمّد بن مالک گفت: برای ما حدیث کرد احمد بن حسین هاشمی ( که از مصر 
بر ما درآمد) گفت: برایم حدیث کرد قاسم بن منصور همدانی - در دمشق -از 
عبدائه بن محقّد تعیمی: از سعدان بن آبی طیران, "از حارث بن و کیده. گفت: 

کُنث فیمن حَمَل رأس الحسین ومع را شورة اهب فجَعلت شك في 


نی وال سم وَقلت: أسْرقَه. 


5 در متن مولف له (و نیز در نسخه شاگرد) «طبران» ضبط است و خطای نوشتاری به نظر 
می‌رسد . ضبط در ماخذ «طیْران» می‌باشد. این واژه (در نسخه‌ای) «خیران» نیز ضبط است. 


حدیث (4۷۶ ۱۹۹ 


قادنی: ان کید یش ای لك من سبیل. سکم ذمی أَظم ند ال 
من تشییرمم ای رهم «فَوت یمن * اذ الأعْلال فی هم والسلاسل 
یسیون 4 00؛ 0 

حارث بن وّکیده می‌گوید: من از کسانی بودم که سر حسین را حمل 
می‌کردند» شنیدم آن حضرت [بر سر نیزه ] سورة کهف را می‌خواند. در حالی که 
قرائت [قرآن ] را می‌شنیدم, در دلم شک کردم و با خود گفتم سر را می‌دزدم. 

آن حضرت [از بالای نیزه ]مرا صدا زد [و فرمود ]: ای ابن و کیده» راهی برای 
این کار نداری, ریختن خونم - نزد خدا - سنگین‌تر از حرکت دادن سر من [بر 
نیزه ] است «آنان را واگذار» آن گاه که عُل‌ها به گردنشان افتد و در زنجیرها کشیده 
شوند. خواهند دانست [چه کردند ]». 

حدیث (۷۳) 
[راهبی که با اعجاز سر امام حسین 1 مسلمان شد ] 

مناقب آل آبی طالب. اثر ابن شهرآشوب ۶ . 

از تطْزی در «الخصائص» روایت است که گفت : 

ما جاژوا برأس الخسین 1 ونوا منلً ال له رین اطلع راهب من 
صومعته الی اس فرای تور ماطعا یج من فیه وَیضعَدٌ الی اسَمَاء. فأتَاهُمْ 
بعشرة آلاف دزهم ود اراس وأدخله صَوْمَعته. قسمع صوتا ولم یرَشخصا تال : 
طوبی لمَنْ عرف خرْمتّكَ. 


۱ سورء غافر(۶۰) آیات ۰۷۱-۷۰ 
۲ دلائل الامامة: ۱۸۸ حدیث ۱۰۸؛ نوادر المعجزات: ۰۲۶۱-۲6۵ حدیث ۸۱. 


۷۰۰ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


قرع الاب ره وال با زب. بحق عیسی مر ها لش باکلم مَهی. 

تلم رش وقال: یا زامب. ی شم ریذ؟ 

قال: نان مُحَمٍَّ المضطنی. ون علی مرت وابنْ اطمةً ارفا ون 
لول بکزبلاء. ون المظلومْ نا لْعطفَان فسکت. 

فوضع ارب وج علی وجهه فقال: لزع وهی حتی تقول: آنا شفيفك 

فقال الرّامب: هد آن لا له لاله وَحْده لا شریک له ود أد شحمَدا 
ول الا 

فقبل 7 الشماعَة 

فلمٌ توا دا مثة اراس والدرام فلمَ با لاد نظروا ای الدَرامم 
قذ صَارَت ححَارَ: + 0 

لطنزی می‌گوید: چون سر امام حسین لا را به منزل‌گاهی که «هنسرینَ» گفته 
می‌شد » فرود آوردند» راهبی از صومعه‌اش بدان لگ پست : دید از دهان آن 
حضرت نوری به آسمان بالا می‌رود. ده هزار درهم آورد و به آنها داد و سر را 
گرفت و به صومعه‌اش برد. بی‌آنکه شخصی را ببیند. صدایی را شنید که گفت : 
خوشا به حال کلسی که سفرمتت وا شتانعت | 


5 در مخذ آمده است: آنا شفيعك یوم القيامة. 
۲. در ماخذ «فقّبل له» ضبط است. 
۳ مناقب آل آبی طالب ؛: ۱۰؛ بحار الأنوار 40: ۰-۳۰۳ ۳۰۶. 


حدیتث (۷۵) ۱۲۳۱ 


راهب سرش را [سوی آسمان ] بلند کرد و گفت: پروردگارا؛ به حق عیسی به 
این سر امرکن با من حرف بزند. 
سر امام 3 به سخن آمد و فرمود: ای راهب . چه می‌خواهی ؟ 
راهب پرسید: تو که‌ای ؟ 
فرمود: منم فرزند محمّد مصطفی و پسر علی مرتضی و فاطمةٌ زهرا؛ منم 
کشتة [دشت ] کربلاء منم مظلوم. منم عطشان! سپس ساکت شد. 
راهب صورتش را به صورت آن حضرت گذاشت و گفت: صورتم را برنمی‌دارم 
تا اينکه بگویی روز قیامت شفیعت می‌شوم. 
سر امام لا به سخن آمد و فرمود: به دین جدم محمّد ع بازگرد. 
راهب گفت: شهادت می‌دهم که خدایی جز «اللّه» تست یگالة است و 
شریک ندارد. و شهادت می‌دهم که محمّد رسول خداست . 
امام الا پذیرفت که آن راهب را شفاعت کند. 
چون صبح شد. آنها سر و درهم‌ها را گرفتند [و به راه افتادند ] هنگامی که به 
وادی رسیدند» به درهم‌ها نگاه کردند [دیدند ] درهم‌ها سنگ شدهاند. 
حدیث (۷۵) 
[کوفیان خندان و گریان و سر امام حسین 1 روی نیزه 
در حال خواندن قرآن ] 
مقتل ابی مخنف. اثر لوط بن یحیی آژدی. 
ابو مخنف. از سَهْل شهُرزوری روایت می‌کند که گفت : 


۳۱۰۲ صحيفة الابرار (جلد هشتم) 


ال کین .لاش مان الٍ وضاجلب. فذتزث الی شخ نهیم وشث: 
مالی آرزی الا ین ال وضاحٍ ؟! کم ید لشث أَغرفه؟ 

فاخيييي وعتل بیع ناس نم ینلع ِا لا ال دی انا 
ید وَلکن بْکاءمم -والله -من آجُل عشکرین؛ أَحَدهُما ظافژ خر مقولٌ. 

فقلت: مَنْ هذّان العَنکرّان؟ 

فقال : کر این لول وَعکر ابنْ زیاد عون ظافر. 

نم یکی بکاء عالی نم قال: وا خزق قلباه وّفی هذه السَاَه یدح علیکم کریم 

قال َهل: ما استَمٌ خی سمغث الْبُوقات تضرب والرایات خْفق. واد 
ره 

وا رب س الحسَین 3 یوخ ولو یُسطع من ف فحَتقئنی العیرة نما ره 

تم أَقبلت السبَایا قد رو و ی بت زر 
ری رف خز دک وهی تادی: یا هل الکوفة. عُضوا آبصارکم عَنْ. آما 
تون "من له ورسوله آن تنظروا الی حَرم رشول له ون را 

قال: وا یاب بنی خرَمَة لاش علی قناة طویلة وه را سور اف 


6 ء 


الی أَْ بل : «أم حسبّت نا مب لب ولزی کاراین آ#زامیباک. 0 
فال سهل: فیکیت وفلت: باق وشول اللی زاس آفخت. له مت معا 


مه وه و مد 3۱2 ی 0 
لین فلم آفق ی تم اسورَة: 
۱ شاگرد مژلف ۶ اين واژه را «تَسْتَحْیُونَ» ضبط می‌کند . در مأخذ» هر دو ضبط, آمده است. 


۲ سورء کهف(۱۸) یه .٩‏ 
۴ بنگرید به, مدينة المعاجز ۶: ۱۲۳-۱۲۲ حدیث ۱۱۳۱ (با اختلاف در شماری از الفاظ). 


حدیث (۷۵) ۳۳ 


شهرزوری می‌گوید: در آن سال از حج می‌آمدم به کوفه داخل شدم, دیدم 
بازارها تعطیل و دگٌان‌ها قفل‌اند. دسته‌ای از مردم گریان و دستة دیگر خندان‌اند. 
به شیخی از آنها نزدیک شدم و پرسیدم: چرا مردم را گریان و خندان می‌بینم ؟ آیا 
عیدی در میانتان رسم است که من نمی‌دانم؟ 

آن شیخ دستم را گرفت و به کناری برد» سپس با صدای بلند گریست و گفت : 
ای آقاء عیدی نداریم, به خدا سوگند گري؛ مردم به خاطر دو لشکری است که 
یکی ظفر یافت و دیگری از میان رفت. 

پرسیدم: این دو لشکر کدام‌اند؟ 

گفت: سپاه حسین اف که به قتل رسیدند» و لشکر ابن زیاد ملعون که ظفر 
یافتند . 

سپس وی بلند گریست و گفت: قلبم آتش گرفت. اکنون [سر] حسین لف را 
می‌آورند. 

سهل می گوید: سخن وی تمام نشد که شنیدم بوق‌ها به صدا درآمد و پرچم‌ها 
تکان خوردند. لشکر به کوفه درآمد و فریاد عظیمی شنیدم. 

ناگهان سر حسین نف را دیدم که نمایان گشت و نور از آن می‌تابید. چون سر 
آن حضرت را دیدم بغض گلویم را گرفت و گریستم. 

سپس اسیران آمدند. پیشاپیش آنها علی بن الحسین لذ و پس از او کلشوم 
قرار داشت و روبندی ابریشمین سیاه فامی بر [صورت ] او بود که صدا می‌زد: 
ای اهل کوفه. چشم‌هاتان را فرو بندید آیا از خدا و پیامبر شرم نمی‌کنید که به 
حَرم [اهل و عیال ] رسول خدا که عریان‌اند - می‌نگرید؟! 


11 1 صحيفة الأپرار (جلد هشتم) 


می‌گوید: در «باب بنی خزّیمه» ایستادند. سر امام حسین لا بر نیزه‌ای بلند 
بود و سورهٌ کهف را می‌خواند تا اینکه بدین‌جا رسید: «آیا پنداشتی اصحاب 
کهف و رقیم از آیات شگفت ما بودند). 

سهل می‌گوید: گریستم و گفتم: ای فرزند رسول خدا. سر تو [که بر نیزه قرآن 
می‌خواند ] عجیب تر است. سپس غش کردم و به هوش نیامدم تا اينکه امام لا 
سوره را به پایان رساند. 

حدیث (۷۶) 
[سخن گفتن سر امام حسین 1 روی نیزه ] 

الخرانج والجرانح. اثر راوندی ۶ . 

از منهال بن عَمُرو روایت است که گفت: 

وله ارت لین حين خمل وان بدمشق. وین یه رل یف 
کف حی بل وله: ام حسبّت آَد آَضحاب الْکَهف والرقیم کاوا من آیانن 
اه 0 

فطع له الرأس بلسان اقصیْح (خ)]ذرب دق وَقال: أَعْجَبٍ من أضحاب 
کف قثلي وَحفلی؛ ٩‏ 

منهال بن عمُرو می‌گوید: به خدا سوگند. هنگامی که [سر] امام حسین را به 
دمشق می‌بردند دیدم. جلو آن شخصی سور کهف را می‌خواند تا اينکه [به اين 
آیه ] رسید : «به یقین اصحاب کهف و رقیم از آیات شگفت ما بودند». 


۱ سوره کهف (۱۸) یه .٩‏ 
۲. الخرائج والجرائح ۲: ۵۷۷» حدیث ۱؛ بحار الأنوار 46: ۰۱۸۸ حدیث ۳۲. 


حدیث 0۷ ۳۵ 


خدا آن سر را به حرف آورد و با زبانی فصیح, شیوا و روان فرمود: عجیب‌تر 


از اصحاب کهف. کشتن من و حمل سر من است. 
حدیث (۷۷) 


صَلالا 


[قرآن خواندن سر امام حسین ی در مکان‌های مختلف ] 
مناقب آل آبی طالب. اثر ابن شهرآشوب ج. 
از ابو مخنف. از شغبی روایت است که: 
له خر وک کر 399 حنح را 


3 


تم قال وفی آثر انم لا لّوا راسَه علی الشجرٍسَمع مه :۰« سیم لین 


ظلموا آَ مب ون ی .0 


حا ما هت مب ی 


ومع أیْضاً ون بدمَشق ول : « لا فرّه لبلب .0 
سم م یْضاً یو : « آن َضْحَابِ الکَهّف والّقیم او من آبانتا عجاي * 
ال بن رقم مر عجَب یبن ول له :9 


شعبی می‌گوید: سر امام حسین لف را در [بازار] صیارفه کوفه آویختند. آن 


سوره کهف (۱۸) آية ۱۳. 


. سوره شعراء (۲۷) آیة ۰۲۲۷ 


سور کهف(۱۸) یه ۳۹. 
سوره کهف (۱۸) آیة .٩‏ 


. مناقب آل آبی طالب ۶: 1۱؛ بحار الأنوار 1۵: ۳۰۶. 


۲۰۹ صحيفة الأٌبرار (جلد هشتم) 
سر. صدا صاف کرد و به قرائت سورء کهف پرداخت تا اينکه بدین آیه رسید: 
«آنان جوانمردانی بودند که به پروردگارشان ایمان آوردند و بر هدایتشان 
افزودیم» و این کار جز بر گمراهی آنان نیفزود. 
سپس می‌گوید: و در خبری آمده است: چون سرش را بر درخت آویختند. 
شنیدند می خواند: «و به زودی ستمگران بدانند که چگونه زیر و زبر شوند». 
و نیز صدایش را در «دمشق» شنیدند که می‌خواند: «هیچ قوّت و نیرویی جز 
به مدد خدا نیست». 
و همچنین شنیدند که می‌فرمود: «اصحاب کهف و رقیم از آیات شگفت ما 
بودند». زید ؛ٍ بن آرقم گفت :ای فرزند رسول خدا امر تو شگفت‌تر است. 
[شگفت زده شدن زید بن آرقم از قرآن خواندن سر امام حسین 3 ] 
می‌گويم: این قسمت آخیر را شیخ مفید در «الارشاد» ووایت می‌کند و آبو 
مِخْتّف آن را در مقتل خویش می‌آورد(متن روایت در اینجا از «الارشاد» است). 
می‌گوید: 
سکك الکوفة لها تنل 
فزوی عن ندب آزقم مره علی َو عغلی رأس نج وآنا في 
رف لی. فلمّا خاذانی سمل ِقرً ( ام یت أَنْ شاب کف 


وارقیم کانوا ‏ من آیاتا عجا6 0 


۱ سورءٌ کهف (۱۸) آیة .٩‏ 


حدیث 4۸ ۷۷ 


ققّف وله -شغری علیفادیث: رأست وال - یبن ول ال 
اک مامت 0 ۱ 
چون صبح شد عبیداله بن زیاد لعين سرامام حسین 4 را فرستاد 
تا در میان همة کوچه‌ها و قبایل کوفه بگردانند. 
از زید بن آرقم روایت است که گفت: در غرفه‌ام بودم که سر بر نیز 
آن حضرت را بر من گذراندند. چون در برابرم قرار گرفت شنیدم 
می‌خواند: «به يقین اصحاب کهف و رقیم از آیات شگفت ما بودند». 
والّه. مویم [بر بدنم ] راست شد. ندا دادم: ای فرزند رسول 
خداء سر تو بسی شگفت‌تر است. 
حدیث (۷۸) 
[قرآن خواندن سر امام حسین نا در خانة خولی 
و تسبیح ملائکه پیرامون سر آن حضرت ] 
مقتل الحسین لا اثر ابو مخنف 8 . 
دا زیاد دا بحَوّلی بح مه له وال : خذ هد الرأس حتّی سالك 
فاخَذه وَاْطلق به الی مره وان له رَوْجتان. بخذاشما مَضريهة وال ری 
ی فدخَل به علی اضر وال لها :خذی هذا لس . 
فلت ل: ما ها اش 
فقال مه له .ها را ش الحسین ۰ 


۱. الارشاد ۲: ۱۱۷؛ کشف الغمّه ۲: 1۷+ بحار الأْنوار 40: ۱۲۱. 


۳۸ صحيفة الا برار (حلد هشتم) 


فقالث له: ازجغ به. تم انها أحَدتْ عَموداً وَرحمتهُ وبا وقالث: والله ما آنا 
لک برَوْجَة وم آَنت لی بَفل. 

فانضرف عنها وَمَضی الی الب 

فقَالتْ له: ما هدّا ال ؟ 

فقال :ها زاس خارجع رح بأزض العراق. هداهن زیاد 

ققالث: وما اسْمَه؟ 

قأبی آنْ یمه .تم ترکه َندها بات له له تغالن . 

قالت امرنهُ: سمغث الرأس یر الی طْوع جر وان آخر قرانته: ( وَسیعلم 
دی لوا ی متقلب تبون 0 

نع سمعث حول دوب کذوی الرعّد فعلنث آنهُ تنبیخ الملایکة:9 

ابو مختّف می‌گوید: ابن زیاد خولی َْبَحی را (لعنت خدا بر او باد) فرا خواند و 
گفت: این سر را برگیر [نزدت باشد ] تا آن را از تو بخواهم. 

خولی سر را گرفت و سوی منزلش به راه افتاد. وی دو زن داشت (یکی از 
آنها مُضریّه و دیگری تغلبیّه بود) خوّلی بر زن مضریّهاش درآمد و گفت: این سر 
را برگیر. 

وی پرسید: این سر سر کیست ؟ 
۱ سورهٌ شعراء(۲۷) ی ۲۲۷. 


۲ این روایت با تغییر در بعضی عبارات و الفاظ در مدينة المعاجز ۶: ۰۱۲۵-۱۲۶ حدیث ۰۱۳۲ 


املع اسست. 


۳۹ 0۷٩ حدیث‎ 


وی گفت: آن را بازگردان. سپس عمودی را گرفت و ضربه ای دردناک به 
خولی زد و گفت: وال من همسر تو نیّم و تو شوهرم نیستی. 
خولی [سر را گرفت و ]سوی زن تغلبیه‌اش رفت. 
وی پرسید: این سر. سر چه کسی است ؟ 
ولی (لعنت خدا بر او باد) گفت: این سر» سر یک خارجی (یاغی) است که در 
سرزمین عراق شورید و عبیدالله بن زیاد او را کشت. 
وی پرسید: نامش چیست؟ 
خولی از بردن نام امام ی سرباز زد و سر را نزد وی نهاد و شب را سپری 
ساخت (لعنت خدای متعال بر او باد). 
زنش می‌گوید: شنیدم آن سر تا طلوع فجر قرآن می‌خواند. آخرین آیه‌ای که 
خواند این سخن بود: «به زودی ستمگران بدانند که چگونه زیر و زبر شوند). 
سپس شنیدم که پیرامون آن سر زمزمه‌هایی شبیه صدای رعد بود. دریافتم که 
آن صداها تسبیح ملائکه‌اند. 
حدیث (۷۹) 
[حضور پیامبر و شماری از انبیا نزد جسد امام حسین 12 
و چسبیدن سر آن حضرت به بدن او ] 
مقتل الحسین لش اثر ابو مخنف. 
در این کتاب آمده است: 
قال الطراح ین دی :نت فی القثلی وقذ وفع فیَ جراحَا. وَلز حَفت 


لکنث صادقاً آنی کت غیر انم بل عشرون فارسا لیم یاب پیض. وم 


9 صحيفة الأْبرار (جلد شتم) 
منها المسك والعنیر فقلت فی تفسی : هذا عبیذالله بن زیاد له له قذ أَفبّل 
َطلب جنْة الحسَین لا لیمل بها. 

فجاژوا ی صاژوا قربا ملف فَم رجل الی جالحسین اف وس قرب 
فأومَا ید الی الکوفة. 


واذا بلس قذ بل ره علی الجَسد فعاد مثْل ما ان بقذ رال تال . 


2 


هو تقول :یا ولدی فتلوك 8 تام ما فك ومن شرب المّاء متعو .و ما اشد 
رهم علی له تعالن . 


4 لت الی مَنْ ان عنده فقال: يا آبی ریم وبا آبی دم وبا آبی 


۰ 


۳1 


الق مس مب مهو 

مه هو رش له 0 

طرماح بن عدی له می‌گوید: من در میان کشته شدگان بودم » زخم‌هایی بر 
بدن داشتم. می توانم سوگند بخورم که بیدار بودم (نه اينکه خواب ببینم) ناگهان 
بیست سوار را دیدم که لباس‌های سفید بر تن داشتند» بوی مشک و عنبر از آنها 
به مشام می‌رسید. با خود گفتم: این عبیداله بن زیاد (لعنت خدا بر او باد) است» 
جسد حسین لب را می جوید تا آن را مُثله (قطعه قطعه) کند . 

آن سوارها آمدند تا اینکه به بدن حسین لا نزدیک شدند. یکی از آنها پیش 


جسد آن حضرت آمد و نزدیک او نشست و با دست سوی کوفه اشاره کرد. 


۱. مقتل الحسین: ۱۵۷؛ مستدرك الوسایل (الخاتمه) ۸: .٩۱‏ 


راز سخن گفتن سر امام حسین بثلا بر سر نی اف 


ناگهان سر حسین ا پیش آمد. سپس آن سوار سر را بر جسد آن حضرت 
سوار نمود و به قدرت خدای متعال. مانند زمانی شد که سر بر بدن بود. 

و آن شخص می‌گفت: فرزندم تو را کشتند, حمّت را نشناختند و از آشامیدن 
بازت داشتند . چقدر بر خدای متعال جسارت ورزیدند! 

آنگاه به کسانی که نزدش بودند رو کرد و گفت: ای پدرانم (ابراهیم, آدم 
اسماعیل) و ای برادرانم (موسی و عیسی) می‌بینید طاغیان با فرزندم چه کردند ؟! 
خدا شفاعتم را به آنها نرساند. 

نیک نگریستم. دریافتم که وی رسول خدا عٌ است. 

[راز سخن گفتن سر امام حسین نا بر سر ی و تلاوت سور؛ کهف ] 

میرزا محمّد تقی (مصْف این کتاب) می‌گوید: کتاب‌های سیره و اخبار 
آکنده‌اند که سر امام حسین لٍ در جاهای زیادی به سخن آمد و قرآن تلاوت 
مي فرمو 3 : 

راز این مطلب» سخنی است که در گذشته بدان اشاره کردیم؛ اينکه اجساد 
آنان 22 از نهایت لطافت در حکم ارواح‌اند. حرف می‌زنند و حس و درک دارند 
و اموری که بر ایشان عارض می‌گردد. آنها را از این کار(سخن و انديشه و...) 
باز نمی‌دارد؛ زیرا این عوارض در جنب نوری بودن اصل جسد. هضم می‌شوند. 

از این روست که آنان 34 به آسمان بالا می‌روند و روی آب راه می‌پیمایند و 
طیع الأأرض می‌کنند و عوارض. آنان 232۶ را از این کار باز نمی‌دارد. 

سخن یکی از بزرگان معاصر (خدا رضوانش را بر او ارزانی دارد) چه نیکوست. 


آنجا که تحطاب به امام حسین (روحم فدایش باد) به فارسی می‌سراید : 


۳ صحيفة الأبرار (حلد هشتم) 

کی بر سنان تلاوت قرآن کند سری 

بیدار کهفی ملک تویی دیگران رقود ٩‏ 

باری. از اخبار به دست می‌آید که امام از در بیشتر جاها سورهٌ کهف را 
می‌ خواند. شاید این امر اشاره باشد به اینکه میان حال آن حضرت و اصحاب 
کهف مناسبتی تام وجود دارد. 

سر مطلب این است که تأویل اصحاب کهف. اهل بیت محمّد عٌَ می‌باشند 
و آرمیدن آنان در غار(پس از فرار آنها از دست پادشاه ستمگر کافر) کشته شدن 
و گوشه گیری و غیبت آنها از دست سران دشمنان دیین تا زمان مُعیّن است 
( تفصیل این مطلب در جای دیگر هست). 

حدیث (۸۰) 
[ماجرای شگفتی که اسدی کشاورز از شهیدان کربلا دید 

و حکایت شیری که کنار جسد امام حسین ۱۶ می‌آمد و نوحه زنان جنی ] 

منتخب المرانی والخطب. اثر طرّیحی . 

طریحی #۶ می‌گوید : 

خکی عَن رجُل مد قال: کنث ژارعا َلی هر للم بعد ازتخال الک 
(فتکر ی )تبث یب 7 یز آخکی الا بَنَْها .مها أنهْ لا هبّت 
رام رل نقحات کنفخات المشاث وال وا سکن ری نجُوما تنل من 
تما الی ا ری تفر نم الا رفن الی السَمَاء مئلها. ون نفرد مَع عیالی . 
ولاری لحَدا َساله من ذلك. 


۱ . این نٌ شعر از خود مژلف ع 


حدیث (۸۰) ۳۳ 


دروب الشَمس بل أَسَُ مق هي هل مئزلی. فاذا یج 
وطلْمت امش وَوَبِث من مثزلی أَراه بل الب دهباً 

لك في تفسي: ان هلاء خوارج قذ جوا علی عدالله بسن زتاد فأمَر 
بقتلهم. ری مهم مالم ره من ساتر ال . وله هذه لیلد من الْسَاهرة 
اضر هذا لاد یل من هذه اج أَمْ ل 

لمّا ار ند غروب امس واذا به بل . فحَنه واذا هو هائل الم 
فازتَعدث مه وخَطر پنالی ان کانْ ماه وم بنی آدم. هو یقَصدّنی وا کی 
تفسی بهذا. فعئُ وم یی ای ختی وَقف علی جَسد که الشمن لذا 
طلعَت. قبرَ علیّی فلت :یال مه واذابه بُمَرعْ وَضهه له وَمُو بُهنهم 
َیدمدمْ. 

قلْ: له ی ما هده الا أعجوبة! 

فحعلت | خرسه حثی افتکر الاو بششوعفقلع مب لازضی ول یا 


ل 


ونحیب ولطم مقجع جم. فقَصَدّت تلك الاأضوّات فاذا ی تحت لأزض. .فهِمت من 
نع فیهم لول تاه ! وا اماماه! 

قافَعر جلدی. فقریث من الباکی وفسَم علیّه: له وبرشوله من تکُون؟ 
فقالوا: ۱ ان نسَاء من اج . 
فلت : وما ماک ؟ 
فقَلنَ في کل وم ول مذا عاونا علی سین ایح العطشان. 
ملْ ها سین الذی لش عده لاد 


۱ در ماخذ «فقال» آمده است. 


۳ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


قَلثْ: لا. 

قلن: هذا َو لیب آبی طالب. 

فرَجَعْت وَدْمُوعی تجّری علی خدی :0 

از یکی از بنی آسّد حکایت است که گفت: من کنار نهر علقمه زارع بودم. پس 
از کوچ لشکر بنی اميّه [از آنجا ] شگفتی‌هایی دیدم که نمی‌توانم جز بعضی از آنها 
را حکایت کنم. یکی از آن امور شگفت این است: هنگامی که باد می‌وزید» 
نفحه‌هایی همچون نسیم مشک و عنبر بر من می‌گذشت و هرگاه باد ساکن 
می‌شد. ستارگانی می‌دیدم که از آسمان به زمین فرود می‌آمدند و ستارگانی - 
مانند آنها - از زمین به آسمان بالا می‌رفتند. من با عیالم - در آنجا - تنها بودم و 
هیچ کس را نمی‌دیدم که در این زمینه پرس و جو کنم. 

هنگام غروب خورشید. شیری از سمت قبله می آمد و من از ترس او به منزلم 
می‌گریختم. آن گاه که صبح می شد و خورشید طلوع می‌کرد و از منزلم بیرون 
می‌آمدم. آن شیر را می‌دیدم که به سمت قبله می‌رود. 

با خود گفتم: اینها خوارج (یاغیانی)اند که بر عبیدالّه بن زیاد شوریدند از این‌رو 
عبیدالّه به قتل آنها فرمان داد. از اینها عجایبی دیدم که از دیگر کشته‌ها ندیدم 
والثّه» باید امشب بیدار بمانم تا بنگرم این شیر از این لاشه‌ها می‌خورد یا نه؟! 


جون غروب شد. دیدم شیر آمد. نیک او را وارسی کردم [دیدم ] شیر هولناکی 


۱ منتخب المرائی والخطب: ۳۲۹؛ بحار الأٌنوار 6۵: ۱۹۳ - ۱۹۶ مدينة المعاجز ۳: ۷۹-۷۷ 
حدیث ۷۶۲(و جلد 6 ص ۰۷۲-۷۰ حدیث .)۱۰٩۱‏ 


حدیث (۸۰) ۳۵ 


است؛ بدنم لرزید و به ذهنم آمد اگر مراد این شیر گوشت آدمیزاد باشد مرا قصد 
می‌کند (اين را با خود می‌گفتم) آن شیر از کشته‌ها گذشت تا اینکه در مقابل 
جسدی ایستاد که همچون خورشید تابان بود. کنار آن زانو زد. با خود گفتم: از 
آن جسد می‌خورد. ناگهان دیدم صورتش را بر او می مالد و می‌غرّد و می‌نالد. 

[با خود گفتم ] اه اکبر (شگفتا) این [کار ] جز اعجوبه نیست. 

او را پاییدم تا اینکه تاریکی همه جا را فرا گرفت. دیدم شمع‌هایی آویزان 
زمین را پر ساختند, ناگهان گریه و شیون و به خودزدن‌های دردناکی به گوشم 
رسید. صداها را پی جستم» دریافتم از زیر زمین است. بانگی در میان آنها بود 
که می‌گفت : واحسینا» وااماما| 

پوست بدنم لرزید به آن گریه کننده نزدیک شدم و او رابه خداو رسول قسم 
دادم که بگوید کیست؟ 

آنان گفتند: ما زنان جّی‌ایم . 

پرسیدم: ماجرایتان چیست ؟ 

گفتند: در هر روز و شب عزای ما همین است. گریه بر حسین که با لب تشنه 
سر پرگلده شل, 

پرسیدم: حسین همان است که آن شیر نزدش می‌نشیند ؟ 

کفعند: آری, آیا او وا می‌شناسی ؟ 

گفتم: نه. 

گفتند: این شیر پدرش علی بن آبی طالب است. 

[از آنجا ] بازگشتم در حالی که اشک‌هايم بر گونه‌هايم جاری می‌شد. 


۳۱۹ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


حدیث (۸۱) 
[خبر دادن امام حسین ی فاجعة کربلا را در زمان حیات پیامبر ع 
و تصدیق سخن او از سوی آن حضرت ] 

از دلائل الامامه اثر طبری شیعی ۶ . 

از دلائل طبری #۶ روایت است که گفت: برای ما حدیث کرد سفیان بن وکیع 
از پدرش, از عمش گفت: شنیدم ابو صالح تعار از خلت لپت هی کر ده 
می‌گفت: 
یمهم مرن سعد «ذلک فی حَیاة اشبی ع) فقلث نه: نبا بهذا 
سول له ؟ 

فقّال : لا. 

ات ال رنه فقال: مه علمی اه للم بالکائن بل وه :00 

حُذّیفه می‌گوید : شنیدم حسین بن علی 2 می‌فرمود: به خدا سوگند. طاغیان 
بنی أميّة بر قتل من گرد می‌آیند و پیشاپیش آنها عمربن سعد است ( آن حضرت 
این سخن را در زمان حیات پیامبر عٍ بیان داشت ) پرسیدم: آیا رسول خدا این 
را به تو خبر داد؟ 

وی پاسخ داد: نه. 

پیش پیامبر آمدم و او را از آن سخن باخبر ساختم. فرمود: علم او علم من 
است. وی پیش از آنکه چیزی هستی یابد, بدان آگاه است. 


۱ دلائل الامامه: ۰۱۸۶-۱۸۳ حدیث ۱۰۱. 


حدیث (۸۲) ۳۱۷ 


[نکته‌ای پیرامون علم پیامبر مر و امامان 332 ] 
می‌گویم : در روایت «بحار الأنوار» به نقل از «کتاب النجوم» از «دلائل الامامه» 
عبارت چنین است: 
علم من علم او و علم او علم من است. ما به چیزها پیش از آنکه به 
وجود آیند آگاهیم. 
حدیث (۸۲) 
[آفرینش پنجاه هزار نوع آدم و بودنِ امام حسین 1 همراه آنها 
و عرضة ولایتش بر آنان و دعوت به توحید ] 
در یکی از کتاب‌ها به نقل از صدوق نله یافتم و از پدرم ‏ شفاهاً شنیدم که از 
سلمان‌ط روایت است که 
نه ان یوم قاعداً عند آمیرالمومنین لا وَالحسیِنْ لا فی حجره وَهوّ اد 
یم ستتین فاد مان آنْ بسا آمیرالمومنین مق شا فقال: با لمات سل هذا 
ار الی این . 
فَبل سلمَاْ له وقال: یا سَیّدی. کم سن آييك ؟ 
ما سمع امین و3 ذلک منه قال: با لا تعیلتَ صفر یی ؟ 


قال: فضحك آمیرالمُزمنین 2 من وله وَقال:أَجه ی 


ح 


. در «فرج المهموم»(نسخهة چاپی نور ۳/۵) «عمَلی عُمَله» ضبط است و به نظر می‌رسد حطای 
چایی است. 
. بحار الأنوار 66: ۰۱۸۷ حدیث ۱۶؛ فرج المهموم: ۲۲۷. 
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۳۸ صحيفة البرار (جلد هشتم) 


فقال امین : یا سَلمَان اْ له عَر رح -غلق شین آلف دم 
کل دم الی تخر نون آلف عام وقذ کنث مع آدم ال ون اش 
کبیرژعالمٌ وکنْتُ تاصراً له وین ود رضث ولایتی عم من هم + من 
َمَنَفقذ قا. وَمَنْ آبیفقذ کف نم روت مَُمآلْف رو اضر نها أکر من 
غَرَاة خَیبر. 

تم ثم دم نی خَمبینَ آلف عام فدوْنَهُم بالوحُدانيّة خسن لت 
بوت وی فمن دق فقذ فلج ۰ ومن الک فقد خایت, مجاهت 


03 


مهم چهادا کر وم خمُشُون فرقة کل فزقة ون ألف نس . 

نم لا راد ن ول کت مهم کدّا. وضع مر امین انز ده علی فیه وقال: 
اضمث ما صَمَت سول للع 0 

روزی سلمان در حالی که امام حسین ‏ در دامن امیرالمژمنین لب بود و دو 
سال داشت. نزد آن حضرت نشسته بود. خواست چیزی را از آن حضرت 
بپرسد. امام 1 به حسین ث اشاره کرد و فرمود: ای سلمان از اين [کودک ] 
پپرس . 

سلمان به حسین نث رو آورد و پرسید: سرورم. پدرت چند سال دارد؟ 

چون حسین اف این سخن را از او شنید فرمود: ای سلمان. خیال کردی 
خردسالم | 

می‌گوید : امیرالممنین ی از حرفب حسین نف خندید و فرمود: پسرم جواب 
سلمان را بده. 


5 در منابع در دسترس یافت نشد. 


حدیث 6۸۳ ۳۱۹ 


حسین اب فرمود: ای سلمان. خدای وق پنجاه هزار آدم آفرید که میان هر 
[نوع ] آدم تا دیگری. پنجاه هزار سال طول کشید. من همراه آدم اوّل حضور 
داشتم و در آن زمان شیخ بزرگ و عالم به شمار می‌آمدم و یار و یاور او بودم؛ 
ولایتم را بر آنان عرضه داشتم بعضی‌شان ایمان آوردند (آن که ایمان آورد 
کامیاب شد و آن که سرباز زد. کفر ورزید) با آنها در هزار جنگ شرکت جستم که 
کوچک‌ترین آنها بزرگ‌تر از جنگ خیبر بود. 

پس از آن» پنجاه هزار سال با آدم دوم همراه شدم پنجاه هزار سال آنان را به 
توحید فراخواندم» بعضی از آنها وحدانیّت را تصدیق کردند (هرکه آن را 
پذیرفت رستگار شد و هرکه انکار ورزید» زیان دید) به همراه آنان - که پنجاه 
فرقه و هر فرقه‌ای پنجاه هزار نفر بودند - جهاد فراوانی کردم. 

و چون حسین اب خواست بگوید: «من با آنها چنین و چنان بودم» 
امیرالمومنین لا دستش را بر دهان آن حضرت نهاد و فرمود: دم فرو بند 
همان گونه که رسول خدا ءیٌْ خاموش ماند. 

حدیث (۸۳) 
[انتخاب شهادت از سوی امام حسین 1 و شربتی که فرشتگان 
به آن حضرت تقدیم داشتند ] 

مدينة المعاجز. اثر سیّد توبلی طِ. 

از «ثاقب المناقب» (به نقل از کتاب البستان) از محمّد بن سنان نقل است که 
گفت: 


7 صحيقة الأبرار (جلد هشتم) 


سل الرضا علیْ بنْمُوسی ابا عن الخین بن علی له فیل عطثانا؟ 

قال: من ین لك ذلک وقد بت لاله (خ) أَربعَةً آنلاك من عظماء الْملاْکة 
فهبْطوا له وقالوا: ال را یَرءان لك السّلام ُیقّولان : اختز ان شنت آن 
تا الدنیا ومافیها بأشرها. ونْکک من کل عَدوٌ آو ارف لین 

ال سین 4: علی الله سوه لام بل أخْار لرفم له 

ودفغوا الّه شَرَْةَ ماء فشربها. 

الوا :ماک لا تظمابَدها یر 0 

محمد بن سنان می‌گوید: از امام رضا نف دربارة تشنه کشته شدن امام 
حسین 1 سژال شد. 

امام لا فرمود: این را از کجا می‌گویبد؟! خدا چهار تن از بزرگ‌ترین 
فرشتگان را فرستاد. آنان سوی آن حضرت فرود آمدند و گفتند: خدا و پیامبر 
سلامت می‌رسانند و می‌گویند مخیّری که دنیا را با همة آنچه در آن همست 
برگزینی (و ما بر هر دشمنی توانمندت می‌سازیم) و بالا آمدن سوی ما را اختیار 
کنی (یکی از این دو را انتخاب کن). 

امام حسین ی فرمود: بر خدا و رسولش سلام باد. بالا رفتن سوی خدا را 
برمی‌گزینم . 

آن فرشتگان شربت آبی را به دست حسین نف دادند و امام آن را آشامید. 


آناق گفتند؟ بدان که پس از آشامیدت این شرت » هرگد تشنه نمی‌شوی, 


۱ مدينة المعاجز ۳: 140 حدیث ۱۰۰۸ الثاقب فی المناقب: ۰۳۲۷ حدیث ۰.۲۱۹ 


حدیك (۸۵ ۳۳۱ 


حدیث (۸۴) 

(حکایت نهر سفیدتر از شیر و شیرین‌تر از عسلی که امام حسین 1 
برای اصحابش جاری ساخت ] 

مدينة المعاجز. اثر سیّد توبلی بذ. 

از «ثاقب المناقب» (به نقل از کتاب البستان) از امام رضا لا نقل است که 
فرهود: 

هبط علی این ملد مك وق شکی له أَضحابه العطش. فقال : 1117 تما 
یرک السَلام ول لك: هل من حَاجَة؟ 

ال الحسینْ اق: و لام وین ری السلامٌ. وقذ شکی ای َضحَابي ام 

وی ال تغالی الی لك فل للحْسیّن: خط عَلیهم باضبّیک خَلف هر 
یروا 

فَط سین لا باضبعه الب فجری تهریْض من للبّن وَأخلی من سل 
نشرب من و وَأَضحَابه 

ال الملك: یاب سول الله أأَن لی آذ آشرب مهف لک حَاصّة ور 
رح موم ای « خاهُ منك 4 ۲0 


فقال الحسَیِنْ ط: ان نت تحبّ أَْ شرب فدُوتك +0 


۱ سورة مطقفین (۸۳) آیه ۰۲۲ 
۲. مدينة المعاجز ۳: 1۹۱-1۹0 حدیث ۱۰۰۹؛ الثاقب فی المناقب: ۳۲۸-۳۲۷ حدیث ۲۷۰. 


7۳۲ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


در حالی که امام حسین لب و اصحابش از عطش می‌نالیدند» فرشته‌ای بر آن 
حضرت فرود آمد و گفت: خدای متعال سلامت می‌رساند و می‌فرماید: آیا 
حاجت و نیازی داری؟ 

حضرت فرمود: او سلام است و سلام از جانب پروردگارم می‌باشد. یارانم از 
تشنگی شکوه دارند و خدا بدان از من داناتر است. 

خدای متعال به آن فرشته وحی فرمود که: به حسین بگو با انگشت. پشت 
سرش برای آنها خطی بکشد. سیراب می‌شوند. 

امام با انگشت سبّابه‌اش خطی کشید , نهری سفیدتر از شیر و شیرین‌تر از 
عسل جاری شد. حضرت تب و اصحابش از آن نوشیدند. 

آن فرشته گفت: ای فرزند رسول خدا, این نهر -که همان رحیق مختوم مُهر و 
موم شده با مُشک می‌باشد - ویژ؛ شماست. آیا اجازه می‌دهی من هم از آن 
بیاشامم ؟ 

امام حسین ی فرمود: اگر دوست داری از آن بنوشی» بفرما. 

[مسئله تشنگی امام حسین اب و یارانش در کربلا و سیراب شدن آنها 
و چگونگی سازگاری میان این دو گزاره ] 

میرزا محمّد تقی (مصّف این کتاب) می‌گوید: این دو حدیث در ظاهر -با 
روایات ثابت و متواتری که بر عطش امام حسین اثلا و اصحابش در روز عاشورا 
دلالت دارند. ناساز است (چنان که این مطلب بر کسانی که بر مضامین ایین 
روایات تأمٌل ورزند. پوشیده نمی‌ماند). 


می‌توان میان این روایات و حدیث دوّم. بدین گونه جمع کرد که اين کار پیش 


مسأله تشنگی امام حسین ث ویارانش وسیراب شدن آنها ۳۳ 


از روز قتل رخ داد؛ چراکه در بعضی از روایات هست که آن قوم سه روز پیش از 
عاشورا آنان را از آب بازداشتند . 
از این رو ممکن است امام حسین له در خلال این روزها -نه روز قتل - 
اصحاب را از آن نهر سیراب ساخت. 
مویّد این احتمال. روایتی است که محمّد بن ابی طالب موسوی حاثری ۶ در 
مقتلش می‌آورد. می‌گوید : 
القزم لا خالو ین اکن 30 وأضخایه نجل انیان وا 
العطش بالخسین لا وأضحابه. خَّ الحسین اقا تسا وجَاء ای 
ورام خَمة تام فخطا نی الأض تسم عشر؟ خطو؛ نخو له نم 
حَفر هه فتَمث له ین من المّاء العذب فشرت الحسَینْ 3 
ورب لاش بأجْممهم وملاوا نتم 
خازت انم بر هر 
ول ذلک ابنَ زیای, فأزشل الی عُمَر ی سَغْد: بلقبی آنْ لین 
یَحْفر الاباز ریصب المَاء شرب هو وضحَابه فانظر دا ورد میک 
کتابی فامَهُم من حَفر الاّار ما استطمُتَ. وَضیْق له ولا تدعَهُم 
و افت وال هن کت توا اژین متاق: 0 
چون آن قوم میان حسین 3 و اصحابش و میان آب حایل شدند و 
تشنگی بر آن حضرت و یارانش شدذت بافت. امام 3 کلنگی 


۱ تسلية المجالس وزينة المجالس ۲: ۲۱۲ - ۲۱۳ اثر محمد بن آبی طالب حسینی موسوی. از 
عالمان قرن دهم؛ بحار الأنوار 46: ۳۸۸-۳۸۷. 


۳۳ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


گرفت و پشت خیم زنان آمد. ۱٩‏ گام در جهت قبله گام برداشت 
سپس آنجا را گند. چشمة آب شیرینی جوشید و حسین اثا و همه 
مردم [همراه آن حضرت ]از آن آب آشامیدند و ظرف‌هاشان را پر 
گر ول . 
سپس آن چشمه فرو رفت و اثری از آن دیده نشد. 
این خبر به ابن زیاد رسید. نامه‌ای به سوی عَمّربن سعد فرستاد که: 
به من خبر رسید حسین چاه‌هایی حفر می کند و به آب می‌رسد و 
خود و اصحابش می‌آشامد هرگاه این نامه‌ام به دستت رسید, تا 
می‌توانی آنها را از حفر چاه باز دار و بر آنان سخت بگیر و نگذار 
آب بچشند و همان رفتاری را با آنان در پیش گير که با عثمان (آن 
پا کیزةُ پارسا) کردند. 
این روایت» صراحت دارد که آنان پیش از روز قتل -هر چند با اعجاز - آب 
داشتند و بعد از آن, به خاطر حکمتی که مولایشان حسین اف مصلحت دید. هم 
به لحاظ اسباب ظاهری و هم از نظر اسباب باطنی. از آب منع شدند. 
این سخن را که آنها تنها در روز قتل از آب منم شدند و عطش آنها ویژة همین 
روز بود» روایتی که صدوق از امام صادق لب می‌آورد. تقویت می‌کند. 
صدوق ب در آمالی‌اش در حدیثی طولانی» روایت می‌کند که: 
لین اقا آزسل لیِلة لقن عَلا اه فی ثلائین فارساً وعشرین 
اچلاً توا لماء وم علی وَجَلٍ دید ٩:‏ 


۱ امالی صدوق: ۱۵1 -۱۵۷؛ بحار النوار ۶۶: ۰-۳۱۳ ۳۱۷. 


مسأله تشنگی امام حسین اب ویارانش وسیراب شدن آنها ۳۳۵ 
حسین بل در شب قتل» فرزندش علی [اکبر] را با ۳۰ سوار و ۲۰ 
نفر پیاده فرستاد تا آب بیاورند در حالی که آنان به شذت ترسان 
بودند. 

روایت ادامه دارد تا اينکه می‌گوید: 
نم قال اف لاضحابه : قومُوا قاروا من الماء ین آخر رادم 
ونوا واعسلوا وَاغسلوا ناکم کون انم 
نم صلی بهم محر وعبهم تن لب 0 

سپس امام لث به اصحابش فرمود: برخیزید و آب بنوشید تا آخرین 

سر ی میم میا م3 را 
بشویید تا کفن‌هایتان شوند. 
سپس آن حضرت نماز فجر را با آنها گزارد و برای جنگ آماده‌شان 
ساخت. 

دلالت این حدیث بر مطلوب. آشکار است. 

در روایت محمّد بن آبی طالب می خوانیم : 
أرسَل العبّش 9 فی این فارسا ورین اج وَبْمَتَ 
مه عشرین مزبة فی جَّف الیل 
َو بالماء فقرب الحیِنْ 4 من مه 0 


آن حضرت. عبّاس اد را با ۲۰ سوار و ۲۰ نفر پیاده در دل شب 


[, همان 
۲ بحار الأنوار 66: ۳۸۸. 


۳۳۹ صحيفة الأبر ار (جلد هشتم) 


رهسپار کرد و ۲۰ مشک را به همراه آنها فرستاد. 
آنان آب آوردند و حسین تا و همراهانش آب نوشیدند. 
هر کدام از این دو روایت که صحیح باشد برای مطلوب ما کافی است. 
وامّا در حدیث اوّل. این حمل جاری نمی‌باشد ؛ زیرا امام رضا الا کشته شدن 
حسین ی را با لب تشنه انکار فرمود از اين رو باید وجه جمع دیگری جخست. 
می‌توان گفت که این امر مقارن قتل آن حضرت (صلوات خدابر او باد) روی داد» 
از این نظر آن حضرت. تشنه به قتل نرسید و با عطش گذشتة امام -بر آن حال - 
ناسازگاری ندارد. 
مثل این کار؛ برای علی بن الحسین, شهید [علی اکبر] رخ داد. پیش از آنکه 
جان دهد جذش او را سیراب ساخت و عطش او را فرو نشاند. پدرش -چنان که 
در روایت آمده است -او را بدان خبر داد. 
بنابراین» اینکه در روایات آمده است آن حضرت از شمر (لعنه ا) آب 
خواست. ممکن است از باب اتمام حجّت و آشکار سازی شقاوت و سنگدلی 
شمر باشد (و دانای واقعی خداست). 
این سخن بر این اساس است که ظاهر روایت را برگيريم. اما اگر طبي تأویل 
رفتار کنیم. می‌گوییم: ممکن است شرابی که آن حضرت و اصحابش از آن 
آشامید, از نوشیدنی‌هایی که عطش ظاهری را از بین می‌برد. نبود. بلکه شرابی 
بود که عطش باطن را که همان شدت اشتیاق آنها به لقای حبیب بود - فرو 
می‌نشاند . 


و از خواص این شراب آن است که هرگاه اهلش از آن بیاشامند. تشنگی 


مسأله تشنگی امام حسین اج ویارانش وسیراب شدن آنها ۳۳۷ 
جسمانی و دیگر مصیبات و مکاره (بلاها و رنج‌های) دنیوی در نظرشان ناچیز 
می‌شود و در عین درد و رنج -به لهایت ب خخوشی ف سنوضست‌انک. و للتی میبازقه 
که بالاتر از آن لذتی وجود ندارد, 
مولایمان امیرالمومنین اف در حدیث کمیل به همین معنا اشاره دارد, آنجا که 
در آقسام قوای نفس کلی الهی می‌فرماید: 
بقاة فی اي ونیم فی شقام و نی ول ٩0+‏ 
بقا در عین فنا؛ و نعمت در عین سختی و رنج. و عزت در عین 
ذلّت. 0 
این سخن را نیک دریاب. 
و همین معنای روایتی است که راوندی در «الخرانج» می‌آورد . 
از سَهُل بن زیاد. از ابن محبوب. از ابن فضل. از سعد جاب. از جابر» از 
امام باقر له روایت است که فرمود: 
ال لین لا لاضخابه قبل آذْ یل :دول له ال لی: یا 
نك َنْتَاق الی العزاي وی آزض قد البّقی بها اون 
وَأرْصیاءُ لین ومی أزض تذعی عمورا. وَانك تنتنهذ بها 


هر و 


تشه مک جَمَاعَة من أَضخابک لا یجوم مس الخدید. 


۱. بحار الأٌنوار ۵۸: ۸۵؛ تفسیر الصافی ۳: ۰۱۱۲-۱۱۱ 

۲. در این سخن. آمده است که نفس کلية الهی دارای پنج قوه است: بقا در فناء نعمت در رنج» عزت 
درذلت. غنا در فقر» صبر در بلا؛ و دارای دو ویژگی است: رضا و تسلیم (الفوائد الرْضویّة: ۱۰۱؛ 
شرح گلشن راز: ۳۱۰). 


:فا از خوني بدا وسلاماغلی رهی 4 0و لب 
یک وعلتهم بدا وسلما 


حسین 9 -قبل از کشته شدن -به اصحابش فرمود: رسول خدا علْ به 


من فرمود: فرزندم. تو را به عراق می‌رانند و آن سرزمینی است که 
در آن پیامبران و اوصیای آنها با هم دیدار کرده‌اند و [در] عراق 
زمینی است که «عمورا» نامیده می‌شود و تو در آن شهید می‌شوی 
و گروهی از اصحابت که همراه توآند در حالی در آن به شهادت 
می‌رسند که درد [تیغ] آهن را [که بدنشان را می‌دُرّد] احساس 
ثم کتند. ۱ 
و این آیه را تلاوت فرمود: «ای آتش. بر ابراهیم سر و سلامت 
باش» جنگ و ستیز برای توو آنها آرام بخش و سلامت خیز است. 
[سپس امام حسین 1 فرمود: ] شما را بشارت باد! اگر ما را 
بکشند بر پیامپرمان درمی‌آییم . 
حدیث طولانی است» جای نیاز را از آن برگرفتیم . 
مقصود از این حدیث این نیست که آنان آن دردها [و زخم‌های جانکاه ] را 
حس نمی‌کردند. مراد این است که آنان هنگامی که نعمت‌های دایمی را( که روح 
آن نظر به وجه خداست) می‌نگریستند. آن دردها بر ایشان ناچیز می‌نمود. 
۱ سورء انبیاء(۲۱) یذ 18. 


۲ الخرائج والجرائح ۲: ۰۸4۸ حدیث ۱۳؛ بحار الأنوار 46: ۰۸۱-۸۰ حدیث (و جلد ۵۳: ۱ - 
۲۳ حدیث ۵۲). 


مسأله تشنگی امام حسین یا ویارانش وسیراب شدن آنها ۳۳۹ 


صدوق در «علل الشرایع» از محمّد بن ابراهیم بن اسحاق نف از عبدالعزیز بن 
یحبی جٌلُودی. از محمّد بن زکریّا جوهری» از جعفر بن محمّد بن عُماّه, از 
پدرش. از امام صادق نی روایت می‌کند . 
قال. قلث ل: آخبزنی عَنْ آضخاب الُسیّن 1 وافذامهم علی 
لت 
فقال: ام کف کُشف هم الفطاء حتّی رآ مزلم فی اج 9 
فکان ال مهم یم علی الق ینار ای الحَوْراءیَنقَ. وّالی 
مکانه من الْحلّه :0 
محمّد بن عماره می‌گوید: به امام صادق 3 گفتم: از اصحاب 
حسین نع و اقدام آنها بر [گام نهادن در کام ] مرگ مرا آگاه سازید . 
امام لب فرمود: پرده از چشمشان برداشته شد تا آنجا که 
منزل‌هاشان را در بهشت دیدند. 
هریک از آنها بی‌پروا می‌جنگید تا [به قتل رسد و ]سوی حوریان 
پیش تازد و آنها را در آغوش گیرد و به جایگاه بهشتی‌اش برسد. 
برای اجتماع این دو امر (درد و لذْت) مثال شخصی را زده‌اند که دردی در 
یکی از اعضایش پدید آید که از آن جز با بُریدن یا داغ نهادن رهایی نمی‌یابد. 
وی در عین درد کشیدن از آن قطع و داغ (از این نظر که آن کار به سلامت بدنش 


5 در مخذ «میّ الجنْة» ضبط است. 
۲ علل الشرایع ۱: ۲۲۹ باب ۰۱۳۳ حدیث ۱؛ بحار الأْنوار 46: ۰۲۹۷ حدیث ۱. 


۳۳۰ صحيفة الابرار (حلد هشتم) 


امکان دارد در امام 3 و اصحابش این دو حالت وجود داشت. آنان در عین 
درد و رنج از عطش ظاهری از این جهت که از شراب عنایت الهی (شرابی که 
هرکه از آن پیاشامد هرگز تشنه نمی‌شود) آشامیدند» سیراب بودند. 

خلاصه درد و رنج هرگاه در جنب محبوب حقیقی باشد مُحب در عین 
احساس آن درد از آن نمی‌رنجد. 

این پدیده. یک امر چشیدنی و وجدانی است. بیان آن را بسنده نمی‌کند. 
بلکه به عیان نیاز دارد. کسی که آن را نچشیده است. درنمی یاب . 

انکار قتل امام ی با لب تشنه. ممکن است اشاره به این باشد که آن حضرت 
از شدّت غرق شدن در دریای محبّت خدا و جرعه نوشیدن از جام‌های عنایت 
الهی و ملاطفت‌های رّانی‌ای که خدا -به دست بزرگان ملائکه سویش سرازیر 
ساخت. به عطش ظاهری توجّه نداشت و بدان اعتنا نمی‌کرد. 

حال اصحاب امام ی نیز به همین گونه بود. آنان - هر کدام به حسب 
مقامش - چون از جام آوفی ( که همان جام محبّت حسینی است که شربتی 
گواراتر از آن در عالم وجود ندارد) و از باد عنایت الهی ( که خدای متعال به 
دست حبیب و فرزند حبیبش» به عنوان پاداش محبّت حسینی ارزانی‌شان 
داشت) سر کتیدنل [درد و رنج‌ها را هیچ انگاشتند ]. 

[انتخاب جاودانگی و سعادت در دو راهی دنیا و آخرت ] 

این مطلب که: «خدای متعال حسین 3 را میان دنیا (و آنچه در آن هست) و 
چیرگی بر دشمن. و میان انتخاب لقای خدا مخیر ساحت» مدلول شماری از 
اخبار است. 


انتخاب جاودانگی و سعادت در دو راهی دنیا و آخرت ۳۳۱ 
ببدب+-+»+»۰-+ب-ب۰بسب-ب-س-_____ععاااااااا 


از آنها روایتی است که کین در «الکافی» می‌آورد [می‌گوید ]: 
از عذه‌ای از اصحاب ماء از احمد بن محمّد بن عیسی از علی بن خکم. از 
سَیّف بن عمیره از عبدالملک بن ین از امام باقر اج اه رولیت است که برمود: 
رل ال ی یبن علع 9 ی انب السمّاء والارض 
تم ت_ خ اللشن آن اقا ال . فاختار لقاء ال :0 
ره 
رسید» سپس آن حضرت. میان نصرت و لقای خدا مخیّر شد و او 
لقای خدا را برگزید. 
از این رو اینکه یکی از اصحاب قدمای ماب ۳ خود را به زحمت می‌اندازد 
و برای اقدام امام له لا بر قتل و خود را در هلاکت افکندن عذرمی‌آورد. جا ندارد. 
عذرتراشی وی چنین است: 
در آغاز. گمان پیروزی بر امام لا غلبه یافت؛ زیرا نشانه‌های آن 
(مکاتبات اهل کوفه) آشکار شد. چون امر به عکس گردید و 
نشانه‌های پیمان شکنی و سوء اتفاق نمایان گشت. امام رجوع و 
دست کشیدن از < جنگ و تسلیم را قصد کرد (همان کاری که 
برادرش انجام داد) از این کار بازش داشتند و نگذاشتند آنچه را در 
قصد داشت به اتمام رساند... * 


این‌گونه خود را به زحمت انداختن‌ها و عذرتراشی‌ها در حق امثال ما جاری 


۱ الکافی ۱: ۰۲۲۰ حدیث ۸؛ مر العقول ۳: ۰۱۲۸ حدیث ۳. 


۳ تنزیه النبیاء: ۱۷۸؛ بحار الأنوار 66: ۰۹۸ 


۳۳۲ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


است اما کسی که ملکوت اشیا به دست اوست و کلیدهای غیب و علم گذشته و 
آبنلنه زا ذر لتیار دارد» به مانتد این معانی برایش عذر آوردن» حرف پوچی 
است که نباید به آن اعتنا کرد. 

باری. کاش می‌دانستم چه معنا دارد که قتل در راه خدا ( که خدا - روزی که 
آسمان‌ها و زمین را آفرید -بر او پیمان گرفت) جزو افکندن نفس در هلاکت؛ به 
شمار آید تا نیازمند این چاره‌جویی‌ها باشد. 

گویا این عذر آورنده در باغ آخبار نچرید و لابلای این دیار را نگردید, یا 
تک ری کی ان زا من شوه ورب نان تما آنها نمی‌اندیشد. به 
آنها نگریست يا در آنها تدیّر کرد و اعتماد نورزید و اعتمادش را بر قواعدی 
معطوف داشت که اصول مجهول دارند و بر مبانی ترجی ( و آمانی بنا شده‌اند. 

وگرنه کسی که بر روایات محکمی که در این زمینه رسیده است و در آنها به 
آسراز دقیقی اشارت رفته است. آگاه باشد و در آنچه خدا و رسول و اوصیای آن 
حضرت در این باره خبر داده‌اند (از مبادی این واقعة بزرگ و غایات آن تا آنجا 
که پیش از وقوع. مُلک و ملکوت را پر ساخت و بر نصرت قیام کننده آن از 
آرواح ملکوتی -قبل از آنکه سوی اشباح ناسوتی فرود آیند -عهد ستاند؛ بعضی 
اجابت کردند و بعضی سرباز زدند) به دقّت بنگرد این امر عظیم و حال صاحب 
آن را با دیگر اموری که در این عالم از این سواد اعظم (تود؛ مردم) روی می‌دهد 
مقایسه نمی‌کند تا این حرف‌ها را بزند. 


۱ [اين واژه ] اشاره به احتمالاتی است که بر «عسی و لََلْ» (امید است و شاید) مبتنی‌اند. نیک 
دریاب(مولّف. عفی اه عنه). 


حدیث (۸۵) ۳۳۳ 


حدیدث (۸۵) 
[پرده برداشتن امام حسین ‏ از چشم اصحاب با وفایش 
در شب عاشورا ] 
الخرانج والجرانح. اثر راوندی ب 
از سعد بن عبداله از احمد بن محمّد بن عیسی از آهوازی» از تَضر بن 
شْعیّب. از عاصم بن خمَید از ابو حمزه تمالی روایت است که گفت: 
ال لیب لین 4 : کنت مَع آبی فی الیل ای یل فی صبیخیها. ال 
لاشخابه: هذّ الیل قَاَحدُوهٌ جنة + فان الوم نما ریدوتنی ولو قتلونی لم َو 
فقالوا: والله لا یَکونْ ها بدا 
قالوا امد له الْذی شرفت القثل مع. 
نم دعا فقال له : ازفئوا رُوُوسَکُ وَانْظروا. 
فجعلوا رون الی مَّاضمهم ومتازلهم ن لته َو ول له ها منزلک يا 
فْلانْ. 
فکانْ رل یستفبلْ الما والسْیوف بصَدره وََجُهه. لیصل الی مَنْله مس 
لته«( 
علی بن الحسین تا فرمود: در شبی که صبح [روز] آن پدرم به قتل رسید 
با آن حضرت بودم. به اصحابش فرمود: اکنون شب است آن را سپر سازید 


۱. الخرانج والجرائح ۲: ۸4۸-۸۶۷ حدیث ۲٩؛‏ بحار الأنوار 46: ۰۲۹۸ حدیث ۳. 


۲۳۶ صحيفة الا بر ار (جلد هشتم) 


[و بروید ]این قوم مرا می‌خواهند اگر مرا بکشند به شما روی نمی‌آورند [بیعتم 
را از شما برداشتم ] شما آزاد و رهایید و تعهّدی نسبت به من ندارید. 

آنان گفتند: وا هرگز این کار صورت نگیرد [و تو را وانمی‌نهیم ]. 

[پدرم ] فرمود: شما -همگی -فردا به قتل می‌رسید. هیچ کس جان سالم به در 
نمی‌برد. 

گفتند: سپاس خدای را که ما را به قتل در کنار تو شرافت داد. 

سپس آن حضرت دعا کرد و به آنها فرمود: سرهاتان را بالا بیاورید و بنگرید. 

آنان به جایگاه‌ها و منازلشان در بهشت نگاه می‌کردند و امام لا به آنها 
می‌فرمود: آی فلانی» این منزل توست. 

هر کدام از آنها از نیزه‌ها و شمشیرهایی که به سر و سینه‌اش می خورد استقبال 
می‌کرد تا به منزل بهشتی‌اش برسد. 

حدیث (۸۶) 
[داستانِ شیر درنده‌ای که فضه روز عاشورا آورد و لشکر عُمَر سعد 
را از تاخت اسبان بر بّدن امام ای و پارانش هراساند ] 

الکافی . اثر کلینی 4 . 

حسین بن احمد می‌گوید: برایم حدیث کرد ابو کُرّیب و ابو سعید شش 
گفتند: " برای ما حدیث کرد عبدالّه بن ادریس, از پدرش ادریس بن عبداله 
دی گفت: 

ما قیل این 80 راد الوم آن بوطنوه الیل فقالث نِه لرَیّب: یا 


۱ در متن «قال»(گفت) ضبط است. مولف با می‌گوید: به نظر می‌رسد «قالا»( گفتند) باشد. 


یت تن ۲۳۵ 


یدت ی ان سفیة سر به فی بر فَرجَ به ال جزيزة فلا و بأسَد. فقال: با 
الخارت. آا مزلی سول له فهنهم ین یه خی أَوقَهُ عَلّی الطریق 
لاس رابض فی َاحیة. فعینی آمضی اه فأعِْمَهُ ما هم صانون دا 
بریدُون آن یلوا غدا بأبی یله ل9؟ بریدُون نطو الیل هر 

قال: فمشی حتّی وضع یه علی جسد الحسین 3 فلت الیل فلمّانظروا 
یه قال له مرب سَغد: فهة لا تلیژوها. انضرفوا. فانصَرفوا؛ 0 

ادریس بن عبداله می‌گوید: چون امام حسین لب کشته شد. آن قوم خواستند 
با سم ]اسب‌ها او را لگدمال سازند. فضه به زینب گفت : سرورم قایق «سفینه» 
[غلام پیامبر ] در دریا شکست. موج او را به جزیره‌ای برد» ناگهان به شیری 
برخورد. گفت: ای ابو حارث. من غلام رسول خدایم. شیر پیشاپیش او غرّید تا 
او را بر راه رهنمون ساخت و آن شیر در ناحیه‌ای به سینه نشست . بگذار سوی او 
بروم و باخبرش سازم که اینان فردا چه خواهند کرد. 

می‌گوید: فضّه سوی آن شیر رفت و گفت: ای ابو حارث (شیر سر 
برافراشت) سپس گفت: آیا می‌دانی اینان فردا با ابو عبداله ی چه می‌کنند؟ 
می‌خواهند با اسپ پشت او را پایمال سازند. 

می‌گوید: آن شیر به راه افتاد تا اينکه دستانش را بر جسد امام حسین اْ 
گذاشت. اسب سواران آمدند. چون به آن شیر نگربستند» عَمَر بن سعد به آنها 


گفت: [اين حادثه ] فتنه‌ای است آن را انتشار ندهید. بازگردید. آنان بازگشتند. 


۱. الکافی ۱: ۶277 حدیث ۸؛ بحار الأنوار 66: ۰۱۷۰-۱3۹ حدیث ۱۷. 


۳۳ صحيفة الأبرار (جلد_هشتم) 


[داستان سفینه (غلام پیامبر ءَْ که از غرق نجات یافت 


و به وسیله شیر درنده به مقصد رهنمون شد ] 
می‌گویم: سفینه از موالی رسول خدا ع بود. قصّهٌ وی بر اساس آنچه 
راوندی در «الخرانج» و دیگران در دیگر کتاب‌ها نقل کرده‌اند. چنین است: 

عن ان الاعْرای عَنسَفیة له قال: خرجث غازباً کی بی لو کب 
فقرق بی مرب وما فیه ما عَلی الا خرف قد لت با 
ون علی لوح قلخ قزمی بي علی جیل في ابر .فافا 
صعدّت ث فلت آثي تجَوث جاعلبی َو نی .فلت بی 
مزارا. 
هي ریش نت علی شا یرل تفن تا ال 
تعالی علی سلامتی . 
ینم نا یی ذبَضربی أَسَذ فأفبل علی ری آَنْ ترس فرش 
دی الی السَمَاء فلت له ی عَبد من ی تجیتبی من 
لْعرّق .اطع سَبعک؟ 
الهش َو لت انا اس . اه سفیتة مولی شون لالب الط 
ول له في ولا 
و له رک اریز وأقیل قالستو شخ ده بهذه لتاق مه 
وبهده آخری. وهوَ یر في وهی ما 


۱. درماخذ آمده است: صَعدت وظِشُ. 


داستان سفینه. غلام پیامبر ع ۳۳ 
ثم طاطا ره ول آن ازکب. فرکث ظهره فََرج بح بی. 
فما کان یس من آنْ بط جَزيرة واذافیها من الشجر مار وعَیّن 


فدمشث فوقف وأَوماً لح آن انزل فلت قبقی واقفاً حذای بنظر 
فد من لك امار فلت وَشربِث من ذلك التاء وی 
فَعَمَدتُ الی ورف فاترَرت بها وَتلحْفت بأخری َجَعلتْ ور تیا 
بالمرَاة والمزوة ]0 فمَلاها من تلك اشمار لت ۱ 1 ام 
کانت معی لاعصرما ذا احتحت الی الما ء شرب 

فلا فرث معا آَردث أقبل ال وطاطاً هرهم وم ی ان زک 
قلم ریت اقب بی قشع ابر فی غیر ری ای قبلث بش نم 
صرّت عَلی ساحل ابر اد رکب سار فی البخر فلخت له 
فاجتَمَم هل ارب هون وَیَْبْحونْ فیرَودْ وغل زایبا دا 


موی رس ات 


#ِ 


ففَعل ما تروَنْ. 
فلا سَمّوا کر سول الله حطوا الشراع وَحَملوارجْلیّن فی قارب 
صغیر ودفغوا الما ابا فجاءانی بهّا. 9 

9 در ماخذ «بالمژود» ضبط است که در فارسی به معنای «توبره» می‌باشد . 


۲ در «الخرانج» و «بحار», «فجاءا الی» ضبط است. در مرآة العقول ۵: ۱۳۷۰» «فجاء‌انی» آمده 


انستت, 


۳۳ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 
لت من لاد ووقّف َاحیة. فرماالی اشياب وقالا: انبسها 
قلبستها. فقال أَحَدهْمَا: رکب ظهری حتی أخملک الی القّارب. ما 
یک اسب آزعی لحَق ول له من أمّه. 
فك علی الاسد فقلث: جرا له یراع سول اللّه.ف الق 
نظرث الی دموعه تسیل علی ده وما تخرد خی لت قارب 
هو یت ای سَاعَهٌ َعد ساعة حتی غّا + 0 
از ابن آعرابی؛ از سفینه روایت است که گفت: به عنوان رزمنده 
بیرون آمدم» مرکب شکست و مرا با آنچه در آن بود غرق ساخت و 
جز پارچه‌ای که بر پای داشتم برایم نماند. 
بر تخته‌ای [شناور ] بودم. آن تخته بالا و پایین می‌رفت و مرا بر 
صخره‌ای در دریا انداخت. هنگامی که بر آن صخره بالا رفتم و 
گمان بردم که نجات یافتم. موجی آمد و مرا از جای کند و به دریا 
بازگ ذاند و این کار باوها صزرت گرشتاد 
سپس از آب بیرون زدم و به طرف ساحل دریا گریختم موج به من 
نرسید. خدای متعال را سپاس گفتم که به سلامت رستم [و به راه 
افتادم ]. 
هنگامی که راه می‌پیمودم ناگهان شیری مرا دید و سویم آمد تا مرا 


بدرد. دستانم را سوی آسمان برافراشتم و گفتم: خدایا. من بندة تو 


۱. الخرانج والجرائح ۱: ۰۱۳۸-۱۳۱ حدیث ۲۲۳؛ بحار الأنوار ۱۷: 4۱۰-۶۰4 حدیث .۳٩‏ 


داستان سفینه . غلام پیامیر ع ۲۳۹ 
و غلام پیامبرم از غرق نجاتم دادی. درنده‌ات را بر من مسلط 
می‌سازی ؟ 
به قلبم الهام شد که بگویم ای درنده. منم سفینه غلام رسول خدا! 
حرمت پیامبر را با احترام به غلامش پاس دار. 
سوگند به خدا [با این سخن ] آن شیر از حالت حمله دست کشید و 
همچون گربه پیش آمد. گونه‌اش را گاه به این ساق و گاه به آن ساق 
می‌مالید و پر [و معنا دار ] بر چهره‌ام می‌نگریست. 
سپس پشتش را خماند و اشاره کرد سوار شوم. بر پشت آن شیر 
سوار شدم. به سرعت مرا برد. اندکی نگذشت که به جزیره‌ای 
رسید که در آن درختان و میوه‌ها و چشمة آب گوارا وجود داشت. 
وحشت مرا گرفت. شیر ایستاد و اشاره کرد که فرود آیم. 
از پشت شیر پایین آمدم و آن شیر در مقابلم نظاره کنان ایستاد. از 
آن میوه‌ها گرفتم و خوردم و از آب سیر آشامیدم. برگی را به کمر 
بستم و با برگ دیگر خود را پوشاندم و برگی را شبیه آنبان ساختم و 
آن را از آن میوه‌ها پر کردم. پارچه‌ای را که با خود داشتم خیساندم 
تا هرگاه به آب نیاز یافتم آن را بفشارم [تا آب بیرون آید و بنوشم ]. 
چون از کارهایی که قصد داشتم فارغ شدم. آن شیر پیش آمد و 
پشتش را خماند. سپس اشاره کرد سوارش شوم. هنگامی که 
سوارش شدم مرا از غیر راهی که آمدم سوی دریا بُرد. به ساحل 
دریا که رسیدم. کشتی‌ای را در حال حرکت دیدم. به آنها علامت 


۲:۰ صحيفة البرار (حلد هشتم) 


دادم اهل آن کشتی جمع شدند و تهلیل و تسبیح می‌گفتند (چراکه 
مردی را سوار بر شیر می‌دیدند) بانگ زدند: ای جوان. تو که‌ای ؟ 
آدمیزادی یا جن ؟ 
گفتم: من سفینه غلام رسول خدایم. اين شیر. حقّ رسول خدا را 
پاس داشت و کاری را که می‌بینید انجام داد. 
چون نام رسول خدا را شنیدند بادبان‌ها را پایین کشیدند و دو نفر 
را سوار بر قایق کوچکی به همراه لباس‌هایی سویم فرستادند. آن 
دو, لباس‌ها را آوردند. 
از شیر پیاده شدم. آن حیوان در ناحیه‌ای خیره ایستاد. آن دو نفر 
لباس‌ها را سویم انداختند و گفتند: آن را بپوش. چون پوشیدم. 
یکی از آن دو گفت: به پشتم سوار شو تا تو را به قایق ببرم در 
رعایتِ حق رسول خدا کمتر از یک درنده نیم . 
پیش آن شیر آمدم و گفتم: خدا از جانب پیامبر تو را پاداش نیک 
دهد . به خدا سوگند دیدم اشک‌هایش بر گونه‌هایش می‌غلطد و از 
جای تکان نخورد تا اینکه به قایق درآمدم. آن شیر لحظه به لحظه 
مرا می‌نگریست تا اینکه از چشمش پنهان شدیم. 
باری. این حدیث [حدیث ۸1] بر خلاف روایاتی است که دلالت دارند آنها 
(لشکر عمر ین سعد) با اسب بر پیکر حسین یا تاختند و جسد آن حضرت را 
پایمال سم اسبان کردند. 


داستان سفینه. غلام پیامبر ع ۲۱ 


در «بحار الأأنوار» پس از نقل این روایت می‌نگارد: 

لمُعتمدُ عندی. ما سیأتی فی رواية الکافی أنه لم یتیس هم لك ؛ 0 
آنچه نزد من مورد اعتماد است» سخنی است که در روایت کافی 
می‌آید ؛ اينکه برای آنان» این کار [لگدکوب‌سازی پیکر امام 

مقصود مجلسی #۶ همین روایتی است که آوردیم. 

و می‌توان میان این دو دسته روایت بدین گونه جمع کرد که آنان [لعنت خدا بر 
ایشان باد ] بار دیگر آنچه را در سر داشتند (پس از ارتحال اهل بیت 93 از کربلا) 
واقع ساختند (و دانای واقعی خداست). 

از زیارت سوزناکی که از ناحية مقذسه وارد شده است به دست می‌آید که آنان 
(لعنت خدا بر ایشان باد) در حالی که امام لف زنده بود. با اسب آن حضرت را پایمال 
کردند "و این سخن بر خلاف مطلبی است که در دیگر روایات هست ؛ چراکه 
مضمون آنها این است که اين کار پس از قتل امام لا روی داد. 

للم لْعّن الْعصاة التی جاهدت این اقا وَشایْمث سامت 
تابث عَلی قثله له الم جمیعا :9 

پروردگارا گروهی را که با حسین فا جنگیدند و آنها که بر قتل آن 
حضرت ایشان را همراهی کردند و آنان که برای این کار بیعت 
بستند و آنها که پیروشان شدند, خدایاء همه‌شان را لعنت کن. 


۱. بحار الأنوار 44: ۰۱۷۰ 
۲ المزار الکبیر: ۵۰۶؛ بحار الأْنوار ۹۸: ۲۶۰ و ۳۲۲. 
۳. مصباح المتهجد ۲: ۷۷۹؛ بحار الأنوار ۹۸: ۲۹۵. 


۳:۲ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 
حدیث (۸۷) 
[حکایت هلاکت و آسیب بدنی قاتلان امام حسین لا 
پس از واقعة کربلا] 

از الامالی. اثر شیخ طوسی . 

از مفید. از مراغی» از علی بن حسین بن سفیان از محمّد ببن عبدالّه بن 
سلیمان, عن عبّاد بن یعقوب. از ولید بن آبی تور از محمّد بن سلیمان» از 
غمویش روایت است که گفت: ٩‏ 

ما رجننا ۳ یام لخجاج. خرج را من الکو مُسترینَ وَخرجث مَعَهم 
فصونا الی کزبلاء ویس بها مَوَضعٌ تسکت فا کوخاً َلی شاطی ارات وف 
وی ال 

یخن فم جات جل ریب ال :مت في هلوح یل ی 

عایر سپیل. 

باه وق : ریب ملع به. 

فلا رنب الشفش وأطل الیل شتا ون تشیل بالط قم لش اکآ 
خی میت له ون تولاه قفا ما بقی لد من قتلة الحسین ٩۵‏ له الا رما 
هل فی دنه 

فقال ذلك الرحْل : فا کنث فیمن قتل والله ما آصاینی سوء. وَاکم یا قَزم 


۱ ضبط سند در «امالی طوسی)» به صورت «حَدْکنا» و «حدَئْی» است. 
۲ در بیشتر مأخذ چاپی «خجفنا» ضبط است . محقق «عوالم العلوم» خاطرنشان می‌سازد که در نسخهةً 
اصل «رَجعنا» ضبط است. 


حدیت ۸0 ود 


سکن عم ول ضوء التفط. فقام ذلک الرجُل لیْضلح الْعتية باضبعه. 
فأْحَدّت الا که خر م ماد را خی آلقی تسه فی لفات بَفْوْتُ ۱ به. 

َو له نم رأبناه ُدخل رس فی المّاء ار علی وَجه لا مق رح ره 
سَرّت لاله فیُوضَه " ٍلی الما ء ء نم یرجه وه له فلَم رل ذلك ده خی 
مَل ۳ 

از عموی محمد بن سلیمان روایت است که گفت: چون زمان خجاج 
بازگشتيم. 0 گروهی از ما پنهانی از کوفه خارج شدند و من همراه آنها بودم. به 
کربلا رسيدیم. جایی که در آن سکنا گزينيم نبود. کلبه‌ای کنار فرات ساختیم و با 
خود گفتیم در آن پناه می‌جوییم . 

در همین حال بودیم که مرد غریبی آمد و گفت: اجازه می‌دهید شب را در این 
کلبه با شما سپری سازم. من یک رهگذرم. 

گفتیم : مانعی ندارد وی غریب است و کس و کاری اینجا ندارد. 

چون خورشید غروب کرد و تاریکی شب فرا رسید آتش افروختیم (با نفت 
چراغ روشن کردیم) سپس دربار؟ حسین و مصیبت آن حضرت و قتل او و 
دوستدارانش به گفت و گو پرداختیم و بیان داشتیم که از قاتلان حسین لٍ کسی 
باقی نماند مگر اینکه خدا بلایی در بدنش انداخت. 


۱ در ه«امالی طوسی» و در «عوالم العلوم ۱۷: ۰00۳۹ «یتَعْض» ضبط است . 

۲ در «امالی طوسی» «فتغْوّضْه» ضبط است . 

۳ امالی طوسی: ۱3۲ - ۱3۳ حدیث ۳7۹؛ بحار الأُنوار 80: ۰۳۰۷ حدیث ؟؟؛ مدينة المعاجز ): 
۰-۹ حدیث ۰۱۱۰۸ 


۳:۶ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


آن مرد گفت: من در میان قاتلان بودم؛ وا هیچ بلایی به من نرسید شما 
مردم. دروغ می‌بافید . 

دم فرو بستیم. نور چراغ ته کشید آن مرد برحاست تا با انگشت فتیله را 
درست کند. آتش دستش را گرفت. فوراً بیرون آمد و خود را در فرات اندانعت 
و کمک می‌ خواست. ٩(‏ 

به خدا سوگند. دیدیم سرش را در آب فرو می‌برد و آتش روی آب بود. 
چون سرش را بیرون می‌آورد. آتش به وی سرایت می‌کرد. و همچنان در آب 
فرو می‌رفت و بالا می‌آمد و آتش او را در بر می‌گرفت تا اینکه هلاک شد. 

حدیث (۸۸) 
حدیث موسی بن عیسی (لعنه اث) و ماجرایی که به خاطر 
بی احترامی به تربتِ امام حسین :12 برای او رخ داد 

از الأمالی. اثر شیخ طوسی ب. 

از ابن حشیش. " از ابو المفضّل. از فضل بن محمّد بن آبی طاهر. از محمّد 
بن موسی سَریعی ۳ از پدرش موسی بن عبدالعزیز روایت است که گفت: 

نی بوحا ُن سَرَاقیونْ * الضرانی اتب -فی شارع آبی أَخْمَد - 


فاستوقفنی وقال لی: بخق تیّك ووینك مَنْ هذا الذی یرو ره وم منکم باحية 


براساس متن مأخذ» ترجمه چنین است: و در آب فرو شد. 

. در «امالی طوسی». «ابن شش یط اسکا: 

. محقق «مستدرک الوسائل» خاطرنشان می‌سازد که در نسخهٌ خطی «شریعی» ضبط است. 

. درمتن مولف #۶ (و نیز نسخة شاگرد) اين واژه «سرافیون» به نظر می‌آید. لیکن در محذ 
«سراقیون» ضبط است. 


ما ها مم 


حدیث (۸۸) ۱:۵ 


قضر ان هیرَ؟ له من آضخاب یک ؟ 

فلث: لیس هو من آضحابی هو ان هه فما دا ای الم ی عَنه؟ 

فقال : له عندی حَدیثٌ طریف . 

فقال . و یز کی اند شید ی الیل . فصرّت الیّب. فقال: 
تال مبی . فمضی وأنا مه خی دخلنا علی مُوسّی بن عیسی الهاشميَ. فَجذء 
ال ال سکن علی وسَادق واذا ندیه طسْ فیها حشوّ جوفه 

وکا رید استَحضرة من الُْوقة. فأفبل موز علی خادم گان من خَاصة 
مُوسی فقّال له : وَیْحك! ما حَبَره؟ فقال له خرن ان من ساعة جَالسا َو 
دوه من أَصَح لاس جسماً وأطیبهم تفسا ٍذ جری ذ کر سین بن لیاف 

قال یوحت ها لْذی سک عه. ۱ 

فقال مُوسّی: ان لاف نون " فیه خی هم فیما رف -بَجعلون ره 
وا اون به. 

ال رل من نی هاشم کان اضر 1 قذ کائث بی علة لیلجت لها 
کل علاج ما نقتي خی وصف لي کانبي ذخا من ده اشزنه. نها 
فتفعنی له بها وال نی ما کت أَجده. 

قال: نم فوجُه فجَاء مها بقطعة فتاولها موی بنْ عیسی . 


ص 


. در شماری از ما خذ, همین‌گونه ضبط است. لیکن در «امالی طوسی» و «بشارة المصطفی : ۲۲۳» 


۳:۹ صحيفة الا برار (جلد هشتم) 


قََعَدََ ُوسی فاسْتَدخلها در اشتهراء بمَن تداوی بها وّاختقارا تفر لها 
الرجْلٍ دی هی ره یی لین اد ما هو لا آن استذعلها ره تن 
ضاح: الار لا الطشت الطستَ. فجتّا بالطَشت. خر فیها ما تری قارف 
تفا تساو تفیل عاضا: 

فاقبل علي سور فقال: انز هل لك فیه حیة 

دعوّث بشمَعة فنظزث فاد ده وَطحالهٌ ره فده خَرج مه فی الطست 
فتطزث |لی أر عظیم 

ققلْثْ: ما لاد فی هصغ لا آن کون لمیسی ایکا بُخبي مت 

فقال ی سَابور: صَدَفت وَلکن کی هاهتّا فی الدّار الی أنْ بت ما کون من 
۳ 

فبت دهم ور لك الحال ماقم رس مات وت السحر. 

ال مب ٌوسی : قال لی موی بُنْ سریع :ان یوحن یور قبر لین اف 
هو علی دینه. سم بش ها وش اسلا 00 

موسی بن عبدالعزیز می‌گوید: یوحن بن سَرافیٌون نضَرانی طبیب. در خیابان 
«ابو احمد» مرا دید. جلوم را گرفت و گفت: به حق پیامبرت و دینت [برایم بگو ] 
این شخص که در ناحية قصرابن هْيیْرّه قرار دارد کیست که گروهی از شما قبرش 
را زیارت می‌کنند؟ آیا وی از اصحاب پیامبرتان است؟ 


۱ امالی طوسی: ۰۳۲۱-۳۲۰ حدیث ٩12؛‏ بحار الأنوار 40: ۰۶۰۱-۳۹۹ حدیث ۱۰؛ مستدرک 
الوسائل ۱۰: ۰۸-4۰۷ حدیث ۱۲۲۹۵. 


حدیث ۸۸ ۳:۷ 


گفتم : وی از اصحاب پیامبر نیست. فرزند دختر اوست. چه چیز تو را به این 
پرشی و و واذاشمت ۶ 

گفت: ماجرای شگفتی دارم. 

گفتم: آن را برایم بیان کن. 

گفت: شاپور کبیر» خادٍم رشید را شبانه پیشم فرستاد [و احضارم کرد ] نزدش 
رفتم. گفت: همراهم بیا. وی رهسپار شد. من هم با او به راه افتادم تا اينکه بر 
موسی بن عیسی هاشمی. درآمدیم. دیدیم بیهوش بر بالشی افتاده است و پیش 
رویش طشتی نهاده‌اند که محتویات شکمش در آن دیده می‌شود. 

رشید او را از کوفه به حضور طلبیده بود. شاپور. به یکی از خادمان ( که از 
خواض موسی بن عیسی بود) رو کرد و پرسید: وای بر توا ماجرا چیست؟ 
خادم گفت: به عرض می‌رسانم. وی ساعتی پیش نشسته بود و ندیمانش 
پیرامونش بودند و تندرست‌ترین مردمان به نظر می‌آمد و حال حوشی داشت. 
ذکر حسین بن علی «4* به میان آمد. 

یوحنا گفت: همین شخص که از تو در مورد او پرس و جو کردم. 

موسی گفت: تا آنجا که من سراغ دارم رافضی‌ها درباره‌اش غُلو می‌کنند» حتّی 
تریقاس دا بای مکارا ید ان رن فذا 

مردی از بنی‌هاشم که در آنجا حاضر بود. گفت: من درد سختی داشتم» هر 
درمانی کردم. سودم نبخشید تا اينکه کاتبم ۲ توصیه کرد از تربت حسین 3 


۱ به نظر می‌رسد مقصود «عبد مکاتب» باشد. 


۲:۸ صحيفة لا برار (جلد هشتم) 


برگیرم [و به آن شفا جویم ] از آن تربت خوردم. سودمندم افتاد و دردی که 
داشتم از بین رفت. 

موسی. پرسید: چیزی از آن تربت نزدت باقی مانده است؟ 

آن هاشمی پاسخ داد: آری. کسی را فرستاد. قطعه‌ای از آن را آوردند. وی آن 
رابه دست موسی بن عیسی داد. 

موسی آن را گرفت و برای ریشخند کسانی که به آن [از خدا ] شفا می خواهند 
و تحقیر و ناچیز انگاری حسین -که این تربت از قبر او بود-آن تربت را در مقعد 
خویش نهاد. به محض اینکه این کار را کرد» فریاد زد: «سوختم. سوختم» 
طشت بیاورید. طشت بیاورید». برایش طشت آوردیم و آنچه را که می‌بینی در 
آن پسن اورد. تدیمان رفتند و مجلس [شادی ] به ماتم تبدیل شد. 

شاپور. رو به من کرد و گفت: نگاه کن» ببین کاری از دستت برمی‌آید ؟ 

شمعی خواستم» سپس در [پرتو نور شمع ] در طشت نگریستم. دیدم که 
جگر و سپرز و ریه و قلبش بیرون ريخته است. امر بس بزرگی به نظرم آمد. 

گفتم: از دست هیچ کس کاری برنمی آید مگر اینکه عیسی باشد که مردگان را 
زنده می‌ساخت . 

شاپور به من گفت: راست گفتی. لیکن همین جا باش تا روشن شود 
سرنوشت وی به کجا می‌انجامد . 

من آن شب را نزد آنها بیدار ماندم . موسی به همان حال بود و سر بالا نیاورد تا 
اینکه هنگام سحر مُرد. 


۳:۹ )۸٩( حدیث‎ 


محمّد بن موسی, بیان می‌دارد که موسی بن سریع برایم گفت: یوحن با اینکه 
بر دین خودش بود. قبر حسین را زیارت می‌کرد. سپس - بعد از اين ماجرا - 
اسلام آورد و اسلام آراسته و یکی یافت. 

حدیث (۸۹) 
[حکایت ابراهیم دیرج که به امر متوکّل قبر امام حسین ی را شکافت 
و بدن آن حضرت را در بوریا تازه یافت ] 

از الامالی. اثر شیخ طوسی :. 

از ابن حشیش. از ابوالمفضل شیبانی از احمد بن عبداله ثقفی. از علی بن 
محمّد بن سلیمان, از حسین بن محمّد بن سَلمه. از ابراهیم یر روایت است 
که گفت : 

نی الم کل الی کل تفیرقبرلخسیّن. وب معي الی جغفر بّنمُحمّدٍ 
ن مار القاضی: أَلمک ی قذ بعثث |نراهیمالیرَج الی کزبلاة بیش بر 

ال یج ری جنفربنْ سم ی مارم کلب به لو لت ما نی 
به جنر بنْ مد بن عمّار. تمه فقال لی: ما صَْفت ؟ فقلث: قذ فلت ما 
مت به فلم ریا ول حذ شعا. 


فلت قد فعلت, قهَا رایت. 


در اغلب مخذ «کتابی» ضبط است. 


۳0۰ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


2 
2 هه 


فکتب الی السْلطان أَْ|براهیم الیرجقذ تبش فلم یجذ شا مره محر 

ال ول مار : فحد نی راهيمْ الدیرج سا عَنْ ضورة ال ال 
لی: أََیتُ فی خاصة غلمانی فقط وی بت فوجَدذث بارهة جَديدة وه ید 
لسن بن عَلی وَوجَدْتْ من رای المنك. فترفث ار ۳ تن 
لی بای أمزث بطرح الاب له وا له الماء و ۳ 
لتَمُحَره و تحرئه. لم ط نک بت ی یرطق 

فحلك تقلقائی ال بایان العف لش در أَحَدُ هذا لاه 0 

ابراهیم دیرّج می‌گوید: متوکّل مرا به کربلا فرستاد تا قبر حسین را تغییر دهم و 
همراهم نامه‌ای به جعفر بن محمّد بن عمّار قاضی نوشت که: ابراهیم دیرْح را به 
کربلا فرستادم تا قبر حسین را بشکافد. هرگاه این نامه‌ام را خواندی او را به 
ماجرا آگاه ساز تا بدانی این کار را می‌کند یا نه. 

یر می‌گوید: جعفر بن محمّد بن عمّار مرا بدانچه متوکل برایش نوشت» 
آگاهاند. آنچه را جعفر بن محمّد بن عمّار خواست | نجام دادم. سپس نزدش 
رفتم » پرسید : چه کردی ؟ گفتم : امرت را انجام دادم؛ ولی چیزی ندیدم و نیافتم . 

وی گفت: چرا عمیق حفر نکردی؟ 

گفتم: ان کار را کردم؛ اقا چیزی ندیدم. 


جعفر به سلطان نوشت که ابراهیم دیْرْج قبر را نبش کرد. چیزی نیافت. 


۱. امالی طوسی: ۳۲7 حدیث 1۳؛ بحار الأنوار 66: ۳۹۵-۳۹۶ حدیث ۲. 


۱۲۱ )۸٩( حدیت‎ 


دستور دادم بر قبر آب ببندد و آن را با گاو شخم زند. واین کار انجام شد. 

ابو علی عَمّاری می‌گوید: صورت ماجرا را از ابراهیم دِیْرج پرسیدم برایم 
حدیث کرد. گفت: فقط با غلامان خاض خود آنجا رفتم. قبر را شکافتم. 
بوریای تازه‌ای یافتم که بدن حسین در آن بود و از آن بوی مشک به مشامم 
رسید بوریا و بدن حسین را وانهادم و دستور دادم بر آن خاک افکنند و آب بر 
قبر جاری ساختم و امر کردم آن را شخم زنند. گاوها به آن مکان پا نمی‌نهادند» 
چون به جای قبر می‌رسیدند» برمی‌گشتند. 

برای غلامان به خدا -و به قسم‌های غلیظ -سوگند خوردم که اگر آحدی آن 
ماجرا را بیان دارد؛ او را خواهم کشت. 

[ماجرای جسد معصوم ات در قبر ] 

میرزا محمّد تقی (مصلّف این کتاب) می‌گوید : اخبار فراوان معتبری هست که 
جسد معصوم 1 در قبر بیش از سه روز نمی‌ماند. میان این اخبار و این روایت 
تنافی وجود ندارد؛ زیرا در جزء اوّل (از قسم اوّل این کتاب) آوردیم که: گاه 
مصلحت خاضّی. ظهور جسد امام لث را در قبر -هنگام نبش - اقتضا می‌کند و 
این واقعه از آن موارد است. 

دربارٌ حال آجساد آنان 9 در آنجا به تفصیل سخن گفتیم. هرکه خواهان 


آگاهی بیشتر است. بدانجا رجوع کند. ( 


5 بنگرید به» جلد دوم ذیل حدیث (۱۰۰). 


۱۲ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


حدیث )٩۰(‏ 
[داستان نگهبانان و تیرهای غیبی که مانع شخم 
قبر امام حسین اب شدند ] 
از الأمالی. اثر شیخ طوسی ۰ 
از ابن حشیش. " از ابو مفضّل. از سعید بن احمد (ابوالقاسم فقیه) از فضل 
بن محمّد بن عبدالحمید روایت است که گفت: 
خلت علی ابراهيم الدیرژج وَکُنتٌ جاره ود ی مَرّضه الذی مات فیه 
فوَجَدهُ بحال سُوء توش نتشک ند الطبیبٍ. 
اه عنْ خاله نت بینی وله خَلطة انش وج الق بی والاثبتاط ال 
فکاتمبی ال رما الی الطبیب. فشعر الطبیبِ باشازته وم یرف من حاله ما 
یصف له من الدوّاء ما یتمه فقام فرح وْلا الْمَوْضٌ. 


هن خاله. فقال: یرگ واه - وتف اه ان المتوکل أمَرنی 


۶ سره 


بالخژوج الی نوی |لی قبر الحسَین لا فامرنا آن تکرب ونطمس أَنر ار 
فوَافیْت الحية مَساء وَمَعتا ال اد کاریونْ ۳ مهم المسَاحی وَالمروژ 9 


مت الی غلمانی وَأضحَایی أَنْ یَْخَدُوا الفَْلة بخْرّاب ۳۹ وْحوت آزشد 


فطرَحْتٌ نفسی لما ای من تَمّب اسر وَنث فَدّهَب بی الوم فاذا صوضاء 


ص 


. در «امالی طوسی» و «تسلية المجالس ۲: 1۷۷ «ابن تشر 3 قظ اکن 

. در «امالی طوسی» و شماری از مأخذ «الرٌ وزکاریُون» ضبط است. متن ملف 4۶ با ضبط «بحار» 
و «عوالم العلوم ۷ تطابق دارد. 

۳ در اغلب مخذ ضبط به همین‌گونه است» در «بحار» و «عوالم» «مروّد» ضبط است. 


4 


حدیث (۰) و 


الوا ۱ 
لت : وما ٩5‏ 
قالوا: ان بموضع القبر قوماًقذ خالوا یا وین النقبر هم یزموتنا مع لك 
ققم مهم لاتم مر فوجَدة کما وفوا. 

وان الک فی أَوّل الیل من لیالی البیض. فْلْتْ: موم : شرموا ففادب 
سهَاما یناد فما َقط سم ما الافی صاحبه الذی زمی به فله. 

فاستَوْحَشت لذلك وَجَرَعتٌ ۳ الحمّی وَالقَشغریزة وَرَحَلت عن القبر 
لوقتی. وَوطنت تفسی علی آَنْ نی المتوکل ما ملع فی اقب جمیع ما تدم 
ی به ‏ 

قال و یَررَة: فقلث له: قذ کُفیت ما تخر من الْتوکل قذ یل بارحة لول 
وان عَلیّه فی قثله الَُصر. 

فقال لی: قذ سمغث بذلك وَقَذُ النی فی جشمی ما لا أَرجُو مه القاء 

قال َو :ان هذّا فی ار فما نی الیرم نی مات 04 

فضل بن محمد می‌گوید: همساية ابراهیم دیْرّج بودم. در مرضی که در آن از 
دنیا رفت به عیادتش رفتم و او را بد حال یافتم وی همچون مدهوش به نظر 


می‌رسید و طبیب نزدش بود. 


۱ امالی طوسی: ۰۳۲۸-۳۲۷ حدیث 1۵۵ بحار الأٌنوار 10: ۳۹-۳۹۵ حدیث 4. 


۳۹ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


میان من و او رفت و آمد و آنسی وجود داشت که موجب می‌شد به من اعتماد 
کند و از دیدنم خوشحال شود. حالش را جویا شدم کتمان داشت و به طبیب 
اشاره کرد [که بیگانه در اینجاست و نمی‌توانم راحت حرف بزنم ]. طبیب اشارة 
او را فهمید و از وصف حالی که وی برای طبیب بیان داشت. به دوایی پی نبرد تا 
برای او تجویز کند. از این رو. برخاست و بیرون رفت و خانه خلوت شد. 

حالش را پرسیدم گفت: والّه. به تو خبر می‌دهم و از خدا آمرزش می‌طلبم . 
متوکل مرا امر کرد به نینوا سوی قبر حسین رهسپار شوم و به ما دستور داد آن را 
شخم زنیم و آثر قبر او را نابود سازیم. 

شبانگاه به آن ناحیه درآمدم همراه ما فعَلّه و گزمه‌ها بودند که بیل و کلنگ به 
همراه داشتند. به غلامان و یارانم گفتم فعَلّه را برای تخریب قبر و کاشتن زمین 
آن به کار گیرند و خودم به خاطر رنج و خستگی سفر به گوشه‌ای خزیدم و 
خوابیدم. خواب مرا ربود که داد و فریاد و صداهای بلندی درگرفت و غلامان 
بیدارم کردند. وحشت زده برخاستم و از غلامان پرسیدم : چه شده است ؟ 

گفتند: ماجرای عجیبی رخ داد. 

پرسیدم : چبه ماجرایی ؟ 

گفتند: در جای قبر قومی‌اند که نمی‌گذارند بدان نزدیک شویم و افزون بر 
اين» ما را با تیر می‌زنند. 

با آنان همراه شدم تا ماجرا را وارسی کنم. دریافتم که همان گونه است که آنان 
بیان داشتند . 


این حادئه در نخستین شب از «لیالی البیض» (سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم 


۳00۵ )٩۱( حدیث‎ 


هرماه) بود. به آنان گفتم: با تیر بزنیدشان. آنها تیر پرتاب کردند, اما تیرها سوی 
خودمان می‌آمد و هر تیری به پرتاب کننده‌اش می‌خورد و او را می‌کشت. 

از این کار به وحشت افتادم. تب و لرز مرا گرفت و همان دم از کنار قبر حسین 
کوچیدم و خود را آماده کردم که متوکل بکشدم؛ زیرا به همة آنچه از من نسبت به 
قبر حسین خواست دست نیازیدم. 

ابو بَررّه می‌گوید. گفتم: از گزند متوکّل بسنده شدی. وی در همان شب اوّل 
به قتل رسید و منتصر بر قتل او یاری رساند. 

وی گفت: این خبر را شنیده‌ام. ولی دردی به بدنم رسید که با آن امید زندگی 
ندارم. 

ابو بَررّه می‌گوید: این ماجرا در اوّل روز بود. دیْرّح آن روز را به شب نرساند 


‌ 


و هرد 
حدیث )٩۱(‏ 
[ قبر امام حسین 4 به دستور متوکل هفده بار شخم زده شده 
و هر بار به حال اول بازمی‌گشت ] 

مناقب آل آبی طالب. اثر ابن شهرآشوب ب. 

از جماعتی از آفراد نقه نقل است که: 

الم مرلو کل بحزث قبر این 4 وَأنْ یخی الما عَلیّه من لْعلقمی 
تی رَد اون لول المجنُون ای کزبلاء قنظراالی ابر واذا هو ملق بالقذرَة 
فی الْهوّاءٍ 


فقال زید: « یرون لطفوُوا نور الله بافوامهم وَیَابیاللٌ الا آن یم وه ولو 


۳9۹ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


ره الکافزون 4+ " وَذیک نالرت خر میم عشرة مره والقیر یرجم الی 
خاله. فلا تظر را الی لک من پاله ول ابقر. نأخبر انمتو کل فأَمر 
رل 40 ۱ ۱ ۱ 

چون متوکُل فرمان داد که قبر حسین لا را شخم زنند و بر آن از نهر علقمه 
آب جاری سازند. زید مجنون و بهلول مجنون به کربلا آمدند. آن دو به قبر نگاه 
کردند دیدند به قدرت خداء قبر در هوا معلّق است. 

زید گفت: «می خواهند نور خدا را با دهان‌هایشان خاموش سازند و خحدا جز 
تمام شدن نورش را برنمی‌تابد. هرچند ناخوشایند کافران باشد»؛ چراکه 
کشاورزی که به این کار مأمور شد؛ هفده بار آنجا را شخم زد و قبر به حال 
خودش برگشت. چون وی این صحنه را دید به خدا ایمان آورد و خیش از یوغ 
گاو برداشت. به متوکُل خبر دادند. امر کرد او را به قتل رسانند. ۱ 

[یاد آوری ] 

می‌گویم : جزئیّات این قصّه در مجلد دهم «بحار الأئوار» (نزدیک به آخحر 
کتاب) آمده است. ( هرکه آگاهی بیشتری می‌خواهد بدان‌جا مراجعه کند. از 
آنجا که به همین اندازه مقصود ما -در این کتاب -آدا می‌شد به آن بسنده کردیم. 

باری. بدان که متوکُل ملعون بارهای فراوان به شخم قبر حسین لب فرمان داد 
و براین کار پای می‌فشرد. 

بعضی از وقایع مذکور با بعض دیگر تنافی ندارد؛ زیرا هر کدام از آنها 
۱ سورهٌ توبه )٩(‏ آیة ۰۳۲ 


۲ مناقب آل آبی طالب 4: 16. 
۳ بحار الاٌثوار 66: 1۰۳ -1۰۷. 


۳5۷ )٩9 حدیث‎ 


قضیّه‌ای جداگانه است. گرچه امکان دارد همه آنها یکبار - در پی هم - نیز رخ 
داده باشد. 
حدیث )٩۲(‏ 
[حدیثی عجیب درباره مقام بلندی برای امام حسین :12 
که بالاتر از آن وجود ندارد ] 

مدينة المعاحز اثر سیّد توبلی ط. 

از «دلائل الامامه» اثر طبری 4 نقل می‌کند که گفت: به من خبر داد ابوالحسین. 
محمّد بن هارون. از پدرش. از ابو علی» محمّد بن همّام از احمد بن حسین 
(معروف به ابن ابی القاسم) از پدرش ؛ از حسین بن علی. از محمّد بن سنان» از 
مُفضَل بن عمر روایت است که گفت: 

قال بو عبدالله :لا من لیاف وَأضَحابهُ الما نادی فیهم: من ان 
ظان فلیجن . فتاه رَجْلْ رجٌلْ. فیتجعل هام فی راحَة واحدمم." فلم یرل 
یفرب رل خی از( 

فقال بَعضَهُم : وله لقَذ شرت شراب ما شرب أَحَدُ من الْالمینَ في دار انیا 

فلا تنل الخسین .فان فی لیم الب عند العفرب. آفتة لین 38 
بابلا هم مهم بآشماءآانهم. يب رل فد رل ید بن 
حوله. ۶ 


۱. در «دلائل الامامه» آمده است فجَعَل . في راحة واحدعع [في فم واحد (خ) ]. 

۲ در «دلائل الامامه» آمده است فلم یرل یشرب الوْجل بعد الرجْلِ حتّی ارتوواکلهم. 
۱ در مخذ. «فقال بُْضُهم لبعض» ضبط است . 

. در «دلائل الامامه» آمده است : قیَفعُدُونَ حَوله. 


هت مم 


۳۵۸ صحمقة الابرار (حلد هد ص ‏ 


‌ 
0 


َو الا هم کل متهم من طنام اجه تیم من شرا 

ثم ال آبو له :وله لقذ رم ده من الکوفیین, ۱ ولقد کر علنهم 

قالده له طخشو| لرسلهم فعاد گر واحد مهم الی بلادهم. 0 

آتی جبال " زضوی فلا یبقی أَحَدُ من امین الا ناه وه غلی سریر من 
ور قذ حَف به|بزاهیم وموسی وعیسی وَجَمی النیّء ومن زانهم وود وین 

قال: هم بهذه الحال الی أَْ یوم القانم واذا قام الْقانم لا انوا فیها ۵ 

فلا یّقی أحَد سمَاویٌ ولا َزضی من امین الا ما این 3 خی آن 
له تال ور 0 لین 4 وبصافخه وفع مه ی سیر 

ا سل هذء هلف لتي بش قونها شيء ولا لورانها مَطلب 040 

مُفضل بن عم می‌گوید: امام صادق لا فرمود: چون حسین اف و اصحابش 
را از آب بازداشتند در میان [آنها آمد و ] صدا زد: هرکه تشنه است بیاید! یکی 


۱. در «مدينة المعاجز», «مّد ریم علَة کوفیین» ضبط است. 

۲. در «دلائل الامامة» آمده است: نم آزسَلهم ... الی بلاده؛ در «مدينة المعاجز»» «ثم خر لرسلهم ... 
بلادهم» ضبط است. 

۳ در «دلائل الامامة». «حَبل» [بجبال(خ) ] ضبط است؛ در «مدینة المعاجز» «بجبال» امده است . 

۶ در «دلائل الامامة», «فیما» ضبط است. 

۵ در «دلائل الامامه» آمده است: فلا ی أحد ... ۷1 بخ به یرُورّه و... ؛ و در نسخه بدل «دلائل 
الامامه». « الا حموا بالحسین فْ» ضبط است. ۱ 

1 درمخذ آمده است: لیس فوقها شیء ولا دوتّها شیء ولا وراء‌ها لطالب مطلب. 

۷ مدينة المعاجز ۳: 11۳ - ۰616 حدیث ۹۸۰؛ دلائل الامامة: ۰۱۸۹-۱۸۸ حدیث ۱۰۹ 


حدیت (۳) ۳0۹ 


یکی نزد حسین فلا آمدند. آن حضرت انگشت ابهامش را در کف دست هر 
کدام از آنها می‌نهاد ۷ و او آن قدر آب می‌آشامید که سیراب می‌شد. 

بعضی از آنان [به بعض دیگر ] می‌گفت: به خدا سوگند. شرابی نوشیدم که 
هیچ یک از جهانیان در سرای دنیا - آن را نیاشامید. 

چون آنان در رکاب امام حسین لد جنگیدند [و کشته شدند ] روز سوم 
(هنگام غروب) حسین لا یکایک آنها را نشاند. به اسامی پدرانشان آنان را نام 
می‌برد. یکی پس از دیگری او را اجابت می‌کرد و پیرامون حسین لا 
1 

سپس امام اج مائده (سفره) را فراخواند. آنها را غذا می‌داد و خود با آنها از 
طعام بهشت می خورد و از شراب بهشت آنان را می‌آشاماند. 

آن گاه امام صادق ابا فرمود: واه عده‌ای از کوفیان آنها را زبدان حال ] 
دیدند» این کار برای آنها بارها صورت گرفت. کاش عقلشان را به کار می‌بستند. 

امام صادق لیا فرمود: سپس آنها سوی اقامتگاه خویش خارج شدند. هر 
کدامشان به سرزمین خویش ار 

سپس حسین نف به کوه رضوا آمد. هیچ یک از مژمنان نمی‌ماند مگر اینکه 
نزدش حاضر می‌شود. وی بر تختی از نور است. ابراهیم و موسی و عیسی و 
همة انبیا (و پشت سرشان مومنان و ورای ممنان فرشتگان) آن حضرت را در 


بر گرفته‌اند» می‌نگرند چه می‌گوید. 


۱ براساس ضبط نسخه بدل. ترجمه چنین است: انگشت ابهامش را در دهمان یکی از آنها 


۳۹۰ صحيفة الا بر ار (جلد هشتم) 


آنان بر همین حال‌اند تا اينکه قائم لا قیام کند. وقتی قائم لا بپاخیزد 
[یارانش ] در «رضوا» حضور می‌یابند و حسین مث میان آنهاست تا اينکه به کربلا 
می‌آید . 

هیچ یک از مژمنان اهل آسمان و زمین نمی ماند مگر اینکه حسین لا را در بر 
می‌گیرند. حتی خدای متعال. حسین اف را زارت می‌کند و به او دست می‌دهد 
و با وی بر تخت می‌نشیند. ۷ 

ای مفضّل » به خدا سوگند. این مقام, مقام بلندی است که بالاتر از آن چیزی 
نیست و ورای آن خواسته‌ای وجود ندارد. 

[شرحی بر این حدیث ] 

میرزا محمّد تقی (مصلف این کتاب) می‌گوید: این حدیث از احادیث مستصعبی 
است که آن را تاب نمی‌آورد مگر فرشته‌ای مقزب یا پیامبری مرسل یا مومنی که 
خدا قلبش را برای ایمان آزمود, و شایسته است که به طور کامل شرح داده شود 
لیکن [چه کنم که اکنون ] قلبم برای این کار رنجور و زبانم عاجز است. 

عتبث علّی الذنا فلت الی متی .اب ما بُوْسَهُ یش بنجّلی 


ع 3 


ی ی ۳ ود ی .9 پر 2 
کل شریفب بن علی جدوده حرامٌ عَلیّه العیّش غَیّر مُحَللِ 
فقالث تعم یا الخسین رمیتکم بسَهم عتادی حين طلقنی علی ۷ 


‌ 


. پراساس متن «دلائل الامامه» ترجمه چنین است: هیچ‌یک از مومنان ... نمی‌ماند مگر اینکه 
حسین نع را در بر می‌گیرد. به دیدارش می‌رود و با او مصافحه می‌کند و در کنارش بر تختی 
می‌نشیند . 

۳. این شعرکه به یکی از علویان یا به امام سجاد لا منسوب است. در «کشف الغمّه ۱: ۱۷۷ و نیز 

در «کشکول بهائی ۱: ۱۸۳ با اندکی تفاوت در بعضی الفاظ (بدون تغییر در معنا) بدین گونه 

ضبط است: عتبتّْ... من علی نجاره... بسهمي عنادامنذ.... 


شیس بان دید ن 
4٩۰٩۰٩۰٩۰ب۰بببسيپيپيپيپيپيپسبب۱۳۳‏ 
- دنیا را نکوهیدم و گفتم تا کی با گرفتاری‌هایی دست و پنجه نرم کنم که برطرف شدنی 
-آیا زندگی بر هر بزرگی از نسلي علی 2 حرام است و حللال نمی‌باشد. 
دشمنی‌ام هدف قرار دادم و زدم. 
از این رو به اختصار به بیانی اشاره می‌کنيم و می‌گوييم: 
امام صادق 3 در «مصباح الشریعه» فرمود: 
لعبُو«ية جَوَهرَةکنهها او , 0 
عبودیّت (بندگی) گوهری است که کنه آن ربوبیّت (پروردگاری) 
ات 
معنای این سخن آن است که حقیقت بنده, آیت خدای متعال و ظهور خدا 
برای بنده به وسیلهٌ اوست. 
چنان که امرالمزمنین 1 فومود: 
لم فحط به الاوضام بل تجلی لها بها. وبها نع منها والیها 
حاکمَهٌا؛ ۳ 
اوهام به خدا احاطه نمی‌یابد [و نمی‌تواند کنه ذاتش را تصوّر کند ] 
بلکه خدا از راه اوهام برای اوهام تجلّی می‌کند. و با نظر به اوهام [و 


۱ مصباح الشریعه: ۷. 
۲ نهج البلاغه . حطبة ۵ احتجاج طبرسی ۱ ۶ بحار الانوار 4: ۲۱ حدیث 4. 


ری صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


و خود حاکم قرار داد [تا اعتراف کند که به کُنه معرفت خدا 
نمی‌توان دست یافت ]. ٩(‏ 
عبد دارای دو جنبه است: 
۱ جهت عبودیّت که از ناحیه خود اوست. 
۲ جهت ربوبیّت که از ناحيةٌ پروردگار است. 
این سخن به معنایی که ملحدان پنداشته‌اند (اینکه حقیقت بنده. عین ذات 
پروردگار متعال است) نمی‌باشد. بلکه بدان معناست که بنده آیت و عنوان 


و دلیل و ظهور فعلی خداست. و بدون شک. جهت عبودیّت (از این نظر که 


۱ علامة مجلسی عْ در «بحار الأنوار 4: ۱- ۲1۲» در شرح این فقره می‌نگارد: 
گفته‌اند: اوهام در اینجا -همان عقول است؛ یعنی عقول به خدا احاطه نمی‌یابد و نمی تواند کنه 
ذات خدا را تصوّر کند لیکن خدا به وسیلهٌ عقول برای عقول تجلی می‌کند. 
تجلّی در اینجا -به معنای کشف چیزهایی است که امکان دارد عقول به آنها برسد (صفات 
اضافی و سلبی آسرار مخلوقات خدا). 
و این سخن که «بالعقول امتنع من العقول» یعنی به وسیلة عقول و با نظر به علم ماء ممتنع است که 
عقل‌ها خدا را درک کنند . 
و اینکه «والی العقول حاکم العقول» یعنی خدا عقولی را که ادّعا دارند به خدا احاطه می‌یابند و او 
را درک می‌کنند. مانند دشمن خدا قرار داد. سپس محاکمه را پیش عقول سالم و صحیح برد آنها 
به نفع خدا حکم کردند که اهلیّت این کار را ندارند [که کنه خدا را درک کنند ]. 
و گفته‌اند: اوهام به معنای حودش می‌باشد ... 
و گفته‌اند: یکی از دو ضمیر در هر کدام از این سه فقره -به اوهام و دیگری به آذهان برمی‌گردد. 
معنای این عبارات این است که: خدا به وسیلة اوهام و خلتق اوهام و احکام اوهام (یا با دراک 
اوهام آثار صنعت و حکمت خدا را) برای عقول تجلّی کرد. و با عقول و حکم عقول به اینکه خدا 
با اوهام درک نمی‌شود. از اوهام ممتنع است. 
و خدا اوهام را (اگر ادعای معرفت خدا راکنند) پیش عقول برای محاکمه برد تا عقول حکم کنند 
که اوهام از ادراک جلال خدا عاجزند ... 


شرحی بر این حدیث ۳۹۳ 


عبودیّت است) با جهت ربوبیّت ناسازگاری دارد؛ جهت عبودیّت -تا زمانی که 
بر همین حال باقی باشد -حجابی در برابر مشاهده جمال پروردگار است و همه 
بندگان به کشف این حجاب مکلف‌اند تا معرفت رت الذریاب و مشاهدة جمال 
ظهوری‌اش با چشمی که خدا ارزانی‌شان داشت ( که از آن به چشم قلبی تعبیر 
آورده‌اند) برایشان فراهم آید. 
این چشم فوادی (چشم دل) همان چشمی است که امیرالممنین ی در این 
سخن بدان اشاره فرمود: 
لم ره اون بمشاهدة العیان. ولکن رنه لوب بحقانق 
لایمان : 0 
چشم‌ها با این چشم سرء خدا را نمی بینند» لیکن قلب‌ها با حقایق 
ایما» ان وا درم پابند, 
امام لا در جواب کسی که از او پرسید «هلْ رابت ریْ»(آیا پروردگارت را 
دیده‌ای) این سخن را بیان داشت, آنجا که فرمود: «کَیّف أغْبد ربا لَم ره 
چگونه خدایی را که ندیده‌ام پپرستم ؟! 
این کشف به دست نمی‌آید مگر پا خرد و له کردن جهت عبودفت با صَاة 
آداب شرعی و اخلاق روحانی و حقایق ریانی. 
وقتی با این امور. جهت عبودیّت ساییده شد و از میان رفت. اجزای آن 
نرمی و لطافت می‌یابد ز با تکرار حل و عقد. صاف و پاک می‌گردد و تیرگی‌ها 


۱ بحار الأنوار 6: ۰۳۲ حدیث ۸؛ در «نهج البلافه خطبة 0۱۷۹ آمده است: ... ولکن تُذرکة 
الْقَولٌ..؛ نیز در «توحید صدوق: ۰۱۰۸ حدیث ۵ این سخن از امام باقر ی و در «روضة 
الواعظین ۱: ۳۳» از امام صادق 3 روایت شده است. 


۳۹۶ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


و رسوبات بیگانه از اجزای آن زدوده می‌شود و در نتیجه, با جواهر علّت‌های 
ازله‌اکن شبات بیدا مر کند: 

هنگامی که مزاج آن اعتدال یافت و از آضداد جدا شد. رنگ جهت ربوبیّت را 
به خود می‌گیرد و اختلاف از بین می‌رود و حکم هر دو جهت یکی می‌شود و دو 
دریا (دریای عبودیّت و دریای ربوبیّت) به هم می‌آمیزند و مصداق قول شاعر 
حاصل می‌شود که سرود: 


رق الزجاج وَرَفت الحْمْرٌ 
فکانما خن ولا دم 
از لطیفی جام و لطف می به جام 


-گویی اینجا جام هست و باده نیست 


فتتاکلا فتاه الامر 
وکنْما قدخ ولا خر 
کس نداند کاین کدام است آن کدام 


گویی آنجا باده هست و نیست جام ٩0‏ 


چون بنده به این مقام برسد. میان او و پروردگار حجاب نماند. از این رو در 


مجلس قدس درمی‌آید و با محبوب در سراپرده انس می‌نشیند. 


این. همان وجه حق است که به آن برای بنده ظهور می‌یابد (اين را نیک بفهم). 
حال سایر خلق بدین‌گونه است. اما برای معصوم لا این مقام در همان آغاز 


نیست (چنان که صریح حدیث در این زمینه در قسم اوّل گذشت). 


۱ این دو بیت به «ابو نقاس» و گاه به «صاحب بن عبّاد» منسوب است . بتيمة الدهر ۳: ۰۳۰6 
۲. فخرالدین عراقی. این دو بیت را بدین گونه به فارسی برمی‌گرداند و به نظم می‌کشد: 


درهم آمیخت رنگ جام و مدام 


بنگرید به, کلیّات عراقی: ۲۲۵؛ دیوان عراقی : ۱۷۶. 


شرحی بر این حدیث حفء 


آری, آنان 8 در این سرای فانی بعضی از عوارض را -بالعرض -می‌پوشند 
تا خلق» طاقت رژیت آنان را پیابد و بتوانند خود را تکمیل کنند و همین یکی از 
آسرار گرية آنان «ج * و استغفارشان در درگاه خدای متعال برای خودشان - 
بی‌آنکه گناهی کرده باشند -می‌باشد (اين نکته را دریاب). 
هرگاه آنان 2 این لباس عرضی را درآوردند و به سرای باقی انتقال یافتند» 
آن مقام خالص برای آنها می‌شود. در این هنگام پروردگار متعال آنان را زیارت 
می‌کند و با آنها مصافحه می نماید و آنها ‏ 2 با خدا بر یک تخت می‌نشینند ؛ زیر 
حکم عبودیّت با حکم ربوبیّت اتحاد می‌یابد و عبودیّت در جنب ربوبیّت فانی و 
نیست می‌گردد . 
چنان که این کار برای رسول خدا ی در معراج رخ داد. 
آنچه برای پیامبر مر در عروج به آسمان روی داد. برای حسین لا در نزول 
به زمین حاصل شد. 
و چنین است دیگر امامان 38 در ادبارشان از خلق و اقبال آنها به حق. 
و برای بنده. ورای این مقام. مقامی وجود ندارد؛ چنان که امام لب در این 
سخن بدان تصریح فرمود: 
هذء وله ارف التی یش فَوَها یء ولا لورانها طلب 0 
وله این رفعتی است که بالاتر از آن چیزی وجود ندارد و بعد از 


آن آرزویی نیست. 


۱ دلائل الامامة: ۰۱۸۹ حدیث ۰۱۰۹ 


۳۹۹ صحیفة الأبرا ار (جلد هشتم) 


ای برادرم آسرار امامانت را خوب بفهم و اخبار آنان را بر آنچه اهل جهل 
و الحاد و بی‌دینان پيشنهاد می‌کنند. حمل مکن؛ چراکه موجود ممکن به آزل 
صعود نمی‌کند و رل به امکان تنژل نمی ید 
نما تخد الادوّات نها . شیر الالاث ٍلی تظانر :0 
۱[ رهتمو ن‌اند . 
هی المَحلوق الی مثله .وله الط الی شکُله :9 
مخلوق به مثل خود می‌انجامد و طلب او را به شکل خویش ناچار 
می‌سازد. ٩‏ 
طریق مسدود است و طلب. مردود است. 
قلیله آنانه و تخود با ؛ ۵ 
دلیل خدا آیات اوست و وجودش اثبات اوست. 
معنای حدیث. به طور اجمال. این مطلب است. 
اگر برای قلب اقبالی می‌بود. حقّ بیان را آدا می‌کردم و از آسرار این حدیث 
پرده‌هایی را برمی‌داشتم که عقل‌ها را مبهوت سازد لیکن پیش از این عذرم را 
- در این زمینه - آوردم. 


و لکلا مر 4 و برای هر خبری قرارگاهی است. 


۱. نهج البلافه (صبحی صالح): ۲۷۳؛ بحار الأنوار ): ۲۵۶ حدیث ۸. 

۲ الأٌنوارالساطعه ۲: ۰۲۲۹ 

۳ یعنی نهایت مخلوق. مخلوقی مثل خود اوست و او ناچار. سوی هم شکل خویش سیر می‌کند 
(اقبال نیا). 

1 احتجاج طبرسی ۱: ۲۰۱؛ بحار الأنوار 6: ۲۵۳» حدیث ۷. 

۵. سور انعام (1) آیة 1۷. 


۳۹۷ 6٩۳ حدیث‎ 


)٩۳ حدیث‎ 

[هبوط موسی :1 و فرشتگان از آسمان برای زیارت قبر امام حسین .3 ] 

کامل الزیارات. اثر ابن قولویه بل . 

از کامل الزیارات اثر شیخ نقة جلیل ابوالقاسم جعفر بن محمّد بن قولویه 
روایت است که گفت: برایم حدیث کرد پدرم و گروهی از مشایخم. از احمد بن 
ادریس. از عَمُرّکی بن علی نوفلی» () از عده‌ای از اصحاب ماء از حسن بن 
محبوب, از حسین (نوٌ دختری ابو حمزه ثمالی) که گفت: 

خْرجَتٌ فی آخر مان بنی مان الی یر لین 1 مُستخفیاً من هل الشام. 
۹ لی کربلاء. فاخَفییث فی َاحية لَية تن !۵ب من لبط 
لت تخو و ابر عادو مئه بل نخوی رخ فقال لی : انضرف حور 
فك لا تصل اه 

فرَجَمث فزعا حتّی |ذا اد یَطلعٌالقْجرٌ لت نحوه حتّی |ذ دوث مه خرج 
لي الرجْل تقال بي: باهذ .نک لا تصل ال 

فلت له :اقا ال وَلم لا أصل‌الّه وق لك مَلْکوفة آر د ریات فلاتخل 
نی وییته اقا له رخاف آَن آضبح فیقتنی لالم مد أَذْرَکُونی ها 

قال. فقال لی: اضبز قلیلا؛ ان موی ی عفران سل وهآ یادن له في زیازة 
قبر این فأذنْ 1 هط ین ادشماء شون آلف ملیف بکفره 
(بخضرته (خ) امن و الیل یرون طلوع جر نم یرون الی السَمَاء. 

ال فقلث: من آنت عَافا ال 


۱ در «کامل الزیارات: ۰0۱۱۳ «وفکی» ضبط است. 


۲۹۸ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


قال: نا مر الَْلایکة لین رو بحراسة قرالخنین فلا والاشتغفار لوٌاره. 

فانضرفث وَقذ اد بَطیر عقلی لما سمعت مه 

قال: وأقبلت 200 ختی ذا طلع جر بل نَخوه فلم یل بیْنی وین اد 
ول مك هو وَدَعَزث له علی قنیو. وضلیث اشیع. واقبكث 
مُسرعا مَحَافة آز, الشام؛ ف 

حسین (نوة دختری ابو حمزه تمالی) می‌گوید: در پایان زمان بنی مروان -دور 
از چشم اهل شام -مخفیانه سوی قبر حسین نف بیرون آمدم تا اینکه به کربلا 
رسیدم. در ناحیه‌ای از آبادی پنهان شدم تا اینکه با گذشت نیمی از شب. به 
سمت قبر حسین ی پیش رفتم. چون نزدیک آن رسیدم. مردی سویم آمد و 
گفت: برگرد. پاداش [زیارت ] ارزانیات باد. نمی‌توانی به آن برسی ! 

وحشت زده بازگشتم تا اينکه نزدیک طلوع فجر سوی قبر رفتم هنگامی که 
به قبر نزدیک شدم. همان شخص بیرون آمد و گفت: ای فلانی به قبر 
نمی‌توانی برسی ! 

گفتم: خدا تو را عافیت دهد چرا نمی‌توانم به آن برسم؟ از کوفه آمده‌ام 
می‌خواهم حسین رازیارت کنم. میان من و آن حایل مشو, می‌ترسم طبح شود و 
اهل شام مرا در اینجا بیابند و بکشند. 

وی گفت: اندکی صبر کون » موسی بن ععران از بروردگار خواست به او اجاوه 
دهد قبر حسین تفا را زیارت کند خدا به وی اجازه داد و او به همراه هفتاد هزار 


۳ در ماخذ «فأَلْ» ضبط است. 
۲. کامل الزیارات: ۰۱۱۲-۱۱۱ حدیث ۲؛ بحار الٌنوار ۶6: ۰4۰۸ حدیث ۱۶((و جلد ۹۸ ص۰۵4 
حدیث .)۲٩۹‏ 


۳3۹ )٩۵ حدیث‎ 


فرشته از آسمان فرود آمد و از آغاز شب در حضور اوست. آنان طلوع فجر را 
انتظار می‌کشند . سپس به آسمان بالا می‌روند. 

می‌گوید. گفتم: خدا تو را بسلامت بدارد. تو که‌ای؟ 

گفت: من از فرشتگانی‌ام که مأمور پاسداری از قبر حسین ای و طلب آمرزش 
برای زاثران اویند. 

من بازگشتم و به خاطر سخنی که از او شنیدم نزدیک بود عقلم بپرد. 

می‌گوید: وقتی فجر طلوع کرد. سوی قبر رفتم و هیچ کس مرا مانع نشد» 
نزدیک شدم بر آن حضرت سلام دادم و بر قاتلاتش نفرین فرستادم و نماز صبح 
راگزاردم و از ترس اهل شام به سرعت باز آمدم. 

حدیث )٩۳(‏ 
[هنگامی که امام حسین ۶ به شهادت رسید. خورشید گرفت ] 

پحار الأوار. اثر علامه مجلسی 4 . 

در مجلّد دهم بحار, از یکی از کتاب‌های مناقب معتبرء ( از علین پن احمد 
عاصمی , از اسماعیل بن احمد بیهقی از پدرش, از محمّد بن حسین قعان, از 
عبیداله بن جعفر ذُرْسْتَوّیه نحوی. از یعقوب بن سفیان از تضر بن عبدالجیّار, 
از ابن یه از آبو قبیل روایت است که گفت: 

لا قتل ینب علی اد کسفت الشفش کسفة بت الکو اکب نضف الا 


حتی ظننا نها هی :9 


۱ به نظر می‌رسد [مقصود ] «مناقب خوارزمی» است (و خدا داناتر است)(مولف ۶). 
۲ بحار الأْنوار ۶0: ۰۲۱۹ 


۳۷۰ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


چون حسین بن علی أث به قتل رسید» خورشید به گونه‌ای گرفت که در نيمة 
روز ستارگان پدیدار شدند تا آنجا که گمان بردیم [آن روز] رستاخیز قیامت 
است. 
[یاد آوری ] 
می‌گویم: در مناقب ابن شهرآشوب. از تاریخ تسّوی, از ابو قبیّل» مثل این 
روایت نقل شده است. ٩(‏ 
حدیث (۹۵) 
[داستان پرندگانی که خود را با خون امام حسین ابا آغشتند 
و پیام‌آور قتل او به سرزمین‌ها شدند و حکایت دختر بیمار 
یهودی که به برکتِ چکیدن خون امام حسین 4 بر او شفا یافت ] 
منتخب طریحی. اثر طریحی ب. 
طرَیْحی 4 می‌گوید: 
رو من طريق أْل ات هه اه لا استشهد این بقی فی گوبلاء 
صریعاً هط لخن توا وذا بطاتر ییض قذ آتی وَتَمَح بدمه وجَاء 


۳ ۵ ور 
ماای ه سوه رز 
واندم بفضر منه . 


۱. مناقب آل آبی طالب 6: ۵۶؛ این حدیث در مأخذ اهل سنت به شرح ذیل آمده است: 
۵ المعجم الکبیر ۳: ۰۱۱۶ حدیث ۲۸۳۸. 
9 سنن بیهقی ۳: ۰۳۲۷ 
9 مجمع الزواند :٩‏ ۱۹۷. 
9 تلخیص الحبیر ۵: ۸۶. 
فتح العزیز ۵: ۸6. 
9 تاریخ دمشق ۳۲۸:۱۶. 


۳۳۷ 4٩۵( حدیث‎ 


9۹ 
۱ 


ترای یور تخت الظلاي ی فصن ولأشجار ول منهم یذ کم ال 
العلف والمَای فقال ملک الطیر اطخ الم :یا ونلکم! نتم 1 و بای 
ود کر الا والمتامی وین في أزض کربلاة في هذا اسر شلف علی اتشاء 
ظام موم ود موم 

فعاات الطیور کل منم قاصداً کزبلای. فرآوا سید سید این 3 مأقرع فی 
لأزض جنة لا رآس ولا سل لاک قذ سَفث له ۷ اسوافی. ودنه مزضوضش 
همه الیل بخوافرها زاره وُحوش الققار. وه بسن الا 
قَد آضاء الاب من وا زمر الجَو من زاره 

فا رنه الطیوز تضایشن ول بابکام ایور وان علی تیه مغ 
فیه. وطار کل واحد منم الی أَحة جة م لها عن لآ عبد ال 

من القَضاء وَالقدر آدْ طیرً من هذه لطیّور قَصَد مدب سول وجَاء رف 
الم قاط من جیخته داز حول تب سید سید سول اللّه مین الا لا 
قل لین بکبلای آلا یم لین بکزبلاء. 

فاجتَمَعت جتنعت علیم " رف کون یه زیفوخون. 

فلماتظر أَلْ المَدیئّة من الطبور لك 21 وشاهَدُوا الم قاط م من الط 
َو ار خی اف مه من مان وجاء رل ان وا 
لک الطیر ایح بر سول له بقل ان فاطمَة ابو وه ین الرسُول. 


ی 


۱ تاقالم العلوما خی نگوته هست؛ 2 تا ی 
5 در ماخذ آمده است : فاجتمَعت الطیور علیه 


۲۷۲ صحيفة الاأپرار (جلد هشتم) 
رح ود لش عَیء 9 طرشاء مشلولة. والجْذام قذ أحاطیدنها. 

فجَاء لك الط ولد یار َو علی شجرة یکی طول لیلته. 

وکا الیهُودیٌ فد آخرج اب تلك المریضة الی خارج المدينة الی یشان 
رکه فی اسان الذی جَاء لیر وق فیه. 

مِّ امضاء ولد رن لك الیل عَرض یود عارض فْدخل ای لقَضاء 
حاجته فلم یدز أنْ ؛ٍ بخرْج لک ال الیالبستان البی فیه اه ال 

والبنث نما تظرث آباها لم نها لك الیل لم تا وم لوخدتها :لا آاها ان 
ده ویسلیها حتی تام 

قسمعث عند السحربکاء الط تیه فبقیث تب علی وَجّهالأرض الی آن 
صارّث تخت الشجَرة التی عیهاالطیز 

شبات له کل ولاف المتت نجَاوبةُ من قلب مَحْرُون یا ی کذیك لذ 
وق قطرة من الق علی عینها خن نم قطرة آخری علی مها الاغری 
رت ثم فطرهٌ علی ییا فغوفیت . نم علی رجلیها بر 

َعَادت کلم قطرت قَطرة من الدم نلطمْبه جَسدها: فغوفیث من جمیع مَرضها 
من کات این ۱ 

قلم آضبخث بل وه الی الیشتان. قرفی با تور وم بغلم آلها اه 
فساله أنهُ ان لی فی البشتان الیل ا ندز أنْ 2 و 

فلت اه : والله نا اب . 


1 


لا سمع کلامها وقم مَفشیا لیب فلمّا آفاق ام علی قَدمیّه فا َتْ به ال ذلك 


حدیث (۵) اوفی 


اک 

ال 4 اُودت آفسمت علیك بالذی لک - یا لیر أنْ تلم بقَدرَة 
له تمالی . 

فط الطیر مُنْعه مُستغبرا تم قال اي نت واکراعلی بفض الاشجار نع جُنلة 
لور ند الظهیرة: وَاذا بطیر شاقط عَلینا وَهُو َو ها الطیوز. تلود 
عون لین فی آزض کزبلاء فی هذا لح علی النضاء طریحا ظامنا 
خر دام ورأسه مقطوعٌ. علی لمح مَرفوع وَنساه سای فا ریا 

لا سمقتابذلک تلایا الی کزبلا ره نی لك اْوادی طربحا؛ ال 
من ذمه. والْکفنْ ال الافی عّ ُوقَ ک ی تتوخ ونر ید السریف. 
ان لا طاز این احیف فقف آنا فی هد لعکان. 

ما سمع یود لك نََجْبَ وقال لزغ ین الحینْ دَاقَرٍ زفع ال 
ماکان ای ی یت 
من قومه ٩:‏ 

از طریق اهل بیت + #8 روایت است که چون حسین 32 به شهادت رسید 
افتاده بر خاک کربلاباقی ماند و خونش بر زمین می‌ریخت. ناگهان پرنده سفیدی 
آمد و خود را به خون آن حضرت مالید و در حالی که از وی خون می‌چکید پرید 

آن پرند خول‌مال. پرندگانی را زير سایه بر شاخه‌ها و درختان دید که هر 


۱. منتخب طریحی : 4۱۰۹-۱۰۷ مدينة المعاجز 6: ۷۱-۷۲, حدیث ۱۰۹۲؛ بحار الأنوار 40: ۱٩۱‏ 
۱۹۳+ عوالم العلوم ۱۷: 44۵-4٩۳‏ حدیث ۱۰. 


۳۷ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


کدام از دانه و علف و آب حرف می‌زنند, به آنان گفت: وای بر شما! آیا به لهو 
ولعب سرگرمید و از دنیا و چشمه‌ها یاد می‌کنید در حالی که حسین در این سوز 
گرما در زمین کربلا بر ریگ‌های داغ افتاده است. با لب تشنه سرش را بریده‌اند 
و خونش را ریخته‌اند؟! 

هریک از آن پرندگان رهسپار کربلا شدند دیدند آقایمان حسین ی با بدنی 
بی‌سر بی‌سل و گفن بر زمین افتاده است؛ بادها بر او گرد و خحاک افکنده‌اند و 
بدنش را اسب‌ها با سم هایشان لهیده‌اند» زاثرانش حیوانات بیابان‌اند و جئیان 
دشت‌ها و ریگ‌زارها برایش مویه می‌کنند. خاک از انوارش نورانی و فضا از 
پرتوهایش درخشان است. 

چون پرندگان حسین ثل را [در آن حال ] دیدند. فریاد کشیدند و بلند 
گریستند و واویلاگفتند و خود را بر حون آن حضرت انداختند و در آن غلتیدند 
و هر کدامشان به ناحیه‌ای پریدند تا اهل آنجا را از قتل حسین لا آگاه سازند. 

از قضا و قدر [خدا] یکی از این پرندگان به مدینه آمد. بال می‌زد و حون از 
بال‌هایش می‌چکید و پیرامون قبر رسول خدا علٍ می‌چرخيد و ندا می‌داد: هان! 
حسین در کربلا به قتل رسید. هان! حسین در کربلا ذبح شد. 

پرندگان کنارش گرد آمدند. می‌گریستند و می‌نالیدند. 

چون اهل مدینه آن شیون را از پرندگان دیدند و مشاهده کردند که خون از 
[بال ] آن پرنده می‌چکد. ماجرا را ندانستند تا اینکه مت زمانی گذشت و خبر 
قنل حسین تا رسید. دریافتند که آن پرنده. خبر قتل فرزند فاطمة بتول و مایة 


چشم روشنی رسول را به پیامبر می‌داد. 


۳۷۵ )٩۵( حدیث‎ 


نقل است که در آن روزی که آن پرنده به مدینه آمد. یک نفر یهودی در مدینه 
بود که دختری کور» زمین‌گیر, ناشنوا و شل داشت که جذام بدنش را فرا گرفته بود. 

آن پرنده که خون از بال‌هایش می‌چکید -به باغی درآمد و بر درختی نشست 
و در طول شب می‌گریست. 

آن یهودی, آن دختر بیمارش را به خارج مدینه برد و در همان باغی که آن 
پرنده درآمد و در آن نشست وانهاد. 

از قضا و قدر [پروردگار] برای یهودی در آن شب. کاری پیش آمد. برای 
انجام کارش به مدینه آمد و نتوانست در آن شب به باغی که دختر معلولش در 
آنجا بود» برود. 

آن دختر چون دید پدرش نیامد. از تنهایی خواب نرفت؛ زیرا پدرش [هر 
شب ] برای او حرف می‌زد و تسلی‌اش می‌داد تا اينکه او را خواب می‌ربود. 

وی هنگام سحر گرية پرنده و ناله‌اش را شنید. روی زمین خود را کشاند تا به 
زیر درختی که آن پرنده بر شاخسارش بود رسید. 

آن پرنده هرگاه آهی سر می‌داد» آن دختر با دلی غمگین با وی همصدا 
می‌شد . در همان زمان که در این حال به سر می‌بردند. قطره‌ای از خون بال‌های 
آن پرنده چکید و بر چشم آن دختر افتاد و چشمش باز و بیناگشت. سپس قطر 
دیگری به چشم دیگرش افتاد و بهبود یافت آن گاه قطره‌ای بر دستانش ریخت 
و سالم شد. پس از آن قطره‌ای به پاهایش چکید و خوب شد. 

به همین ترتیب هر قطرة خونی که به بدنش می‌افتاد. جسدش با آن 


۳۷۹ صحيفة الأبر ار (جلد هشتم) 


صبح که شد پدرش به آن باغ آمد. دختری را دید که در آنجا می‌گردد و 
ندانست که دختر خود اوست. پرسید : دختر علیلی داشتم که در اینجا بود و 
نمی توانست راه برود [او را ندیدی ]؟ 

دخترش گفت: والّه. من دختر توأم. 

چون وی سخن او را شنید. از هوش رفت. هنگامی که به هوش آمد؛ 
دخترش او را سوی آن پرنده برد دید بر درخت آشیانه کرده است و از دلی 
غمگین و سوزناک (به خاطر کاری که با حسین انجام دادند) آه می‌کشد . 

بهودی به آن پرنده گفت: ای پرنده؛ تو را به حقّ آفریدگارت قسم می‌دهم که 
به قدرت خدای متعال با من سخن بگویی. 

آن پرنده در حالی که می‌گریست. به سخن آمد» سپس گفت: بر یکی از 
درختان به همراه پرندگان هنگام ظهر لمیده بودم که پرنده‌ای بر ما فرود آمد و 
می‌گفت: ای پرندگان. می خورید و در نعمتید در حالی که حسین در سرزمین 
کربلا در این گرمای شدید بر ریگ‌ها تشنه افتاد و گلویش خول‌مال گردید و 
سرش را بریدند و بر نیزه افراشتند و زنانش اسیرء پابرهنه و بی‌لباس‌اند!! 

چون این سخن را شنیدیم سوی کربلا پرواز کردیم. آن حضرت را دیدیم که 
در آن وادی [روی زمین ] افتاده است» با خونش غسل شده و کفنش شن‌های 
افتاده بر اوست. آنجا نشستیم. همه‌مان شیون کردیم و خون آن حضرت را به 
خود می‌ماليديم. هر کدام از ما به ناحیه‌ای پرید و من در این مکان فرود آمدم. 

چون یهودی این سخن را شنید. تعجب کرد و گفت: اگر حسین این مقام بلند 
را نزد خدا نداشت. خونش شفای هر دردی نبود! سپس وی و دخترش و پانصد 


نفر از قومش اسلام آوردند. 


۳۷۳۷ 6٩0 حدیتث‎ 


حدیث (۹۶) 
[کرامات سر امام حسین نی در مسیر شام ماجرای راهبی که 
مسلمان شد. اشعار کفرآمیزی که یزید خواند. هبوط انبیای 
بزرگ به همراه فرشتگان نزد سر آن حضرت. ناپدید شدن 
سر و فرجام غمر بن سعد ] 
از الخرانج والجرائح. اثر راوندی ۶ . 
از ابو الفرج. سعید بن ابی الرّجاء از محمّد بن عبدالّه بن عمّر خانی از 
ابوالقاسم بَکراد بن طیّب بن شَمْعون. از ابوبکر بن احمد بن یعقوب. از احمد بن 
عبدالرحمان از سعد. از حسن بن عمَّر» از سلیمان بن مهران آغمّش ( روایت 
است که گفت: 
ی نا فی الطوافِ بالَّْسم لا رت رجلاً ید هو یو :لاغز ی 
الم الک لائر 
ال :فازئعذث من ذلک "وت مه وفلث: با ها نت فی خوم له وحم 
زشوله. وَذأَیَم خر في هر عظیم فقلم تأش من منفزه ٩‏ 
قال: یا هذا ذبی عظیم. 
قلث أَْظم من جبل تَهامَة؟ 
0( بگران طیّب.. بران ما حلمت گرة آپویگره 


محمّد بن احمد بن یعقوب [گفت ] برای ما حدیث کرد احمد بن عبدالزحمان بن سعید. از 


۲ در پیشتر ماخذ «من ذلك» ضبط است. 
۳ در شمازی از عاخل سفق لته شبط آست: 


م 


۲۷۸ صحيفة ال برار (جلد هشتم) 


لب یَُازن الجبال الروّاسی ؟ 

قال: اخرْج بنا عن الحرّم. فَحرجتا منه. فقال لی: آنا أَحَدٌ من ان فی العَشکر 
المَیْشوم "* عشکر عمر بُن سَعْد حین فتل الحْسَیْنْ او . و کنْت احَد الاربعینّ الذینَ 
حَمَلوا اراس الی ید ال من الکُوفة. فلا لاه َلی طریق الشّام بر 
علی دی الضاری ۳ وکَان ارس معا مرو لی رمح ومع الأخزاش. فوَضَعتا 
الطمَامٌ لت لا کل ۰ فاذا یف فی حانطالد رکب : 

قال: فجزغنا من ذلك جَرعا شدیدا. وأضوی بَمْضنا الی اف یلدمه 


نم اد أضخابی ای الطعام فاذاالکف قذ عَادّث تَکْبٌ: 
لا له لش له شفیع وحم یوم الََمّة في الاب 
فقام َضحابتا لیا ات نم ادا الی اطعا فَعَادث تب : 
وَقَدُ فلوا لخن بخکم جَوّر وخالف حُكُمَهُم حُکُم الکتاب 


رام مق ۳ 


۱ در «الخرائج» و شماری از مَخذ. «المَشْتَوم» ضبط است. 
۲ در «عوالم العلوم ۱۷: ۳۹۹ همین‌گونه ضبط است, در دیگر مخذ «للنصاری» آمده است. 


۳۷۹ 4٩0 حدیث‎ 


نم آشرف عَلینا زاب من ال فرأی وراً تاطعاً من وق | اتراس: تاشنیت 
ری عشکر ال لاب لحرّاس: من أََ جتم؟ 

قالوا: من العراق . انا الحَیَ | 

فقال الراهبٍ این فاطمة بثت نکم وان ان عم نیک ؟ 

قالوا: نع 

قال: تالم له کاد لمیشی ان میم ابنْ لحَمَلتَاةُ علی َخْداقنا. وک لی 
کم خاجَة 

قالوا: وم هی ؟ 

قال: قولوا سکم عندی عََر ره آلاف دزامم رها من آبنی یَعدها منی 
یْطینی ارس کون عندی الی وَفت الرَحیل. فلا رل رده له 

روا مرب سَعد بذلک. فقال: خدوا مه الدتانیز وََغَطوه الی وق 
الرحیل. 

جوا آلی راهب فقالوا: هات الْمال ی یک الرّأ 

فأذلی هم جرابیْن في کل جزاب خُمْسَةٌ آلاب دزم 
دا مر بلاد رده وا ودفتها پلی خازن له لامرن بقع 
لش 

فأحَدٌ راب ارس له وَتظقهُ وتا بمسك وکافور اعد تم جَله 
فی حريرة ووْضعَةُ فی حچره. ول یل بوخ یکی حتّی نادوهُ وطلبوا من 
رش 


۱۸۰ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


فقال : یا ش. والله لا لك لا تفسی. فاذا ان غدا فاشهذ لی عند جَدْد 
مُحَمٍّ نی نهد أنْ لا له الا ال وان مدا عَده وا د لت لبیل 


1۳ مَوْلا. 


ِِ 2 
عّ 


وَقال له نی أَختاج کلم وئیت کم کلمة وَأعطيةُ ارس قدتا مرب سد 


( لس ولا 


2 


1 


جرج هذا اراس من هذا الصند وق 


2 


فَأعَطاء الرأش ول من لیر یلق بیَعْض الجبال ی 
وا ی یل فی ال فلمّا دنا مْ 
مَْقَ قال لأضخابه: ازلوا. وطب من خازنه الجرایین. فأخضر ین یدیم فنظر 
ی اه نوتم رن کي 
علی جانبها مکتوب: « ولا تخب له غافلاًعا یل الظالمون ۰4 وی 
الجانب الاخر مْکوب: « سیم الذین لوا ی مُقلب ون . 0 
فقال :له و ال زاجغون 4 ۳ خسوّت الدنیا والاخر رَق تم قال لغلمانه: 


اطرحوها فی ای فطرحت. 
ول الی دمَشْقَ مخ اند واخت الراسشن الی زد له له - وَابْتَدر قاتل 
الحسین الی یزید فا : 


۱ سور ابراهیم(ع۱) آیذ 4۷. 
۲ سورء شعراء (۲7) آیة ۲۲۷. 
۳ سور بقره(۲) ای ۱۵7. 


۲۸۱ 6٩0 حدیث‎ 


۳ 3 9 
املا رکابی فضة نصا ی فلت الملك الشکسا 


عِّ 


لت یر لاس ی 


مر یزید بقثلهوقال: ان عَلْت یناخ یرالاس ما وبا فلمقتله؟ 
فحَعَلْ ال في طشت ور ینظر ای آستّانه وی ول 
یت أشیاخی بجّذر شهذوا جزع زرح ین وَْع الاسَل 
فاقایا قا‌گریا قعی؟ ۰ ۲ ثم فاو با یزیذ لا شل 
رجیناهم ببذر مئلها ولد یوم لخد فاعتَدل 
لت منْ خندف ان لم أنَقم من بنی أَْمَد ماکان فعل 
فدخل علیه ردب رقم ورًی الرأس فی الطت وَهو یَضربٍ باقضیب علی 
و نت 
ول یه وش یز + ما ها اه ش ؟ فال: رأش خارجی. قال: وَمَن 
هو ؟ قال: الحسَینْ . قال: این مَمْ؟ قال بنْ ی قال: هو قال: ف م9 
ال: وم فاطة؟ قال: نت محٍَّ قال: تیک ؟ قال: عم 
قال: لا جرا کم له خی بالأمس کان کم والبوم قتلم ان بنیه. ویحک ان 


بینی وین داد نیا وتلائین با فاذً ری لو كرت رن 


3 


تم مال الی الطشت وی اراس وقال : هد آن لا لها ال ون جد مُحَمُد 
ول ال وخرجخ. فأمر بزیذ له 


وم فأدخل الرّآش الق التی باژاء الب التی یَشرَبَ فیها. ولا بالرّأس. و کل 


2 


۱. در «الخرائج» و شماری از ماخذ «و ذهَ؛ ضبط است. 


۷۱۸۲ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


ذك کا في قلبي فلمبخملنی اي لک اقب 

ال الیل ایض اراس فلا تضی وی الیل سمفث دویا من 
اسْمای قاذا مد بتادی: یا دم اهبط فهبط و البشر ومع یز من الْمَکد. 
سمعث ماد ای : یا براهيم اهب فیط ومع یی من الماک 
نم سمعث مادیاینادی: یا موسّی اقبط. قبط ومع یز من الاک 
تم مق دی یی : یا عیسی اهبط فیط ومع کی من المَلاْکة. 

وفی روَایة آَنْ مُحَمَدا عفد تخت الرّأس. قانختی لمح وَوقم اش ۴ 
حَجر سول الله عفد وَجَاء به الی دم فال: یا آبی دم ما ری ما فعلث 
ی بولدي من فد ؟ 

تم قام جَبرئیل فقال: یا مُحَمَ.آنا صاحب الرلازِ.فأمّْی رد بهم الرض 


أصیح بهم صَیْحة واحدة کون یه 


فقال : لا. 

قال: یا مُحَمّد. دغنی وَهوّلاء الاربمین الموکلینَ. 0 
قال : فدذونَك. 

فجَما نفخ بواحد واحد. فدئا منی فقال: تن تسْمَعٌ و تری . 


تّ 


ال الب : دوه دوه لا یر له له فترکنی. 


۱. درماغذ آمده است: .. الم کلین بالتأس. 


۲۸۳ 6٩0 حدیث‎ 


۳ 
۳ 


ونوا اراس وولوا. فاد رش من تک ال فا مرف له خد. 

لحق مر بنْ سم اقا ی بسلطانه ومحق له ره نی 

ققال یمان الأغتش: فلت بلرجل: تنم نی لا شخرفیی بتارق. وَولیت 
لا آذری فد الک ما 9 

سلیمان عمش می‌گوید: هنگامی که در موسم حج در طواف بودم, ناگهان 
مردی را دیدم که دعا می‌کند و می‌گوید: خدایا» مرا بیامرز, ومی‌دانم که 
نمی آمرزی‌ام! 

می‌گوید: از این سخن لرزیدم. نزدیکش شدم و گفتم: ای فلانی: تو در حرم 
خدا و رسول اویی و این آیّام حرمت دارد و در ماه بزرگی به سر می‌بری» چرا از 
مغفرت خدا نا امیدی ؟ 

وی گفت: ای فلانی. گناهم بزرگ است! 

پرسیدم: از کوه مکّه هم بزرگ‌تر است؟ 

کات : ارچ 

پرسیدم: با کوه‌های سر به فلک برابری می‌کند ؟ 

گفت: آری اگر بخواهی خبرت می‌دهم. 

گفتم : باخبرم ساز. 

گفت: با من از حَرم بیرون آی. از حرم خارج شدیم گفت: هنگامی که 


۱ الخرانج والجرائح ۲: ۵۷۷ - ۰۵۸۲ حدیث ۲؛ بحار الأُنوار 60: ۶- ۰۱۸۷ حدیث ۳۱؛ عوالم 
العلوم ۱۷: ۰1۰۲-۳۹۸ 
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حسین به قتل رسید. من در آن سپاه شوم -سپاه عمر بن سعد - حضور داشتم و 
یکی از چهل نفری بودم که سر حسین را از کوفه پیش یزید (لعنت خدا بر او باد) 
می‌بردند. در راه شام که سر را حمل می‌کرديم؛ بر دیُر نصارا فرود آمدیم سر بر 
نیزه قرار داشت و نگهبانان همراه ما بودند. سفره انداختیم و نشستیم تا غذا 
بخوریم ناگهان دستی از دیوار دی [برون آمد و ] نوشت: 

یا آختی که حسین را گشتند. در روف حساب (قیامت) شفاعت چنش را امید دارند ۴ 

می‌گوید؛ از این بیت [شعر ]به شذّت نگران شدیم و یکی ازما در تکاپو افتاد 
تا آن را بگیرد. امّا آن دست ناپدید گشت. 

سپس اصحاب ما سر سفره باز آمدند ناگهان آن دست برگشت و نوشت: 

به خدا سوگندء شفیعی برای آنها نیست و آنان در قیامت در عذاب‌اند. 

اصحاب ما سوی آن دست برخاستند [که آن را بگیرند ] امّا آن دست ناپیدا 
شد. آنها سر سفره برگشتند. آن دست باز نمایان شد و نوشت: 

- حسین را به خُکم جور کشتند و این حکم. بر خلاف حکم قرآن بود. 

از خوردن طعام دست کشیدم و غذا گوارایم نبود. 

راهبی از دير ما را می‌پایید. نوری را دید که از بالای سر آن حضرت می‌تابد؛ 
جلو آمد. سپاهی را دید از نگهبانان پرسید: از کجا می‌آیید ؟ 

گفتند: از عراق می‌آییم» با حسین جنگیدیم . 

راهب پرسید: [حسین ] فرزند فاطمه دختر پیامبرتان و فرزند عمو زادة پیامبر 
شما؟ 
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راهب گفت: دستتان بریده باد! وله اگر عیسی بن مریم پسر داشت. ما روی 
پلک چشمانمان او را جای می‌دادیم! لیکن از شما درخواستی دارم . 

پرسیدند : چه حاجتی ؟ 

گفت: به رئیستان بگویید ده هزار درهم نزد من است که آن را از پدرانم ارث 
برده‌ام. آنها را از من بستاند و سر را به من دهد که تا زمان رفتن شما پیش من 
باشد. هرگاه راه افتاد» آن را به او برمی‌گردانم . 

عم بن سعد را از ماجرا آگاه ساختند. گفت: دینارها را از او بگیرید و سر را 
تا بانگ رحیل به او دهید. 

آنان پیش راهب آمدند و گفتند: مال را بیاور تا سر را به تو دهیم. 

راهب دو آنبان را که در هر کدام پنج هزار درهم وجود داشت. پیش آنها 
انداخت . 

عُمّر بن سعد ناقد و وان (حساب‌دار) را حواست. آن درهم‌ها را دریافت 
کرد و وزن نمود و به صندوق‌دارش سپرد و دستور داد سر امام ث را به آن راهب 
دهند . 

راهب سر امام م4 را گرفت. آن را شست و پاکیزه ساخت و بامُشک و 
کافوری که نزدش بود. اندود. آنگاه آن را در دیبایی گذاشت ودر دامنش نهاد 
وپیوسته می‌نالید و می‌گریست تا اینکه آنان صدایش زدند و سر را از او 
طلبید ند . 

راهب گفت: ای سر واله جز اختیار خویش به دست ندارم» فردای قیامت 


نزد جدّت محمّد. شهادت ده که من شهادتین را (گواهی می‌دهم که خدایی جز 


۲۸۹ صحيفة الا برار (جلد هشتم) 
له نیست و محمّد بنده و رسول اوست) گفتم و به دستت مسلمان شدم و غلام 
توآم. 

راهب به آنان گفت: می‌خواهم کلمه‌ای با رئیستان بگویم و سر را به او دهم 
عمر بن سعد نزدیک آمد راهب به او گفت: به حقّ خدا و محمّد از تو مسئلت 
دارم که به کاری که پیش از این با این سر انجام می‌دادی بازنگردی و اين سر را از 
از این صندوق درنیاوری. 

عمّر بن سعد گفت: [باشد. به خواسته‌ات ] عمل می‌کنم . 

راهب سر را به او داد و از یر پایین آمد و برای عبادت خدا سوی یکی از 
کوه‌ها به راه افتاد. 

عَمّر بن سعد» رهسپار شد و با سر آن حضرت همان کاری را که پیش از آن 
انجام می‌داد در پیش گرفت. چون نزدیک دمشق رسید. به اصحابش گفت: 
فرود آیید [و در اینجا آطراق کنید ] و از صندوق‌دار آن دو آنبان را حواست. 
وی آنها را حاضر ساخت. عَمّر بن سعد به مُهر آن نگریست. سپس دستور داد 
مُهر را بگشایند. ناگهان دید آن دینارها به سفال تبدیل شده است. در [نقش ] 
سکه آنها نگاه کرد» دیدند در یک روی آن مکتوب است: «خدا را غافل از کردار 
ظالمان مپندارید». و در روی دیگر نوشته شده است: «به زودی ستمگران بدانند 
که چگونه زیر و رو شوندا. 

عَمَربن سعد گفت: «ما از آن حداییم و سویش باز می‌گردیم» در دنیا و آخرت 
زیانکار شدم» سپس به غلامانش گفت: اینها را در نهر اندازید و این کار صورت 


گرفت. 
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وی فردای آن روز به دمشق چید و سرامام 9 را پیش یزید (لعنه ل) برد. 
قاتل حسین 1 پیش یزید به خواندن این اشعار مبادرت ورزید: 

- رکابم [خورجینم ] را پر از طلاق و نقره سازید که من پادشاه در پرده‌ای را کشتم کسی را 
به قتل رساندم که بهترین مادر و پدر را در میان مردم - داشت. 

یزید دستور داد او را بکشند و گفت: اگر می‌دانستی که حسین بهترین پدر و 
مادرها را دارد. چرا او را به قتل رساندی؟! 

سر امام لث را در طشت گذاشت و به دندان‌های آن حضرت می‌نگریست و 
می‌سرود: 

-کاش بزرگانم در جنگ بدر حاضر بودند. بی‌تابی خزرج را از چکاچک نیزه‌ها و شمشیرها 
(در جنگ أَخُد) می‌دیدند. 

از شادی هلهله سر می‌دادند. سپس می‌گفتند: ای یزید» دستت شل مباد. 

انتقام کشته‌های جنگ بدر و َجد را گرفتیم. 

از نسل حَندّف نیستم اگر از کارهایی که فرزندان احمد انجام دادند. انتقام نگیرم. 

زید بن آرقم درآمد و دید سر امام لمٍ در طشت است و یزید با چوب بر 
دندان‌های آن حضرت می‌زند. گفت: از زدن با چوب به لب و دندان حسین 
دست بردان بارها دیدم که پیامبر عٌ آنها را می‌بوسید. 

یزید گفت: اگر پیر خرفت نبودی. تو را می‌کشتم . 

بزرگ یهود بر یزید داخل شد. پرسید: این سر چیست؟ گفتند: سر یک 
خارجی (از دین خارج شده) است. پرسید: او کیست ؟ گفتد: حسین . پرسید : 
فرزند کیست؟ گفت: فرزند علی. پرسید: مادرش کیست؟ گفت: فاطمه. 
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پرسید: فاطمه کیست ؟ گفت : دختر محمّد. پرسید : پیامبرتان؟ گفت: آری. 

سرامد یهود گفت: خدا خیرتان ندهد! دیروز پیامبرتان بود. امروز فرزند 
دخترش را کشتید؟ وای بر تو! میان من و داود سی واندی پشت پدر [فاصله ] 
هست. هرگاه بهودیان مرا می‌بینند. سر فرود می‌آورند. 

وی سپس سوی طشت رفت و سر را بوسید و گفت: «شهادت می‌دهم که 
تعدایی جر الله نیست و جدت محمد رسول خداسته و [از آلجا ] بیروت آمد. 
یزید (لعنه اله) فرمان قتل او را داد. 

یزید امر کرد. سر را در قبّه‌ای داخل کردند که در مقابل قبَُ میگساری‌اش بود؛ 
تا با ید [نگهبانی ] سر گماشت. هم این ماجراها در دلم نقش بست و از 
خواب در آن قبّه بازم داشت. 

چون شب فرا رسید. باز هم حفاظت از سر آن حضرت به ما واگذار شد. 
چون اندکی از شب گذشت. صدایی از آسمان شنیدم, منادی ندا می‌داد: ای آدم 
فرود آی! آدم به همراه شمار فراوانی از فرشتگان فرود آمدند. 

سپس شنیدم منادی صدا می‌زد: ای ابراهیم هبوط کن! ابراهیم به همراه 
بسیاری از ملائکه فرود آمد. 

پس از آن. شنیدم منادی ندا می‌دهد: ای موسی؛ فرود آی! موسی با جمع 
زیادی از فرشتگان فرود آمد. 

آن گاه شنیدم منادی ندا می‌زند: ای عیسی. فرود آی| عیسی یه همراه 
فرشتگان فراوانی فرود آمدند. 

پس از آن. شنیدم صدای باعظمتی طنین افکند, منادی ندا می‌داد: ای محمّد» 
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مسسستسسوتتتت سسب سس رس سس 
فرود آی! محمد عتٍ به همراه خلق بسیاری از ملائکه فرود آمد» فرشتگان اطراف 
آن قبه حلقه زدند. آن گاه پیامبر ٌَْ داخل قبّه شد و سر را از آن مکان گرفت. 


در روایتی آمده است که محمّد زیر آن سر [که بر نیزه بود ] نشست. نیزه حم 
شد و سرحسین دردامن رسول خدا افتاد. پیامبر آن را گرفت و آن را پیش آدم 
آورد و فرمود: ای پدرم آدم. می‌بینی منم پس از من -با فرزندم چه کردند؟ 

از این سخن پیامبر» پوستم لرزید. 

آن گاه جبرثیل برخاست و گفت: ای محمّد» من صاحب زلزله‌هايم. امرم کن 
تا زمین را زیر پای آنان بلرزانم و یک فریادی بر آنان کشم که در آن هلاک شوند. 

پیامبر فرمود: نه. 

جبرئیل گفت: ای محمّد مرا با این چهل نفر نگهبان سر واگذار. 

فرمود: بفرما بگیر [در اختیار توآند ]. 

جبرئیل به یکایک آن آفراد می‌دمید, به من نزدیک شد. گفت: می‌شنوی و 
می‌بینی ؟! 

پیامبر عم فرمود: او را واگذارید. رهایش کنید. خدا او را نیامرزد! وی مرا 
وانهاد. 

آنان سر حسین را گرفتند و رفتند. از آن شب. سر آن حضرت ناپدید شد و 
خبری از آن به دست نیامد. 

عمر بن سعد. سمت «ری» به راه افتاد. اما به سلطنت «ری» نرسید و حدا 
برکت را از عمرش گرفت و در راه «ری» هلاک گردید. 

سلیمان آغمش می‌گوید: به آن مرد گفتم: از من دور شو؛ مرا با آتش خویش 
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آیاد آوری ] 
می‌گویم : در نسخه‌ای که ما از «الخرائج» در دست داریم مطالب بسیاری از 
سند و متن این خبر افتاده است. از اين رو آن را از مقتل بحار نقل کردیم و به 
همین خاطر روایت را با لفظ «عن» آغازيديم. این کار اصطلاح ما در این کتاب 
است که آنچه را از کتابی باواسطه نقل کنیم (به خاطر عدم دسترسی به اصل آن 
کتاب يا به جهت اختلاف نسخة آن و یا به سبب دیگری) با لفظ «عن» (از) 
بیاوریم. 
[نکته‌ای پیرامون مرگ عمّر بن سعد ] 
امّا اينکه در این روایت آمده است که: «عمر بن سعد رهسپار ری شد... خدا 
عمرش را نابود ساخت. در راه ری به هلاکت رسید» با روایات معتبری ناساز 
می‌افتد که بیان می‌دارند عمر بن سعد را مختار ب به قتل رساند. 
شاید این مرد از پندار خویش خبر می‌دهد و در آن صحتی نیست. 
[نکاتی پیرامون سر امام حسین 4 ] 
اما اينکه می‌گوید: «سر امام لا از آن شب مفقود شد و خبری از آن به دست 
نیامد». بدان که دربارة سر مبارک امام حسین م4 روایات معصومان 92 (و غیر 
آنها) اختلاف فراوان دارند. 
[دفن سر امام حسین بای در نجف ] 
در بسیاری از روایات امامان 2 ( که در الکافی؛ تهذیب الاحکام ودیگر کتاب‌ها 
نقل شده‌اند) آمده است که سر امام لا در کنار امیرالممنین ل دفن شد. 


از آنها روایتی است که ثقة بزرگوار ابوالقاسم جعفر بن محمّد بن قولویه در 


درم 
کتاب «کامل الزیارات» از پدرش و کلّینی (هر دو) از علی ؛ از پدرش از یحیی بن 
زکریّا» از یزید بن عَمُرو بن طْْحه ۱ روایت می‌کند که: 


قال بی بو یلها هو بالحیرة: ما رید ما وک ؟ 

قال فلتٌ: بلی یی ادها اّی قبر أمرالمو میا -. 

قال: فرب وَرَکب ٍسماعیل مَعَهٌ " وت مهم خی لد جَاز 
وان ین الجیزة وتف مد زکوات " بیضی. رل ونر 
اْماعیلٌ ونر مهم ۵ 

فصلی وصلی |سماعیل رولیت 

فقال عم . ولکن لمّا خمل رس ای السّام سَرقهٌ مَلی اه فده 
بجنب أمیرالمُژمنین 0:3 

پزید بن عمُرو می‌گوید: امام صادق ی که در «حیْره» بود [به من ] 
فرمود: آیا آنچه را وعده‌ات دادم (یعنی رفتن به آرامگاه 


میرالمزمنین ْ3) نمی خواهی ؟ 


ت 


4 بت حم 


. در«کامل الزیارات»» «عُمّر بن طلّحَه» ضبط است. 

. در شماری از مآخذ آمده است» ورکب اسماعیل ابنه معه . 

. در شماری از مخذ «مَعهما؛ ضبط است . 

. این واژه در ماخذ به صورت‌های مختلف ضبط است: زکزات. ذکرات. الرکوات (جمع 
الرکوه). الذ کوات (جمع الذٌ کاق). 

. در شماری از ماخذ «مَعُهما» ضبط است . 

. کامل الزیارات: ۳۶» حدیث 4؛ بحار الأنوار 44: ۰۱۷۸ حدیث ۲۸. 
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آن حضرت بر مرکب سوار شد. اسماعیل [فرزند امام ] نیز سوار 
گردید من هم با آنها سوار شدم تا اینکه از «َیّه» ( که مکانی میان 


حیْرّه ونجف است) گذشتيم. آنجا که زمین ذُرهای سفید است؛ 
امام فرود آمد. اسماعیل هم پیاده شد و من هم همراه آنها فرود 
آمدم. 
امام ع نماز گزارد. اسماعیل هم نماز خواند. من هم نماز گزاردم. 
امام لا به اسماعیل فرمود: برخیز و بر جذت حسین بن علی لا 
سلام بفرست . 
پرسیدم: فدایت شوم! مگر حسین 1 در کربلانیست؟ 
امام ْ فرمود: چرا. لیکن چون سرش به شام حمل می‌شد یکی 
از موالیان ما آن را دزدید و در کنار امیرالممنین ی دفن کرد. 
[دفن سرامام ‏ در کنار بدنش ] 
نیز در همین کتاب «کامل الزیارات» از محمّد بن حسن ومحمّد بن احمد 
بن حسین (هر دو) از حسن بن علی بن مهزیار. از پدارش, از علی بن احمد 
بن آشیم. از یونس بن ظَبیان (یا از شخصی) از یونس. از امام صادق لا روایت 
است که فرمود: 
لو له زا لا بت برس لسن بنعِی 3 الی 
الشام رد ای الكوفة. ۱ 
ال :وه نها لا تین به لها 


نکاتی پیرامون سرامام حسین ما ۳۹۳ 


۳ له ند ی رالممنین ا3؛ فرش مالس الْجَتد مَم 
رس 0 
چون عبیدالّه بن زیاد ملعون. سرامام حسین تا را به شام فرستاد» 
به کوفه بازگردانده شد. 
ابن زیاد گفت: این سر را از کوفه بیرون برید که اهل کوفه به آن 
فریفته نشوند. 
خدا سر آن حضرت را نزد امیرالمومنین ث جای داد [سپس سر آن 
حضرت در قبر خود آن حضرت دفن شد ] از این رو. سر آن 
حضرت با جسد اوست و جسد همراه سر او می‌باشد. 

ابن طاووس ۶ در «اللهوف» می‌نگارد: 
ما راش این ۹ قرو له مد فدُفن بکزبلامع جسده 
وان عَمَلْ الطنقة عَلی هذا ای المُشار له 
وروت آئاز مُحلفة کیيرة یر ما دراه وَترکنا وضعها کبلا یسم 
ما قرط من اغتضّار الکتاب؛ 0 
اما سر امام حسین ن» روایت است که سر آن حضرت بازگردانده 
شد و با جسد شریف او در کربلا دفن گردید. 


۱. کامل الزیارات: ۳۷. ضمن حدیث ۱۰؛ بحار الأنوار 66: ۰۱۷۸ حدیث ۰۲٩‏ 
۲ اللهوف: 1۹1-۱۹۵ 


۳۹ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


اخبار مختلف فراوانی جز آنچه راما آوردیم. روایت است. ما این 
اخبار را وانهادیم تا شرطی را که کردیم (اختصارگویی در این 
کتاب) فسخ نشود. 
[دفن سر امام لب در مدینه یا دمشق ] 
مجلسی تْ در «بحار النوار» از ابن نما نقل می‌کند که می‌گوید: 
ما لش الشریف اختَلّف الّاش فیه: 


فقال قومٌ :ان مرو ین سعید فهُالَْدية. 

وَعَنْ مضور ین جُمهور أنهُ دغل خالة بزیدبن مُاوية لاخ 
ود هجو خفرای فقال لیهس اختفظبهده الجُوْنة نها کر 
من کئوز بنی أمَية فلا فتخها بذا فیها رأش الشتین ال َو 
مَخْضوبٌ بالسواد . فقال لغلامه انش ی قوب فا بی ففهُ تم دنه 
بدمَشق عد باب الفرادیس عند ابر الالث مه یلی امش 
دی جَمَاعةً من هل مضر آا عشهد الرأس عندهم یسیون 
مهد الکریم مه من الب شیء کت َقصُونه فی انمواسم 
یرون یرون مَدفون ها . 

ليم لول مق ملد یال بآ طیف به 
فی البلاد وَدفَِ مَعَ؛ 0 

دربارة سر شریف امام حسین تا مردم اختلاف دارند: 


قومی می‌گوید: عَمُرو بن سعید آن را در مدینه دفن کرد. 


۱. مثیر الأحزان: ۱۰۷-۱۰۲ (اثرابن نما حلی)؛ بسار الأنوار 4۵: ۱66. 


نکاتی پیرامون سرامام حسین 1 ۳۹6۵ 


از منصور بن جمهور نقل است که وقتی خزانةٌ یزید بن معاویه 


گشوده شد. وی به آن درآمد در آن, جامه‌دان سرخی را یافت, به 
غلامش (سلیم) گفت: اين را نگهدار؛ زیرا آن یکی از گنج‌های 
بنیامّه است . چون در آن را باز کرد ناگهان دید سر حسین ٍ( که 
با رنگ سیاه خضاب شده است) در آن هست. به غلامش گفت: 
پارچه ای به من ده. غلام پارچه‌ای آورد. وی سر را در پارچه 
پیچید. سپس در دمشق» در باب الفرادیس ( کنار برج سوّم از طرف 
مشرق) به خاک سپرد. 
جماعتی از اهل مصر برایم حدیث کردند که «مشهد الرأس» نزد 
آتهاسته آن را «مشهد الکریم» می‌نامند. طلاهای فراوانی در آن 
هست. در موسم‌ها به آنجا می‌روند و حسین تا را زیارت می‌کنند 
و می‌پندارند سر حسین من در آنجا مدفون است. 
قول مورد اعتماد این است که سر حسین نا (پس از آنکه آن را در 
شهرها گرداندند) به جسد آن حضرت بازگردانده شد و با وی دفن 
گردید. 
آن‌گاه مجلسی ند از صاحب «المناقب» ( که در مقتل بحار فراوان از وی نقل 

می‌کند) روایت می‌آورد که گفت: امام ابو العلاء حافظ -به اسنادش -بیان داشت: 

یبن مَُاوةحین دم یه رأش الْحسین لقبَعث الی دی 


فاقدم علبّه عدةٌ من موالي نی هاشم وَضم الّهمدّة من مَوالی 


۳۹۹ صحيفة الا بر ار (جلد هشتم) 


بی شین تم بت بقل خسن ال من بقی من آشله مهن 
جر بل شیم وم یدغ تین اجه بانمدبتة ال رهم ها 
یقت رس این ای عشرون سید باصعا 
امه عَلی المدينة 


فقال عمرّو: : وددث أنه لم یَبمَتُ به ‏ ۳2 


الیقیم ند قبر مه فاطمة 
ذگر غیره: مانب عبدالمَلك بُن مرن زأی ال فی 
اما اه بر له فذعا الخسن اضر فتاه عن ذلكت. 
فقال: لعلك اضطْفت الی أَهله مفروفً! فقال سَیمَان :ای وجَذْت 
1 ش لسن فی خر ید ین معاوی فکسوله مه من یناج 
صلیث علیه في جَمَاعة من آضخابی ور فقال الَحسنْ 7 
ال رضی منک بسیب لك خسن نی انختن ور له 
بالجَوائز. 
دک غیرهما آن ره لب دم مشق تلا یام مک فی خزائن 
أنة خی ول یمان ناملا فطل فجیء به وضو 
عَظیم أییْض س فجعلهُ فی سَفط وطیه وجَمَل علّه وبا ودفنهٌ فی مقابر 
امین بَعْد ما صلی یه فلمّا ولی عمر ین عبّدالعزیز بت الی 
العکان یط بلة وش فأغیزیشتری تس عن اتوضم ی 


۱ در «بحار» و «عوالم العلوم» «برٌْ» ضبط است. 


نکاتی پیرامون سرامام حسین لا ۳۹۷ 
ُفن فی تشه وه والله لم ما نم به 
فالظاهز من دینه ‏ مت الی کربلاء قافن مَع جسده :0 
هنگامی که سر حسین و1 را پیش یزید آوردند. به مدینه پیک 
فرستاد» عله‌ای از موالی بنی هاشم بر او درآمدند. وی شماری از 
موالیان ابوسفیان را به آنها همراه ساخت» سپس بار و بنة 
حسین 3 و کسانی از خاندانش را که باقی بودند با آنها فرستاد و 
آنها را به هم امکانات مجهّز ساخت و حاجتی را در مدینه برای 
آنها واننهاد مگر اينکه دستور داد برآورند. 
و سر حسین تفا را سوی عَمُرو بن سعید بن عاص ( که در آن زمان 
کارگزار وی در مدینه بود) فرستاد. 
عَمُرو گفت: دوست داشتم یزید این سر را پیش من نمی‌فرستاد. 
سپس دستور داد آن را در بقیع نزد قبر مادرش فاطمه دفن کنند. 
شخص دیگری بیان می‌دارد که: سلیمان بن عبدالملک بن مروان» 
پیامبر را در خواب دید که گویا به وی نیکی و ملاطفت می‌کند. 
حسن بصری را فراخواند و تعبیر خوابش را از او پرسید. حسن 
گفت: شاید کار نیکی را در حق خاندان پیامبر انجام داده‌ای! 
سلیمان گفت: سر حسین را در خزانة یزید بن معاویه یافتم» آن را 
با پنج پارچة دیبا پوشاندم و با جماعتی از اصحابم بر او نماز گزاردم 


۱ بحارالانوار 6۵: 6۵ عوالم العلوم ۱۷: 40۲ -1۵6. 


۳۹۸ صحیقة الابرار (حلد هشتم) 


و به خاکش سپردم. حسن گفت: به همین خاطر پیامبر مر از تو 
خشنود شد. سلیمان به او احسان کرد و دستور داد جوایزی به وی 
دهند . 

فرد دیگری (غیر از این دو نفر) گفته‌اند: سر حسین 1 سه روز در 
دمشق آويخته شد و در خزائن بنی آمیّه ماند تا اینکه سلیمان ببن 
عبدالملک به حکومت رسید. وی آن را خواست. آن را در حالی که 
بزرگ و سفید بود آوردند. سلیمان سر را در سبدی نهاد و خوش‌بو 
ساخت و پارچه‌ای بر او افکند و پس از آنکه بر وی نماز گزارد. آن 
را در مقابر مسلمانان دفن کرد. وقتی عمر بن عبدالعزیز ولایت 
یافت. به آن مکان مأمور فرستاد که سر را از آنجا بجوید, ماجرای 
سر را به او خبر دادند از جایی که در آن دفن شده بود» پرسید. 
آنجا را شکافت و سر را گرفت و خدا می‌داند که با آن چه کرد. 
ظاهر از دین عَمّر بن عبدالعزیز این است که سر امام اف به کربلا 
فرستاده شد و با جسد آن حضرت دفن گردید. 

[قول مشهور در میان امامیه ] 
پس از این سخن. مجلسی ع می‌نگارد: 

می‌گویم: اینها اقوال مخالفان در این زمینه‌اند. مشهور میان علمای 
امامیّه این است که سر حسین نا با جسد آن حضرت دفن شد. 


علی بن الحسین تلا آن را [به جسد ] برگرداند. 


۳۹۹ 6٩0 حدیث‎ 


اخبار فراوانی هست که سر حسین تثل کنار قبر امیرالمومنین به خاک 
سپرده شد » بعضی از این روایات خواهد آمد (و خدا بهتر می‌داند), 0 
مورد اعتماد یکی از این دو امر است: یا دفن در کوفه یا پیوستن به جسد آن 
حضرت (و دانای واقعی خداست). 
حدیث )٩۷(‏ 
[حکایت پرنده‌ای که سر امام حسین ی را با صندوقش ربود 
و خبر از ساخت بارگاه برای قبر امام علی .32 ] 
از دلائل الامامهی اثر طبری شیعی ط. 
طبری ج می‌گوید: برایم حدیث کرد ابو عبداله. حسین بن عبداله حَرّمی 
گفت: برای ما حدیث کرد ابو محمّد هارون بن موسی تلْعْکْبَری» گفت: برای ما 
حدیث کرد ابو علی محمّد بن همّام. گفت: برای ما حدیث کرد حبیب بن 
حسین » گقت : برای ما حدیث کرد ابو هاشم. عبّید بن خارجه از علین بن 
عشماق: از رات بن حتف گفت: 
مَم آبي عَبالّه 39 وحن رید زیازة آمیرالممنین م لا صونا الی 
وی نرّل فصلی رَُمتیْن. فقلث: یا سید ما ده السَلا؟ 
قال: هذا مَوَضعٌ مر لقانم اد یت آَنْ آَشکر ال فی هذا الَْوضم. 
ضن نیت مق عثی هن ای ام اي ی ال رل فسلن 
فقلتْ: ما هذه الصا 


۱. بحار الأنوار 46: ۱17. 


۳۰۰ مبسیفةا ال براز ژسلد هشتم) 


ال : هاهنا رل الوم لین ان مهم زأش لین اافی صنذوق. بت ال 
روج تخت لتذرقبنافی یه ال دا نو نی 
اند وق موه قترَلْ هاها لت شکُرا له 

عضی وی مَعَ نی هی الی موضع . فترل وصلی رکعتین . قال : ات 
بر أمرالمومنین مه لاب لیام نییعت له زجلانشتخناً فی تقبه في 
ال یی عَلیّه حضنا فیه من طاقا. 


قال بیبْ بُن الحسیّن : سمفث هذ الحخدٍیث من لآ یّی ی المزضع 
شیء. نم ان مد برد وج فبتی عَلّه. فلم تهب الایمُ نی اسحن محَمَد 
في تفسه بالق + ٩(‏ 

۱ قرات بن آحنف می‌گوید: در رکاب امام صادق نف بودم؛ می‌خواستیم به 
زیارت امیرالمومنین لب برویم چون به «َه» ۴ رسیدیم. امام لث از مرکب 
پاخ ام ورف رکست تماز ٩‏ زر 

پرسیدم: مولایم این نماز [برای ] چه بود؟ 

امام ایا فرمود: اینجا محل منبر قائم فا است» دوست داشتم در اين مکان 
خدا را سپاس گزارم. 

سپس امام با رهسپار شد و من همراهش رفتم تا اینکه به ستونی که بر راه 
بود رسید امام از مرکب فرود آمد و دو رکعت نماز خواند. 


پرسیدم: این نماز چه نمازی بود؟ 


۱ دلائل الامامة: ۶۵04 حدیث ۳۹:؛ مدينة المعاجز ): ۰۲۲۷۱-۲۲۳ حدیث ۰۱۲۵۱ 


۲. مکانی نزدیک کوفه که در آن ابو موسی اشعری و مغيرة بن شعبه دفن‌اند. 


نکته‌ای پیرامون این حدیث و توجیه و تأویل آن ۳۰۱ 
سس و یتح 


امام ان فرمود : قومی که سر حسین فا در صندوق همراه آنها بود» در اینجا 
آطراق کردند. شدای قلخ پرنده‌ای را فرستاد» صندوق را با آنچه در آن بود 
برهاشسته شتربانی پر آلها گذاشت: سرشن با بریدندن در ضتدوق گلاشعند و 
پُردند. در اینجا فرود آمدم و برای شکر در درگاه خدا نماز گزاردم. 

سپس امام نع به راه افتاد و با آن حضرت رفتم تا اینکه به مکان مد نظر ] 
رسید. از مرکب فرود آمد و دو رکعت نماز گزارد و فرمود: اینجا قبر 
امیرالممنین لا است . بدان که روزگار به سر نمی‌رسد تا اينکه خدا مردی را( که 
به قتل -در جانش -آزموده می‌شود) برمی‌انگیزد» بر آن حصنی می‌سازد که هفتاد 
طاق در آن هست. 

حبیب بن حسین می‌گوید: این حدیث را پیش از آنکه در آنجا بنایی بسازند 
شنیدم سپس محمّد بن زید به آنجا روی آورد و بنایی را بر آن ساخت و روزگار 
پایان نیافت تا اینکه خود محمّد به قتل آزموده شد. 

[نکته‌ای پیرامون این حدیث و توجیه و تأویل آن ] 

می‌گویم : این حدیث ( چنان که می‌بینی) با سایر اخبار وارده در این زمینه ساز 
نمی‌افتد. اخباری که در حمل عین سر حسین ما به شام هست و آثار و معجزاتی 
که در این مسیر از آن حضرت ظهور یافت. بسیاری از این معجزات در این 
کتاب. به گوشت رسید و جمله‌ای از آنها که به ما رسید -به خاطر عدم گنجایش 
این کتاب برای آنها -باقی ماند. 

خلاصه. اعتماد به ظاهر این خبر. مستلزم دور افکندن شمار بسیاری از اخبار 


و روایات معتبر امامان + 22 و غیر آنان است .از این رو بهتر است این روایت در 


۳۰۲ صحيفة الا برار (جلد هشتم) 


خوشه‌اش بماند و علم آن را به معصوم ثلا وانهاد پا به گونه‌ای توجیه کرد که با 
دیگر اخبار تنافی نیابد. 

مثل اینکه گفته شود: در روایت معصوم نف آمده است که سر مبارک 
حسین 3 پس از آنکه به شام انتقال یافت به کوفه بازگردانده شد. احتمال دارد 
این واقعه زمان حمل سر آن حضرت به کوفه در مرتباٌ دوّم رخ داده باشد. 

این تأویل دا این سیخ آمام صادق 39 -د ر آن حدیث - تقویت می‌کند که 
فرمود : «فصیره له ند ی رالْمُومنینَ» (خدا آن را نزد امیرالمومنین نهاد) امام 
نفرمود: «آنها سر را نزد امیرالمومنین گذاشتند يا دفن کردند». 

اینکه امام 1 فلا فرمود: «َصَیْرء ال( خدا این کار را کرد) اشاره است به اینکه 
این کار» امری غیبی بود. نه اينکه کار آن ملعون‌ها باشد. 

در این صورت. امکان دارد سخن امام 3 اشاره به این واقعه (یعنی حدیث 
پرنده) باشند. 

نیز فرمایش امام 2 با حدیث دیگر آن حضرت که فرمود «ن سَرّقّه موی لا 
قفَهُبجب أَمیراْمزینینَ؛ (یکی از موالیان ما سر حسین را دزدید و در کنار 
امیرالمومنین به خاک سپرد) تنافی ندارد؛ زیرا پرنده نیز از موالیان آنان لا به 
شمار می رود بلکه احتمال می‌رود آن پرنده از ملائکه يا خود روح شریف آن 
حضرت بود و در نتیجه» اشاره به بالا رفتن سر آن حضرت به آسمان باشد 
(چنان که در اخبار آمده است که اجساد آنان 92 در زمین باقی نمی‌ماند). 

بنابراین اگر بخواهيم میان دو خبر جمع کنیم» ممکن است مقصود از «مولی» 


در خبر دیگر «سیّد» باشد. 


۳۳ 4٩۸ حدیث‎ 


به معارضه با دیگر نقل‌هایی که اندکی پیش گذشت شت. نباید اعتنا کرد؛ زیرا هیچ 

کدام از آنها مستند به معصوم نمی‌باشد. 
حدیث )٩۸(‏ 
[حکایتِ شخصی (به نام «نجاد») که با دیدن ملائکه کور شد 
و امام حسین 3 بینایی اش را به او بازگرداند ] 

مدينة المعاجز. اثر سیّد توبلی . 

از «ثاقب المناقب» از امام باقرثْ روایت است که فرمود: 

حدّتنی نجاد مَولی آمیرالمُومنین علی ُن آبی ۳ رأیْت 
آمیرالمَمنین م1 یَزمی نصالا 0 وَرَأیْت لاه دون عَلیه همه 

میت وَذهبتُ الن مولای الخسیّن. فد کرت ذلک له . فقال: تعلک رأیت 
لملانكة رد َلی آمیرالمَومن سَهمَه؟ 

فمَسح ده علی عینی فرحَْث بَصیرا +0 

نجاد - غلام امیرالمومنین لا - برایم حدیث کرد. گفت: امیرالمومنین م را 
دیدم که تیرهایی را پرتاباند. و فرشتگان را دیدم که تیرش را به او بازمی‌گردانند. 

کور شدم پیش مولایم حسین لب رفتم و جریان را بیان داشتم فرمود: شاید 
ملائکه را دیدی که تیر امیرالممنین را به او باز می‌گردانند؟ 


گفتم: آری. 


۱. در ماخذ «نصالاً» ضبط است . در متن مزلف ت# این واژه. «نضالا» به نظر می‌آید . 
۲ الثاقب فی المناقب: ۳۶۶, حدیث ۲۸۹؛ مدينة المعاجز ۲: ۶0۲, حدیث 71771(و جلد ۳ 
ص ۵۱۵-۵۱۶ حدیث ۰۱۰۳۰ 


۳۰ صحيفة الأٌبرار (جلد هشتم) 


امام اقا دستش را بر چشمم کشید, بینا شدم. 
حدیث )٩٩(‏ 
[ماجرای فرشتگانی که ژولیده و خاک آلود تا قيامت 
نزد قبر امام حسین لا اند ] 
از کامل الزیارات. اثر ابن قولویه لد 
ابن قولویه می‌گوید: برایم حدیث کرد پدرم از سعد بن عبداله از یکی از 
اصحابش» از احمد بن قََيبةٌ همدانی از اسحاق بن عمّار که گفت: 
تكٌ ان عتدالله از : يت بالخاثرلِلة عَرفة وت ی وم نو ین 
خسن أْفا من الّاس < جَییلاة جوم 2 ریم ۳ بو ری « 
لشتع. فلج سجذت نع رففث وأسی فلم از هن دا 
جوا الی اما فحی له هم :مرت باب خببی َو یل فلع تضروة. 
قابطوا ٍلی الازض فاسکُوا ند قبره شَتاعراالی أَنْ تقوم اس 9 
اسحاق بن عمّار می‌گوید: به امام صادق نف گفتم : من در شب عرفه در حاثر 
حسین ل بودم و نماز می‌گزاردم. در آنجا حدود پنجاه هزار نفر کسانی را دیدم 
که زیباروی و خوشبو بودند و همة شب را نماز گزاردند. چون فجر طلوع کرد 
به سجده رفتم سپس سر از سجده برداشتم و هیچ یک از آنها را ندیدم! 


امام لا فرمود: در حالی که حسین نم می‌جنگید. پنجاه هزار فرشته بر او 


۳ 7 1 
۱ در «بحار» امده است: یْصلون باللیّل . 
۲ کامل الزیارات: ۰۱۱7 حدیث 1؛ بحار الأنوار 60: ۲۲۹ و 4۰۷ حدیث ۲۰ و۱۳. 


حدیث (۰۰) ۳۵ 


رح 
گذشتند و به آسمان بالا رفتند. خدابه آنها وحی کرد که: به فرزند حبیبم در حالی 
که پیکار می‌کرد. گذشتید و یاری‌اش نکردید؟! به زمین فرود آیید و تا رستاخیز 
قيامت. ژولیده و حاک آلود نزد قبرش ساکن شوید. 
حدیث (۱۰۰) 
[حدیث جامع و کامل و پُر محتوا و طولانی أم یمن ] 

از کامل الزیارات. اثر ابن قولویه لِذ. 

از عبدالّه بن فضل بن محمّد بن هبلال. از سعید بن محمّد. از محمّد بن سَلام 
کوفی. از احمد بن محمّد واسطی. از عیسی بن آبی شَیّه قاضی, از نوح بن 
دَراج. از قدامة بن زائده» از پدرش روایت است که گفت: 

قال لین امین نی یا رده نک ور بر آبی عبدالله 3 انا ؟ 

فلت : ان لک لکما یلک . 

فقال لی : فلمادافعَل دک وک مکان ند سلطانک الّذی لا بَختمل آحَدا علر 
محیتا تفیل کر فالتا . وَاّاجب عَلی هذه امه بخ حن 

فقلت: واه مرك بذلك لاله سول ولا أحفل بسقطمن سخط وا یکیو 

ال :واه ان لك لکلک ؟ 

فلت :وله و لك تکذیت. یواح ولا لا 

فقال : ۳ بشر ثم آنش نیرت ببر ک ان جنيي نی اجب 


المَحْرُون : 0 


۱ در «بحار ۲۸: ۰0۵۷ «المخزونة» ضبط است . 


۳۰۹ صحيفة الا برار (جلد عشسی! 
هلا آَصَابا بالط ما آصابنا. ول آبي. وَقتل مَنْ کان مه من ولده واخوّته 
فسات هل وَخملث حرمّه وَنسَازَهٌ عَلی الاب پُراد تا الکوفت فجمَلتٌ هد 


م صرعی وَلم پوّارو مالك فی صَدذری ید ما آری مهم قلّقی. 


فا تفیی قفوم وت ذلك من عمي وب بت علی کر فقال : ما 


لی رال تجَود "یاب جَدی وأبی واخوتی؟ 
فقكٌ : وکیف لا أَجْرم وم وَقذ آری سَیّدی واخوتی وَْمُومَتّی لد نی 
هي مُصرَعین بدمانهی مُرَملین بالغرای منلبین لا یْکَفُون ولا بُوَارَوْن. 
ازج مه .وا ره بش فطل یب بن یم از 
فقالث : لا بْجْعتك ما تری فو لد لك لد من رَُول اللّه الی جَدد 
وأپیک وَعَمَك. ولد ل یناق ناس من هذه الا لا ریم فراعت ده 
لاْرْض رهم معروفونْ فی أَهل اسَمَاوّات هم تن تیا مد مق 
یواژون هه جوم المضرْجة وینصبون بهذا الطف 0 علماً بر آبيك 
یادا 1 دوش ار ولا یو رَسْمهُ علی ور ای لیم ولیَجتهدن 


3 


یه ۳ أْاع لضالة فی موه وْتطمیسه فلا یراد ۳ ی 
الا لوا 


رو ۵ 


فقلت : ومّا ها الْعَهَد؟ ما ها الشد ۳ 


۱. در ماخذ آمده است: تَجُودٌ بتفسك. 
. در مأخذ آمده است: فیوارونها وهذه الجْسَوم ... ویَنصّون لهذا ... 
با توجه به مقداری خحط خوردگی و نیز با مسامحه به نظر می‌رسد. متن مولف #۶ نیز همین‌گونه 


است . 


و ۳۷ 


قالت:حَدتتي ام من ول له ژر رل فاطمةًفي یم من الا 
فعملث له ریز وال 3 بط فیهشغز 

ثم قانث ام آیشن: نع بقش فیه ین وود کل سول اللّ ت ول 
َفاطمَةٌ وَالحَسَنْ لین 92 من تلك لیر وَشربٍ سول ال وشربوا 
من لك ان ثم کل وأکلوا من ذلك اهر والربد. 

نم سل سول الله لا ده ول 38 یب له الغء. فلا فرع بن عشل 
یو متخ وه ثم نظر ای لي وناطتة ال تین 9 نظ عفن 
ارو فی وجهه. .ثم رمق بطرفه نخو السماء م ۰ لیا موجه وجْهه نخو القبلة وَبَط 


2 و 


یدیّه باعو. ثم خر ماجدا وه یج فأطال نوج وعلا نحیبهٌ وَحرَتَ دموعة. 
مرف رس وَطرّقَ الی الازض وَدموعه کقطر کاب صَوّبٍ الط فحرئث 
فاطمة ی وَالحسَنْ والحسَیِنْ وحرث مهم لما ریا من سول ال رما آن 
له حتی 13 ال لک قال هلر وقَانت له فاطتة: ما تیکیک با شون ال 
کی ال یک ؟ فقذ فرح فقلوبتا ما ری من خالك. 
وقال مرحم وان عبّدالوارث "فی حَدیثه ات 
الا خبیبی اي سرت کم مورا ما سشرزث له قَط؛ 
اي ان لحم له علی نشتته ی فیکمذمطی جبنیل ان 
َا مخ ال تبازک وتغلی اطع عغلی ما فی تفيك وعرّف مورک بأخيك 


۱ کر دستتوین موف 1 ازآوت» ضیط است : 
۲ درمآخذ «مُزاحم بن عبدالوارث» ضبط است. 


۳۰۸ ۱ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


فش 


وابتیک وسبطیک. فاکْمَل لک امه وم الط بأن جعهم راهم مهم 
تغطی حتی تزضی وَفوق الرضا. 

علی بو کییرة نم فی لد ومکارة هم پآندی ناس ییتحلون نک 
یمن هم من أمنك. براء من الّه ومنك. خبطاً بط وَقثلا قثلا. شتی 
مضارَهم یة وم یر من للم لك فیهم. فاخمّد للع وجَل - 
علی خیرتهوَاض بقضاه. 

فحمدّث اللهوَرضِیتٌ بقَضانه بما تاره لک 

نم قال جبرئیل : یامحمٌٌ نا دبع . لوب علی أمك. موب 
من آغدانک. تم مقئول بَعدک. یله رای "الْخلیقه وی ابر نظیر عاقر 
لاقَة لد نویه مجْرنه َو مفرش " شیعته وَشيعة ده وّفیه علی کل حَال 
یر بلواشز وینظم مصایهع. 

ون سبطك هذا وت ده ای الحنین فقو فی عضابة من دبک 
ول بتک وأخیار من مك بضفه ۳ رات بازض نذعی کزبلاه. من آجخلها یز 
رب وَالبلاء لی أمدانک وَأمُداء در فی ام الذی لا یِنَْضی ٩‏ وّلاتفنی 


ومی هر بقاع الأض هام وَاّهالمن بطخاء الجلا 


. در «کامل الزیارات» «آشز» ضبط است. 
۲ در مَخذ «مَغْرس» ضبط است . 
. ضفةٌ اهر -بالکسر -جانبه(ملف. عفی عنه). 
در مخذ آمده است: لا بنمَضی کریهُ. 


ص 


سس جم 


سازیک ۲*۷ تما 


ی 


فاد کان ذلک الیرم الذی یل فیهسبطك وله اخاطث بهم تنب نب أَل کنر 
ال غرَعت الأض من آفطارها. ومَاذت الجبال و کر اضط رها رَاضطنّت 
البحاژ بنّاجهّا. وََاحَت اسمَاوّات بأهله +قضبا لت تا خفن محَمْد - ولذرینك. 
واستفظاما لما هك من رمک وَلشر ما بُکافی به دیلک 0 وء عترَتك. 

ولا یّقی ی من ذلک الا ادن له بو وا -فی ز تضره شلک 
لمتتضتین التظلوین لین ُع له خلقه نتق. فیوجي ال آلی 
السَمَاوّات والاض والجبال والبخار ون فیهن ی نا لامك ناور الذی 
لا وه مارب ولا مره من ون قرفیه علی الاْیصار والانتقام.وَعرّتي 
وجلالی بن مخ وتو رسولی وصَفیّی. وانتهك حرمتَ وفتل عثرته. ونبد 
هد وَظلم هل یه باب حَداً من العالمینَ. 

فعند ذلك یضج کل شیم فی الشماوات ورین ین "امن ظلم عثر رت 
وَاستَحل خومتّك . 

فا بت تلك المضابةالی مضاجیها. تولی الّه -عر حلص آزواحها 
ده وی الاأْض ملانکة من السَماء سابع مهم نی من الیافوت وال 
مَلوع بن ماء الا ول من حلل اج . وطیتِ مر طیب اج . ففمّلوا 
جتَهم بذلك المّاء. ولبَسوما ال وحتطوها بذلك الطیب. وَصلی لاه 


مش له ما من یف بترم ای روا فی تلك الدماءبقّل 


۱ درماخذ آمده است: ولشَرّ ما تکافی به فی ذُویتك. 
۲ در ماخذ «بلغْن» ضبط است. 


۳۹۰ صحيفة الا برار (جلد مشتم) 
ولا فغل ولا نیّة. قیَارون مهم وَیقیمون سم لقبر سید الشهَداء بعلك 
البطحاء ین علما ال الق سیب لمومنین الی از 
یسیون ال ند وَیستلزون ال ارم ویکتبون آشماء من یأتیه را من 
نیک مرا آلی الم یت بذلک. وأسماء آبانهم وعشاترمم وبلذانهم. 
وَیْسیمُون " فی وَجُومهمْ بمیسم ور عرش له : هد از قبر یر الشهداء وَابّن 
خر ای فا انز امه سطع فی وجوههم منت لك البیسم ور نفشی 
از ول لیخ و فلز بو 

ای پك یا مُحَمَد نی وین میکائیل. مامتا ومع من ملانکة له 
ما لا مخصی عَدَد. وحن تَقط من ذلك المیسَم فی وجهه من بین الخلاتق ی 
هم له من هل لک ليم وشدانده. 

وذلك کم له وعطاوء یمن ژازقبرك یامد و قبرآحیك. بر سطیک 
لا رید به غیر الله. روج 

سید ناش (حق هم من للّه ال الط ) آنْ یواسم ذلك اقب 
وینخُوا ره فلا بل الله - تبارگ وَتعالی له الی ذلك سبیلا. 

ال سول ال :فهذا آبکانی وَأحبي 

فالث آین: فلا شرت ان لحم له له آپی لوا الله یه ورأیث أَرَ 
المَوْت مه فلث ل: یا آبةه خدتتیی أْ یمن بکدّا وکا وقذ یت آن أَسمَعه 


منک. فقال: یا نی الحدیث کمَا حدئْك ام يمن . وکانی بك وببنات أَهُلك 


۱ در «کامل الزیارات» و بیشتر مخذ «وَیُوسمُونَ» ضبط است. 


حدیث (۱۰۰) اوض 


مایا بهذا البلد. أَذلاء خاشمین تون نیک لاش فْصَیرا بر 

فو الذی فلق له ترا شمه ما له علی ظهر الْض بومیذ ول رم 
وغر میک وشیعَتکم. 

ول ال لا سول ال 3 حین ره رن لیس في لك الم بطی 
فرحا فیجول الازض کُلها فی شیاطینه وَعقّاریته ول :یا مَعْفر الشیاطین. قذُ 
درکن من درب آدم الط .ون فی هلاکهم یرهم الا من اعتصم 
بهذءالجضابة ناجعلو شلک بتذکيك الاس فیهم. وخنلهم غلن عداوتهم. 
ورن نوبز خن تشتخکم ضلا ی کفرمغ, زا یج یلم اج 

وَلقذ صَدّق علیهم الیش ظنه ب هو گذوت ل ی ناویک عمَل 
صالخ . ولا یَضر مَع بتکم وَمُوالاتکم دلب یر الکباثر 

قال وئدة: نم قال لیب خسن لابند آن حَدتّبی بهذا الحدیت: له 
یک آما لز ضریْت فی طلبه آباط الابل حَوّلاً لکَانْ قَلیلا؛ 0 

قدامة بن زانده از پدرش نقل می‌کند که علین بن حسین لا فرمود: 

ای زائده. باخبر شدم که تو گاهی قبر حسین را زیارت می‌کنی ؟ 

گفتم: [آری ] چنین است. 

فرمود: چرا این کار را می‌کنی در حالی که نزد حاکمی منزلت داری که 
برنمی‌تابد کسی نسبت به ما ابراز محبّت کند و ما را بر دیگران برتر نمی‌داند 
وذکر فضایل ما را خوش ندارد. و حق واجب ما را بر این آمت. تحمل 
نمی‌کند ؟! 


۱ کامل الزیارات: ۶6۶ -44۸؛ بحار الأُنوار 40: ۰۱۸۳-۱۷۹ حدیث ۳۰. 


۳۲ صحيفة الابرار (جلد هشتم) 


گفتم: والّه [در زیارت حسین ]» جز [خشنودی ] خدا و رسولش قصدی در 
سر ندارم و به خشم کسی که بر من برآشوبد. توجه ندارم و ناخوشایندی را که 
در این راه بر من می رسد گرانم نمی‌آید. 

امام لب فرمود: تو را به خداء ماجرا چنین است؟ 

گفتم: به خدا سوگند همین است که گفتم (امام ل سه بار این را پرسید و من 
سه بار پاسخم را بر زبان آوردم). 

آن گاه فرمود: مژده و بشارتت باد! اکنون خبری را برایت باز گویم که نزد من 
فر نکب المخزون» ۷ هست [و آن حدیث این است که ]: 

چون در کربلا آن مصیبت‌ها به ما رسید و پدرم و کسانی که همراهش بودند 
(فرزندان و برادران و دیگر افراد خاندانش) به قتل رسیدند. و حرم آن حضرت 
و زنان او را بر شتران پالان‌دار(و بی‌سایبان و کجاوه) سوار کردند. می خواستند 
ما را به کوفه ببرند به آنان نگریستم که بر خاک افتاده‌اند و دفن نشده‌اند. این 
حالت برمن گران آمد و با صحنه‌ای که دیدم» اضطرابم شدّت یافت به گونه‌ای که 
نزدیک بود جان از کف بدهم . عمّهام زینب به حال من پی برد فرمود: این چه 
حالی است که در تو می‌بینم! ای یادگار جذ و پدر و برادرم» داری جانت را از 
دست می‌دهی ا! 

گفتم: چگونه دل واپس نباشم و بی‌تابی نکنم در حالی که پدرم و برادران و 
عموها و پسر عموها و خاندانم را می‌بينم که در خون خویش به خاک غلطیده‌اند. 
داب المخووق: ( کته گراتبهاا بسا اشناره به مصیحف قاطمدولا باشد که در آق: اعبار 


پادشاهان و حکومت‌ها و ماجراهاشان آمده بود؛ و یا معارف نابی که مخفی نگه داشته شده بود تا 


حدیث (۱۰۰) ۳۳ 


جامه از تتشان ربوده‌اند. کفن و دفن نشده‌اند و آحدی سویشان برنمی‌گردد و 
بشری نزدیکشان نمی شود گویا که آنان از خاندان «یلم» ( و «خرّر» اند 

زینب فرمود: آنچه را می‌بینی نباید تو را ناآرام و بی‌تاب سازد. به خدا 
سوگند. این پیمانی است از رسول خدا به جذٌ و پدرت و عمویت. خدا از 
مردمانی از این امّت ( که فرعون‌های این امّت [یا این زمین ] آنها را نمی‌شناسند 
و آنان در میان اهل آسمان معروف‌اند) پیمان گرفته است. آنان این اعضای [جدا 
شده و ] پراکنده و بدن‌های به حون آغشته را جمع می‌کنند و دفن می‌نمایند و در 
این کربلا نشانة بارزی را برای قبر پدرت برمی‌افرازند که اثرش کهنه نمی‌شود 
وبا گذشت شب و روز اين نشانه از میان نمی‌رود. پیشوایان کفر و پیروان 
ضلالت در محو و نابود سازی آن می‌کوشند اما [بر خلافی خحواست آنان ] 
پیوسته نمایان تر می‌شود و قدر و منزلت می‌یابد. 

پرسیدم: این عهد . کدام است و این خبر» چیست؟ 


زینب. فرمود: آری» ام ایمن برایم حدیث کرد که رسول خدا نع در یکی از 


۱ در مراد از دیْلم » احتلاف است. در لغت‌نامة دهخدا» ذیل این واژه. آمده است : «نام قومی از 
آعاجم (از بلاد شرق) طایفه‌ای معروف؛ . .. مراد از «دیلم» بنی ضِبّ‌اند. جهت سیاهی رنگ ایشان؛ 
...نام گروهی که آل بویه از میان ایشان برخاستند؛ ...نام مردم بومی قدیم ناحیة دیلم؛... به قول 
بعضی ماَخذ, دیلمی‌ها ... به عنوان سرباز مزدور خدمت می‌کردند ؛ ... از قوم دیلم, گاه به عنوان 
غلام و برده -که در خدمت امرا و لشکر خلفا بودند -نام برده شده؛ ... توسعا برده ... بنده و غلام» 
بندهُ سفید پوست؛ ... در ادب فارسی. لفظ دیلم. مجازا به معنای نگهبان و زندان‌بان آمده است». 
۳ در لغت‌نامةٌ دهخدا ذیل این واژه می‌خوانيم: «محالی است در ترکستان ؛ نام ولایتی است در 
توران؛ ... نام ولایتی است مشهور -بر ساحل دریای گیلان -و آن ولایت را خرَرْ نام (از اولاد 
یافث) آباد نمود . .. و یکی از بلاد آن» شهر پلغار است .. .و دریای مازندران را نیز به واسطً 
نزدیکی بدان ولایت. بحر خزر گویند؛ ... خرّر نام بلاد ترک است ؛ ... » 


۳۶ صحيفة الأبرار (جلد هشتم) 


روزها برای دیدار فاطمه به منزل او آمد. فاطمه» برای آن حضرت «خریره» 
درست کرد و علی م3 با طبقی از حرما در رسید. 

مایمن می‌گوید: من کاسه‌ای بزرگ از شیر و خامه را برایشان بردم. 
رسول خدا و علی و فاطمه و حسن و حسین. از آن حریره خوردند. رسول خدا 
و آنان از آن شیر آشامیدند. سپس پیامبر و آنان از آن خرما و سرشیر خوردند. 
آن‌گاه رسول خدا. در حالی که علی برایش آب می‌ریخت. دستش را شست. 

چون پیامبر از شست و شوی فارغ شد. صورت را مسح کشید» سپس به علی 
و فاطمه و حسن و حسین, نگاهی افکند که در آن نگاه. شادمانی‌اش را در 
سیمایش يافتیم . آن گاه پیامبر. زمانی طولانی. چشم‌ها را سوی آسمان دوخت و 
پس از آن» رو سوی قبله کرد و دستانش را گشود و دعا نمود. سپس به سجده 
افتاد و بفض گلویش را گرفت. این کار به طول کشید و شیون آن حضرت بلند 
شد و اشک‌هایش جاری گشت. 

آن گاه پیامبر عم سر از سجده برداشت. در حالی که اشک‌هایش همچون 
قطره‌های باران فرو می‌غلطید و به زمین می‌نگریست. فاطمه و علی و حسن و 
حسین 7*2 و نیز من به خاطر رفتاری که از رسول خدا عبر دیدیم اندوهگین 
شدیم و جرأت نکردیم [حکمت این ]ماجرا از آن حضرت بپرسیم تا اینکه این 
کار به طول انجامید علی و فاطمه 92 پرسیدند: ای رسول خدا. خدا گریانت 
نسازد. چه چیز به گریه‌تان درآورد؟ حالتی را که در شما دیدیم. دل‌هایمان را 
جریحه‌دار ساخت. 


پیامبر ی فرمود: برادرم؛ به شما مسرور شدم. 


حدیث (۱۰۰) ۳۱6۵ 


مزاحم بن عبدالوارث. در این قسمت از حدیث, نقل می‌کند که: 
رسول خدا فرمود: ای حبیب من به اندازه‌ای به شما مسرور شدم 
که هرگز این چنین شاد نگشته بودم. 
به چهره‌تان نگریستم و خدا را بر نعمت وجودتان که ارزانی‌ام داشت. ستودم 
[در این حال بودم که ] جبرئیل برمن فرود آمد و گفت: ای محمّد. حدای متعال» 
بر آنچه در دلت گذشت. اطلاع یافت و سرورت را به خاطر [دیدن ] برادرت و 
دخترت و دو نوه‌ات. دانست. نعمت را برایت کامل ساخت و عطایش را 
گوارایت نمود به اینکه آنان و ذریّة آنها و محبّان و شیعیانشان را در بهشت» 
همنشین تو قرار داد و میان تو و ایشان جدایی نینداخت؛ همان‌گونه که عطای 
بی‌مّت ارزانی‌ات می‌شود به آنان نیز می‌رسد [یا به آنان خوشامد گفته می‌شود 
کما اینکه به تو گفته می‌شود ]. 
[اين کار ] در پی‌بلاهای فراوانی است که در دنیا به آنها می‌رسد وناخوشایندهایی 
که از دستِ مردمانی می‌بینند که خود را به مت تو نسبت می‌دهند (کسانی که 
می‌پندارند ازامَت توآند. در حالی که از خدا و تو تهی‌اند) ضرب و شتم‌هاء قتل و 
غارت‌ها [را به جان می‌خرند ] به انواع درگیری‌ها دچار می‌شوند» قبرهاشان از 
هم دور می‌افتد و اين کار به انتخابی است که خدا برای آنها و تو بر می‌گزیند. 
خدای را بر این اختیار ستایش کن و به قضایش راضی باش. 
من خدا را ستودم و به تقدیری که برایتان رقم زد. تن دادم. 
آن گاه جبرئیل به من گفت: ای محمّدء برادرت پس از توء تحت فشار قرار 


می‌گیرط» امش بر او چیره می‌شوند. از دشمنانت رنج و آزار می‌بیند» سپس به 


۳۹ صحيفة الا برار (حلد هشتم) 


قتل می‌رسد؛ بدترین خلق و شقاوتمندترین مردمان ( کسی که مانند پی‌کننده ناقه 
صالح است) او را می‌کشد. در شهری که هجرتش بدان سوست. جایی که 
خاستگاه شیعة او و شیعیان فرزندانش می‌باشد. 

به هر حال. بلای آنها فراوان است و فاجعه‌شان بزرگ. 

جبرئیل با دست به حسین لب اشاره کرد و فرمود: این نوه‌ات به همراه 
گروهی از ذریّه و اهل بیت تو و برگزیدگانی از امّتت» در کنار فرات» در زمینی که 
به آن «کربلا» گویند کشته می‌شوند, به خاطر آن, در روزی که گرفتاری آن روز 
پایان نیابد و حسرتش تمام نشود. گرفتاری و بلا بر دشمنان تو و دشمنان 
ذریه‌ات» فراوان گردد. 

این سرزمین» پاک‌ترین مکان‌های کر خاک است و حرمتی بس عظیم دارد؛ 
جزو بطحای بهشت به شمار می‌آید. 

آن گاه که روزی فرا رسد که در آن نوه و خاندان تو کشته می‌شود و 
گروه‌هایی از کافران و اهل لعنت. او را محاصره می‌کنند» همه جای زمین می‌لرزد 
و کوه‌ها کش می‌یابد و تکان‌هاشان زیاد می‌شود. و دریاها توفانی می‌گردد و 
آسمان‌ها به اهلش موج می‌زند. ای محمد این حوادث, به خاطر خشم برای تو 
و ذریَهُ توست و به جهت عظمت حرمت تو که می‌درند و به سبب پاداش 
[ناجوانمردانه و ] بدی که در [عوض مودّت نسبت به ] ذریّه و عترتت کفب 
دستت می‌تهتل , ٩9‏ 
هیچ چیز نمی ماند جز اینکه در آن روز برای پاری خاندان مستضعف و ستم 


۱. جمله اخیر براساس ضبط مآخذ ترجمه شد. 


حدیث (۱۰۰) ۳۷ 


دیده‌ات ( کسانی که بعد از تو حجت خدا بر خلق‌اند) از خدا اذن می خواهد . خدا 
به آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها و دریاها (و موجوداتی که در آنهاست) وحی 
می‌فرستد که منم خدای فرمانروای توانا؛ هیچ گریزنده‌ای را از دست نمی‌دهم و 
هیچ بازدارنده‌ای جلودارم نیست. خود. بر یاری رسانی و انتقام قادرم. به عزت 
و جلالم سوگند» کسانی را که به رسول و برگزیده‌ام ستم روا داشتند و حرمتش را 
شکستند و عترتش را کشتند و عهدش را پس انداختند و به امل بیتش ظلم 
کردند. عذابی نمایم که هیچ یک از جهانیان را آن گونه شکنجه نکنم. 

در این هنگام. هرآنچه در آسمان‌ها و زمین‌هاست, به لعن کسانی که بر 
عترتت ظلم کردند و حرمتت را حلال داشتند فریاد برمی‌آورند. 

زمانی که اين گروه [حسین :3 و خاندان و یارانش» در کربلا] در بستر مرگ 
قرار گیرند» حدای بزرگ قبض ارواح آنها را به دست می‌گیرد و از آسمان هفتم 
فرشتگانی به زمین فرود میآیند که با خود ظرف‌هایی از یاقوت و زمرد( که پر از 
آب حیات و جامه‌های بهشتی است) و عطری از رایحه‌های بهشت. همراه دارند. 
بدن اینان را با آن آب غسل می‌دهند و آن جامه‌ها را بر ایشان بپوشانند و به آن 
عطر خوش‌بوی. حنوطشان کنند و ملائکه دسته دسته بر ایشان نماز گزارند. 

سپس خدا گروهی از امتت را برانگیزاند که کافران آنها را نمی‌شناسند. اینان 
در ریختن آن خون‌هاء به گفتار و کردار و نیّت» شرکت نداشتند. این گروه. 
بدن‌های آنان را دفن می‌کنند و نشانه‌ای برای قبر سیدالشهداء در آن سرزمین به پا 
می‌دارند تا راهنمای اهل حق و مایهة رسیدن ممنان به رستگاری باشد. 


از هر آسمان. صد هزار فرشته -در هر روز و شب این مکان را درمی‌گیرند و 


۳۱۸ که ال برا (جلد هشتم) 


بر آن حضرت درود می‌فرستند و خدا را در آنجا تسبیح می‌کنند و برای زائران 
امام آمرزش می‌طلبند و اسامی زاثرانی از امّتت را می نویسند که به قصد تقزب 
به خدا و توء به زیارت آن حضرت می آیند و نیز نام‌های پدران و عشیره‌ها و 
شهرهایشان را می‌نگارند و در پیشانی‌شان با ابزاری که از نور عرش خداست» 
شهر می‌زنند: «هذا زاثر قبر خیر الشهداء وابن خیر الأییاء؛ (اين شخص. زاثر قبر 
بهترین شهیدان و فرزند بهترین پیامبران است) پس آن گاه که قيامت فرا رسد از 
اثر این کار» نوری در چهره‌های آنان بدرخشد که چشم‌ها خیره گردد و این نور» 
بر آنها رهنمون است و بدان شناخته شوند. 

ای محمّد گویا تو را می‌بینم که میان من و میکائیلی » و علی پیش روی ماست 
و همراهمان تعداد بی‌شماری از فرشتگان است و ما از میان خلایق کسانی را که 
آن نقش را در پیشانی دارند. برمی‌چینیم تا خدا از هول و گرفتاری‌های سخن آن 
روز نجاتشان دهد. 

ای محمّد. این حکم خدا و عطای او برای کسانی است که قبرت یا قبر 
پرادرت [علی ] یا قبر دو نوه‌ات [حسن و حسین ] را زیارت کند و با این کار جز 
[خشنودی ] خدای بزرگ را نخواهد. 

مردمانی خواهند آمد که به نفرین و خشم خدای گرفتارند. آنان می‌کوشند 
نشانة این قبر را بزدایند و اثرش را محو کنند [امّا] حدای متعال [جلو آنها را 
می‌گیرد و ] راهی برای آنها [در این کار ] قرار نمی‌دهد. 

سپس پیامبر مر فرمود: این ماجرا اشکم را درآورد و محزونم ساخت. 


زینب 99 فرمود: آن گاه که ابن ملجم (لعنت خدا بر او باد) پدرم را ضربت زد 


حدیث (۱۰۰) ۳۹ 


[وبا شمشیر فرقش را شکافت ]و اثر مرگ را بر سیمایش دیدم, گفتم: پدرم ام 
ایمن مرا چنین و چنان حدیث کرد. دوست دارم از زبانتان آن را بشنوم. [پدرم ] 
فرمود: دخترم. این حدیث. همان گونه است که أم ايمن برایت باز گفت. گویا 
تو و زنان خاندانت را می نگرم که در اين شهر به اسارت [آورده شده ]اند به 
لت گرفتارند و هراسان می‌باشند می‌ترسند مردم آنها را بربایند [در آن هنگام 
دخترم ] صبر پیشه کن و شکیبا باش . 

سوگند به کسی که دانه را شکافت و خلق را آفرید. در آن روز بر روی زمین» 
ولیّی برای خدا جز شما و محبّان و شیعیانتان وجود ندارد. 

رسول خدا عٍ زمانی که ما را به این خبر آگاه ساخت, فرمود: ابلیس (لعنت 
خدا بر او باد) در آن روز از شادی پرواز می‌کند و با شیطان‌ها و نوچه‌هایش همه 
جای زمین را می‌نوردد و می‌گوید: ای گروه شیاطین . به خواسته‌مان از نسل آدم» 
دست یافتیم و در هلاکشان به نهایت رسیدیم و دوزخ را نصیبشان ساختیم مگر 
آنها که به این گروه [خاندان پيامبر ] چنگ آویزند. از اين رو [به شبهه‌پراکنی 
دربارة آنها پپردازید و ]مردم را نسبت به آنان به شک اندازید و بر دشمنی با آنها 
وادارید و به آنها و دوستدارانشان مردم را بفریبید و این کار را شغل خود سازید 
تا گمراهی و کفرشان پایدار شود و هیچ یک از آنان نجات نیابد. 

ابلیس (دروغ‌پرداز) در این باره راست گفت ؛ چراکه هیچ عمل صالحی در 
صورت عداوت باشما سود نمی‌بخشد و با محبّت و موالات شما گناهی جز 
گناهان کبیره» زیان نمی‌رساند. 


زائده» می‌گوید: سپس علی بن حسین 9 (پس از آنکه این حدیث را برایم 


۳۲۰ صحيفة الابرار (حلد هشتم) 


نقل کرد) فرمود: این حدیث را بگیر [و نیک به حاطر سپار ] بدان که ا گر در طلب 
آن؛ یک سال سوار بر شتر [بیرون می‌آمدی و ]پا می‌زدی [در برابر دست یافتن 
به این تعلیم ارزشمند ] کار اندکی بود. 
[یاد آوری لازم و نیز کرامتی از امام حسین ای درناحية ایروان ] 
میرزا محمّد تقی (مصلّف این کتاب) می‌گوید: کرامات مولایمان حسین لا 
ومعجزات آن حضرت. بیش از حدّ شمارش و فراتر از آناند که قلم‌های 
استقصا (پرس و جو) بتوانند بر آنها احاطه یابند» " چه رسد به مثل این کتاب 


. از کرامات مولایمان حسین «صلوات خدا بر او و لعنت خدا بر قاتلانش باد) کرامتی است که در عهد ما 
رخ داد و به تواتر به ما رسید. 
و آن این است که: در ناحية «ایروان» قریه‌ای وجود داشت که هم اهل آن نصرانی بودند . در یکی 
از سال‌ها شیطان آنان را فریفت. روز عاشورا جمع شدند و سگ‌های زیادی را گرد آوردند و 
لباس آدمیان را بر سگ‌ها پوشاندند و آنان (که نفرین خدا بر آنان باد) به وسیلكٌ سگ‌ها آدای واقعة 
کربلا را درآوردند (از این سخن به خدا پناه می‌بریم). 
میان آنان کشیشی بود. آنها را از اين کار بازداشت و بسیار نصیحت کرد و از ارتکاب چنین کار 
زشتی نهی نمود. 
آنان با حرف آن کشیش از این عمل دست نکشیدند و اندرزهای او آنان را سود نبخشید. 
آن کشیش از آنان روی گرداند و در حالی که از گمراهی‌ای که آنان در آن فرو رفتند بدش می‌آمد و 
آن کا را زشت.عبی‌شمرد» از آنان جداشد. 
آنها به این کار بسیار زشت دست یازیدند؛ کاری که نزدیک بود آسمان‌ها از آن بشکافند و زمین 
دو نیم شود و کوه‌ها فرو پاشند. 
آن کشیش چون به منزلش رسید. دریافت که گاوش از طویله خارج شده و از در خانه سر 
درآورده و هراسان گريخته است و زن وی در پی آن رفته تا او را بگیرد و به جایش برگرداند. اما 
به وی دست نیافته تا اينکه هر دو به بیرون ده رسیده‌اند. 
چون کشیش دید که زنش دیر کرد. پشت سرش بیرون آمد تا اینکه به بیرون آبادی رسید . 
هنگامی که آن کشیش و همسرش و گاوشان در صحرا بودند ناگهان زلزلهٌ بزرگی در آن روستا 

تب 


کرامتی ازاماع خسون با درناحيةً اپروان ۱۳۳۱ 


که بر عدد معیّنی محدود است. 

از این روءبه این حدیث‌شریف که شنیدی ( حدیثی‌که امام [زین العابدین ]30 
در حق آن حضرت بیان فرمود) آن را به پایان می‌بریم. 

هرکه خواهان آگاهی بیشتر در این زمینه است. می‌تواند به کتاب‌های 
المعجزات والدلائل و آنچه را در مقاتل در آحوال آن حضرت نوشته‌اند مراجعه 
کند ؛ به ویژه مجلّد دهم کتاب «بحار الأنوار», اثر شیخ ما علامه مجلسی ( خدا او 


را از اسلام و اهلش بهترین پاداش‌ها دهد). 


ت رخ داد و در آن ناحیه کوه بزرگی به بلندای یک میل یا بیشتر وجود داشت. زلزله از آن کوه 

قطعه بزرگی را به هوا برد و آورد و بر سر آن قریه( که اهلش ستمکار بودند) انداحت. به گونه‌ای 

که هم آن قریه و هر آنچه را در آن بود دربرگرفت و جز آن کشیش و همسرش و آن گاو نجات 

نیافتند . 

چون کشیش آن آیت آشکار الهی را دید وی و زنش در همان جا ایمان آوردند و بیرون آمدند تا 

ماجرایی را که رخ داد خبر دهند . 

آن قریه هم اکنون - زیر همان قطعة سنگ بزرگ باقی است» عین و اثری از آن دیده نمی‌شود. 
4 ود 

سپاس خدای را که پروردگار جهانیان است و لعنت خدا بر ستمگران و پیروان آنها -اوّلین و 

آخرین -باد. 

مصّف این کتاب. این مطلب را-به دست جانی‌اش -در دو شب باقی مانده از شعبان سال ۱۲۹۱ 

هجری. نوشت تا تذکری برای برادران با ایمان باشد. و سلام بر کسی که هدایت را پیروید. 

بدان که این قصه پس از آنکه از تألیف کتاب فراغت یافتم (و نسخه هایی از روی آن نوشته شد) 

به من یادآوری شد. از اینکه هنگام نگارش کتاب آن را از دست دادم محزون شدم به همین 

خاطر آن را در حاشیه نوشتم و از ملحقات و توابع کتاب قرار دادم . 

از کسانی که به این کتاب دست می‌یابند و می‌خواهند از روی آن بنویسند. امید دارم که این 

حاشیه را وانتهند. بلکه آن را در حاشیه بیاورند و به اصل کتاب ملحق نسازند؛ چنان که من بعد از 

استخاره به قرآن -و خوب آمدن استخاره در این باره -اين کار را کردم. 


۳۲۲ صحيفة الأٌبرار (جلد هشتما 
مجلسی:ٌ در هر باب از بحار, در گردآوری اخبار نادر و آثار وارده. از هیچ 
کوششی دریغ نکرد» هرچند به خاطر عدم دسترسی به بسیاری از کتاب‌ها 
شمار فراوانی از آخبار از وی 4 فوت شد. 
باوجود این کتاب وی از کامل ترین کتاب‌های اخبار و جامع‌ترین آنها (از 
نظر گردآوری آثار پراکنده [و روایات گوناگون ]) به شمار می‌آید. 


د عد لد 


سلام بر حسین و بر علی بن حسین و بر اولاد حسین و بر اصحاب او و 
جزء دوّم از قسم دوم در اینجا پایان یافت و به خواست خدای متعال جزء 


سوم شرپ هی اند 


